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 امروز، به فضل همین شهادت‌ها و به برکت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و 

آبرومندی است و ملت‌ها آبرو و عزت را این گونه باید پیدا کنند.
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زنده نگه داشتن ياد شهداى انقلاب باعث تداوم حركت انقلاب است.



سال‏هاسـت کـه آسـمان، کـوچ غریبشـان را بـر شـانه‏هایمان، چـون پرنـده می‏تکانـد و آفتـاب، مسـیر چشمانشـان را با انگشـت نشـان می‏دهد 
و می‏گریـد. سال‏هاسـت کـه رفته‏انـد و بادهـا، بـوی پیراهنشـان را بـر خاکریزهـای بسـیار، مویـه می‏کننـد. آنـان انعکاس روشـن خورشـید در 
رودخانه‏هـای سـرخ حماسه‏اند.دلشـان، دریـا می‏نوشـت و نگاهشـان، توفـان می‏سـرود. برخاسـتند؛ آن هنـگام که نفس‏هـای سـرما، پنجره‏ها را 
سـیاه کـرده بـود و شـهر، می‏رفت کـه در اضطـراب ثانیه‏های تجاوز،کمرخـم کند. برخاسـتند و با قدم‏های استوارشـان در رگ هـای وطن،خون 
زندگـی جـاری شـد. پالک برگـردن و چفیـه بر شـانه، جاده‏هـای صلابت را پشـت سرگذاشـتند و خـاک را لبخند كاشـتند. پا در رکاب سـتاره 
و بـاران، آسـمان عشـق را تـا دورترین‏هـا درنوردیدنـد و اینـک، مـا مانده‏ایـم و ایـن خـاک مردابی.کوچه‏های شـهر را کـه ورق می‏زنم، نامشـان 
را بـر پیشـانی افتخـار ایـن سـرزمین درخشـان می‏یابـم. تقویم‏هـا جفـا کرده‏انـد، اگـر تنهـا به چنـد روز برای شـهیدان بسـنده کننـد. قلم‏های 
منظـوم اگـر کـم بگذارنـد در حق خـون، کوتاهـی کرده‏اند.پوتین‏ها فقط اندکی از رشـادت بچه‏هـا را پیـش بردند.کوله‏های همت آنـان، واکنش 
سـبزی بـود در برابـر خزان‏زدگـی و هجـوم اتفـاقِ پاییـز. آنجـا کـه آنان رفتـه بودند، چشـم‏های ما،حرفـی برای گفتن نداشـت. همـه حرف‏ها را 
بـا لبخنـد و گریه‏هـا می‏زدند.خاکریزهـا گـواه خوبـی اسـت بر اشـک‏های چکیـده از دعای کمیل‏شـان. انُـس با واژه‏هـای دنیایی، بـرای لب‏های 
مـا مانـد و شـگفتا از آنـان کـه در جبهـه هـا، بـا لحن‏هـای متفـاوت، اسـتقامت را بـه شـعر درآوردنـد! آنـگاه کـه مفاتیـح یـا اسـلحه به دسـت 
می‏گرفتنـد، غزل‏هایـی از ملکـوت، در چهـار گوشـه سـنگر گُل می‏کـرد. بـرادر! خواهـر! مـا بدهکاريـم! ما بـه آن روزهـا و شـب‌ها بدهکاريم. ما 
بـه آن مـادر و پـدر کـه بـا اشـک و گريـه، فرزندشـان را روانـه جبهـه کردنـد، بدهکاريـم. بـه آن خانمي کـه بغضـش را در گلو خفه کرد تا سـد 
راه شـوهرش نشـود، بـه آن نـوزاد سـه ماهـه کـه حسـرت گفتن کلمـه »بابا« را تا هميشـه بـر دل خواهـد داشـت، بدهکاريم. بـه مظلوميت آن 
شـهيدي کـه دلـش بـراي دختـرش تنگ مي‌شـد، امـا فرصت بازگشـت به خانـه را نداشـت، بدهکاريم. بـه بزرگي و غـرور آن رزمنـده اي که به 
او گفتنـد دختـرت روي تخـت بيمارسـتان منتظـر ديـدن توسـت، برگـرد، امـا او بخاطـر صدها جوان هم سـن و سـال دخترش حاضـر به ترک 
جبهـه نشـد و تنهـا زمانـي بـه خانـه برگشـت، کـه جسـد دختـرش را دفن کـرده بودنـد!... مـا بدهکاريـم. ما به انـدازه قطرات اشـک مـادران و 
همسـران،بدهکاريم.به مظلوميـت و معصوميـت دختـران و پسـران بابـا نديده، به گريه‌هاي شـبانگاه همسـران شـوهر از دسـت داده، بدهکاريم. 
بـه بزرگـي پيرمـردي کـه کمـر خـم نکـرد و بـر جنـازه تنها فرزنـدش نمـاز خوانـد، بدهکاريم. مـا به نام هـزاران هـزار شـهيد، جانباز،اسـير، به 
هـزاران هـزار خانـواده، هـزاران هـزار پـدر و مـادر، بدهكاريم.به ما گفتنـد از شـهيد بنويس، از شـهادت بنويس،از سـردار سوسـنگرد بنويس، از 
تجلايـي بنويـس! امـا قلـم از وصـف ايـن شـهدا قاصـر اسـت و با نوشـتن نمي تـوان وصف كرد! بايد نوشـت و نشسـت در سـكوت و در آسـمان 
تجسـم كـرد، در سـكوت تفكـر كـرد تا شـايد بشـود ايـن شـهيد و حماسـه‌ها و مقاومت‌هايـش را در ذهن گنجاند. سـردار سوسـنگرد و سـتاره 
بدر،كسـي كـه سـقف آسـمان برايـش كوتـاه بود و در زميـن نمي گنجيد و پـرواز كرد تا پيش خدا باشـد، همان آرزويي كه هميشـه داشـت، در 
سوسـنگرد حماسـه آفريـد، حماسـه اي كـه وقتـي همرزمانش به سوسـنگرد مي روند بوي بهشـت را در آنجا استشـمام ميك‌نند، چـون علي در 
ايـن شـهر عهدنامـه بهشـت بسـته بـود. از كسـي مي‌خواهـم بگويم كـه در مراسـم عقدشـان از همسـرش مي‌خواهد برايـش دعا كنـد، دعا كند 
كـه شـهيد شـود! از كسـي مـي خواهـم بگويـم كه آرزويـش اين بـود كه گمنام شـهيد شـود و اين چنين شـد و چه زيباسـت تمـام آرزوهايش 
را خـدا شـنيد و چنيـن شـد. از كسـي مي‌خواهـم بگويـم كـه نمـاز شـب‌هايش را در سـكوت مي‌خوانـد تـا هيـچ كس حتـي همسـرش متوجه 
نشـود، كسـي كه دوسـت داشـت بسـيجي باشـد و بسـيجي شـهيد شود،كسـي كه فرماندهـي‌اش را در قـرارگاه خاتم‌الانبيـا رها كـرد و با لباس 
سوسـنگردش كـه جـاي گلولـه هـا و تركـش هـاي عمليات سوسـنگرد بـود به بدر رفـت، تا از آنجـا به پيش خـدا پرواز كنـد، علي پـرواز كرد و 

پكيـر پاكـش نيـز بـه كشـور بازنگشـت و گمنام مانـد و چـه واژه زيبايي اسـت كلمه »فاتـح غريب« بـر روي پلاكش.
 سردبیر

ديباچه...
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و  ایـن ‌اسـت  قلبـی‌ام  آرزوی  معبـودا!  خدایـا! 
بر‌حسـب ایـن آرزویـی کـه در دلـم در طلـب 
شـهادت خطـور می‌کنـد بـه دنبالـش می‌گردم 
و در جسـتجوی این آرزوی دیرینه‌ام در شهر‌ها 
و دیـار غربـت و در جبهه‌هـا می‌گـردم و من به 
دنبـال ایـن آرزویم مانند شـخص سـرگردانم و 
لیـک نمی‌دانـم که شـهادت من در صحرا‌سـت 
و یـا در کـوه و بیابان و یا در دیـار و در جبهه‌ها 
و بـه دسـت کیسـت و از ناحیـه کیسـت ولـی 
وسـیله‌اش  و  توسـت  نـزد  آن  علـم  می‌دانـم 
به‌دسـت توانـای توسـت و تویـی کـه بـه لطـف 
خـود شـهادت را قسـمت می‌کنـی و بـا رحمت 
خویـش وسـیله بـرآورده شـدن ایـن حاجت را 
فراهـم می‌سـازی پـس پـروردگارا ایـن آرزویم 
را کـه تنهـا مهمتریـن و اولیـن و آخرین اسـت 
بـر من بـر‌آورده بفرما و مرا در جسـتجوی راهی 
که شـهادتم را در آن مقـدر نکرده‌ای به زحمت 
مینـداز زیـرا ایـن بـدن ضعیـف و ناتـوان مـن 
تـوان آن را نـدارد‌. بـار خدایـا مـن بـه رحمـت 
تـو نیازمندم بـار خدایا بـه رحمت تـو امیدوارم 
نا‌امیـدم مفرمـا‌. بار‌خدایـا بـا فضل و کـرم خود 

ایـن آرزویـم را بـرآورده بفرما. 
بار‌خدایـا با رحمت خویش گناهـان مرا ببخش‌. 
بار‌خدایـا مـا را از شـفاعت محمد‌و‌آل‌محمـد)ص( 

نفرما. بی‌نصیـب 
بار‌خدایـا مرا از شـفاعت آقـا اباعبدالله‌الحسـین 
و یـاران بـا وفایـش آیـت‌الله بهشـتی و مدنی و 
دسـتغیب و صدوقی و باهنر و رجائی و اشـرفی 
اصفهانـی و آیـت الله مطهـری بی‌نصیـب مفرما.
بار‌خدایـا بـا رحمـت خویش گناهانـم را ببخش 
و براین بنده ناتوان خویش شـهادت را بخشـش 

کـن زیرا که تـو دارای فضل بزرگی هسـتی‌.

منـاجـات  نامه
 سردار شهید علی تجلایی
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 فعاليت‌هاي شهيد علي تجلايي بعد از انقلاب
پـس از پیـروزی انقالب اسالمی، در سـال 1358، 
بـه عضویـت سـپاه پاسـداران درآمـد و یـک دوره 
آموزشـی نظامـی پانـزده روزه را زیـر نظـر "سـعید 
گلاب‌بخـش" معروف به "محسـن چــریک"گذراند.

شـهید تجلایـی کـه در امـر آمـوزش فنـون رزمـی، 
مهـارت زیـادی کسـب کـرده بـود، پـس از مدتـی، 
بنـام  را  تبريـز  پـادگان آموزشـي سـپاه در  اوليـن 
خاصبان)سيدالشـهدا كنونـي( بـه كمـك چنـد نفر 
ديگـر تاسـيس و خـود نيز به‌عنـوان مربـي تاكتكي 
در همـان پـادگان مشـغول بـه فعاليـت شـد. او در 
آمـوزش نظامـی بسـیار جـدی و سـخت گیـر بود و 
می‌گفـت: "مـن در عمـر خـود پانـزده روز آمـوزش 
دیـده ام و فـردی بـه نـام "محسـن چریـک" به من 

آمـوزش داده و گام از گام کـه برداشـته‌ام، تیری زیر 
پایـم کاشـته اسـت. اکنـون می‌خواهم با پانـزده روز 
آمـوزش، شـما را به جنگ ضد انقلاب در کردسـتان 
و پـاوه آمـاده کنـم و اگـر در اثـر ضعـف آموزشـی 
یـک قطـره از خـون شـما بریـزد، مـن مسـئولم و 
فـردای قیامـت باید جوابگو باشـم." سـختگیری وی 
در آمـوزش بـه حـدی بـود کـه در میـان نیروهـا به 

"علـی رگبـار" معـروف بود .
مبـارزه  بـه  و  رفـت  بـه کردسـتان  سـپس مدتـی 
مدتـی  از  پـس  پرداخـت.  منطقـه  ضدانقالب  بـا 
مأموریـت پیـدا کـرد کـه راهی افغانسـتان شـود، تا 
علیـه نیروهای متجاوز شـوروی، مردم مسـلمان آن 
کشـور را یـاری کنـد. وی در آنجـا بـرای تأسـیس 
مرکـز آمـوزش فرماندهـی بـرای مجاهدیـن افغانی، 

حفاظـت از نماینـده امام در افغانسـتان و حمل وجه 
نقـد بـرای مجاهدیـن، برنامـه دقیقـی تهیـه کـرد.

تجلایـی بلافاصلـه پـس از ورود بـه ایـران، راهـی 
دهلاویـه  نبردهـای  در  و  جبهه‌هـای جنـوب شـد 
شـرکت جسـت و پس از آن در حماسـه سوسنگرد، 

حضـور فعالـی داشـت.

 حماسه سوسنگرد 
شـهر "بسـتان" بـه‌ دسـت نیروهـای عراقـی افتـاد. 
عقـب  سوسـنگرد  به‌سـوی  پیـاده  رزمنـدگان، 
نشینــی کردنـد و عازم دهلاویه شـدند تـا در آنجا، 
خـط پدافنـدی ایجـاد کننـد تـا دشـمن نتوانـد از 
پـل "سـابله" عبـور کنـد. بـا ورود علـی تجلایـی و 
یارانـش، نیروهـای رزمنـده جانــی دوبـاره گرفتند. 

زندگي شهيد علي تجلايي در يك نگاه
درآمد

ریاضی  رشته  در  را  آمد. دیپلم خود  دنیا  به  تبريز  مارالان  محله  در  مذهبي  خانواده‌اي  در  مردادماه سال 1338  در5  تجلایی  علی  شهید 
از دبیرستان "تربیت" تبریز گرفت. شهید تجلایی در نوجوانی از امضاي برگه عضویت حزب رستاخیز خودداری کرد و به همین دلیل توسط 
ساواک احضار شد. در تظاهرات و اجتماعات مردمی علیه رژیم پهلوی حضور فعـال داشت و به چـاپ و پخش اعلامیـه مشغول بود. در ادامه 

به ابعاد زندگی و مبارزات شهید علی تجلایی می‌پردازیم.
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نیروهـای  و  دشـمن  موقعیـت  ارزیابـی  بـه  ابتـدا 
خـودی پرداخـت و طرح‌هـای خـود را ارائـه کـرد. 
ابتـدا تصمیـم ایـن بـود کـه دشـمن پیشـروی کند 
و رزمنـدگان دفـاع کننـد، امـا علـی تجلایـی طرح 
رزمنـدگان  او،  نظـر  طبـق  بـر  داشـت.  دیگـری 
بر‌هـم  را  دشـمن  سـازمان  و  نظـم  می‌بایسـت 
می‌زدنـد. همان شـب بـا فرماندهی تجلایـی، اولین 
شـبیخون بـه دشـمن انجـام شـد و ایـن کار تا چند 

شـب ادامـه یافت. 
عملیـات عراقی‌هـا بـه دهلاویـه در تاریـخ 23 آبـان 
1359 آغـاز شـد. در طـی ایـن عملیات، دشـمن تا 
نزدیکـی پـادگان حمیدیـه پیش رفـت و دهلاویه را 
در محاصـره کامـل قـرار داد. هـدف اصلی دشـمن، 
از  پـس  تجلایـی  بـود. شـهید  تصـرف سوسـنگرد 
بررسـی مجـدد منطقـه، بر آن شـد تـا نیروهـا را به 
عقب برگرداند و به دسـتور او، نیروها به سوسـنگرد 
عقب‌نشـینی کردنـد. شـهید تجلایی درصـدد بود تا 
در اولیـن فرصـت، زخمی‌هـا را از سوسـنگرد خارج 
کنـد. سـرانجام تمامـی مجروحـان بـا قایـق بـه آن 

سـوی کرخه منتقل شـدند. 
از حمیدیـه فرمـان رسـید شـهر را تخلیـه کننـد. 
از تمـام نيروهايـي کـه تجلایـی سـازماندهی کـرده 
بـود، حـدود ‌150نفـر باقی‌مانـده بودنـد. تجلایی به 
آنهـا گفت:"هر‌کـس می‌خواهـد سوسـنگرد را تـرک 
کنـد، همچـون شـب عاشـورا می‌توانـد از تاریکـی 
شـب اسـتفاده کنـد و از طریـق رودخانـه و جـاده 
خاکـی، بـه اهواز برود." دشـمن هر لحظه پیشـروی 
می‌کـرد و از بی‌سـیم اعالم عقـب نشـینی می‌شـد. 

نیروهـای عراقـی تـا کنـار کرخـه رسـیده بودند که 
تجلایـی در عـرض رودخانه طنابی کشـید تا نیروها 
از رودخانـه عبـور کننـد. فقـط چند تن باقـی مانده 
بودنـد. تجلایـی بـرای شناسـایی مسـیر رودخانـه، 
از بقیـه جـدا شـد و در کنـار رودخانـه بـه تـکاوران 
زنـده  را  او  می‌خواسـتند  آنهـا  برخـورد.  عراقـی 
دسـتگیر کننـد و بـرای گرفتـن اطلاعـات، بـه آن 
طـرف کرخـه ببرند. وی به‌ســوی آنها شـلیک کرد، 

یـک نفــر را کشـت و بقیه فراری شـدند. 
او بـا خونسـردی و اطمینـان بـه سـاماندهی نیروها 
پرداخـت. بـه دسـتور او نیروهایـی کـه در اطـراف 
شـهر پراکنــده بودند، جمع شدنــد و در گروه‌های 
نـه نفـره، در مناطـق مختلف شـهر مسـتقر شـدند. 
تجلایـی بـرای نیروهایـش صحبـت کـرد و بـه آنها 
بیاییـد  بخریـم؟  را  امشـب  حاضریـد  آیـا  گفـت: 
بهشـت را بـرای خـود بخریـم. رزمنـدگان از لحـاظ 
آب در مضیقـه بودنـد و به ناچار از آب‌هــای کثیف 
گودال‌هــا استفــاده می‌کردنـد. عراق بـا چهار تیپ 
زرهـی و پیـاده وارد شـهر شـده بـود، در حالی‌کـه 
تعـداد رزمنـدگان مدافـع شـهر، بـه دویسـت نفـر 
نمی‌رسـید. در ایـن حیـن، تجلایـی از ناحیـه کتف 
زخمـی شـد، ولـی با بسـتن یـک تکه پارچه سـفید 
ادامـه داد و عماًل  فعالیـت خـود  بـه  روی زخـم، 
فرماندهـی عملیـات شـهر سوسـنگرد را بـه عهـده 
آر.پـی. موشـک‌های  درگیـری،  ادامـه  بـا  داشـت. 
چـی و مهمـات رزمنـدگان تمام شـد، به‌طـوری که 
رزمندگان روی زمین در جسـتجوی فشـنگ بودند. 
می‌کـرد.  درسـت  کوکتـل  و  راهـی  سـه  تجلایـی 

سـازمانی  سـاختمان‌های  در  مهمـات  مقـداری 
بـه  توجـه  بـا  آنجـا  بـه  و رسـیدن  وجـود داشـت 
آتـش دشـمن، امـری غیر‌ممکـن می‌نمـود. شـهید 
تجلایـی، تویوتایـی را کـه لاسـتیکش تريكـده بـود 
و  شـد  سـوار  می‌کـرد،  حرکـت  آهسـته  بسـیار  و 
به‌وسـط چهـار‌راه رفـت. سـیل رگبـار دوشـکا بـه 
طرفـش سـرازیر شـد. نیروهــای عراقـی بـه داخل 
خانه‌های سـازمانی نفــوذ کــرده بودنــد. وی پس 
از رسـیدن بـه آنجـا چهـل دقیقـه یـک تنــه بـا 
آنهـا جنگیـد و مهمــات را برداشـت و بـه سـوی 
"بـا  می‌گوینـد:  همرزمانـش  بازگشـت.  رزمنـدگان 
چشـم خـود عنایـت و لطـف خـدا را دیدیـم. گویی 
حایلـی نفوذناپذیـر از هـر طرف ماشـین را حفاظت 

می‌کـرد." 
وقتـی از ماشـین خـارج شـد، غـرق در خـون بـود. 
گلولـه کالیبـر 75 بـه رانـش خـورده بـود. وی را به 
مسـجد انتقـال دادنـد و گلولـه را از رانـش بیـرون 
آوردنـد. تجلایـی بـا زخمـی کـه در بـدن داشـت، 
دوبـاره بـه راه افتـاد. تلفـن سـالمی پیـدا کـرد. بـه 
تبریـز زنـگ زد و با آیـت الله مدنی صحبت کــرد و 
از کوتاهــی بنـی‌صــدر که در آن زمـان فرماندهی 
کل‌ قـوا را بـر عهـده داشـت و از تنهــایی نیروهــا 
تلفـن  پشـت  کـه  آیت‌الله‌مدنـی  گفـت.  سـخن 
می‌گریسـت، بلافاصلـه خـود را بـه حضـرت امـام)ره( 
رسـاند و بـه دنبـال آن فرمان تاريخـي حضرت امام 
كـه فرمودند: سوسـنگرد هر چـه سـریع‌تر باید آزاد 
شـود و نیروهایـی کـه در آنجـا هسـتند از محاصره 

شـوند. خارج 
عملیـات  وارد  سـپاه  نیروهـای  آبـان‌1359  در 26 
بـه  ارتـش،  توپخانـه  و  هوانیـروز  همـراه  و  شـدند 
بدین‌ترتیـب،‌  بردنـد.  یـورش  عراقـی  نیروهـای 
عفونـت  تجلایـی  زخم‌هـای  شـد.  آزاد  سوسـنگرد 

کـرد و او را بـه تهـران اعـزام کردنـد.  

  عمليات فتح‌المبين
شـهید تجلایی در عملیات فتح‌المبیـن، در فروردین 
1361، بـا سـمت فرماندهـی گردان‌هـای آیـت الله 
مدنـی و آیـت الله قاضی طباطبایی شـرکت جسـت.

از  رودخانه،  مسیر  شناسایی  برای  تجلایی 
بقیه جدا شد و در کنار رودخانه به تکاوران 
را زنده  او  آنها می‌خواستند  عراقی برخورد. 
دستگیر کنند و برای گرفتن اطلاعات، به آن 

طرف کرخه ببرند.

  شهید علی تجلایی در کنار رزمندگان لشکر عاشورا
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در  المبیـن،  فتـح  عملیـات  در  تجلایـی  گـردان 
تـا هنـگام  "میـش داغ" موضـع گرفـت  ارتفاعـات 
درگیـری دیگر گردان‌هـا، نیروهای احتیاط دشـمن 
را در‌هـم بکوبنـد. ایـن طرح توسـط شـهید تجلایی 
برنامه‌ريـزي شـده بـود. نیروهـای دشـمن بـا دیدن 
گردان تجلایی آتش سـنگین را بـه روی آن ریخت. 
بـا این حال دشـمن نیروهـای تازه نفس خـود را به 
منطقـه اعـزام کـرد. تجلایـی تصمیـم گرفـت برای 
ایجـاد رعـب و بـه هـم ریختـن سـازمان نیروهـای 
دشـمن، یـک سـری کارهـای ایذایـی انجـام دهد و 
بـرای ایـن منظـور بـا دو دسـته نیروهـا بـه خاکریز 
عراقی‌هـا زد. ایـن کار تجلایی در آن روزها بسـیار با 
اهمیـت بـود. در یک عملیات ایذایـی، تجلایی مورد 
اصابـت گلولـه قـرار گرفـت و از ناحیـه پـا مجـروح 
شـد. ولـی با آنکـه زخمش کاری بود، تـا اتمام مدت 
مأموریـت گردان در منطقه مانـد. تجلایی و یارانش 
پس از بازگشـت بـه تبریز مورد اسـتقبال مردم قرار 

گرفتنـد. او مدتـی بعـد دوبـاره عازم جبهه شـد. 

 عملیات بیت‌المقدس
شـهید تجلایـی در عملیـات بیت‌المقدس با سـمت 
جانشـین تیپ عاشـورا شـرکت جسـت. در طی این 
عملیـات، علـی تجلایـی، خاکریـزی طراحـی کـرد 
کـه بـه هنگام یـورش دشـمن، مانع از پیشـروی آن 

می‌شد. 

 عملیات رمضان
صـدام پـس از اشـغال خرمشـهر و بـه بهانـه حملـه 

سراسـری اسـرائیل بـه جنـوب لبنان، قصد داشـت 
جنـگ را خاتمـه داده و امتیـاز خرمشـهر را بـرای 
خـود نگهـدارد. از سـوی دیگـر فرماندهـان ایرانـی 
بـا اطالع از ایـن قصـد بـر آن شـدند تـا بـا فتـح 
منطقـه‌‌ای از خـاک عـراق و گرفتـن امتیـاز اراضی، 
پایـان عادلانـه‌ ای بـه جنـگ بدهند. به ایـن ترتیب 
عملیـات "رمضـان" در چهار محور و پنـج مرحله از 
سـوی فرماندهان سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی و 
ارتـش جمهوری اسالمی ایـران طراحـی گردید، تا 
بـا عبـور از خط مـرز بین‌المللـی، یک زمیـن مثلث 
شـکل بـه وسـعت 1600 کیلومتـر مربـع تصـرف 

. شود
شـهید تجلایـی در تیـپ عاشـورا، مأموریـت خـود 
را بـه شایسـتگی در منطقـه پاسـگاه زیـد بـه انجام 
رسـاند، بعد از آن‌، در تیرمـاه‌1361، مأموریت یافت 
کـه در اجـرای مرحلـه‌ای دیگـر از ایـن عملیات در 

شـلمچه وارد عمل شود. 

 عملیات والفجر مقدماتی
بهمن‌مـاه‌1361،  در  "مهـدی"  کوچکتـرش  بـرادر 
و  داشـت  شـرکت  مقدماتـی  عملیات‌والفجـر  در 
مهـدی در منطقـه عملیاتــی در میــدان میـن بـه 
شهــادت رسـید. علـی بر آن بـود که پیکر بـرادر را 
برگردانــد، همانطــور که اجسـاد بسـیاری از شهدا 
را برگردانـده بود. پس از شهــادت بـرادر، به "اصغر 
قصـاب عبداللهـی"، فرمانده گـردان امام حسـین)ع( 
از لشـکر مکانیزه 31 عاشـورا گفت: "این چه سـری 

اسـت کـه بـرادران کوچکتـر، بـرادران بـزرگ خـود 
را اصاًل در شهــادت مراعــات نمی‌کننـد، سـبقت 
می‌گیرنـد و زودتـر از بـرادر بزرگ‌ترشـان بـه مقصد 
می‌رسـند." و ایـن در‌حالـی بـود کـه "اصغـر قصاب 
عبداللهـی" نیـز از پیش‌دسـتی بـرادر کوچکتـرش 
گله‌منـد بـود. شـهید تجلایـی بـرای آوردن جنـازه 
بـرادر کـه در منطقـه دشـمن افتـاده بـود، شـبانه 
راهـی شـد. وقتـی کـه بـا زحمـات و خطـرات زیاد 
جنـازه شـهید را آورد، متوجـه شـد نامـش مهـدی 
اسـت و بسـیار به بـرادرش مهدی شـبیه اسـت، اما 
خـود او نیسـت. با این حال خوشـحال شـد و گفت: 
"او را کـه آوردم انگار برادر خـودم مهدی را آوردم." 
پیکـر مهـدی تجلایی کـه در منطقـه عملیاتی باقی 
مانـده بـود، در سـال 1373، کشـف و بـه زادگاهش 

یافت. انتقـال 
 

قرار‌گاه  طرح  تا  سپاه  آموزشی  معاونت  از   
خاتم‌الانبیاء

علـی تجلایـی در سـال‌1362، بـه سـمت معاونـت 
آموزش‌هـای تخصصی سـپاه منصـوب و در تنظیم و 
تدویـن دسـتاوردهای عملیات کوشـش بسـیار کرد.

در همـان سـال، در عملیات والفجر2 شـرکت کرد و 
بعـد از آن بـه تهران اعـزام گردید تا دوره دانشـکده 
فرماندهـی و سـتاد ارتـش جمهوری اسالمی ایران 
)دافـوس( را بگذرانـد. در عملیات خیبر نیز شـرکت 
کـرد. پـس از آن مسـئولیت طرح و عملیـات قرارگاه 

خاتـم الانبیاء )ص( به او واگذار شـد. 

برادر کوچکترش "مهدی" در بهمن ماه‌1361، 
در عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشت و 
مهدی در منطقه عملیاتـی در میـدان مین 
پیکر  که  بود  آن  بر  به شهـادت رسید.علی 

برادر را برگردانـد.
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 مزار يادبود شهيدان؛ علي تجلايي، مهدي باكري، حميد باكري

  شهادت همچون کی بسیجی گمنام
قبـل از عملیـات بـدر بـه یکـی از همرزمانش گفت 
بنشـیند  بی‌سـیم  پشـت  نمی‌خواهـد  دیگـر  کـه 
در  گمنـام  بسـیجی  یـک  همچـون  می‌خواهـد  و 
عملیـات شـرکت کنـد. او همچـون یـک بسـیجی 
گمنـام همـراه سـایر بسـیجیان راهـی خـط مقـدم 
شـد. تصـور می‌کردند وی بـه خاطر مسـائل امنیتی 
با شـکل و شـمایل یک بسـیجی سـاده برای ارزیابی 
مسـائل  یـک سـری  به‌خاطـر  یـا  نیروهـا  کیفیـت 

محرمانـه در خـط مقـدم حضـور یافتـه اسـت.
سـوار  "تجلایـی  همرزمانـش:  از  یکـی  نقـل  بـه 
امـام‌  گـردان  گروهـان‌3  بـا  کمپرسـی  پشـت  بـر 
حسـین‌)ع(، بـا فرماندهـی گروهـان شـهید "خلیـل 
نوبـری"، عـازم هورالعظیـم شـد. در جنـگ از خـود 
کـه  به‌گونـه‌ای  داد،  نشـان  بسـیار  رشـادت‌های 
آنهایـی کـه او را نمی‌شـناختند، نـام و نشــانش را 
از هـم می‌پرسـیدند و آنهایــی که می‌شـناختند، از 

جـرأت و جسـارتش بـه شـگفت آمـده بودنـد.
را فرسـتاده  الانبیـاء)ص( گروهـی  قـرارگاه خاتـم  از 
و  کننـد  پیـدا  را  او  شـده  طـور  هـر  تـا  بودنـد 
برگرداننـد. امـا او را نیافتنـد. نیروهای‌"اصغـر قصاب 
عبداللهـی"‌، فرمانده گردان امام حسـین‌)ع( از لشـکر 
عاشـورا، تصمیـم داشـتند اتوبـان بصـره ‌‌‌ـ العمـاره 
را تصـرف نماینـد. تجلایـی بـا آنهـا بـه راه افتـاد. 
اصغـر قصـاب بـرای بچه‌هـا صحبت می‌کـرد و پس 
از او علـی تجلایـی بـه سـخن آمـد: "امشـب مثـل 
شـب‌های گذشـته نیسـت. امشـب، شب عاشـورا را 
بـه یـاد بیاوریـد کـه حسـین چگونـه بـود و یارانش 
چگونـه بودنـد ... امشـب مـن هم با شمــا خواهــم 
رفـت و پیشـاپیش ستــون حرکـت خواهــم کرد." 
اصغـر قصـاب تلاش بسـیار کـرد تـا او را بازگرداند، 

امـا او رضایـت نـداد.

تجلایـی پیـش از حرکـت بـه همـه گفتـه بـود: "با 
قمقمه‌‌هـای خالـی حرکت کنیـد چون ما بـه دیدار 
کسـی می‌رویم که تشـنه لب شـهید شـده اسـت." 
همه با آب دجله وضو سـاختند و از دجله گذشـتند. 
اتوبـان از دور نمایـان شـد. عـده‌ای از رزمنـدگان و 
پیشـاپیش همـه، علـی تجلایی بـه خاکریز دشـمن 
زدنـد و از آن گذشـتند و به آن سـوی اتوبان رفتند. 
نیروهـای دشـمن در کانال مسـتقر بودنـد. با فرمان 
تجلایـی، رزمنـدگان به‌جای پنهان شـدن به سـوی 
آنهـا یورش بردنـد و همه را از پـا درآوردند. تجلایی 
بی‌امـان می‌جنگیـد و پیشـاپیش همـه بود.گـردان 
سیدالشـهداء قـرار بـود از طـرف روسـتای "القرنـه" 
پیشـروی کنـد، امـا خبـری از آنهـا نبود. عـده‌ای به 
سـوی روسـتا روان شـدند امـا بازنگشـتند و عده‌ای 

دیگـر اعـزام شـدند که از آنهـا هم خبری نشـد. 
اصغـر قصـاب و علـی تجلایـی تصمیـم گرفتنـد بـه 
دشـمن  تانک‌هـای  کننـد.  حرکـت  روسـتا  طـرف 
از اتوبـان می‌آمدنـد و نیروهـای رزمنـده عماًل در 
بـه طـرف  بودنـد.  گرفتـه  قـرار  دشـمن  محاصـره 
روسـتای "القرنـه" حرکـت کردیـم. خاکریـزی بلند 
در نزدیکی روسـتا بود، در پشـت آن پنهان شـدیم و 
مدتی بعد درگیری آغاز شـد. روسـتا پـر از نیروهای 
عراقـی بـود کـه در پشـت بام‌هـا مسـتقر بـوده و بر 
همـه جا مسـلط بودنـد. نیروهای عمـل کننده تمام 
شـد. "اصغـر قصـاب" در شـیب خاکریـز تیـری بـه 

دهانـش اصابـت کـرده و از پشـت سـرش درآمـده 
و بـه شـهادت رسـید. تجلایـی بسـیار ناراحـت بـود 
امـا با اطمینان کار می‌کرد. بی‌سـیم چــی گــردان 
سیدالشـهدا از راه رسـید و گفت: "گردان نتوانسـت 
از روسـتا عبـور کنـد و فقط مـن رد شـدم." صدای 
لحظـه  هـر  اتوبـان  طـرف  از  دشـمن  تانک‌هـای 
شـنیده می‌شـد. تعـداد نفـرات خـودی تنهـا شـش 
نفـر بودنـد و بـا خاکریـز بعـدی حـدود پانـزده متر 
فاصلـه داشـتند. تجلایـی بـه‌ سـوی خاکریـز بعدی 
رفـت. او لحظـه‌ای بلند شـد تا اطـراف را نـگاه کند 
کـه ناگهـان تیـری بـه قلبـش اصابـت کـرد. خیلی 
از  دردی  بی‌آنکـه  کشـید،  دراز  آهسـته  و  آرام 
جراحت بر رخسـارش هویدا باشـد. با دسـت اشـاره 

کـرد کـه آن اشـارت را درنیافتیم." 

 خدا کند جنازه من به دست شما نرسد 
شـهید علی تجلایی، صبحـدم روز 29بهمن 1363، 
کـه بـرای آخریـن بـار عـازم جبهـه شـد، قبـل از 
حرکـت، همسـرش را بـه حضـرت فاطمـه)س( قسـم 
داد و حلالیـت طلبیـد و گفـت: مـرا حالل کنیـد. 
مـن پـدر خوبی بـرای بچه‌ها و همسـر خوبـی برای 
شـما نبـوده‌ام. حالا پیش خـدا مـی‌روم ...‌. مطمئنم 
کـه دیگـر برنمی‌گـردم. همیشـه می‌گفـت: "خـدا 
نرسـد."گفتم:  شـما  دسـت  بـه  مـن  جنـازه  کنـد 
چـرا؟ گفـت: "بـرادران، بسـیار بـه مـن لطـف دارند 
و می‌دانـم کـه وقتـی بـه مـزار شـهیدان می‌آینـد، 
اول بـه سـراغ من خواهنـد آمد اما قهرمانـان واقعی 
جنـگ، شـهیدان بسـیجی‌اند. دوسـت نـدارم حتـی 
بـه انـدازه یک وجـب از این خاک مقدس را اشـغال 
کنـم. تـازه اگـر جنـازه‌‌ام بـه دسـتتان برسـد یـک 
تکـه سـنگ جهـت شناسـایی خودتـان روی مـزارم 

بگذاریـد و بـس."

تصور میک‌ردند وی به خاطر مسائل امنیتی با 
شکل و شمایل کی بسیجی ساده برای ارزیابی 
مسائل  سری  کی  به‌خاطر  یا  نیروها  یکفیت 

محرمانه در خط مقدم حضور یافته است.
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 سلام علیکم 
 بـا درود بـه رهبـر کبیـر انقالب امـام خمینـی و امـت شـهیدپرور اما سـخنی چنـد با شـما ای انسـان‌های جامعه اسالمی 
و ای کسـی کـه در ایـن خطـه خونیـن زندگـی می‌کنیـد. می‌دانیـد کـه ایـن ایثارگـران و ایـن شـهیدان انقلاب بـرای چه و 
بـه خاطـر چـه بـر پاخاسـته انـد و بـرای چه و به دسـت چه کسـی کشـته شـدند . بدانید کـه ما برای بقای شـرف اسالم و 
انقلاب اسالمی و حفظ شـما و آزادی‌های شـما و برای بزرگداشـت مقام انسـانیت به پیشـواز مرگ شـتافتیم. ما برای حفظ 
قـرآن و خـط انبیـا و آبـرو و نامـوس شـما می‌جنگیـم؛ ما عزیزانمـان را در حزب جمهوری اسالمی به‌وسـیله عناصـر داخلی 
آمریـکا )منافقیـن خلـق( در زیـر آوار سـاختمان حـزب از دسـت می‌دهیم؛ امـام جمعه‌‌هایمـان را به خاطر بقـای این انقلاب 
تقدیـم پیشـگاه خداونـد متعـال می‌کنیـم. خانه‌هـای مـا بی‌صاحـب می‌شـوند، خانـه و کاشـانه این ملـت ویـران می‌گردد و 
زندگـی و دارایـی ایـن ملـت را آمریـکا و تروریسـم اقتصـادی بـه غارت می‌بـرد. جوانان ما به‌وسـیله تـرور و گلولـه آمریکایی 
بـه شـهادت می‌رسـند و بـرای چه؟بـرای آبادانی خانه شـما‌، بـرای امنیت اسالم، برای جلوگیری از دسـت درازی دشـمن به 
خاک و ناموسـتان و در نهایت برای حفظ اسالم و اساسـنامه اسالم عزیز و سـیراب شـدن نهال دین و شـرافت انسـانی. این 
خیـل شـهیدان در دوران مبارزاتشـان بـه یـاد شـما هسـتند و سعی‌شـان این اسـت که محیط زندگیشـان را از فسـاد و شـر 
ابرقدرت‌هـا پـاک کننـد‌. برای حیات انسـانی و آزادی شـما تالش می‌کننـد. اینک وظیفه شماسـت که زندگیتان را انسـانی 
و قرآنـی کنیـد و دسـتاوردهای انقالب را حفـظ کنیـد‌. راه شـهدا را که راه امـام امت یعنی همـان خط امام اسـت بپيمایید. 
بـه یـاد مـا باشـید. بایدهـا و هدف‌هـای مـا و درد مـا کـه درد جامعـه انقلاب اسالمی اسـت را در نظـر آورید و سـعی کنید 
کـه خون‌هـای ایـن شـهیدان بـه هـدر نرود تا فروغ اسالم همیشـه پرتو افکن باشـد. شـما را به خدا بیـدار شـوید و نگذارید 
نـور هدایـت، خامـوش شـود و فاسـدان و ظالمـان برجامعـه اسالمی مـا غالب شـوند بـرای خـود و زندگی چند صبـاح خود 
فکـر نکنیـد، بیـدار شـوید و بـرای جامعـه اسالمی و انقلابـی آینده‌سـاز تلاش کنیـد‌. چـراغ راه دیگران باشـید تا به‌وسـیله 
نورتـان راه را از چـاه بـه انسـان‌ها بشناسـانید و شـما ای کسـانی کـه این وصیت‌ها را می‌شـنوید و یـا می‌خوانیـد، بدانید که 
ایـن انقالب و نهضـت اولیـن و آخریـن نبـوده و نخواهـد بـود و ایـن از انقالب حسـینی بـوده و باز هـم پدید خواهـد آمد و 
لیکـن ایـن ودیعـه الهـی از طریـق صلـح و سـازش به‌دسـت نیامـده و نخواهد آمد‌. بلکه خون شـهیدان اسـت کـه حافظ این 
انقالب اسـت و خداونـد حافـظ و نگهـدار آن، تا شـب و روز را برسـتمکاران خـراب نکند، خواهـد بود و ادامه خواهد داشـت. 
پـس سـعی کنیـد پیام‌هـای امـام امـت را کـه جان گرفتـه از قرآن و سـنت انبیاء اسـت به جـان خریدار باشـید و امـام امت 

را و خـط ولایـت فقیـه را تـا ظهور حضـرت مهدی)عج( یـاری نمایید. 

  خداوند یار و پشتیبان شما ملت حزب الهی باشد. 
 برادر پاسدار شما علی تجلایی  

پیام شهید علی تجلایی   به ملت ایران
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... برادران پاسدارم!
لبـاس سـبز یعنـی لبـاس شـهادت. این جا کـه می‌آیید به عنـوان پاسـدار و تمام تعلقـات مادی‌، 
خانـواده و مسـائل مـادی را کنـار بگذاریـد. اگر با ایـن فکر نیاییـد، در راه می‌لنگیـد. چون من از 
سـال 58 در سـپاه هسـتم و دیـده‌ام برادرانـی کـه با پایـه ضعیف وارد سـپاه شـده‌اند و یا خدای 
ناکـرده کـه در میـان شـما نیسـت بـا یـک دیـد دیگـر آمده‌انـد؛ در راه می‌مانند. چـون هدف ما 
از بـه سـپاه آمـدن ایـن اسـت کـه به انقالب کمـک کنیم بـا تمام مـال و جـان و توان، مسـئله 
خانـواده و مسـائل مـادی را بایـد کنـار بگذاریـم. مسـئله اصلـی مـا الان جنگ اسـت. شـرافت و 
حیثیـت مـا در گـرو جنـگ اسـت. همانطور که امـام عزیـز فرمودند. لـذا شـرافت را حفظ کردن 
خیلـی مهـم اسـت. ایـن لبـاس را کـه می‌پوشـید مسـئولیت‌تان بیشـتر اسـت از افـرادی کـه در 
جامعـه، عـادی زندگـی می‌کننـد. ضمـن اینکه اجر و پـاداش آن پیـش خداسـت و برادرانمان به 
فیـض رسـانده‌اند، ولـی در نهایـت ایـن پـاداش و اجـری که به‌عنـوان رزمنده اسالم ایـن لباس 

را می‌پوشـید مسـئولیت‌تان خیلـی زیـاد می‌شـود، خیلـی عظیم.
ایـن را بـه بـرادران توصیـه می‌کنـم، این را همیشـه به یاد داشـته باشـید، آن برادر شـهیدی که 
در کردسـتان سـرش را از تـن جـدا کردنـد و یا آن شـهیدی کـه در جبهه سـرش را گلوله تانک 
می‌بـرد و یـا آن لحظـه‌ای کـه سـرش می‌افتد و دسـت و پـا می‌زند؛ حتمـاً این صحنه‌هـا را زیاد 

دیده‌ایـد و یـا آن بـرادری کـه لحظـات آخر می‌گویـد مرا به سـمت کربال بگردانید. 
اینهـا بـرای مـا مسـیر تعييـن می‌کنـد. همیشـه اینهـا را بـه یـاد بیاورید. هـر لحظه شـب و روز 
یعنـی کلًا بـا آرزوی شـهادت بیاییـد و مـا وقتی نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیم كه محققیـن در مورد 
شـهادت‌طلبی امـام علـی‌)ع( کتابـی یـا جـزوه‌ای نوشـته‌اند و واقعـاً جالـب اسـت کـه بزرگتریـن 
آرزوی امـام علی‌)ع(که پیشـوای شـیعیان اسـت شـهادت بود. همیشـه بـا آرزوی شـهادت زندگی 
می‌کـرد. آرزو بـه انسـان جهـت می‌دهـد. اگـر بـا ایـن آرزو آمدیـم و ایـن لبـاس را پوشـیدیم 
حرکت‌تـان جهـت دار خواهـد بـود. زیـرا انسـانی کـه هـر لحظـه در فکر شـهادت اسـت نمازش 
را درسـت می‌خوانـد، عبادتـش را سـر موقـع بـه جـای مـی‌آورد و مسـتحبات را انجـام می‌دهـد 
بـه خاطـر اینکـه هـر لحظـه فکـر می‌کنـد که خواهـد رفـت و هر لحظـه خـود را برای شـهادت 
آمـاده می‌کنـد. اگـر انسـان بـا ایـن فکـر و عقیـده باشـد در تمام ابعـاد خـود را آمـاده می‌کند تا 
کامـل بـرود، مگـر اینکـه فکـرش ناقص باشـد و به فکـر خودسـازی خودش نباشـد. لذا بـرادران 
مهمتریـن امیـدی کـه در ایـن انقالب اسـت این اسـت که شـور انقلاب از دسـت نرفتـه. زمانی 

سخنـــرانی

 شهید علی تجلايی 
در جـمع پاســــــداران
 پادگان سیدالشهداء )خاصبان( 
بعد از عملیات والفجر 4 در سال 1362



11
www.navideshahed.com
يادمان سردار شهيد علي تجلايي / شماره  139 / ارديبهشت 1396

www.navideshahed.com

بـود در اینجا150پاسـدار بـرای دوره نمی‌آمد، ولی 
الحمـدالله الان خیلـی خوشـحالم وقتـی می‌بینـم 
بیـرون  در  و  نیسـت  نمازخوانـدن  بـرای  کـه جـا 
امیـدواری  نقطـه  ایـن  و  می‌شـود  خوانـده  نمـاز 
اسـت بـرای انقالب. یـک انقالب وقتـی شکسـت 
می‌خـورد کـه ملتش از شـور انقالب بیافتـد. الان 
الحمـدالله روز بـه روز شـور انقلاب در ملت بیشـتر 
می‌شـود. اگـر روزی صـد نفـر بـه جبهـه می‌آمدند 
بـه  خوشـحال می‌شـدیم. الان ده هـزار ده هـزار 
نشـان‌دهنده  ایـن  الحمـدالله  می‌آینـد.  جبهـه 
آن اسـت کـه شـور انقالب نمـرده اسـت. ولـی در 
نهایت برادرانم! مسـئولیت، مسـئولیت، مسـئولیت؛ 

مسـئولیت‌مان خیلـی سـنگین اسـت.
 چـون هـر قـدر کـه واقعاً مـن از خـودم بگویم، هر 
روزی کـه می‌آیـم و از محلـه عبـور می‌کنـم، وقتی 
بـه تبریـز می‌آیـم، از خـدا می‌خواهـم کـه دیگر به 
تبریـز نیایـم. به علـت اینکه هر وقت پدر شـهیدی 
را می‌بینـم خجالـت می‌کشـم بـا او صحبـت کنـم 
و یـا مـادر شـهیدی کـه بـه در منـزل می‌آیـد و 
می‌گویـد فلانـی از فرزنـد مـن خبـری نشـد؟ اصلًا 
چگونـه  افتـاد،  کجـا  داری؟  خبـر  مـن  فرزنـد  از 
شـهید شـد، سـرش کجـا رفـت؟ لـذا دیـدن همـه 
اینهـا و شـنیدنش مسـئولیت مـی‌آورد. بایـد مثـل 

امـام حسـین‌)ع( خانـواده، اولاد و ... را کنـار بگذاریم 
و فـدای اسالم کنیـم و مـا تکمیل‌کننـده راه حق 
باشـیم.  مسـتقیم  صـراط  تکمیل‌کننـده  باشـیم، 
حسـین‌)ع(  کربالی  راه  تکمیل‌کننـده  )انشـاءالله( 
باشـیم. اگرسـر امام حسـین‌)ع( را در روز عاشـورا به 
نیـزه زدنـد، بـاور کنیـد کـه به گـردن بچه‌هـای ما 
در ایـن عملیـات چوب فـرو برده بودنـد و یا خیلی 
مصیبت‌هـای دیگـر. امـا تاکیـد مـن بـر این اسـت 

کـه ایـن خـط بایـد تکمیل شـود‌.
 ایـن خـط کـه از هابیـل تـا انشـاءالله ظهـور امـام 
زمـان‌)ع( اسـت بایـد تکمیل شـود؛ با همـه ابعادش. 
اگـر خانـواده امـام حسـین‌)ع( در مقابـل چشـمانش 
شـهید شـد و آخریـن فرزنـدش جـان داد، مـا باید 
فرزندانمـان را در جبهـه بگذاریـم تـا بـه عنـوان 
تکمیل‌کننـده ایـن خـط باشـند. بـا ایـن دیـد نگاه 
نکنیـد کـه آن روز یکـی از برادرانمـان می‌گفـت: 
نگوییـد پسـرم مفقود شـده، اینها مفقود نشـده‌اند. 
اینهـا هسـتند و بـا این دیـد هیچ‌‌وقت نـگاه نکنید. 
اینهـا مفقود‌الاثرنیسـتند، اینهـا اثر دارنـد، ولی این 
خـط بایـد تکمیـل شـود. اگر سـر امـام حسـین‌‌)ع( 
بـالای نیـزه زدنـد سـر مـا را نیز بایـد گلولـه تانک 

ببـرد و اگـر نبـرد ایـن خـط تکمیل نمی‌شـود.
بـرادران ایـن خط، خط سـرخ شـهادت اسـت. این 
جایـی که شـما آمـده اید انتهایش شـهادت اسـت. 
برادرانـم! ایـن را از ذهنتان خارج نکنید و همیشـه 
در ذهنتـان باشـد. البتـه مـا منکر این نیسـتیم که 

نیم. بما
 انشـاءالله همـه بـرادران زنـده می‌ماننـد و بـرای 
اسالم خدمـت می‌کننـد، ولـی بایـد با ایـن ایده و 
تفکـر بیاییـم تا انشـاءالله بـرای ما شـهادت، جهت 

. شد با

خجالت  می‌بینم  را  شهیدی  پدر  وقت  هر 
میک‌شم با او صحبت کنم و یا مادر شهیدی 
که به در منزل می‌آید و می‌گوید فلانی از 
من  فرزند  از  اصلًا  نشد؟  خبری  من  فرزند 
شد،  شهید  چگونه  افتاد،  کجا  داری؟  خبر 
و  اینها  همه  دیدن  لذا  رفت؟  کجا  سرش 
شنیدنش مسئولیت می‌آورد. باید مثل امام 
حسین‌)ع( خانواده، اولاد و ... را کنار بگذاریم 
راه  ما تکمیلک‌ننده  و  کنیم  و فدای اسلام 
مستقیم  صراط  تکمیلک‌ننده  باشیم،  حق 
باشیم. )انشاءالله( تکمیلک‌ننده راه کربلای 

حسین‌)ع( باشیم.
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درآمد
سردار محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فاصله سال‌های 1360 تا 1376، وقتی در مورد دفاع مقدس و شهدای 
آن ایام صحبت میک‌ند، بغض تمام وجودش را فرا می‌گیرد؛ گویی دلش سخت تنگ آن ایام صفا و پایمردی است، او از حال و هوای این 
روزهای شهر گله دارد که سخت نفسش را بند می‌آورد، می‌گوید: امروزه کسانی هستند که از جبهه‌های جنگ و رزمنده‌های دفاع مقدس به 
گونه‌ای صحبت میک‌نند که گویی این عاشقان الهی در دنیا هیچ آرزو، عاطفه و محبتی نداشتند؛ در محیط زندگی‌شان خشن بودند؛ مهربانی 
نداشتند. می‌گویند آنها انسان‌های ماجراجویی بودند که جنگ شده و آنها رفته‌اند و جنگیده‌اند.اما آنها عاشق خدا بودند و پرواز کردند.

درگفتگو با سردار محسن رضایی با ما همراه باشید.

سردار شهید علی تجلایی به روایت دكترمحسن رضایی

تقدیرشهيد تجلایی فراتر از مصلحت رقم خورد
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دوران  در  عاشورا  لشکر  هوای  و  حال  از   
دفاع مقدس و نقش علی تجلایی در این لشکر 

بفرماييد؟
صفـا، صداقـت و خلـوص در چهـرۀ شـهید تجلایـی 
مـوج مـی‌زد و او معـروف به خلـوص و صداقت و صفا 
بود. هر کسـی وارد لشـکر عاشـورا می‌شـد، احساس 
می‌کـرد ایـن دنیا، دنیـای دیگری اسـت. این لشـکر 
چیـز دیگـری اسـت. این لشـکر بـا دانشـگاه متفاوت 
اسـت؛ بـا مدرسـه و خانـه متفـاوت اسـت. کربالی 

غـرب ایـران حال و هـوای دیگـری دارد.
 آنجـا حـس بـرادری مـوج مـی‌زد؛ عشـق و ایثـار و 
فـداکاری مـوج می‌زد. هـر کـس وارد آن دنیا یعنی 
می‌شـد  مقـدس  دفـاع  در  عاشـورا  لشـکر  دنیـای 
دیگـر دلـش نمی‌آمـد بـه این دنیـا برگـردد. حال و 
هـوای خـاص خـودش را داشـت. چـرا کـه پایه‌های 
بنـا  صداقـت  و  خلـوص  براسـاس  عاشـورا  لشـکر 
شـده بـود. بهتریـن انسـان‌ها می‌رفتنـد بـه آنجـا؛ 
بهتریـن فرزنـدان ملـت ایـران بـرای دفاع از اسالم 
و کشورشـان عـازم سـفر می‌شـدند؛ از آرزوهایشـان 
و از پـدر و مـادر دسـت می‌کشـیدند و می‌رفتنـد 
تـا آرزوهـای اسالم را حفـظ کننـد. می‌رفتنـد کـه 
آرمان‌هـای انقالب را حفـظ کنند. از خانـوادۀ خود 
گذشـتند و رفتنـد تـا خانـوادۀ ملـت ایـران را حفظ 
کننـد. از علائـق، تحصیـل و شغلشـان گذشـتند و 
رفتنـد کـه شـغل و رفاه ملت ایـران را حفـظ کنند.
اینگونـه نبـود کـه آنهـا بی‌عاطفـه باشـند، عاطفـه 
داشـتند امـا عاطفـۀ خـود را تقدیـم خـدا کردنـد. 
فرزنـد و خانـواده داشـتند امـا تقدیـم خـدا کردند. 
آنهـا هـم زندگی خـود را دوسـت داشـتند و آرزوها 
داشـتند امـا به درجـه‌ای رسـیده بودند کـه آرزوها، 
علائـق و محبت‌هـا و تمـام زندگـی خـود را فـدای 
شـهيد  کردنـد.  قـرآن  و  ایـران  ملـت  و  اسالم 
خـط  از  شـهادتش  از  قبـل  سـاعت   24 تجلايـي، 
مقـدم بـا خانـوادۀ خـود تمـاس گرفتـه بـود؛ اگـر 
عاطفـه نداشـت کـه چنیـن کاری نمی‌کـرد او هـم 
آرزو داشـت. اگـر برنامـۀ جنـگ نبـود او هـم بـرای 
خـود برنامه‌هـای بسـیاری بـرای تحصیـل و شـغل 
و زندگـی داشـت. انسـان آگاهـی بـود؛ عـارف بـود 
بـه خـود و خانـواده‌اش و می‌دانسـت پـدر و مـادر و 

خانـواده‌اش نسـبت بـه او حـق دارنـد.
امـا عشـق بزرگ‌تری داشـت. پای آرمـان بزرگ‌تری 
در میـان بـود. آرزوی بزرگ‌تـری بـود کـه همۀ این 
آرزوهـا را شـهید تجلایـی فـدای آن می‌کـرد و آن 

عشـق، عشـق بـه اسالم و اهل بیـت و قـرآن بود.

با  تجلایی  شهید  تماس  آخرین  مورد  در   
بگویید؟ خانواده‌اش 

سـید  آقـای  عزیزمـان  بـرادر  بـه  تجلايـی  شـهید 
فاطمـی که در کنارشـان بـود، گفته بـود من خیلی 
دختـرم مریـم را دوسـت دارم و می‌خواهـم آخریـن 
تمـاس را بـا همسـرم بگیـرم و بـا آنهـا خداحافظی 
کنـم. نمی‌دانـم فـردا چـه خواهـد شـد و فـردا، آن 
روزی بـود کـه بـرای همیشـه از چشـم مـا پنهـان 
شـد. او در ملکـوت اعلـي مشـهور شـد. از خانـوادۀ 
خـود چشم‌پوشـی کـرد و هنـر مـردان بـزرگ در 
ایـن اسـت کـه ایـن انتخـاب را بتوانند انجـام دهند 
در  دادنـد.  انجـام  را  انتخـاب  ایـن  مـا  شـهدای  و 
حقیقـت علـی تجلایـی نمی‌توانسـت در شـرایطی 
کـه کشـورش اشـغال شـده و اسالم و انقالب بـه 

خطـر افتـاده بنشـیند و تماشـاگر باشـد.

 در مورد حضور شهید تجلایی در سوسنگرد 
و عملیات فتح‌المبین صحبت کنید.

علـی در سوسـنگردی کـه در محاصـرۀ کامل ارتش 
عـراق قـرار گرفتـه بـود و بـه سـختی می‌شـد وارد 
شـهر شـد، مسـئول عملیـات بـود و عملیات‌هایـی 
انجـام داد؛ بعدهـا کـه بنی‌صـدر کنـار رفـت و  را 
نیروهـای حـزب اللهی بر ادارۀ جنگ مسـلط شـدند 
شـهید تجلایـی از جملـه کسـانی بـود کـه خیلـی 
فتح‌المبیـن  در عملیات‌هـای  و  زود شـناخته شـد 
مسـئولیت 2 گـردان از نیروهـای آذربایجـان را بـر 

گرفت. عهـده 
شـهید  و  نجـف  لشـکر  جانشـین  باکـری  شـهید 
تجلایـی هـم مسـئول نیروهـای آذربایجان بـود. در 
همـان عملیـات، صداقـت و خلـوص شـهید تجلایی 
متجلـی شـد و همانطـور کـه نقـل کرده بـود، وقتی 
مأموریـت را بـه او دادنـد شـب در خـواب می‌بینـد 
بـه  دوری  نقطـۀ  از  سـرعت  بـه  سـوار  چنـد  کـه 
سـمت او می‌آینـد؛ وقتـی بـه نزدیکـش می‌رسـند 
یکـی از آنهـا کـه سـید بزرگـواری بـوده نامـه‌ای را 
ایـن  می‌پرسـد  تجلایـی  می‌دهـد.  دسـتش  بـه 
چیسـت؟ می‌فرمایـد ایـن حکـم مأموریـت عملیات 

فـردای شماسـت. یـک مرتبـه بـه ذهنـش می‌آیـد 
کـه احتمـالاً ایـن آقـا حضـرت ولـی عصر)عج( اسـت. 
مـی‌رود بـه سـوی ایشـان کـه بگویـد مـرا در روز 
می‌شـود.  غایـب  حضـرت  کـن؛  شـفاعت  قیامـت 
هنـوز تجلایـی بایـد می‌مانـد و همینطور شـد که او 
حکـم مأموریـت را می‌گیـرد و عملیات فتـح المبین 
کـه یکـی از باشـکوه‌ترین عملیات‌هـای جمهـوری 
اسالمی اسـت به دسـت باکری‌هـا و تجلایی‌ها رقم 
زده می‌شـود. کسـی که خـواب و بیـداری و زندگی 
و مسـیر او همـه، خدایـی و الهـی اسـت چـه شـده 
کـه بـه این درجـه از قرب و عظمت رسـیده اسـت؟ 

اخالص و صداقـت، دو بـال پـرواز آدمـی اسـت.

شهید  حضور  موافق  چندان  شما  گویا   
تجلایی در عملیات بدر نبودید و قصد داشتید 
دور  جنگ  از  بیشتر،  آموزش  بهانه  به  را  او 
کنید؛ چرا چنین تصمیمی گرفته بودید و چه 
شد که علی در این عملیات حضور یافت و به 

رسید؟ شهادت 
شـاید بهتریـن نامـی که بتـوان بـرای علی گذاشـت 
علـی ملکوتی یا علی پروازی اسـت. تجلایی همیشـه 
آمـادۀ پـرواز بـه سـوی معبـودش بـود. اگـر کسـی 
زندگـی او را نـگاه کند و تجسـمی از او بتواند داشـته 
باشـد قطعـاً بایـد او را با دو بال در حال پرواز تجسـم 
كند؛ آرام و قرار نداشـت؛ همیشـه دلش می‌خواسـت 
بـا سـرعت کارهـا را انجـام دهـد. فهمیـده بودیم که 
علـی از یـک اسـتعداد فوق‌العـاده بـرای آینـدۀ ایـن 
کشـور برخـوردار اسـت، بنابراین مـا او را جدا کردیم. 
4- 5 نفـر را مـن جـدا کـردم و گفتـم شـما دیگـر 
در عملیـات شـرکت نکنیـد برویـد آمـوزش ببینید، 
امـا خیلی‌هـا گفتنـد کـه مـا در ایـن اوضـاع جنـگ 
نیـاز بـه نیروهایـی همانند علـی تجلایی داریم شـما 
مـا  ببیننـد؟!  آمـوزش  برونـد  می‌فرسـتید  را  آنهـا 
می‌خواهیـم عملیـات کنیم. مـن همان موقـع گفتم 
ایـن بـرادر آینـدۀ بزرگـی در نیروهای مسـلح دارد، 
امـا او آرامـش نداشـت و نمی‌خواسـت اینجـا بماند؛ 
او انتخـاب کـرده بود مسـیر دیگـری را. در عملیات 
بـدر بـا اینکـه مسـئولیتش آمـوزش بـود آمـد بـه 
صـورت یـک رزمنـده رفـت بـه گـردان و از دجلـه 
عبـور کـرد و بـرای همیشـه از دنیـای ما عبـور کرد 
و رفـت؛ خداحافظـی کـرد؛ در ایـن دنیا قـرار ماندن 
نداشـت. دنیـای شـهدای مـا دنیایی اسـت کـه اگر 
ما به آن متوسـل شـویم دنیـا و آخرتمان آباد اسـت 
و اگـر از آن فاصلـه بگیریـم دنیـا و آخرتمـان را از 

دسـت می‌دهیـم.

علی  برای  بتوان  که  نامی  بهترین  شاید 
گذاشت علی ملکوتی یا علی پروازی است 
تجلایی همیشه آمادۀ پرواز به سوی معبودش 

بود.
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و  از دوران دفاع مقدس  زیادی    سال‌های 
است؛  گذشته  شهادت  و  شهید  روزهای  آن 
فکر میک‌نید در مقطع کنونی بزرگداشت یاد و 
خاطره شهدا چه نقشی در دستیابی به اهداف 

باشد؟ داشته  می‌تواند  جامعه 
شـهدا  بـه  دیگـری  روز  هـر  از  بیـش  امـروز  مـا 
نیازمندیـم. کشـور مـا، جامعۀ مـا، ملت ما به شـهدا 

بیـش از دیـروز نیازمنـد اسـت.
امـروز جوانـان مـا بـرای سـازندگی خودشـان نیـاز 
بـه درک و معرفـت شـهید تجلایی‌هـا دارنـد و چـه 
خـوب اسـت کـه در یادبودهـا بـه یادشـان باشـیم. 
راه‌هـای  بـه  را  مـا  شـهدا  از  غفلـت  کوچک‌تریـن 
شـیطانی می‌کشـاند. اگـر از یـاد شـهدا غافـل و از 
بحـران  بـا  مـا  کشـور  شـویم  منحـرف  شـهدا  راه 
روبه‌رو خواهد شـد.اگر روزی در کشـورمان فسـادی 
دیدیـم بدانیـم از شـهدا فاصلـه گرفته‌ایـم. از دنیای 
ملکوتـی آنهـا فاصلـه گرفته‌ایـم؛ اگر دعـوای قدرت 
دیدیـم، اگـر سـبقت در دنیاطلبـی و ریاسـت‌طلبی 
دیدیـم ایـن علامـت ایـن اسـت کـه مـا از شـهدا 
و سـعی  جـدا شـده‌ایم. شـهدا گمنـام می‌ماندنـد 
پرهیـز  قدرت‌طلبـی  و  ریاسـت‌طلبی  از  می‌کردنـد 

کننـد و هـر چـه گمنام‌تـر بهتـر.
هویـت ملت‌هـا بـه آدرسشـان و آدرس ملت‌هـا بـه 
آرمان‌هایشـان اسـت که شـناخته می‌شـوند. آدرس 
از مـا بگیرنـد مـا  را  یازهراهـا  اگـر  مـا کجاسـت؟ 
بـی‌آدرس می‌شـویم. اگـر الله‌اکبرها را از مـا بگیرند 
مـا  هویـت  می‌شـویم.  بی‌هویـت  و  بـی‌آدرس  مـا 
در آرمان‌هایمـان اسـت. شـهدای مـا آدرس دارنـد. 

شـهید تجلایـی آدرس خـود را در سـرزمین صفـا، 
خلـوص و صداقـت و دفـاع از ملت ایـران و غیرت و 
شـجاعت خودش یافته اسـت و ایـن آدرس هیچ‌گاه 
پاک نخواهد شـد و همیشـه عدۀ فراوانـی از جوانان 
کشـور ایـن آدرس‌هـا را پیـدا می‌کننـد و در کـوی 
بـا صفـای شـهدا منـزل می‌کننـد و بهـره خواهنـد 

گرفت.

رشادت‌های  و  مقدس  دفاع  میک‌نید  فکر   
بزرگمردانی چون شهید علی تجلایی در خارج 
و  معنا  نیز  ایران  اسلامی  مرزهای جمهوری  از 

است؟ داشته  مفهومی 
هـر چـه مـا از دوران انقالب و دفاع مقدس بیشـتر 
می‌شـود.  بیشـتر  شـهدا  ارزش  می‌گیریـم  فاصلـه 
قیمـت شـهدا بیشـتر می شـود. چرا که ایـن آدرس 
پـاک شـدنی نیست.کسـی نمی‌توانـد آدرس شـهدا 
را در تاریـخ پـاک کنـد. آیـا توانسـتند آن کاروان 
کـم عـدد ولـی عظیم ابـا عبـدالله را در طـول تاریخ 
دفـاع  و  ببرنـد؟ شـهدا  بیـن  از  و  کننـد  خامـوش 
مقـدس و انقالب اسالمی ما هـم همینطور اسـت.
اگـر می‌خواهیـم آدرس مـا در دنیـا بمانـد و هویت 
ملـی داشـته باشـیم، شـخصیت داشـته باشـیم باید 
آرمان‌هـا و تعصبـات منطقی‌مـان را حفـظ کنیـم 
و اگـر از دسـت بدهیـم بی‌هویـت می‌شـویم و اگـر 

بی‌هویـت شـدیم ملـت بی‌خاصیتـی می‌شـویم.
اگـر توانسـتیم در مقابـل آمریکا و صدام ایسـتاده و 
خـود را حفظ کنیـم به خاطر آرمان‌ها، شـخصیت و 
هویـت دینی و اسالمی مـا بوده اسـت. چون هویت 

داشـتیم بـر سـر آرمـان خـود ایسـتادیم و از بیـن 
نرفتیـم. سـرزمین‌مان و خاک وطن‌مان را از دسـت 
اشـغالگران آزاد کردیـم. همین پیام انقلاب اسالمی 
بـود کـه از ملت اشـغال شـده لبنان یک ملـت آزاده 
و قاطـع بـه وجـود آورد. ملـت لبنـان اولیـن ملـت 
عربـی و اسالمی اسـت کـه سـرزمین خـودش را با 
دسـت خـود از دسـت اسـرائیل نجـات داد. چـون 
نفـس شـهید باکری و تجلایـی به روح آنـان دمیده 

. شد
مشـکل مـا این اسـت کـه صداقت‌هـا و صافی‌ها در 
نسـل اول انقالب کم شـده و اثـر حرفمـان کاهش 
پیـدا کـرده اسـت. اثـر دیدارهایمـان و رفتارهای ما 
پاییـن آمـده. وقتـی خلـوص و صداقـت مـا پاییـن 
بیایـد و اثـر گفتـار و رفتـار مـا کاهـش پیـدا کنـد 
نمی‌توانیـم حتـی نسـل خودمـان را بسـازیم چـه 

برسـد بـه جاهـای دیگر.

بسیجیان،  به  توصیه‌ای  چه  حضرتعالی   
دارید؟ شهدا  خانواده  و  روحانیان 

 اینکـه خانواده‌هـای شـهدایی مثـل علـی تجلایـی 
خـود  مقاومـت  و  تحمـل  و  صبـر  سـال  چندیـن 
را حفـظ کنـد بسـیار پـر قیمـت و بـا ارزش اسـت 
بلکـه  نـدارد؛  از خون‌هـای شـهدا  و دسـت کمـی 
در بعضـی مواقـع اهمیـت و اثـرش بیشـتر اسـت؛ 
چـرا کـه هـم آن خون‌هـا را حفـظ می‌کنـد و هـم 
جهـادی در زمان خـودش انجام می‌دهـد. بر همین 
اسـاس نسـل اول انقالب بـه شـدت بایـد مراقـب 
خودشـان باشـند. پاسـداران، بسـیجیان، روحانیون 
و خانواده‌هـای شـهدا بایـد مراقـب باشـند و بهانـه 

دسـت دشـمن ندهنـد.
جامعـه بـه شـدت نیاز به حرکـت به جلـو دارد؛ نیاز 
بـه مقاومـت، ایسـتادگی و پاسـداری از خون شـهدا 
دارد. اگر خود نسـل اول انقلاب از شـهدا جدا شـود 
انتظـاری نیسـت کـه جوانـان آینـده انحـراف پیـدا 
نکننـد. مـا باید مراقـب خودمـان باشـیم. در یادبود 
شـهدا اول شـهید را در ذهـن خـود تجسـم کنیـد 
کـه اولیـن حرفی کـه به مـا می‌زند چیسـت؛ اولین 
سـخنی کـه بـه مـا می‌گویـد کـدام اسـت و آنـگاه 

خودمـان را اصالح کنیم.

سرزمین  در  را  خود  آدرس  تجلایی  شهید 
صفا، خلوص و صداقت و دفاع از ملت ایران 
و غیرت و شجاعت خودش یافته است و این 

آدرس هیچ‌گاه پاک نخواهد شد
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شهید  تجلایی  شهید  اگر  میک‌نید  فکر   
می‌داد؟! ادامه  چطور  را  خود  زندگی  نمی‌شد 

اگـر حیـات دنیـوی تجلایـی ادامـه پیـدا می‌کـرد 
و  بـود  و لایـق سـپاه  بـزرگ  فرماندهـان  از  یکـی 
همچنیـن بعـد از آقـا مهـدی باکری خلاء ایشـان را 
جبـران می‌کـرد و مهـدی دیگـری بـرای آذربایجان 

و ایـران می‌شـد.
ایشـان فـرد بسـیار با اسـتعدادی بـود که هـر هفته 
به اندازه یک سـال رشـد می‌کـرد و در دفاع مقدس 
توانسـت قابلیت‌هـای بزرگـی را از خود نشـان دهد. 
امـروز که سـال‌ها از شـهادت این عزیـز بزرگوارمان 
مـی گـذرد و ایشـان به لقاء‌الله پیوسـته هنـوز یاد و 
خاطـرۀ او در ذهـن مـن هسـت و هـر وقـت از دفاع 
مقـدس صحبـت می‌شـود یـاد آقـای تجلایـی یکی 
از یادهایـی اسـت کـه بایـد گفتـه شـود تـا نقـش و 
در  ایشـان  کـه  فداکاری‌هایـی  و  ایشـان  زحمـات 
جنـگ داشـت بـرای تاریخ دفـاع مقدس ارائه شـود.
جوانـان  به‌خصـوص  آذربایجـان  مـردم  امیـدوارم 
و  ایشـان  زندگی‌نامـۀ  مطالعـۀ  بـا  آذربایجـان 
در  را  ایشـان  بتواننـد  داشـت  کـه  لیاقت‌هایـی 
زندگـی  از  و  قـرار دهنـد  زندگـی سرمشـق خـود 
ایشـان تجـارب لازم را میـوه چینـی کننـد و به کار 

بگیرنـد. ایـن فرمانـده دوران دفـاع مقدس با اشـاره 
بـه شـاخصه‌های اخلاقـی و رفتـاری شـهید باکـری 
یـادآور شـد: او یـک سـردار انقلابـی بود که مسـائل 
سیاسـی و اجتماعـی را می‌فهمیـد، جنـگ را درک 
می‌کـرد و پـس از آن بایـد در عملیـات »بـدر« بـه 

می‌پرداخـت. مأموریـت  انجـام 
منطقـه‌ای کـه بایـد لشـکر 31 عاشـورا بـه انجـام 
عملیـات می‌پرداخت بسـیار دشـوار بود. این لشـکر 
مأمـور بـود تا بـا انفجار پلـی در جاده بغـداد ـ بصره 
و در منطقـه‌ای کـه بـه »کیسـه‌ای« معـروف بـود، 
ارتبـاط شـمال بـه جنـوب نیروهـای عراقـی را در 
منطقـه »دجلـه« قطـع کنـد. موقعیت عملیـات بدر 
بسـیار حسـاس بـود و اگـر در ایـن عملیـات موفـق 
نمی‌شـدیم روند کل جنگ با مشـکل روبرو می‌شـد 
چـرا کـه رزمنـدگان ایرانـی پـس از انجـام عملیات 
»الی‌بیت‌المقـدس« تـا بدر با موجـی از عملیات‌های 
ناموفـق ماننـد رمضـان، والفجـر مقدماتـی و والفجر 
یـک روبـرو بودنـد و دیگـر نمی‌توانسـتیم در زمیـن 
عملیـات کنیـم. بنابرایـن بایـد جنـگ را بـه هـور و 
منطقـه باتلاقی می‌کشـانديم. در عملیـات خیبر که 
سـال 62 انجام شـد یک بار این اسـتراتژی را به‌کار 
بردیـم و در آنجـا حمیـد کـه بـرادر مهـدی بـود به 
شـهادت رسـید. بنابراین تصمیـم گرفتیم بـار دیگر 
در سـال 63 عملیـات »بـدر« را در همیـن منطقـه 
طراحـی و اجـرا کنیـم. حـالا همـه فرماندهـان باید 
بـه خـدا تـوکل می‌کردنـد تا بـرای بن‌بست‌شـکنی 
از جنـگ، عملیـات دیگـری انجام می‌دادنـد چرا که 
در مذاکـرات بین‌المللـی حـق مـا را نمی‌دادنـد و 
در زمیـن هـم، سـه سـال هـر عملیاتـی کـه انجـام 

حقیقـت  در  نمی‌کـرد.  بـاز  را  دروازه‌ای  می‌دادیـم 
و  بـود  جنـگ  طلسم‌شـکنی  »بـدر«  عملیـات 
مهمترین قسـمت آن را لشـکر 31 عاشورا اداره کرد.

در  کـه  پلـی  انهـدام  بـرای  تخریـب  گـردان  یـک 
آمـاده شـد،  ـ بصـره وجـود داشـت  بغـداد  جـاده 
بسـیار سـریع  رونـد عملیـات  آنجایـی کـه  از  امـا 
بـود، نیروهـای گـردان تخریـب راه را در شـب گـم 
کـرده بودنـد و از طرفـی آقـا مهدی )شـهید مهدی 
باکـری( نیز بـا نیروهـای عراقی درگیر شـده بود. او 
بارهـا از پشـت بیسـیم تمـاس می‌گرفـت کـه یگان 
تخریـب کجا هسـتند،‌اما یـگان تخریب نیـز با صبح 
شـدن و روشـنی هـوا بـر اثـر فشـار زیـاد دشـمن و 
آتش سـنگین عراقی‌ها متلاشـی شـد. مهـدی گروه 
دیگـری را تقاضـا کـرد و گفـت کـه بـا »بلَـم« مواد 
منفجـره بـه آن‌هـا برسـانید، امـا عراقی‌هـا مانع این 
کار شـدند و دیگـر بـه نزدیکـی منطقـه کیسـه‌ای 

رسـیده بودنـد ولـی آقـا مهـدی امید داشـت.
 از آن طـرف، عراقی‌هـا نیـز لحظـه بـه لحظه فشـار 
گلـوی  ایرانی‌هـا  چـون  بـود  طبیعـی  می‌آوردنـد. 
آن‌هـا را در دسـت داشـتند. بـرای همیـن دشـمن 
حملـه بی‌امانـی را آغـاز کـرد و مـدام آن منطقـه را 
زیـر آتـش گرفتـه بـود. جنگ بسـیار سـختی میان 
روز  از ظهـر  بعـد  از  عاشـورا  لشـکر 31  نیروهـای 
اول و دوم و بویـژه روز سـوم بوجـود آمـد. ارتشـی 
كامـل از عراقی‌ها بـا نیروهای مهـدی می‌جنگیدند. 
می‌خواهـم راز دجلـه را بگویـم. رازی کـه تاکنـون 
چیـزی در مورد آن نوشـته نشـده اسـت.این راز آن 
اسـت. تالش می‌کردیـم بـا مهـدی ارتباط بیسـیم 
برقـرار کنیـم. غلبه آتش و فشـار تانک‌های دشـمن 
زیـاد شـده بـود. از احمـد کاظمـی خواسـتم کـه به 
مهـدی بگویـد بازگـردد امـا او گفتـه بـود جنـگ؛ 
جنـگ آتش اسـت و نمی‌توانـم برگـردم. اتفاقا اینجا 
جـای خوبـی اسـت، اگـر می‌توانـی خـودت هـم به 
اینجـا بیـا. پـس از آن خـودم هـم تلاش کـردم که 
بـا مهـدی صحبت کنـم اما او فـرار می‌کـرد. مهدی 
بیـن دوراهـی خـود و غیرتـش مانـده بـود. غیرتش 
حکـم می‌کـرد کـه بماند و خـودش می‌گفـت که به 
عقـب بیایـد. مـن می‌دانسـتم کـه اگر بـا او صحبت 
کنـم از طرفـی بـه دلیـل آنکـه نماینده امام هسـتم 
می‌توانـم او را بازگردانـم. همچنیـن بیـن مـن و آقا 
مهـدی رابطـه دلـی خاصـی وجـود داشـت کـه او 
را بـه عقـب مـی‌آورد. تنهـا تصویـری کـه می‌توانـم 
از آن لحظـات ارائـه بدهـم لحظـه حضـور حضـرت 

ابوالفضـل‌)ع( کنـار رود فرات اسـت.                                              

 منبع: خبرگزاري فارس

یادبود  در  باشیم.  خودمان  مراقب  باید  ما 
شهدا اول شهید را در ذهن خود تجسم کنید 
چیست؛  می‌زند  ما  به  که  حرفی  اولین  که 
اولین سخنی که به ما می‌گوید کدام است و 

آنگاه خودمان را اصلاح کنیم.

  سردار محسن رضايي در كنار فرماندهان و رزمندگان جنگ
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محمدعلی جعفری)عزيز جعفري(، فرمانده کل سپاه پاسداران، تاکنون سوابق درخشانی را در بخش‌های مختلف این نیرو به‌جا گذاشته است.
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری متولد سال 1336در یزد است که تحصیلات خود تا مقطع دبیرستان را در این شهر به پایان رساند.وی 
در سال 1356، در رشته معماری در دانشگاه پذیرفته شد و فعالیت‌های سیاسی خود را نیز در همان دوران شروع کرد. در جریان مبارزات 
مردم انقلابی تهران، همدوش مردم و دانشجویان در تظاهرات شرکت کرد و در آستانه پیروزی انقلاب نیز دستگیر و به زندان افتاد.پس از 
ماجرای انقلاب فرهنگی و بسته‌شدن دانشگاه‌ها، در جهاد علمی دانشگاه به فعالیت ادامه داد و پس از شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان کی 
بسیجی عازم جبهه‌ها شد و در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. فرمانده جدید سپاه پاسداران به دلیل ضرورت 
جبهه‌ها تا پایان جنگ به صورت پیوسته و به‌عنوان فرمانده قرارگاه‌های عملیات غرب و جنوب مشغول خدمت شد که از جمله مسئولیت‌های 
وی، معاونت عملیات سپاه سوسنگرد و فرماندهی‌ تیپ عاشورا، قرارگاه قدس و قرارگاه نجف است. سردار جعفري از افراد بسيار نزديك به 
شهيد تجلايي در تيپ عاشورا بوده و در چند عمليات در كنار شهيد علي تجلايي بوده است.سردار جعفري از دلاوري‌ها و گمنامي شهيد علي 

تجلايي برايمان مي‌گويد.

سردارشهيد علي تجلايي به روايت سرلشکر محمدعلی )عزیز( جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران

 نام علی تجلایی نام برجسته آذربایجان است
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شهید تجلایی را در ماه‌های اول جنگ از سوسنگرد 
عراقی  نیروهای  محاصرۀ  در  که  زمانی  می‌شناسم. 
بود. برای بار دوم عراقی‌ها شهر را کاملًا در محاصره 
قرار دادند و از هر طرف در حال ورود به شهر بودند. 
آن  و  خويش  درونی  جوهرۀ  به  بنا  تجلایی  شهید 
شجاعت، آن حالت دلسوزی و تعهدی که نسبت به 
امر دفاع و مقاومت و پایداری داشت، به‌عنوان مسئول 
نیروهای تبریز در سوسنگرد انتخاب شد. فرماندهی 
ایشان برای دفاع از شهر، نشان از خیلی چیزها دارد. 
توانمندی، مدیریت و فرماندهی شهید علی تجلایی 
و همچنين شجاعت و شهامت از خصوصیات بسیار 
بارز ایشان بود. در حالی که دشمن از اطراف شهر 
فشار می‌آورد که محاصرۀ شهر را کامل کند خیلی‌ها 
شهر  در  دلاورانه  ایشان  ولی  کردند  ترک  را  شهر 
در حال  محاصره‌اش  که شهر،  می‌دانست  و  ایستاد 
کامل شدن است. ایستاد، مقاومت کرد و فرماندهی 
این  گرفت.  عهده  به  را  شهر  از  دفاع  مسئولیت  و 
کنارش  از  نمی‌توان  سادگی  به  که  است  نقطه‌ای 
گذشت این کار را همه انجام نمی‌دهند. این نشان 
از بزرگی روح این شهید و جوانمردی بالا و شجاعت 
و آن غیرت و جوانمردی است که از مردم تبریز و 
مردم آذربایجان، ایشان به ارث برده و ایشان از نسل 
باقرخان‌ها، شهید باکری‌ها و ادامه راه  ستارخان‌ها، 
همۀ شهدای بزرگ تبریز است. نام علی تجلایی نام 
برجسته آذربایجان است و به هر حال ایشان نقش 

زیادی در جنگ داشتند.
حتی  بود.  مختلف  عملیات‌های  در  تجلایی  شهید 
تلاش  کرد.  پیدا  فعال  حضور  هم  طریق‌القدس  در 

می‌کرد که نیرو تربیت کند. 
بودند  آموزش  در  مالک‌اشتر  دوره  مسئول  ایشان 
و  نیرو  تربیت  برای  بیشتر  یعنی  نیروها،  تربیت  و 
تربیت کادر و آموزش. تجربه‌ای که از جنگ كسب 
مي‌گرفتند.  بهك‌ار  آموزش  و  تربیت  برای  ميك‌ردند 
از  یکی  به‌عنوان  بیت‌المقدس  عملیات  در  ایشان 
فرماندهان محورها و در عملیات رمضان هم فرمانده 
و  خیبر  عملیات  در  همچنین  شلمچه،  در  محور 
عملیات بدر نقش مهمی داشتند. اگر شهید تجلایی 
به  بدر  باکری در عمليات  با شهید مهدی  همزمان 
بود  عاشورا  لشکر  فرمانده  قطعاً  نمی‌رسید،  شهادت 
در  مهمی  بسیار  نقش  که  باکفایتی  فرمانده  یک  و 
را  او  نیروها  هم  چون  است.  داشته  نيروها  هدایت 
قبول داشتند و هم شخصیت گمنامی داشت. البته 

من آخرین لحظه‌ای که شهید تجلایی را دیدم، قبل 
)در‌نصرت  بودیم  خاتم  قرارگاه  در  بدر  عملیات  از 
کنار هور‌ بود( که با هم در مورد گذشته‌ها صحبت 
می‌کردیم. سپس خداحافظی کرد و رفت، من فکر 

نمی‌کردم خداحافظی آخرمان باشد. 
فکر می‌کنم زندگی شهید تجلایی و فعالیت‌های او 
در جنگ و آموزش نیروها ناگفته زیاد دارد، خیلی 
خوب است که تحقیق عمیقی انجام شود،که چرا در 
دهلاویه مقاومت کرد و چه شد که چنین روحیه‌ای 

پیدا کرد که در مقابل دشمن مقاومت کند؟ 
فعالیت‌هایی  چنین  به  نسبت  ديگر  كشورهاي  در 
هستند.  گمنام  ما  بچه‌های  ولی  می‌سازند  قهرمان 
یعنی در‌خصوص مقاومت شهيد تجلايي در سوسنگرد 
چیزی در کتاب‌ها گفته نشده که حق ایشان باشد. به 
هر حال درست است که محاصره سوسنگرد در سال 
1359 شکسته شد و حماسه بزرگي شكل گرفت، اما 
توانست دشمن را متلاشی  آن چیزی که در درون 

کند فعالیت شهید تجلایی بود.

    منبع:  موسسه حفظ آثار و ارزش‌هاي
 دفاع مقدس سپاه عاشورا

  سردار عزيز جعفري در كنار امين شريعتي )فرمانده لشكر عاشورا(

خويش  درونی  جوهرۀ  به  بنا  تجلایی  شهید 
و آن شجاعت، آن حالت دلسوزی و تعهدی 
پایداری  امر دفاع و مقاومت و  به  که نسبت 
در  تبریز  نیروهای  مسئول  به‌عنوان  داشت، 

سوسنگرد انتخاب شد. 
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سردار بازنشسته سپاه، جانباز سرافراز محمد تجلايي، برادر شهیدان، علی و مهدی تجلایی که خود در عمليات‌هاي متعدد حضور داشته 
است. در مقطعي از جنگ تحميلي هرسه برادر به همراه پدرشان در جنگ حضور داشته‌اند. در عمليات والفجر مقدماتي فرمانده توپخانه 
سپاه بود كه خبر شهادت برادر كوچكترش، مهدي تجلايي را مي‌شنود. چند سال مي‌گذرد و هنوز داغ شهادت مهدي تمام نشده بود كه 
در عمليات بدر، برادرش علي تجلايي به‌عنوان يك بسيجي ساده و گمنام به عمليات مي‌آيد و در اين عمليات در كنار برادر بزرگترش 
علي تجلايي مي‌جنگد و لحظه اصابت تير به قلب علي را مي‌بيند و در اين عمليات علي هم شهيد مي‌شود. از برادرش علي مي‌گويد، 
برادري كه باعث شد، راه زندگي‌اش را پيدا كند، از خاطرات علي برايمان مي‌گويد و از ايستادگي برادرش و از اميد اينكه شايد روزي 
جنازه علي هم مثل برادرش مهدي به كشور بازگردد." شاهد ياران" گفتگويي با برادر شهيدان “تجلايي” انجام داده است كه در ادامه 

مي‌خوانيد.

گفت‌وگوي »شاهد ياران« با سردار محمد تجلايي، برادر شهيد  علي تجلايي

علی همه زندگی من بود، هم مربی‌ام بود و هم برادرم 
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  لطفا خود را معرفي بفرماييد‌؟
بنده محمد تجلایی هسـتم متولـد 1342 در تبریز. 
علـي تجلایی 4 سـال از بنـده بزرگتر بودند. ما سـه 
بـرادر بودیـم کـه علـی بزرگتريـن فرزنـد خانـواده 
بـود و مـن دوميـن فرزند خانـواده هسـتم و مهدی 

کوچکتريـن بـرادر ما بـود و 2 خواهـر داریم.

 شهيد علي تجلایی در چه خانواده‌ای بزرگ 
شدند و نحوه گرایششان به انقلاب و مبارزات 

علیه رژیم شاهنشاهی چگونه شکل گرفت؟
پدرمـان از كودكـي مـا را بـه همراه خود به مسـجد 
و هیـأت می‌بردنـد و در مراسـم ماه مبـارک رمضان 
مـا را هـم در ايـن مراسـم و مجالـس می‌بردنـد. در 
محلـه مـا هيئتـي بـود كـه بـرادرم علـی در سـن 
‌14سـالگی در آن هیئـت شـروع به مداحـی کردند. 
خانـواده مـا مذهبـي بـود و پـدرم در مسـير انقلاب 
و گرایـش مـا به سـوی انقالب نقش بسـيار زيادي 

داشت.
در‌خصـوص گرايـش علـي به مبـارزات انقالب بايد 
عـرض كنـم كـه فـردی بـود بـه نـام علی شـیرازی 
انقالب  بـه  علـی  گرایـش  در  زیـادی  تأثیـر  کـه 
داشـت. خواهر علی شـیرازی در تبریز دانشـجو بود 
و بـرای اینکـه خواهـرش در تبريـز تنها نباشـد علی 
شـیرازی هـم در كنـار خواهرشـان در تبريـز بودند. 
علـی شـیرازی همکلاسـی علی‌آقـا بودنـد و نقـش 
علـی شـیرازی در گرایـش علـی بـه ایـن مبـارزات 
بسـیار زیـاد بـود و متأسـفانه هیـچ نشـانی از علـی 
شـیرازی بعـدا پیـدا نکـرده‌ام ، بـرادرم علـی آقـا بـا 
علـی شـیرازی دسـتگاه تکثیر و چـاپ اعلامیه تهيه 
کـرده و آورده بودنـد منـزل مـا و بـرادرم علي‌آقـا 
کارکـردن بـا دسـتگاه چاپ و تكثير آشـنا بـود و در 
منـزل مـا اعلاميه‌هـا را چـاپ ميك‌ردنـد و شـب‌ها 
خودشـان بـه اتفـاق چند نفـر ديگر اقـدام به پخش 
اعلاميه‌هـا ميك‌ردنـد و بـرادرم علي‌آقـا كار تايـپ 
فرمايشـات حضـرت امـام را انجـام مـي‌داد و چـه 
بسـا هميـن كار باعـث آشـنايي ايشـان بـا تفكـرات 
بـه  ايشـان  وافـر  امـام و عشـق و علاقـه  حضـرت 

حضـرت امـام شـده بود. 
پاسـگاهي بـود سـمت خيابـان ارگ تبريـز كـه ایـن 
پاسـگاه در كشـتار مـردم بي‌گناه تبريـز در تظاهرات 

داشت. دسـت 
يـك بـار برادرم علـی آقا به همـراه علی شـیرازی و3 
نفـر از دوستانشـان حملـه كـرده بودند به پاسـگاه و 
رييس پاسـگاه را خلع سالح كرده بودند، سالحش 
را گرفتـه و پاسـگاه را آتـش زده و فـرار كـرده بودند. 
در ايـن بيـن خبرنگاران عكس اينهـا را اتفاقي گرفته 

بـود و فـردا كيـي از دوسـتان بـه ما گفـت كه عكس 
علـي تجلايـي در روزنامـه چـاپ شـده و سـاواك به 
دنبـال علي اسـت، بـه علـی بگوييد كـه لباس‌هایش 
را عـوض كنـد و تغييـر چهـره بدهـد تـا شناسـايي 

نشود. 

 ارتباط شهيد علي تجلايي با ائمه و حضرت 
امام خميني چگونه بود؟

علـی یـک کلمـه و يـك اسـم همیشـه در زبـان و 
ذهنشـان بـود و آن نـام مبارک"یـا فاطمـه زهرا)س(" 
بـود. فـرد متديـن و دينـداري بـود و زندگـي ائمـه 
را هميشـه مطالعـه ميك‌ـرد و علاقـه داشـت. ارادت 
خاصـی بـه حضـرت امام داشـتند. خـودش را فرزند 
دوسـت  عاشـقانه  را  امـام  و  می‌دانسـت  انقالب 

داشت. 

در  تجلايي  علي  شهيد  عضويت  نحوه  از   
سپاه‌بفرماييد؟

سرنوشـت علـی آقـا در یـک روز عـوض شـد. یـک 
روز علی‌آقـا می‌رونـد تـا دفترچـه آمـاده بـه خدمت 
بگیرنـد که بروند سـربازی، در همـان تاریخ که علی 
دفترچـه اعـزام به خدمـت می‌گیـرد کامال اتفاقی، 
مصـادف مـی شـود بـا جـذب نیـرو توسـط سـپاه و 
ایـن اتفـاق باعـث شـد جـذب سـپاه شـود به‌عنوان 
نيـروي كادر سـپاه و اعـزام می‌شـود بـه گذرانـدن 
دوره آموزشـی سـپاه در ارومیه و بعد از اتمام دوره، 
ایشـان انتخاب شـدند بـراي گذرانـدن دوره آموزش 
چركيـي بـراي اينكه بـه درجه مربيگري نائل شـوند 
و خـود بـه عنـوان مربي مشـغول به آموزش شـوند.
در دوره مربیگـری فـردی بنام "سـعید گلاب‌بخش‌‌" 
معـروف بـه "محسـن چریـک" مربـی‌اش بـود کـه 
ایشـان اکنـون شـهید شـده‌اند. بعـد از اتمـام دوره 
پـادگان  دیگـر،  نفـر  چنـد  اتفـاق  بـه  مربیگـری 
مصطفـی  همـراه  بـه  دادنـد  تشـکیل  را  خاصبـان 
جـواد  علیـزاده،  رحیـم  و  سـفید‌گری  مولـوی، 
صالحـی ایـن افـراد مؤسسـان پـادگان خاصبـان يـا 
همـان پـادگان سيدالشـهداي كنونـي تبریـز بودند. 

  شهيد علی تجلايي اهل ورزش هم بودند؟
 مدتـي در رشـته کشـتی فعـال بودنـد و در ايـن 

رشـته ورزشـي مقـام اسـتاني هـم داشـتند.
 یـک مـدت هـم بـه ورزش زیبایـی انـدام رفتنـد. 
ولـی با شـروع انقالب ورزش را ادامه ندادند.ايشـان 
علاقـه‌ای خـاص به کوهنوردی داشـت کـه ما را هم 

بـه همـراه خـود بـرای کوهنـوردی می‌بردند.
 

 شهيد علي تجلايي چه تاثيري در زندگي 
داشتند؟ شما 

علی‌آقـا کـه بـه سـپاه رفتنـد مـن‌ و بـرادرم مهدی 
هم به سـمت سـپاه جذب شـدیم و ما درعید سـال 
59 بـه دوره آمـوزش رفتیـم. در آن زمـان نیروهای 
سـپاه بـه 3 دسـته تقسـیم می‌شـدند یکـی تمـام 
وقـت بـود یکـی نیمه‌وقـت بـود و دیگـری ذخیـره 
بود.مـا بـه عنـوان نيـروي نیمـه وقـت می‌رفتیـم، 
چـون صبح‌هـا مدرسـه مي‌رفتيـم و بعـد از ظهـر 
می‌رفتیـم پادگان بـراي آمـوزش. در روز اول جنگ 
از مدرسـه كـه برگشـتم کتابهایم را گذاشـتم زمین 
و رفتـم جبهـه . قبـل از اعـزام به جبهـه در پادگان 
خاصبـان آمـوزش ديديم، یکی از مربیـان ما علي‌آقا 

را  امام  فرمايشات حضرت  تايپ  كار  علي‌آقا 
انجام مي‌داد و چه بسا همين كار باعث آشنايي 
ايشان با تفكرات حضرت امام و عشق و علاقه 

وافر ايشان به حضرت امام شده بود.
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بـود که مربـی تاکتیک مان بودند. بسـیار سـختگیر 
بودنـد و بـا مـا هـم مثـل بقيـه رفتـار ميك‌ردنـد. 
ايشـان اصال غـرور نداشـتند و بسـيار ساده‌زيسـت 
بودنـد و مـن درس‌هاي بزرگـي از علي آقـا گرفته‌ام 
كـه مـرا در تمام مراحـل زندگي كمك كرده اسـت. 

 از خصوصيات اخلاقي بارز ايشان بگوييد؟ 
ایـن  و  داشـت  بیت‌المـال  بـه  خـاص  حساسـیت 
مسـأله بسـیار مهـم بـود بـراي ایشـان. در تمامـی 
مراحـل جنـگ مراقـب بیت‌المـال بـود. بارهـا دیده 
بـودم و درس گرفتـه بـودم از میزان مراقبت ایشـان 
بـه  شـخصی  وصیت‌نامـه  در  حتـی  بیت‌المـال،  از 
بنـده تأکیـد می‌کنـد کـه؛ مقـداری از ماهانـه مـرا 
بـه بیت‌المـال، چـون ‌كيبـار اسـتفاده  برگردانیـد 
شـخصي كـرده‌ام ازخـودرو. روایتی كيي از بسـتگان 
مي‌کردنـد كـه یـک شـب دختـر شـهید تجلایـی 
دچـار تـب شـدید می‌شـود و بـه علی‌آقـا گفتن که 
علی‌آقـا بـا ماشـین سـپاه)که ایشـان آورده بودند با 
خودشـان و قـرار بود فـردا به عملیات برونـد( ببریم 
پـارك  منزلتـان  كـه جلـوي  ماشـين  بیمارسـتان، 
اسـت، امـا علی‌آقـا گفتند ماشـین بین‌المال اسـت.

چـون بیت‌المال بود با ماشـین سـپاه، دخترشـان را 
بـه بيمارسـتان نبردنـد و تعريـف ميك‌ردنـد بـا چه 
سـختي و مشـقتي دخترش را به بيمارسـتان رساند 

ولـي از خـودروي بيت‌المـال اسـتفاده نكـرد.

  از شهادت برادرتان مهدی تجلایی چگونه 
مطلع شدید و این اتفاق چه تاثيري در روحيه 

علی تجلایی داشت؟
 در عملیـات والفجـر مقدماتی، من مسـئول توپخانه 
لشـکر عاشـورا بـودم. بـرادرم مهـدی هـم اطلاعات 
ـ عملیـات تیـپ بـود. كيـي از دوسـتان آمدنـد و 
بـه مـن  گفتنـد كـه بيایـم چـون مهـدي در حـال 
رفتـن بـه عملیـات اسـت، رفتـم و مهـدي را ديدم، 
طلـب حلاليـت كرد و گفـت داداش محمـد، من در 
ایـن عملیـات شـهید خواهم شـدکه من هـم گفتم 
ان‌شـاءالله صحیح و سـالم برمی‌گـردی. خداحافظی 

کـرد و رفت.
صبـح شـد و در واقـع فـرداي عمليـات شـد كه من 
در حـال رفتـن بـه بازدیـد از واحـد توپخانـه بـودم 
کـه در مسـیر دیدم ،رزمنده‌ای وسـط جـاده جلوی 
خـودروی مـا را گرفت و سـوار شـد، در حال حرکت 
بودیـم کـه بـه راننده گفتـم لحظه‌اي جلـوی معراج 
شـهدا توقـف کنـد تـا ببینـم از بچه‌هاي گـردان ما 
کـدام رزمنده‌هـا شـهید شـده‌اند، بـه سـمت معراج 
شـهدا می‌رفتیـم کـه رزمنده‌ای که سـوار شـده بود 

هـم پیـاده شـد و بـه مـن گفـت کـه بـرادر، یکي از 
رزمنده‌هـای گردان شـما پایش روي میـن رفته بود 
و یک پایش هم قطع شـده بود و شـهید شـده بود، 
جنازشـون رو کنـار نخـل گذاشـته بودنـد و چون ما 
نتوانسـتیم جنازه‌شـان را بیاوریم وسایل همراهشان 
را آوردم کـه خانـواده‌اش بداننـد کـه شـهيد شـده 
اگر بعدا جنازشـون به‌دسـت خانوادشـون نرسـيد.يه 
قـرآن كوچكي بود و يه سـري وسـيله همراهشـون. 
گرفتـم وگذاشـتم داخـل جیبم. سـوار که شـدیم و 
حرکـت کردیـم 200، 300 متر بیشـتر نرفته بودیم 
کـه گفتـم ببینـم این وسـایل کـدام رزمنده اسـت‌! 
بـاز کـردم و دیـدم؟! راننده گفت چـرا رنگت پریده؟ 
گفتـم بـرادرم مهدی اسـت که شـهید شـده... کلی 

گریـه کـردم و بعـد از چنـد سـاعت، زنـگ زدم بـه 
علی‌آقـا كـه آن موقـع تبريـز بودنـد وگفتـم مهدی 
زخمـی شـده، گفت راسـتش را بگو شـهید شـده یا 
زخمـی شـده؟! گفتـم شـهید شـده.علي‌آقا بـه مـن 
گفـت الان حرکـت می‌کنـم می‌آیـم آنجـا، اصـرار 
كـردم بمانـد در تبريـز تـا در نبود من مراسـم شـام 
غريبـان مهـدي را برگـزار كننـد، امـا قبـول نكرد و 
آمـد به منطقه.4 شـب پشـت سـر هـم با چنـد نفر 
رفتـن شـايد جنازه مهدي را پيدا كننـد و برگردانند 
امـا موفـق نشـدند آخريـن بـار كـه آمدنـد ديـدم 
جنـازه‌اي را دارنـد مي‌آورنـد! گفتـم علي‌آقـا جنازه 
يكسـت؟ گفـت: رفتـه بودم شـايد جنـازه مهدي رو 
پيـدا كنـم نشـانه‌هايي كـه از محل شـهادت مهدي 
داده بودنـد را ‌جسـتجو كردم و جنازه اين شـهيد را 
ديـدم و فكـر كـردم جنـازه مهدي اسـت امـا وقتي 
نزديـك شـدم ديـدم كـه جنـازه مهـدي نيسـت، 
علی‌آقـا گفتنـد جنازه يـك مهدي ديگـري رو براي 
علي‌آقـا  زيـاد  از جسـتجوي  پـس  آوردم.  مـادرش 
گفتنـد شـايد مصلحت این اسـت که مفقود باشـند. 
البتـه سـال1373پیکر مهـدي به کشـور بازگشـت. 
مهـدی سـال 1361 مفقود‌الاثـر بودنـد و علـی آقـا 

مفقود‌‌الاثر شـدند‌. سـال1363 

این  و  داشت  بیت‌المال  به  خاص  حساسیت 
مسأله بسیار مهم بود براي ایشان. در تمامی 
بارها  بود.  بیت‌المال  مراقب  جنگ  مراحل 
میزان  از  بودم  گرفته  درس  و  بودم  دیده 

بیت‌المال. از  ایشان  مراقبت 
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 از عمليات بدر بگوييد و از پرواز ابدي فاتح 
سوسنگرد؟ 

پيـش از شـروع عمليات بـدر در جزیـره مجنون در 
داخـل سـنگر بودیـم و فرماندهـان در حـال توجیه 
کـردن نیروهـا بودنـد، اصغـر قصـاب هـم در حـال 
توجیـه کـردن نیروهـا بـود کـه دیدیـم یـک نفـر 
وارد شـد! اول چهـره‌اش معلـوم نبـود ولـي وقتـي 
جلوترآمـد ديديـم علي‌آقـا هسـتن. يـک دسـتش 
کوله‌پشـتی بود و دسـت دیگـرش کلاشـینکف بود. 
بـه اصغـر قصاب گفتـم، اصغـر! علی‌آقا آمـد. تعجب 
کـرده بودیـم. اصغـر قصاب بـا علي بسـیار صمیمی 
بودنـد، سـکوت همـه جـا را فراگرفته بـود، علی آقا  
بـه اصغـر قصاب گفت: اصغـر نیروهـا رو توجیه کن. 
کار توجیـه کـردن نیروهـا کـه تمام شـد. رفتم جلو 
و بـه علی گفتـم داداش چه عجـب!؟ اينجا اومدي!؟ 
گفـت آمـدم بـه عنـوان بسـیجی بـروم بـه علمیات. 
نـه مـن جـرات ميك‌ـردم چيـزي بگويم و نـه اصغر 
قصاب.بـه اصغـر قصـاب گفتـم اصغر چيـكار كنيم؟! 
گفـت چیـکار می‌شـه کـرد. نمی‌شـه چیـزی بگيـم 
بـه علی‌آقـا. این خبر به شـهیدمهدی باکری رسـيد 
کـه علـی تجلایی در گـردان امـام حسـین)ع( حاضر 
شـده‌ و می‌خواهـد بـرود بـه عملیات. مهـدی و علی 
می‌کنـد  درخواسـت  مهـدی  و  می‌کننـد  صحبـت 
کـه علـی برگـردد، امـا علـی قبـول نمی‌کنـد. علی 
تجلایـی بـه مهـدی باکـری گفتـه بـود کـه در این 

عملیـات شـهید می‌شـوم. قـرار بـود مهـدي باكري 
از حضـور  بيايـد پيـش علي‌آقـا و مانـع  حضـوري 
علـي در عمليـات شـود و علي‌آقـا خوب مي‌دانسـت 
اگـر بمانـد و مهـدي باكـري بيايـد، نمي‌تواند حرف 
مهـدي را زميـن بگـذارد و تصميـم داشـت قبـل از 
اينكـه مهـدي برسـد و مانعـش شـود، بـه سـمت 
خـط مقـدم عملیـات بـرود. علـی آقـا كنـار اسـكله 
یکسـری سفارشـات و وصیت‌هـای شـخصي به بنده 
کردنـد و گفتنـد کـه ایـن بـار مطمئـن هسـتم در 
تأکیـد  بـار  ایـن عملیـات شـهید می‌شـوم و سـه 
کردند. علی می‌خواسـت یک بسـیجی سـاده باشـد. 
علي‌آقـا مي‌گفتنـد چـون از اول در سـپاه آمـده‌ام 
ولـی دوسـت دارم ببینم بسـیجی بودن چـه مزه‌ای 
دارد. فـردي بـود بنام مهـدي داودي كه ايشـان هم 
شـهيد شـده‌اند. مهـدی داودی بـه علـی می‌گویـد؛ 
مـی‌روم علامـت معبرهـا را بگـذارم تا عمليـات آغاز 
شـود و علي‌آقـا با مهـدي داودي چند سـاعت زودتر 
بـه منطقـه عمليات مـي‌رود. شـهید مهـدی باکری 
آمدنـد و مـا گفتیـم علـی به همـراه مهـدی داودی 
رفتنـد جلـو، حدود یک سـاعت و نیـم ‌پيش. مهدی 
باکـری گفـت کـه دیگر علی را نمی‌شـود پیـدا کرد.

 بعـد از نمـاز ظهـر، گـردان ما حرکت کـرد و حدود 
سـاعت 4 علـی را دیـدم. سـوار بلـم ما شـد و اصغر 
قصـاب هـم بـود. بایـد حـدود 10 سـاعت در داخل 
عملیـات  منطقـه  بـه  تـا  می‌کردیـم  حرکـت  بلـم 

برسـیم. عملیـات کـه شـروع شـد علـی از مـا جـدا 
شـد و گفـت کـه مـن مـی‌روم 2 گـردان را بـه هـم 
ملحـق کنـم. آن لحظه، بزرگترین نقش را داشـت و 

خیلـی تأثیرگـذار بود.
 از لشـكر عاشـورا2 گردان بنام؛ گردان امام‌حسین‌)ع( 
و گـردان سیدالشـهدا بـود کـه فرمانده گـردان امام 
حسـین، شـهيد اصغر قصاب بـود و فرمانـده گردان 
سیدالشـهدا هـم جمشـید نظمـی بودنـد. علی‌آقـا 
رفتنـد تـا 2 گـردان را بـه هـم ملحق کننـد، به من 
گفـت کـه محمد، اینجا هر چقدر نیرو هسـت شـما 
بکشـید عقـب و مـا هـم از اون سـمت می‌رويـم، 
برویـم عقـب تـا بتوانیـم گردان‌هـا را به هـم ملحق 
کنیـم، داشـتم نیروهـای را یکـی یکـی بـه عقـب 
می‌فرسـتادم. آخریـن نفـر رو هم به عقب فرسـتادم 

و فقـط خـودم مانـده بود. 
در ایـن فاصلـه کـه مـا از اتوبـان بـه سـمت دجلـه 
بـود،  سـیمانی  اتاقـک  یـک  وسـط  در  می‌رفتیـم 
مـن رفتـم دیـدم نیروهایـی کـه فرسـتادم عقـب، 
آمـدن و توقـف کردنـد آنجـا و بـه من گفتنـد دیگر 
نمی‌شـود جلـو رفـت چون تـک تیراندازهـا همه جا 
را تحـت کنتـرل دارنـد و حرکـت کنیـم بـا اسـلحه 
دوربیـن‌دار می‌زننـد، بـا دوربينـي كـه داشـتم نگاه 
كـردم و ديـدم عراقی‌هـا در پشـت بام‌هـای روسـتا 
و  بودنـد  و مخفـی شـده  بودنـد  گرفتـه  موقعیـت 
تک‌تیراندازشـان بچه‌هـا رو كيـي كيـي مـی‌زدن و 
نمی‌شـد تـکان بخـوری، در سـمت دیگر کـه حدود 

پيش از شروع عمليات بدر در جزیره مجنون 
در داخل سنگر بودیم و فرماندهان در حال 
توجیه کردن نیروها بودند، اصغر قصاب هم 
در حال توجیه کردن نیروها بود که دیدیم 
کی نفر وارد شد! اول چهره‌اش معلوم نبود 
ولي وقتي جلوترآمد ديديم علي‌آقا هستن. 
يک دستش کوله‌پشتی بود و دست دیگرش 
کلاشینکف بود. به اصغر قصاب گفتم، اصغر! 
علی‌آقا آمد. تعجب کرده بودیم. اصغر قصاب 
همه  سکوت  بودند،  صمیمی  بسیار  علي  با 
جا را فراگرفته بود، علی آقا  به اصغر قصاب 
گفت: اصغر نیروها رو توجیه کن. کار توجیه 
کردن نیروها که تمام شد. رفتم جلو و به علی 
گفتم داداش چه عجب!؟ اينجا اومدي!؟ گفت 

آمدم به عنوان بسیجی بروم به علمیات.
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400 تـا 500 متـر بـا مـا فاصلـه داشـت علی‌آقـا و 
اصغـر قصـاب بودند با تعـدادی از نیروهـای گردان، 
نـگاه کـردم دیـدم علی‌آقـا پشـت خاکریـز کوچـک 
بودنـد و دیـدم کـه اصفـر قصـاب رو زدن و شـهید 
شـد، بـه بچه‌هایي کـه پيشـم بودند چیـزی نگفتم.
بـاز با دوربین داشـتم نـگاه می‌کردم کـه دیدم علی 
را هـم شـهید کردند و مـن وقتی دیدم علی شـهید 
شـد، نمي‌دانسـتم چكيار كنـم از طرفي مسـئوليت 
ايـن نيروهـا را علـي بـه من سـپرده بـود و از طرفي 
جلـوي چشـمهایم بـرادر و دوسـتانم را كيـي كيـي 

ميك‌ردند.  شـهيد 
دیـدم چـاره‌ای نیسـت بایـد نیروهـا رو برسـانم بـه 
دجلـه، عبـور کردیـم و نیروها را رسـاندم بـه عقب، 
یکـی از افـرادی که در زمان شـهادت علـي کنارش 
گفتـم  خبـر؟  چـه  عقب‌،گفتـم:  بـود  آمـده  بـود 
اصغر‌آقـا چـه خبـر؟ گفـت: اصغر‌آقـا شـهید شـد. 
گفتـم از علـی چـه خبـر؟ گفـت: علـي هـم شـهيد 

شـد.گفتم پـس جنازشـون چـی شـد؟! گفتـن کـه 
الان  منطقـه  اون  و  بیاریـم  نتونسـتیم  جنازشـونم 
دسـت عراقی‌هاسـت، نشسـتم گریـه کـردم و عراق 

آن منطقـه را گرفـت و جنـازه علـی مانـد.

 شهيد علي تجلايي در يك جمله كوتاه؟ 
 علـی همـه زندگـی من بود. هـم مربی‌ام بـود و هم 
بـرادرم بـود و هـم در بعـد اخالق الگـوی مـن بود 
و کسـی بـود کـه باعـث شـد مـن هـم به انقالب و 
جنـگ گرایـش پیـدا کنـم و خدمتـي کرده باشـم، 

علـي بهتريـن الگـوي زندگـي‌ام بود.

 از خصوصيات اخلاقي شهيد علي تجلايي 
كدام نكته بيشتر در ذهنتان نقش بسته است؟ 
و  سـاکت  فـرد  بودنـد،  مظلـوم  خیلـی  علی‌آقـا 
تیزبینـی بودنـد. تـا از ایشـان نمی‌پرسـیدی مطلبی 
نمی‌گفتـن. زمانـی کـه بـه مرخصـی می‌آمدنـد در 

بـه همسرشـان کمـک می‌کردنـد.  کارهـای خانـه 
یـک بـار كه قـرار بود بـه منزل مـا بيايند، پـدرم به 
ایشـان گفـت چـرا ‌ديـر آمدین‌؟ علـی آقـا گفتند،2 
تـا بچـه کوچک هسـتن و کارها زیاد بـود و لباس‌ها 
را داشـتم مي‌شسـتم چون همسـرم دسـت تنها بود 
و لباس‌هـا را شسـتم و تمـام شـد و آمـدم. سـردار 
یـک مملکـت، فرمانـده و مسـئول آموزش قـرارگاه 
خاتـم حتـي در لبـاس شسـتن به همسـرش كمك 
ميك‌ـرد. مهربانـي ايشـان هميشـه در ذهنـم نقـش 

است. بسـته 

علی  شهید  بودن  مفقودالاثر  درخصوص   
بفرمایید؟  هست  اگر  مطلبی  تجلایی 

لقبـش  اسـت  انـوش  علی‌آقـا در شناسـنامه  اسـم 
علـی اسـت و بـه علی مشـهور اسـت. به علـی گفتم 
پالک بگیـر ولـی علـی می‌گفـت چـون عراقی‌هـا 
مـرا می‌شناسـند اگـر پالک بگيرم و اسـیر دشـمن 
شـوم، دشـمن ملعون مرا از شـهر آویزانـم می‌کنند، 
را  انـوش  اسـم  كاغـذ  تکـه  روی‌3  آمدنـد  ایشـان 
اگـر  گفـت  و  گذاشـتند  جیب‌هایـش  در  نوشـت 
شـهید شـوم اسـم انـوش را پیـدا کننـد و بـه شـما 
علـی  جنـازه  کـه  می‌شـوید  متوجـه  شـود  اعالم 
جنـازه‌اش  نبودنـد  حاضـر  حتـی  اسـت،  تجلایـی 
دسـت عراقی‌هـا بیافتـد. بارهـا از طـرف عراقي‌هـا 
تهديـد شـده بودنـد و دشـمن بارهـا و بارهـا علـي 
را تهديـد كـرده بـود ولـي هميـن تهديدها نـه تنها 
علي‌آقـا را نمي‌ترسـاند بلكـه باعـث افزايـش انگيـزه 

مي‌شـد.  ايشـان 

  محمد تجلايي در كنار شهيد علي تجلايي

اسم علی‌آقا در شناسنامه انوش است لقبش 
علی است و به علی مشهور است. به علی 
چون  می‌گفت  علی  ولی  بگیر  پلاک  گفتم 
عراقی‌ها مرا می‌شناسند اگر پلاک بگيرم و 
اسیر دشمن شوم، دشمن ملعون مرا از شهر 
آویزانم می‌کنند، ایشان آمدند روی‌3 تکه 
جیب‌هایش  در  نوشت  را  انوش  اسم  كاغذ 
گذاشتند و گفت اگر شهید شوم اسم انوش 
متوجه  شود  اعلام  شما  به  و  کنند  پیدا  را 
می‌شوید که جنازه علی تجلایی است، حتی 
عراقی‌ها  دست  جنازه‌اش  نبودند  حاضر 

بیافتد. 
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درآمد
مصطفی مولوی از معدود همرزمان نزدکی شهید باکری است که از جنگ زنده خارج شده است. سردار حاج مصطفی مولوی، جانشین شهید 
“مهدی باکری” در لشکر عاشورا از جمله رزمندگانی است که از اوایل تشکیل سپاه به این نهاد پیوست و علیرغم اینکه بارها در عملیات های 
مختلف همچون؛طریق القدس، والفجر ۸ و کربلای ۵ به شدت زخمی و شیمیایی شد ولی تا آخرین روزهای جنگ با حضور مستمر خود در 

جبهه های دفاع مقدس، روح اسلام انقلابی را در پرتو جنگ استمرار بخشید.
مصطفی مولوی جانباز 70 درصد كشورمان و از يادگاران دفاع مقدس، از اول تاسیس تیپ عاشورا و بعدها لشکر عاشورا در کنار شهیدان 
مهدی و حمید باکری بود. شهید مهدی باکری علاقۀ بسیار به او داشت و شهید حمید باکری همیشه تعریف میک‌رد که ما در لشكر بدون آقا 
مصطفی نمی‌توانیم کاری کنیم.حاج مصطفي مولوي در هنگام ورود به سپاه و در زمان گذراندن دوره آموزشي با شهيد علي تجلايي آشنا 
مي‌شود و پس از آن به همراه هم به دوره چريكي و مربيگري از طرف آل‌اسحاق )فرمانده سپاه تبريز( انتخاب و اعزام مي‌شوند. مصطفي 
مولوي و علي تجلايي اولين آموزشگاه نظامي در تبريز را به نام خاصبان راه‌اندازي مي‌كنند و به آموزش سربازان اسلام مشغول مي‌شوند.

گفتگوي "شاهد ياران" با حاج مصطفي مولوي، سردار بازنشسته سپاه را در ادامه بخوانيد. 

گفت و گوی "شاهد یاران" با حاج مصطفی مولوی

با دروغ گویی بسیار مخالف بود
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جنگ   در  شناخته‌شده‌اي  چهره  شما   
هستيد و از افراد بسيار نزديك به شهيد باكري 
در جنگ بوده‌ايد، لطفا درخصوص مبارزات قبل 

بفرمائید؟ خود  انقلاب  از 
بـودم  تهـران  در  انقالب  از  قبـل  ايـام  در  مـن   
در  و  دبیرسـتان  مقطـع  در  تحصيـل  مشـغول  و 
دبيرسـتان مـروی مشـغول بـه تحصیـل بـودم. در 
آقـاي  داشـتیم ‌بنـام  ناظمـی  مـروي  دبيرسـتان 
سـلیمی که شـهید شـده‌اند. ايشـان ما را بـا انقلاب 
و امـام آشـنا کردنـد و مـن بـه همـراه چنـد نفـر از 
همكلاسـي‌ها و دوسـتان خـود در تظاهرات و پخش 

اعلاميـه فعـال بوديـم. 

تجلایی  شهید  با  خود  آشنایی  نحوه  از   
؟  ئید ما بفر

بعـد از پيـروزي انقالب بـه عضويـت سـپاه درآمدم 
و مـن بـا شـهید تجلایـی در حیـن ورود بـه سـپاه 
تبریـز آشـنا شـدم. در دوره آمـوزش بـا علـي هـم 
دوره بوديـم. شـهید آل‌اسـحاق فرمانـده وقت سـپاه 
تبريـز بعـد از پايـان دوره آمـوزش مقدماتـي، چنـد 
نفـر از مـا كـه مـن و علـي تجلايـي هـم جـزو ایـن 
افـراد بوديـم بـراي طـي دوره آمـوزش مربیگـری و 
تکمیلـی بـه مربيگـري سـعيد گلاب بخـش معروف 
بـه محسـن چریـک کـه در جنـگ تحمیلی شـهید 
شـدند، در اروميـه انتخـاب كردنـد. محسـن چركي 
هـم  هنـوز  و  بـود  سـخت‌گیری  فوق‌العـاده  فـرد 
باقـي  مـن  ذهـن  در  ايشـان  حـركات  و  حرف‌هـا 
مانـده اسـت.در تربیـت تفکـر نظامی‌گـری افـرادي 
مثـل علـي تجلايـي نقـش زیـادی داشـت. در آن 

زمـان تبریـز آموزشـگاه نظامـي نداشـت، يـك روز 
در مسـیر بازگشـت از آموزشـگاه بـه تبریـز بودیـم 
کـه داشـتیم بـا علـی تجلایـی صحبـت می‌کردیـم 
در خصـوص اینکـه چرا نبایـد تبریز يک آموزشـگاه 
نظامی داشـته باشـد که رزمنـدگان بـرای گذراندن 
دوره آمـوزش مجبـور نشـوند بـه ارومیـه برونـد که 
وسـیله تـردد هـم آن زمـان خيلـي مهیـا نبـود در 
آن مسـیر، در همیـن فکـر بودیـم که آمدیـم تبریز 
و بعـد از پایـان دوره چریکـی به شـهيد آل اسـحاق 
پیشـنهاد تأسـیس مرکز آموزش را دادیم که ايشـان 
گفتنـد برویـد مـکان مناسـبي را پیدا کنیـد. با علی 
اطـراف تبریـز را گشـتیم و دنبـال مـکان مناسـب 
بـرای تأسـیس آموزشـگاه نظامي بوديم.بعـد از چند 
روز جـاي مناسـبي را پيـدا كرديـم و بعـد از تجهيز 
اوليـه، اوليـن پـادگان آموزشـي در شـهر تبريـز در 
نيروهـاي  آمـوزش  و  شـد  1358تاسـيس  سـال 
سـپاه را شـروع كرديـم. اين پـادگان بنـام خاصبان 
نامگـذاري شـد)انتخاب ايـن اسـم به دليـل نزدكيي 
ايـن پـادگان بـه روسـتايي بـود كه اسـم آن روسـتا 
خاصبـان بـود(، البتـه اكنون اسـم اين پـادگان بنام 
تاسـيس  از  بعـد  يافتـه اسـت.  تغييـر  سيدالشـهدا 
ايـن پـادگان فرماندهـي پـادگان را بنـده برعهـده 
گرفتـم كـه البتـه همـه كاره پـادگان علـي تجلايي 
بودنـد، چنـد نفـر از دوسـتان را نيز به عنـوان مربي 
آمـوزش آورديـم و خيلـي زحمـت كشـيديم بـراي 
شـكل‌گيري ايـن پـادگان.در اوليـن دوره پذيـرش 
200 نفـر نيـروي آموزشـي آمده بودنـد و البته رفته 

رفتـه  ايـن تعـداد بيشـتر مي‌شـد.

 مدیریت شهید تجلایی در جنگ و مديريت 
عمليات‌ها چگونه بود؟ 

گفتـن  بـرای  نظامی‌گـری حـرف  نظـر  از  علی‌آقـا 
داشـتند، مخصوصاً در دوره‌ای که محسن چریک به 
ما آموزش داد، نشـان می داد که هم اسـتعداد دارد 
و هـم علاقـه زیـادی بـه این مسـائل دارد. محسـن 
چریـک دیدمـان را نسـبت به مسـائل نظامـی بازتر 
کـرد. واقعـاً در آینـده بچه‌هـا نقش بسـيار مهمي را 
ايفـا كـرد. در ایـن دوره چنـد روزه، محسـن چریک 
آموزش‌هـای خوبـی در خصـوص جنـگ شـهری به 
مـا داد. در دفـاع از شـهر مسـائل و تاکتیک‌هـای 
نظامـی را کـه خـود نیـز در لبنـان فراگرفتـه بـود، 
بـه خوبي شـرح مـي‌داد و علی تجلایـی در آن دوره 
نشـان داد كـه قـدرت تحلیـل نظامي‌گـری بالایـی 

دارد. 

 ازخصوصيات اخلاقي و رفتاري شهيد تجلايي  
بفرماييد؟

چهـره علـی تجلایـی بسـیار مصمـم و جـدی بـود، 
ولـی فوق‌العـاده مهربـان، برخالف چهـره‌اش کـه 
جـدی بـود، ولي فـرد بسـیار مهرباني بـود. در حين 
کار بسـیارجدی بود. در خاصبـان که بودیم ]معمولاً 
افـرادی کـه آموزشـي بودنـد[ معمـولا انـس و الفت 
بیـن آموزشـي‌ها و مربیان وجود نداشـت و يا خيلي 
كـم بـود، ولـی ما انـس و الفـت داشـتیم و در زمان 
کار جدي بود و در زمان اسـتراحت بسـیار صمیمی 
بودنـد با نیروهای آموزشـی.همچنين ايشـان بسـيار 
شـجاع و نتـرس بودند. خسـته نمي‌شـدند از تلاش 
و كار. شـجاعت از خصوصیـات همـه فرماندهـان ما 

 سردار مولوی در کنار شهید مهدی باکری

دنبال  و  گشتیم  را  تبریز  اطراف  علی  با 
آموزشگاه  تأسیس  برای  مناسب  مکان 
نظامي بوديم.بعد از چند روز جاي مناسبي 
را پيدا كرديم و بعد از تجهيز اوليه، اولين 
سال  در  تبريز  شهر  در  آموزشي  پادگان 
1358تاسيس شد و آموزش نيروهاي سپاه 
بنام خاصبان  پادگان  اين  را شروع كرديم. 
دليل  به  اسم  اين  شد)انتخاب  نامگذاري 
نزديكي اين پادگان به روستايي بود كه اسم 
اسم  اكنون  البته  بود(،  روستا خاصبان  آن 
يافته  تغيير  سيدالشهدا  بنام  پادگان  اين 

است.
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بود، نترس بودنشـان از مشـترکات همـه فرماندهان 
بـود ولـي درصدشـان فرق می‌کنـد از صفـر تا 100 
اسـت. ولی شـهيد تجلايـي شـجاع 100 درصد بود. 
بـا دروغ‌گویـی بسـیار مخالـف بـود و راسـتگويي را 
بـه همـه رزمنـدگان انتقال مـی‌داد. شـهيد تجلايي 
در بحـث آمـوزش رزمنـدگان، فعال بـود و در زماني 
كـه مسـئول آموزش قـرارگاه خاتـم بودند مـدام در 
عمليات‌هـا حضـور داشـتند و نسـبت بـه آمـوزش 
گفتـن  بـراي  زيـادي  نـكات  هميشـه  رزمنـدگان 
و عمـل داشـت، چـون از نزديـك نحـوه جنـگ را 
مي‌ديـد و نـكات جديـد را در بحـث آمـوزش بـه 
كار مي‌گرفـت. شـاهد بوديـم كـه بـا شـهادت علـی 
تجلایـي خیلـی از لشـکرها از نظـر آمـوزش افـت 
کـرد! چـون علـی تجلایی مشـاوره به همه لشـكرها 
مـي‌داد. در زمـان جنـگ اسـت کـه می‌تـوان افـراد 
را شـناخت و می‌تـوان گفـت کـه ایـن فـرد توانايي 
فرمانـده شـدن را دارد يـا خيـر. آموزش‌هایـی کـه 
دیـده بـود خـوب در زمیـن پیـاده می‌کـرد در واقع 
علـي فـردي بـود كـه آمـوزش مـي داد و خـودش 
جلوتـر از همـه درخـط مقـدم جبهـه مي‌جنگيـد و 
مسـائل آموزشـي را هـر روز در حال بـه روزكردنش 
بـود، اين هوش بالاي ايشـان را در پـادگان خاصبان 

بارهـا ديـده بودم.

 برخورد ايشان با مسائل سياسي چگونه بود؟
امـروز  مثـل  و حـزب سیاسـی  مسـائل  موقـع  آن 
مطـرح نبـود. آن موقـع 2 چیز بـود. یا افـراد با امام 
بودنـد یـا بـا امـام نبودنـد و منافـق بودند.اصال در 
مسـائل سياسـي نبودنـد و تمـام انرژي خودشـان را 

در جنـگ صـرف ميك‌ردنـد. 

 امام چگونه در روحیه رزمندگان مؤثر بودند؟
رزمنـدگان بسـیار معتقـد بـه امـام بودنـد و امام در 
روحیـه رزمنـدگان نقـش بسـیار مهمـي داشـتند. 
رزمنـدگان و مـردم، حضـرت امـام را خیلی دوسـت 
امـام  امـام داشـتند و  بـه  ارادت قلبـی  داشـتند و 
هرچـه می‌فرمودنـد، رزمنـدگان بـه فرمـوده امـام 
ايمـان داشـتند. مـا وقتـي خسـته مي‌شـديم و در 
شـرايط سـخت قـرار مي‌گرفتيـم بـه يـاد سـخنان 
امـام مي‌افتاديـم و روحيـه مي‌گرفتيم. مـا در جنگ 
هـر روز، بارهـا و بارهـا ، چهـره امام و سـخنان امام 

را بـه يـاد مي‌آورديـم و روحيـه مي‌گرفتيـم. 

 نحوه همکاری سپاه و ارتش در زمان جنگ 
چگونه بود؟

سـپاه و ارتـش دو سـازمان جـدا از هـم بودنـد امـا 

هـر دو براي دفـاع از وطن مـي جنگيدند.ارتشـي‌ها 
جانانـه جنگيدنـد و دفـاع كردنـد و شـهيد دادنـد 
همانطـور كـه سـپاه و بسـيج جنگيدنـد. در واقـع 
هـدف، دفـاع از كشـور بـود. اختالف سـلیقه هـم 
وجـود داشـت، البتـه بيشـتر در رده فرماندهـی بود 
ولي سـربازان ارتـش و بسـياري از فرماندهان ارتش 
جنگيدنـد و بعـد از عـزل بني‌صدر، همـكاري ارتش 
و سـپاه بـه خوبـي شـكل گرفـت و در عمليـات هـا 

كنـار هـم بودنـد و همـكاري ميك‌ردنـد. 

چگونه  جنگ  زمان  در  را  امکانات  کمبود   
جبران‌میک‌ردید؟

جبـران         خـدا  بـه  تـوکل  بـا  را  امکانـات  کمبـود 
می‌کردیـم و سـعی می کردیـم از امکانـات و ادوات 
موجـود خـود بـه بهتريـن نحـو اسـتفاده کنیـم  و 
و  می‌کردنـد  مبـارزه  و جـان  دل  از  بچه‌هـا  واقعـاً 
واقعـاً سـخت بـود، امـا خداونـد کمـک می‌کـرد و 
تمـام لحظـات جنـگ بـراي مـا امـداد غیبـی بـود. 

 کسب تجربه در جنگ به مرور چه کمکی  به 
ما در ادامه جنگ داشت؟ 

و  نبـود  منسـجم  مـا  مبـارزات  جنـگ،  اوایـل  در 
شناسـايي دقيـق از منطقـه و عمليـات نداشـتيم و 
در واقـع هرکجـا کـه دشـمن را گیرمـی انداختیـم 
مبـارزه می‌کردیـم. در خاطرات شهیدحسـن باقری 
هـم هسـت كه گفته‌انـد: “هرکـس در محل خودش 

مبـارزه می‌کـرد." بعـداً شـروع شـد به سـازماندهی 
نیروهـا، سـازماندهی عمليـات و پیـدا کـردن خـط 
دشـمن کـه در ايـن راه بیشـترین نقـش را شـهید 

داشـتند.  باقری  حسـن 

به  شد  تبدیل  بعد  که  عاشورا  تیپ  نقش   
بود؟  چگونه  جنگ  روند  در  عاشورا  لشکر 

لشـكر عاشـورا یکـی از لشـکرهای مبـارز و توانـای 
جنـگ بـود. خطـی نبـود کـه بـه مـا بدهنـد و مـا 
بـا تـوكل بـه خداونـد نتوانيـم بشـکنیم. در لشـکر 
عاشـورا اتفـاق نیافتـاده بـود کـه یـک منطقـه ای 

 سردارمصطفي مولوي در كنار شهيد علي تجلايي

شهيد تجلايي در بحث آموزش رزمندگان، 
آموزش  مسئول  كه  زماني  در  و  بود  فعال 
عمليات‌ها  در  مدام  بودند  خاتم  قرارگاه 
حضور داشتند و نسبت به آموزش رزمندگان 
عمل  و  گفتن  براي  زيادي  نكات  هميشه 
داشت، چون از نزديك نحوه جنگ را مي‌ديد 
كار  به  آموزش  بحث  در  را  جديد  نكات  و 
با شهادت علی  كه  بوديم  مي‌گرفت. شاهد 
آموزش  نظر  از  لشکرها  از  خیلی  تجلایي 
افت کرد! چون علی تجلایی مشاوره به همه 

مي‌داد. لشكرها 
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را بگیـرد و سـپس از دسـت بدهـد. وقتـي منطقـه 
اي را مي‌گرفتنـد بـا شـجاعت مقاومـت می‌کردنـد 
و لشـکر عاشـورا بنام لشـکر مقاومت شـناخته شده 
بـود و ایـن هـم روحیـه فرماندهاني مثـل تجلايي و 
باكري‌هـا بـود. ما بـراي اولين بار در لشـکر عاشـورا 
شـروع كرديـم بـه تهيه و پخـش جزوات آموزشـي، 
البتـه نـه در حـد کلان فقـط در حـد ابتدایـی براي 
آمادگـي بيشـتر نیروهـای تـازه وارد که ایـن هم در 
دانـش و مهـارت رزمنـدگان لشـکر عاشـورا تاثیـر 

داشـت. مثبت 

تجلايي  شهيد  شهادت‌طلبي  روحيه  از   
بفرماييد و اين عشق به شهادت، چگونه ايشان 
را در عمليات بدر به‌صورت گمنام، راهي عمليات 

بدركرد‌؟
افـرادی  می‌دیـد  و  بـود  شـهادت  عاشـق  علی‌آقـا 
بودنـد کـه بـه آنهـا آمـوزش داده بـود و آنهـا رفتـه 
بودنـد و شـهید شـده‌اند و او شـهید نشـده. علـی 
تشـنه شـهادت بود و دوسـت داشـت شـهید شـود.
علـي به پسـت و مقام توجهي نداشـت و در عملیات 

بدر این تشـنگی به حد اعلای خود رسـید و تشـنه 
هم شـهید شـد. وقتی بـرای اولیـن بـار در عملیات 
بـدر دیدمـش گفتـم شـاید مثل همیشـه آمده سـر 
بزنـد و بعـد برود قـرارگاه. علـی تجلایـی مخفیانه و 
بـدون اینکـه کسـی متوجـه شـود جلـو رفتـه بود و 
مـن خـودم زمانـی که علی پشـت بیسـیم با شـهید 
مهـدی باکـری صحبت کـرد آن وقت متوجه شـدم 
کـه علـی جلو رفتـه و بالاخره بـه آرزوی دیرینه اش 

کـه شـهادت بود رسـید. 

  اگر خاطره ای با ایشان دارید بيان بفرماييد؟
 خانـه علی‌آقـا رو بـه روی سـپاه تبريـز درخیابـان 
حافـظ بود كـه 200متر بیشـترفاصله نبود از سـپاه 
تـا منزل ایشـان. مـا آن موقـع در پـادگان خاصبان 
مشـغول آموزش به رزمنـدگان بودیم. در آن دوران، 
تبریـز منطقـه امنیتـی شـده بـود بـه خاطـر حضور 
منافقيـن، مـا شـبها مي‌آمديم گشـت‌زنی و نگهبانی 
در سـطح شـهر تبريز و صبح‌ها سـريع برمي‌گشتیم 
خاصبـان تا در مراسـم صبحگاه در پـادگان خاصبان 
باشـيم و آمـوزش نظامـي بـه رزمنـدگان را دنبـال 
ميك‌رديـم و شـب مجـدد بر‌مي‌گشـتيم گشـت‌زنی 
طـوري  بودیـم  كـرده  هماهنـگ  تبریـز،  شـهر  در 
شـیفت‌بندی کننـد كه صبح بسـيار زود گشـت‌زني 
مـا تمـام شـود تـا برسـیم بـه خاصبـان و مراسـم 
صبـح‌گاه و آمـوزش. با اينكه دسـت خودمـان بود و 
گشـت‌زني در تبريـز هـم داوطلبانه بـود و همچنین 
و مي‌توانسـتيم  بوديـم  فرمانـده  در خاصبـان هـم 
ديرتـر بـه خاصبـان برويـم و يـا اينكـه يـك شـب 

بـه گشـت‌زني در شـهر نرويـم ولـي بـا ايـن حـال 
خودمـان را موظـف مي‌ديدیـم هـر دوكار را انجـام 
دهيـم. آنقـدر مشـغول بودیـم کـه چنـد مـاه، مـن 
و علی‌آقـا بـه منـزل نرفتـه بوديـم و بعـد از چنـد 
مـاه یـک بـار ناهـار رفتیـم منـزل علي‌آقا کـه مادر 
علی‌آقـا بـه علـي گفتنـد كـه: شـما کـه هـر روز به 
تبریـز می‌آییـد پـس یـک سـری بزنیـد به مـا! الان 
3 مـاه اسـت كه خانـه نيامده‌ايـد! علی گفـت: مادر، 
مـن 3 مـاه خانـه نیامده‌ام درسـت و بعد اشـاره كرد 
بـه مـن  و گفـت‌: مصطفي 6 ماه اسـت كه بـه خانه 
شـان نرفتـه! مـادرش به من گفـت چـرا نمی‌روید؟ 
برویـد و مادرتـان را هـم ببینیـد. یکبـار بـا علـي 
ماشـین را برداشـتیم و رفتيم ميانه و قرار شـد شب 
برگرديـم. رفتیـم میانه بـه خانه ما و شـام خوردیم، 
خواسـتیم برگردیـم تبریز که ماشـين خراب شـد و 
شـب را مانديم.آن شـب اولين شـبي بود كه گشـت 
خيابانـي نبوديـم و خيلي‌هـا از غيبـت مـا تعجـب 

بودند.  كـرده 

 اگر بخواهید شهید علی تجلایی را در کی 
جمله کوتاه بیان کنید آن جمله چه خواهد بود؟

فردی مدیر، مقاوم و مهربان.
	

  سخن پایانی اگر هست بفرماييد؟
 سالمتی و آروزی توفیـق بـرای مسـئولان نظـام 
در رسـیدن بـه اهـداف انقالب و تالش همه‌جانبه 

بـرای حفـظ یـاد و خاطره شـهدا. 

علی‌آقا عاشق شهادت بود و می‌دید افرادی 
بودند که به آنها آموزش داده بود و آنها رفته 
بودند و شهید شده‌اند و او شهید نشده. علی 
شهید  داشت  دوست  و  بود  شهادت  تشنه 

شود.
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درآمد
علی‌آقا به من گفت: می‌شود ازشما خواهشی کنم! گفت می‌گویند دعای عروس خانم در مراسم عقد برآورده می‌شود، می‌‌خواهم دعا کنی 

که شهید شوم! 
آخرین باری که داشت می‌رفت می‌دانست شهید می‌شود. کوله پشتی کهنه‌اش را برداشت و لباس سوسنگردش که جای گلوله‌هاي عمليات 
سوسنگرد بود را پوشيد. پرسیدم چرا این لباس را مي‌خواهي بپوشي؟ گفت می‌خواهم با مدرک بروم پیش خدا. شانه‌هایم را محکم گرفت 
گفت تو رو خدا حلالم کن. قسم داد به حضرت زهرا‌)س( که ارادت زیادی داشت و گفت حلالم کن. 29 بهمن بود چند روز قبل از شهادتش 
زنگ زد وگفت دعایم کن! هیچوقت گریه نمیک‌ردم ولی تا این را گفت، زدم زیر گریه و گوشی را گذاشتم، در حالی که گریه میک‌ردم. خیلی 
ناراحت شدم، تا گوشی تلفن را گذاشتم دوباره سریع زنگ زدم تا صدایش را بشنوم، کی نفر گوشی را برداشت و گفت که سردار تجلایی 

همین الان رفت. خیلی گریه کردم این آخرین باری بود که صدایش را می‌شنیدم.
 این مطالب بخشی از خاطرات سه سال زندگی با شهید علی تجلایی است که همسرایشان برایمان می‌گویند.

گفتگوی "شاهد یاران" با خانم نسیبه عبدالعلی‌زاده همسر شهید علی تجلایی را در ادامه بخوانید. 

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با نسیبه عبدالعلی‌زاده همسر شهید علي تجلايي

خدا ترس بود
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 نحوه آشنایی و خواستگاری شهید از شما 
بزرگوار  شهید  با  سالی  چه  در  و  بوده  چگونه 

نمودید؟ ازدواج 
آمـده  زخمـی  سوسـنگرد  از  ایشـان   1359 سـال 
بودنـد  بسـتری  بیمارسـتان  در  و  تبریـز  بودنـد 
مـن آن موقـع، تعریـف وتمجیـد از ایشـان خیلـی 
می‌شـنیدم کـه یـک فرماندهـی بنـام علـی تجلایی 
کـه در سوسـنگرد حماسـه آفریـده و شـهر را بـا 
نیـروی بسـیار کـم نجـات داده و همـه روزنامه‌هـا 
را  اسمشـان  و  ایشـان  از  می‌نوشـتند  مجله‌هـا  و 
مـدام می‌شـنیدم. خواهـرم کـه چهـار سـال از مـن 
بزرگتـر بودنـد و در بیمارسـتان بـه نیازمندها کمک 
می‌کردنـد، یـک روز آمـد و بـه بـرادرم بـا شـور و 
شـوق گفـت کـه؛ نمی‌دانیـد چـه کسـی را آورده‌اند 
بیمارسـتان مـا! همـان فرماندهـی که سوسـنگرد را 
نجـات داده، علـی تجلایـی را آورده‌انـد بیمارسـتان 
مـا و بسـتری اسـت. مـن هـم چهـره علـی تجلایی 
را ندیـده بـودم و مـدام اسـم ایشـان را می‌شـنیدم 
یـا شـصت  پنجـاه  می‌کـردم حتمـا شـخص  فکـر 
سـاله اسـت بـا چهـره بسـیار خشـن، یـک چنیـن 
تصویـری را در ذهنـم تجسـم می‌کـردم، اصال هـم 
نمی‌دانسـتم کـه تـرک هسـتن و یا هم محلـه‌ای ما 
هسـتند، برادرم ذوق زده گفت: آخ جون چه جوریه 
و چـه شـکلیه‌؟! گفـت کـه خیلـی عـادی. مـن آن 
موقـع جـزو دانشـجویان پیرو خـط امام بـودم. برای 
دیـدن خواهـرم بـه بیمارسـتان رفته بودم کـه یادم 
افتـاد که فرمانده سوسـنگرد در بیمارسـتان اسـت، 
کنجـکاو شـده بودم که ایشـان را ببینـم. به خواهرم 
گفتـم فرمانده سوسـنگرد که می‌گفتی بیمارسـتان 
شماسـت را کجـا می‌توانـم پیـدا کنـم و کـدام اتاق 

هسـتن؟ گفـت بـروی پیدایـش می‌کنی چـون تنها 
اتاقـی اسـت کـه عکـس امـام هسـت. چـون بـرای 
اینکـه اتفاقـی برایشـان نیافتـد و بـا توجه بـه اینکه 
چنـد روزی بیهـوش بودنـد و به جانشـان صدمه‌ای 
وارد نشـود برایشـان محافـظ گذاشـته بودنـد. رفتم 
ولـی اتـاق ایشـان را پیـدا نکـردم. آمـدم بیـرون و 
پاسـداری را دیـدم بـا خجالـت رفتم و پرسـیدم که 
شـما علـی تجلایی می‌شناسـین؟ او هـم گفت علی 
خودمـون؟ فالن طبقـه اسـت... منـم رفتـم چـون 
وقـت ملاقـات نبـود خیلـی بـا خجالـت وارد شـدم 
و پاهایـم را از خجالـت روی زمیـن می‌کشـیدم بـه 
فارسـی احوالپرسـی کـردم، چـون فکـر نمی‌کـردم 
اهـل تبریـز باشـند. آمـدم شـب بـه خواهـرم گفتم 
کـه فرمانـده سوسـنگرد خیلـی معصـوم و کم سـن 
و سـال بـه نظـر می‌رسـه و اصال شـبیه فرمانده‌هـا 
نیسـت! خواهـرم گفـت که رفتـی دیدنش یـه کادو 
هـم می‌بـردی.! گفتـم مگـه قـرار بـود کادو بگیـرم! 
گفـت آخـه هیچ کس دسـت خالی نمیـره ملاقاتش 
کار بـدی کـردی. دومیـن بـار یـک کتـاب” بهترین 
راه شـناخت خـدا خریـدم” و رفتـم دیدنـش. آنجـا 
متوجـه شـدم کـه ترکـی صبحـت می‌کنـد، کتـاب 
را بهشـان دادم و نوشـته بـودم "تقدیـم بـه رزمنده‌ 
جـان برکـف اسالم آقای علـی تجلایی". ایشـان آقا 
را خـط زد بـرادر نوشـت و بعـد گفـت چقـدر شـد 
پولـش؟ کـه مـن هـم از ایـن حـرف ایشـان خیلـی 
نظـر  بـه  کادوسـت،گفت  گفتـم  و  شـدم  ناراحـت 
محصـل می‌آییـد و درسـت نیسـت کـه پولـش را 
بیمارسـتان مرخـص شـدند  از  کـه  وقتـی  ندهـم. 
آمدنـد بـه خواسـتگاری بـا 2 جلـد کتاب بـرای من 
و خواهـرم کـه البته پـدرم راضی نبود و می‌دانسـت 
علی شـهید می‌شـود ولـی بالاخره پـدرم قبول کرد. 

بازهم  می‌شوند  شهید  می‌دانستید  شما   
بود!؟ مثبت  جوابتان 

قـرار  شـهادت  مسـیر  در  جنـگ  در  بعضی‌هـا   
می‌گیرنـد و بایـد صبـر کننـد ولـی بعضی‌هـا هـم 
هسـتند کـه انتخـاب می‌کننـد کـه شـهید شـوند. 
ایشـان انتخاب کرده بودند شـهادت را.من با ایشـان 
نفـس می‌کشـیدم، نه بـه خاطـر چهره ایشـان بلکه 
بـه خاطـر روحیـه و عشـق و علاقـه‌اش بـه خداوند 
دوسـتش داشـتم و همیـن عشـق و علاقـه‌اش بـه 
خداونـد بود که از ایشـان علی تجلایی سـاخت. اگر 
نمی‌توانسـتم  برمی‌داشـتند،  علـی  از  را  رزمندگـی 
تحملـش کنـم بـا تمـام خصوصیـات خوبـش. مـن 
صـد درصـد عاشـق علـی بـودم.99 درصـدش بـه 
خاطـر ایـن بـود که مـن می‌دیـدم هرجـا نیازمندی 
هسـت بـه فکرشـان اسـت و هـر جـا ظلمی هسـت 
بـه فکرشـان اسـت. همیشـه فقـط خـدا رو می‌دید 
ایـن را اگـر ازش می‌گرفتنـد نمی‌توانسـتم تحملش 

 . کنم

 چه ارزش‌ها و نکات مثبت در وجود شهید 
برای شما جالب بود که پاسخ مثبت دادید؟

مـن تـا روزی کـه مجلـه پیـام انقالب کـه اتفاقات 
سوسـنگرد را بـه تصویـر کشـیده بـود را نخوانـده 
بـودم، جـواب مثبـت نـداده بـودم. مصاحبه ایشـان 
را بـا ایـن مجله خواندم، در بخشـی از ایـن مجله به 
قسـمتی از صحبت‌های ایشـان در میـان رزمندگان 
سوسـنگرد در زمـان محاصـره ایـن شـهر را خواندم 
کـه بـه رزمنـدگان گفتـه بود”حاضریـد بهشـت را 
عاشوراسـت  شـب  مثـل  امشـب  بخریـم،  امشـب 
آنهایـی  و  برونـد  می‌خواهنـد،  کـه  آنهایـی  یعنـی 
کـه می‌خواهنـد بماننـد و بدانندکـه دیگـر فردایـی 
نیسـت”و رزمنده‌هـا تکبیر گفته بودنـد. من که این 
مطلـب را خوانـدم، اصاًل از ایـن رو بـه آن رو شـدم 
کـه من با چـه فرد بزرگـی می‌خواهـم زندگی کنم، 
کـه ایـن چنیـن زیبا بـا خداونـد معاملـه می‌کند، با 
جانـش کـه عزیزتریـن چیزی اسـت که یک انسـان 
و یـک جوان می‌تواند داشـته باشـد. احسـاس کردم 
کـه خیلـی زیباسـت زندگی بـا چنین فـردی. البته 
خواهـم  پیـش  در  را  سـختی  زندگـی  می‌دانسـتم 

 مراسم عقد شهيد علي تجلايي در كنار آيت‌ا... مدني

من صد درصد عاشق علی بودم.99 درصدش 
هرجا  می‌دیدم  من  که  بود  این  خاطر  به 
جا  هر  و  است  فکرشان  به  نیازمندی هست 
ظلمی هست به فکرشان است. همیشه فقط 

خدا رو می‌دید. 
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  شهيدان، علي و مهدي تجلايي

داشـت. ولی ایـن خداترس بودنـش و مظلومیتش و 
همچنیـن ایمانش بـود که من پذیرفتـم در کنارش 

باشـم و البتـه چقـدر تصمیـم زیبایـی بـود برایم.

انجام  چگونه  شما  ازدواج  و  عقد  مراسم   
؟ شد

یکـی از بهتریـن لحظـات زندگـی‌ام مراسـم عقـدم 
بـود، لحظـه زیبایی بـود، قرار بود خطبـه عقدمان را 
آیـت‌الله مدنـی بخواننـد، ارتبـاط بسـیار صمیمی با 
آیـت الله‌مدنـی داشـتند و هر‌وقـت به تبریـز می‌آمد 
اول پیـش آیـت‌‌الله مدنـی می‌رفتنـد. فوق‌العـاده به 
آیـت‌الله مدنی علاقه داشـتند. سـوار خودرو شـدیم 
و بـه همـراه خانواده به مراسـم عقد رفتیم. نشسـته 
بودیـم تا مراسـم عقـد برگزار شـود‌، خانواده ایشـان 
بودنـد و خانـواده مـن. تعـدادی از دوستانشـان هـم 
بودنـد کـه نمی‌دانـم چـه حکمتـی اسـت کـه همه 
رزمندگانـی کـه در مراسـم عقـد مـا بودنـد شـهید 

شـده‌اند. 
نشسـته بودیـم کـه علی‌آقـا به مـن گفت: می‌شـود 
دعـای  می‌گوینـد  گفـت  کنـم!  خواهشـی  ازشـما 
عـروس خانـم در مراسـم عقـد بـرآورده می‌شـود، 
می‌خواهـم دعـا کنی که شـهید شـوم! مگر دوسـتم 
نداریـد، گفتـم بلـه، گفـت اگـر دوسـتم داری پـس 
دعـا کـن که شـهید شـوم. همـش گریـه می‌کردم. 
آیـت‌الله مدنی مرد بسـیار عارفی بودنـد. زود متوجه 
شـدند کـه مـن دارم گریـه می‌کنـم بـا اینکـه زیـر 

پوشـیه بـودم. دعـا کـردم کـه شـهادت را نصیبـش 
گفتنـد  مدنـی  شـهید  می‌کـردم.  گریـه  و  کنـد 
دختـرم شـما دعـا نکـن مـن دعاهـای بهتـری هـم 
بلـدم. شـروع کردنـد بـه دعـا کـردن. شـهید مدنی 
یـک چـادر مشـکی کادو دادنـد بـه مـن و مقـداری 
هـم اضافه دادنـد و گفتند، این هم بـرای دخترهای 
آینده‌تـان! انـگار بـه ایشـان الهـام شـده بـود کـه 

می‌شـویم. دختـردار 

كه  كسي  براي  كه  است  سخت  واقعا   
دوستش داري آرزوي شهادت كني، شما از ته 

همسرتان؟ شهادت  براي  كرديد  دعا  دل 
بلـه از تـه دل دعـا کـردم. بچه‌هایـم را هم همیشـه 
دعـا می‌کنـم که شـهید شـوند. من گریـه می کردم 
و می‌دانسـتم بـدون علـی نمی‌توانـم زندگـی کنـم؛ 
ولی از خدا خواسـتم شـهید شـود و از خدا خواستم 
کـه بـه من هـم صبـر بدهـد، شـاید بـرای بعضی‌ها 
شـهادت  ولـی  برسـم  نظـر  بـه  بی‌عاطفـه  خیلـی 
جایـگاه والایـی اسـت، بـه جـز شـهادت جایگاهـی 
دیگـر بـرای علـی سـراغ نداشـتم. مـن اگـر 100 
سـال هـم در کنـار علـی بودم بـاز هم نمی‌توانسـتم 
جایگاهـی بـه اندازه جایـگاه شـهادت نصیبش کنم. 

مقـام شـهادت مقـام والایی اسـت. 

 در زمان شهادت آيت‌الله مدني، علي تجلايي 
در تبريز بودند؟

آیـت‌الله  شـهادت  و  نمازجمعـه  انفجـار  درزمـان 
مدنـی، علـی آقـا بـه بیمارسـتان رفتـه بودنـد کـه 
متاسـفانه خبـر شـهادت ایشـان را از علـی شـنیدم، 
شـدید داشـت گریـه می‌کـرد خیلـی ناراحت شـده 

بـود از شـهادت آیـت الله مدنـی.

بسیار گفته‌اند   درباره شهید علی تجلایی 
و خوانده‌ایم. شما چه ویژگی خاصی در ایشان 

کردید؟ مشاهده 
هیچوقـت  می‌آمـد  بـدش  کاری  سیاسـی  از  علـی 
اشـتباه نمی‌کـرد چـون بـه احادیـث عمـل می‌کرد.

سـاده زیسـت بـود و از مـال دنیـا فـراری بود.
بچه‌هـای قـرارگاه خاتـم یک بـار آمده بودنـد منزل 
مـا، من سـفره غذا را آمـاده کـردم و تزیینش کردم 
و ظرف‌هـای زیبایـی کـه جهیزیـه ام بـود را سـر 
سـفره گذاشـته بـودم و سـفره بسـیار خـوب و بـا 
تزئینـی را آمـاده کـرده بـودم، علی‌آقـا بـدون هیـچ 
کلامـی، غـذا رو طـوری خـورد و به مـن هیچی هم 
نمی‌گفـت و مـن که همسـرش بـودم متوجه شـدم 
کـه علی دوسـت نـدارد سـفره‌اش رنگین باشـد. دو 
چیـز را همیشـه بـه مـن توصیـه می‌کرد یکـی این 
کـه سـفارش می‌کـرد بـه بچه‌هـا بیامـوز دشـمن 
ولایـت فقیـه را‌، دشـمن خـود بداننـد و دیگری این 
بـود که بـه فرزندانـم بیاموز، عشـق به ولایـت فقیه 

باشند.  داشـته 

 انضباط معنوي و ظاهري شهيد چگونه بود؟
لبـاس  تمیـز  و  شـیک  بسـیار  انقالب  اوج  در   
می‌پوشـید شـلوار و پیراهـن اتو کشـیده می‌پوشـید. 
بوی عطرش همیشـه بـود. موهایش همیشـه مرتب 
بـود. نمـاز جمعه کـه می‌رفت همیشـه لبـاس تمیز 
و اتوکشـیده‌اش را می‌پوشـید. لباس‌هایـش را از آن 
موقـع نگـه داشـتم و هـر وقـت دلمـان می‌گیـرد، 
روز  چنـد  می‌کنیـم.  نـگاه  را  لباس‌هـا  می‌رویـم 
داشـت  عـادت  لباس‌هایـش،  رفتیـم سـراغ  پیـش 
جیبـش.  داخـل  می‌گذاشـت  را  جوراب‌هایـش 
جوراب‌هایـش  دیدیـم  و  برداشـتیم  را  لباس‌هـا 
هنـوز داخـل جیبش اسـت کـه خواسـتم از جیبش 

می‌کرد  توصیه  من  به  همیشه  را  چیز  دو   
یکی این که سفارش میک‌رد به بچه‌ها بیاموز 
دشمن ولایت فقیه را‌، دشمن خود بدانند و 
دیگری این بود که به فرزندانم بیاموز، عشق 

به ولایت فقیه داشته باشند. 
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بـردارم، جوراب‌هـا پاره شـد و پوسـیده بـود. خیلی 
ناراحـت شـدیم و بچه‌هـا کلـی گریـه کردنـد. علـی 
همیشـه می‌گفـت کـه مسـلمان بایـد مرتـب باشـد 
و خواسـت خـدا ایـن اسـت که مؤمـن بایـد تمیز و 

باشـد.  پاکیزه 

امانتي  همانند  را  بيت‌المال  ايشان   
افراد  آزمون  جهت  خداوند  كه  مي‌دانستند 
قرار مي‌داد، در اين خصوص اگر مطلبي هست 

بفرماييد؟
علـی امانت دار بود. خـودرو را که تحویل می‌گرفت، 
زیرپایـی برایـش می‌خریـد. تمیزش می‌کـرد و پول 
تعمیـرات و بنزیـن را خـودش می‌داد. حتـی بارها با 
اینکـه خـودروی سـپاه را می‌آورد بهشـان می‌گفتم، 
فالن جـا برویـم بـا خـودرو، می‌گفـت ایـن امانـت 

اسـت بهتر اسـت پیـاده برویم.

 رفتارشان نسبت به مردم چگونه بود؟
یـک بـار زیـر بـاران در خـودروی خودمان نشسـته 
بودیـم و در حـال عبـور بودیـم. خانمـی بودنـد کـه 
حجابـش خوب نبـود، علی ایسـتاد وآن خانم سـوار 
شـد و بـه مقصـد رسـاندیمش و از مـا خیلی تشـکر 
کـرد و رفـت. بـه علـی گفتـم کـه چـرا سـوارش 
کـردی چـون حجابـش کامـل نبـود؟ علـی گفـت؛ 
خواسـتم کاری کنـم بدبیـن نشـوند کـه بگوید یک 
فـرد سـپاهی بـا زن و بچـه‌اش زیـر بـاران از کنـارم 
رد شـدند و سـوارم نکردنـد و مـن زیر بـاران ماندم. 
همیشـه بـا فامیـل رفـت و آمـد داشـت نـه تنهـا با 
فامیـل خـودش بـا فامیل‌هـای مـن هم رفـت وآمد 
داشـت. قبـل از شـهادت بـه همه زنگ زده بـود و از 
همـه خداحافظـی کـرده بود. آنقـدر خاطـره خوبی 
از خـودش بـه یادگار گذاشـته بـود که همـه، وقتی 
اسـت  اینکـه شـهید شـده  از  علـی می‌آمـد  اسـم 
از  تـه دل و خاطـره خوبـی  از  ناراحـت می‌شـدند 
علـی در ذهـن دارنـد. اخلاص داشـت و طـوری بود 
کـه اخلاصش خالصانه بـود. علی صبح‌هـا زود بیدار 
می‌شـد و روزه می‌گرفـت ولـی حتـی بـه مـن هـم 
نمی‌گفـت روزه گرفتـه اسـت. شـب‌ها نهج‌البلاغـه 
می‌خوانـد، نمـاز شـب می‌خوانـد ولی نمی‌خواسـت 
بـه مـن بـروز دهـد. بعـد از شـهادت ایشـان، پـدرم 
خیلـی غصـه می‌خـورد کـه چـرا مـا علـی را خـوب 
نشـناختیم. چـرا بایـد بعـد از شـهادتش بفهمیـم 
علـی چـه مـرد بزرگـی بـود‌!! می‌گفـت یعنـی یـک 
فـرد، تـا ایـن حـد گمنـام زندگـی می‌کنـد. بعدهـا 
متوجـه شـدم کـه تنهـا خلـوص نمی‌توانـد باشـد. 
دافـوس  دوره  در  علـی  ایشـان.  داشـتند  تواضـع 
بـا سـربازها بـه گرمـی برخـورد می‌کـرد. در دوره 

هـم  بـود،  دوره  ایـن  فـرد  کوچکتریـن  دافـوس 
دوره‌‌هـای ایشـان‌20 سـال از علـی بزرگتـر بودنـد. 
افـراد داشـت درس می‌خوانـد و همیشـه  ایـن  بـا 
آرام  آنقـدر  هـم در بحـث کـم نمی‌آوردنـد. علـی 
و  نمی‌گفـت  چیـزی  و  کلاس  داخـل  می‌نشسـت 
آنجـا کـه لازم بـود حـرف مـی‌زد و طـرف مقابل را  
توجیـه می‌کـرد و حرفـش ثابـت می‌شـد. هـر وقت 
سـوار خـودرو می‌شـدیم و می‌دیـد کـه سـربازها به 
ایشـان احتـرام نظامـی می‌گذارند، پاییـن می‌آمد و 
بغلشـان می‌کـرد و می‌گفـت بـه من احتـرام نظامی 
وزیـر  رفیـق دوسـت کـه  یکبـار شـهید  نگذاریـد. 
سـپاه بودنـد آمـده بـود دانشـگاه جنـگ و علـی را 
دیـده بـود و شـناخته بـود و علـی بـا شـهید رفیـق 
دوسـت کـه وزیـر بودند، نشسـته بـود کنـار جدول 
باغچـه و دسـتش را انداختـه بود دور گـردن علی و 
نشسـته بودنـد، بـه فرمانـده دانشـگاه دافـوس خبر 
داده بودنـد وزیـر محتـرم، آقای رفیق دوسـت آمده 
داخـل دانشـگاه. ایشـان هـم آمـده بودنـد و گفتـه 
بودنـد کـه بفرماییـد داخـل چایـی و پذیرایـی. ولی 
گفتـه بودنـد ما اینجا خیلـی راحت‌تریـم. فوق‌العاده 

بود‌.  متواضـع 

 برادر ایشان شهید مهدی تجلایی قبل از ایشان 
شهید شدند. آیا ایشان در زمان شهادتشان در 
جبهه بودند؟چه حسی پیدا کردند از شنیدن خبر 

شهادت برادرشان؟
حـاج آقـا محمـد تجلایـی بـرادر وسطی‌شـان زنگ 
زدنـد کـه مهدی شـهید شـده اسـت. نشسـت روی 
زمیـن و گفـت جنـازه‌اش چـی؟ ! گفـت جنـازه‌اش 
هـم پیدا نشـده کـه به بـرادرش گفـت الان حرکت 
می‌کنـم و مي‌آيـم. بـرادرش هـم گفـت کـه شـما 
تبریـز بمـان من هم نیسـتم و در تبریـز می‌خواهند 

مراسـم بگیرنـد، ولـی سـریع آمـاده شـد و رفـت. 
چندیـن بـار رفتـه بودنـد در منطقـه ولی نتوانسـته 
برگشـته  و  کننـد  پیـدا  رو  مهـدی  جنـازه  بودنـد 
بودند.یـک روز در منـزل ما مراسـم بـود و علی پس 
از اینکـه جنـازه مهـدی را پیـدا نکرده بود برگشـته 
بـود، بـه من خبـر دادند که علـی آمـده و در حیاط 
اسـت، رفتـم از پشـت پنجـره بیـرون را دیـدم ولی 
علی را نشـناختم! انقدر که لاغر شـده بـود. واقعا در 
آن چند روز بعد از شـهادت مهدی خیلی پیر شـده 
بـود، علـی عاشـق و شـیفته مهـدی بـود. چنـد بـار 
دیـدم عکـس مهـدی را می‌بیند و گریـه می‌کند. به 
او گفتـم چـرا آنقـدر گریـه می‌کنی! مگر خود شـما 
بـه ما یـاد ندادید که صبور باشـیم! ایشـان گفت که 
بـرای خـودم گریـه می‌کنم، مهـدی کوچکتـر بود و 
گناهـی نداشـت ولی مـن حتما گناهکار هسـتم که 

توفیـق شـهادت را پیـدا نمی‌کنم. 

 شهید تجلایی آرزویش شهادت بوده و چند 
بار از خداوند خواسته بود که اگر شهید شدند 
پیکرش به میهن برنگردد و این چنین هم شد‌، 
و  بفرمایید  شهید  آرزوی  این  به  نسبت  شما 

در‌خصوص ساخت مزار یادبودشان بگویید؟
 یـک بـار در حـال عبـور از کنـار قبرسـتان بودیـم، 
ايشـان به من گفـت می‌توانم خواهشـی کنم؟ گفت 
می‌شـه وقتـی شـهید شـدم دعـا کنـی کـه گمنـام 
شـهید شـوم و جنازه‌ام برنگـردد و اگر هـم جنازه‌ام 
برگشـت قـول بدهيـد کـه یک نشـان کوچـک کنار 
قبـرم بگذاریـد کـه فقـط خودتـان بدانید ايـن قبر، 
قبـر مـن اسـت؟! گفـت چـون مـن فرمانده هسـتم 
ممکـن اسـت برایـم مقبـره درسـت کننـد و اولیـن 
جایـی که همـه می‌آینـد قبرمـن اسـت و اینطوری 
ایـن شـهدای گمنام فرامـوش می‌شـوند. وقتی خبر 
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شهادتشـان را از قـرارگاه خاتـم به مـن دادند، اولین 
چیـزی کـه پرسـیدم ایـن بـود کـه جنـازه دارند یا 
خیـر؟ فهميـدم كـه بـه آرزويـش رسـيده و جنـازه 
ایشـان به کشـور برنگشته اسـت. یکبار دخترم گفت 
کـه دیگر به مدرسـه نمـی‌روم. نارحت بود و شـروع 
کـرد بـه گریـه کـردن کـه مـن بابـام رو می‌خـوام. 
گفتـم اون عکـس بابـات. گفـت نـه! مـن قبـر بابـام 
رو می‌خواهـم کـه بـا بابـام حـرف بزنـم. دختـرم از 
بچگـی هرچـه خواسـته بـرآورده شـده ‌اسـت. رفته 
بـود داخـل اتـاق و بـا صـدای بلنـد گریـه می‌کـرد. 
اشـک فرزنـد بـرای یـک مادر خیلی سـخت اسـت، 
از بچگـی هرچه خواسـته بود سـعی کـرده بودم که 
برایـش مهیـا کنم ولـی ایـن را دیگه نمی‌توانسـتم، 
چنـد سـاعت بعد، حـاج بهـزاد پروین قـدس تماس 
گرفتنـد و گفتنـد حـاج خانـم؛ می‌خواسـتم ازتـون 
اجـازه بگیـرم مـزار یادبـودی بـراي شـهيد تجلايي 
بنـا كنيـم. شـروع كـردم بـه گريه كـردن و ايشـان 
فكـر كردنـد از ناراحتـي گريـه ميك‌نـم و علـت را 
پرسـيدند و گفتـم كـه چند سـاعت بیشـتر نیسـت 
کـه حنانـه از مـن قبـر پـدرش را خواسـته! ایشـان 
پـس  خانـم  حـاج  گفتنـد  و  شـدند  منقلـب  هـم 
داسـتان داره ايـن مـزار یادبـود. به ايشـان گفتم كه 
علـي تاکید داشـت مقبره درسـت نشـه. ایشـان هم 
گفتنـد اتفاقـا زیر پای شـهدای گمنام اسـت بسـیار 
سـاده اسـت. مطمئـن بـودم خـودش راضـی اسـت 

چـون حنانـه خواسـته بود. 

و  بود  گمنام  تجلايي  شهيد  اينكه  علت   
گمنام رفت در چه بود و اين راز گمنامي علي 

نمي‌دهد؟ آزار  را  شما 
یکبـار از روایـت فتـح رفتـه بودنـد سوسـنگرد تـا 
ازحماسـه سوسـنگرد گزارش بگیرند کـه آنجا گفته 
بودنـد اینجـا را فـردی به اسـم علی تجلايـی نجات 
داده كـه اهـل تبريـز اسـت، حرکـت کـرده بودنـد 
سـاعت ‌11رسـیدند منـزل مـا در تبریـز، می‌گفتند 
حـاج خانـم مگـر مـی شـود یک شـهید تـا این حد 
گمنـام و مظلـوم باشـد! هیچ کس نمی‌شناسـه علی 
تجلایـی را، از هميـن گـروه روايـت فتـح شـنيدم 
عکـس  یـک  امـام  عکـس  كنـار  مي‌گفتنـد  كـه 
کوچیـک علی‌‌آقا رو اکثر اهالی شـهر سوسـنگرد در 
خانه‌شـان دارنـد.  من بـه همه گزارشـگرها و راویان 
دفـاع مقـدس گفتـه‌ام کـه حـرف بزنیـد در مـورد 
علـی، حیـف، بزاریـد واسـه آینده‌هـا بمونـه، مـن با 
اسـم علـی کار نـدارم. مـن با مـرام علـی کار دارم با 
زندگیـش و عقایـدش کار دارم. خیلـی می‌رنجیـدم 
از گمنامـی‌اش ولـی وقتی اون حدیـث را خوندم که 
نوشـته ]هرکـس گمنـام بمیرد خدايش محشـورش 

کـرده و هرکـس می‌خواهـد محشـور شـود خدایش 
گنـام بمیرانـد[ ديگـر ناراحـت نمي‌شـوم .

 از آخرين باري كه شهيد تجلايي را ديديد 
اگر مطلبي به خاطر داريد بيان بفرماييد؟

می‌دانسـت  می‌رفـت  داشـت  کـه  بـاری  آخریـن 
شـهید می‌شـود. کوله‌پشـتی کهنه‌اش را برداشـت و 
لبـاس سوسـنگردش کـه جـای گلوله‌هـاي عمليات 
سوسـنگرد بـود را پوشـيد. پرسـیدم چرا ایـن لباس 
را مي‌خواهـي بپوشـي؟ گفـت می‌خواهـم بـا مدرک 
بـروم پیـش خـدا. شـانه‌هایم را محکـم گرفت گفت 
تـو رو خدا حلالم کن. قسـم داد بـه حضرت زهرا‌‌‌‌‌)س( 
کـه ارادت زیـادی داشـت و گفـت حلالـم کـن. 29 
بهمـن بـود چنـد روز قبـل از شـهادتش زنـگ زد 
وگفـت دعایـم کـن هیچوقـت گریه نمی‌کـردم ولی 
تـا ایـن را گفت زدم زیر گریه و گوشـی را گذاشـتم 
در حالـی کـه گریه می‌کـردم. خیلی ناراحت شـدم، 
تا گوشـی تلفن را گذاشـتم دوباره سـریع زنگ زدم 
تا صدایش را بشـنوم، یک نفر گوشـی را برداشـت و 
گفـت کـه سـردار تجلایی همیـن الان رفـت. خیلی 
گریـه کـردم ایـن آخریـن باری بـود کـه صدایش را 

می‌شـنیدم. 

را  همسرتان  شهادت  خبر  طريقي  چه  از   
شنيديد؟

3 سـاعت بـه تحویـل سـال نـو مانـده بود کـه خبر 
شـهادتش بـه مـن رسـید. وقتـی فهمیدم کـه علی 
تشـنه لـب شـهید شـده، هیج وقـت نتوانسـتم یك 
لیـوان پـر از آب را بخـورم. خودش خواسـته بود که 
تشـنه شـهید شـود. نگذاشـته بـود قمقمه‌هایـش را 
آب کننـد، گفتـه بـود، مـا به دیـدار كسـی می‌رویم 

كه تشـنه لب شـهید شـده اسـت.

 از طرف منافقين و گروه‌هاي معاند تهديد 
بودند؟ هم شده 

بلـه از طـرف کومله‌هـا و ضـد انقالب بارهـا تهدید 
شـده بـود. یک اسـلحه همیشـه همـراش بـود. من 
هـم خیلـی می‌ترسـیدم وگریـه می‌کـردم و هـر جا 
مشـکوک می‌شـد سـریع بـه مـن می‌گفـت سـریع 

اينجـا رو تـرك كنيـم. محافـظ قبـول نمی‌کردنـد. 
یـک بـار بـه من گفـت چـرا انقـدر گریـه می‌کنی؟! 
مـن هـم می‌ترسـیدم تـرور شـود همیشـه نگـران 
بـودم و گفتـم نمی‌خواهـم بـروی کردسـتان، همان 

جنـوب باشـی خیالـم راحت‌تـر اسـت. 

 در بين بعثي‌ها هم معروف و شناخته شده بود؟!
یـک بـار علی‌آقـا برایـم تعریـف می‌کرد کـه: معاون 
سـرهنگ زمانی)فرمانـده عالـی رتبـه عراقـی( را که 
را آوردیـم هـر کاری کردیـم  بودیـم  اسـیر کـرده 
حـرف بزنـد و اطلاعـات بدهد،حـرف نـزد، آخـرش 
گفتـم بزاریـدش کنـار دیـوار، تیراندازیـش خـوب 
گلولـه  بـا  را  دورش  تـا  دور  کـه  می‌گفـت  بـود، 
زدم تکـون هـم نخـورد. دیـدم بـاز حـرف نمی‌زنـد.

یـک دفعـه یکـی از بسـیجی‌ها آمـد داخـل و گفت 
بـرادر تجلایـی! تـا افسـرعراقی ایـن را شـنید گفت 
شـما علـی تجلایـی هسـتی!؟من هـم گفتـم بلـه 
مـن علـی تجلایـی هسـتم‌، تـا مـرا شـناخت خیلی 
ترسـیده بـود و هـر سـئوالی ازش پرسـیدیم جـواب 
داد. بچه‌هـا می‌گفتنـد ایـن فرمانـده عراقـي از 10 تا 
گلولـه نترسـید ولـی از اسـم تو ترسـید. ایـن خاطره 
از علیـات فتـح المبیـن بـود. عراقی‌هـا از اسـم علـی 
وحشـت داشـتند، وقتـی خبـر شـهادتش را شـنیده 
بودنـد طبـل و دهـل می‌زدنـد. یـک بـار در روزنامـه 
بنـام  افسـرعراقی  یـک  خاطـرات  کـه  می‌خوانـدم 
الله‌وری کـه درخاطراتـش نوشـته بـود “ یـک جـوان 
و  گرفـت  درسوسـنگرد  را  مـا  جلـوی  زبـان  آذری 
نگذاشـت پایمـان بـه اهـواز برسـد” منظـورش علـی 

بود.  تجلایـی 

جهت  تبریز  شهرداری  و  شهر  شوراي   
انعکاس حماسه‌آفرینی‌  و  ایثار  ترویج فرهنگ 
سرداران آذربایجان در جنگ،‌بودجه‌اي مصوب 
كرده جهت ساخت سريال با موضوع” بررسي و 
شناخت زندگي مبارزاتي شهيد علي تجلايي” 
چه  در  سريال  اين  ساخت  بفرماييد  لطفا 

است؟   مرحله‌اي 
چنـد  بـا  کـرده  تأمیـن  را  بودجـه‌اش  شـهرداری 
کارگـردان مطـرح هـم رایزنـی شـده و بـا توجـه به 
گسـتردگي ابعـاد زندگـي اين شـهيد‌، نياز بـه زمان 
بيشـتري دارد كـه فكـر ميك‌نـم تـا چند مـاه ديگر 

كار نوشـتن فيلنامـه شـروع شـود.

 اگر بخواهيد شهيد علي تجلايي را در يك 
جمله كوتاه بيان بفرماييد؟ 

خداترس بود. غیر از خدا ازهیچ کس نمی‌ترسید.

من به همه گزارشگرها و راویان دفاع مقدس 
گفته‌ام که حرف بزنید در مورد علی، حیف، 
اسم  با  من  بمونه،  آینده‌ها  واسه  بزارید 
با  با مرام علی کار دارم  ندارم. من  علی کار 

زندگیش و عقایدش کار دارم.
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تمام حركات علي بسيجي بود

درآمد
سردار حاج ناصربیرقی اولین جانباز قطع‌ دوپای شهر تبریز است و پیش از انقلاب اسلامی در مبارزات انقلاب حضور فعال داشته است. 
جانبازي كه بيش از 35 سال است كه هر دوپاي خود را در راه حفظ امنيت ما در منطقه بستان تقديم اسلام كرده است. روحيه بسيار 
بالاي ايشان مرا در بخش‌هايي از گفتگو به فكر فرو مي‌برد، به راستي اين مردها در تاريخ ما تكرارنشدني هستند. وقتي صحبت از علي 
تجلايي مي‌شود چشمانش برق مي‌زند علاقه بسيار زيادي به شهيد علي تجلايي داشته است، مي‌شود گفت يك رفيق به تمام معنا، در 
خلال صحبت‌هايش دو حسرت را ديدم يكي اين بود كه اي كاش در سوسنگرد كنار علي بود و ديگري اين بود كه كاش او هم شهيد 
مي‌شد. حاج ناصر بيرقي از اقدامات شهيد تجلايي در افغانستان برايمان مي‌گويند و از آموزش‌هايي كه علي تجلايي، رزمندگان چريك 

بسياري تقديم جنگ و دفاع از اين كشوركردند.گفتگوي "شاهد ياران" را با اين جانباز سرافراز در ادامه مي‌خوانيد. 

گفت‌وگوي »شاهد ياران« با سردار ناصر بيرقي، همرزم شهيد علي تجلايي
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 لطفا خود را معرفي كرده و از نحوه آشنايي‌تان 
با شهيد علي تجلايي  بفرماييد؟

بنـده ناصـر بیرقـی هسـتم 58 سـالم هسـت. سـال 
59 وارد سـپاه شـدم. قبـل از آن در ارتـش سـرباز 
پاکسـازی  کـه  پیرانشـهر  منطقـه  بـودم،  وظیفـه 
شـد و سـربازی‌ام تمـام شـد وارد سـپاه شـدم و بـا 
شـده‌ام.  آشـنا  آمـوزش  دوره  در  تجلایـی  شـهید 
خاصبـان  پـادگان  در  موقـع  آن  تجلایـی  شـهید 
تبریـز کـه اکنون به نـام پادگان سید‌الشـهدا اسـت 
مربـی تاکتیـک بودنـد و مـن آموزشـی بـودم و بايد 
بگويـم اگر در سـطح کشـور 5 نفـر از نظرتوانايي در 
بالاتریـن سـطح آمـوزش بودنـد یکـی از آنهـا علـی 

بود.  تجلایـی 

 از روش‌هاي مربيگري شهید تجلایی توضيح 
دهيد؟

 در هنـگام آمـوزش بسـیار جـدي و پر ابهـت بودند 
ولـی وقتـی که آمـوزش تمام می‌شـد، یک دوسـت 
بسـیار صمیمـی و واقعـاً مهربـان می‌شـدند، طوري 
كـه پـس از پایـان آمـوزش، بچه‌هـا بـراي اينكـه از 
گریـه  شـوند  جـدا  مي‌خواسـتند  تجلايـي  شـهيد 
می‌کردنـد. در آمـوزش هـم بـا تمام انـرژی آموزش 
مـی‌داد و کـم نمی‌گذاشـت، داخـل پـادگان همـه 
اسـتفاده  جنگـي  فشـنگ  و  بـود  جنگـی  چیـزش 

می‌کـرد. 
و  مختلـف  کشـورهای  جنـگ  کتاب‌هـای  ايشـان 
جنـگ جهانـی و ایـن مـوارد را می‌خواندنـد و بـه 
نیروهای آموزشـی آمـوزش می‌دادنـد، یعنی افرادی 
کـه شـهید علـی تجلایـی به آنهـا آمـوزش داده بود 

از هـر نظـر قـوی بودنـد و در میـدان جنـگ حرفی 
برای گفتن داشـتند. در لشـکر عاشـورا و تبریز همه 
رزمنـدگان کـه بـه جبهـه اعـزام مي‌شـدند و لازم 
بـود كـه دوره آموزشـي را بگذراننـد و بعـد به جبهه 
اعزام شـوند، شـهید تجلایی به آنها آمـوزش مي‌داد 
و افـرادي كـه از تبريـز اعـزام مي‌شـدند و هميـن 
افراد هسـته اصلي لشـكر عاشـورا را شـكل دادند به 
نوعـي علـي تجلايـي به اين افـراد آمـوزش داده بود 
و یکـی از دلایـل موفقیت لشـکر عاشـورا همین امر 
بـود کـه شـهید تجلایی بـه اکثـر آنها آمـوزش داده 
بـود. ایشـان در پـادگان بـه جـزء آموزش‌هایـی که 
می‌داننـد یـک مرحله هم داشـت که بسـیار سـخت 
بـود و شـهید تجلایـی اهمیت زیادی بـرای آن قائل 

می‌شـد و خـودش هـم در واقـع اسـتاد ایـن جنـگ 
بـود و آن جنـگ شـهری بـود کـه تمریـن حمله به 
سـاختمان بـود در داخـل پـادگان کـه ایـن مرحله 
از آمـوزش را ایشـان در روزهـای پایانـی آمـوزش 
می‌دادندكـه در اصـل بـه نوعي آخریـن مرحله دوره 
آمـوزش بـود. واقعـا در جنگ شـهري خبـره بودند.

 این آموزش‌ها را کجا فرا گرفته بودند؟ 
ديـده  آمـوزش  چریـک  محسـن  کنـار  در  ایشـان 
در  بـود  معـروف  بسـیار  چریـک  محسـن  بودنـد. 
یکـی  و  قـوی  بسـیار  آموزش‌هـای  و  سـختگیری 
از آموزش‌هایـش ایـن بـود کـه آموزشـي‌ها را بـه  
پشـت خـودرو مي‌بسـت و می‌کشـید. علـی تجلایی 

اسـتعداد زیـادی در آمـوزش داشـت. 

 اولين عملياتي كه با شهيد تجلايي همراه 
بود؟ بوديد كدام عمليات 

بعـد از اتمـام دوره آمـوزش‌ام، شـهيد تجلايي چون 
ديدنـد مـن هم نسـبت به مسـائل نظامي اسـتعداد 
دارم و همچنيـن تـا حـدودي بـه مسـائل نظامـي 
آشـنا هسـتم، مـرا كنـار خودشـان در پـادگان نگـه 
داشـتند تـا بـه ايشـان در آمـوزش كمك كنـم. بعد 
از دوره آمـوزش مـا، یـک گـروه دیگـر هـم آمدنـد 
بـرای گذرانـدن دوره آموزشـی کـه مـن هـم كمك 
ميك‌ـردم بـه شـهيد تجلايـي، ایـن دوره در حـال 
اتمـام بـود كـه علـی تجلایـی گفـت که بهتر اسـت 
همیـن گـروه را بـه همـراه خـود بـرای پاکسـازی 
شـهر تـکاب و شـاهین دژ کـه در دسـت كومله‌هـا 

و حـزب دموکـرات بـود ببریم.ايـن اوليـن عمليـات 
عمليـات  و  بردیـم  را  نیروهـا  بـود.  مـا  مشـترك 
پاكسـازي ايـن شـهرها را انجـام داديـم. در حيـن 
پاكسـازي و عمليـات یک منطقه‌اي بود که دشـمن 
بـا تفنگ‌هـای دوربیـن‌دار، کوچکتریـن حرکتی که 
می‌دیدنـد می‌زدنـد یعنـی نمی‌شـد تـکان بخوریم، 
بـود  داده  آمـوزش  کـه  همينطـور  تجلایـی  علـی 
و بـا ترفندهـای نظامـی و سـرعتی از اون منطقـه 
رد شـدند و بعـد از ایشـان مـن رد شـدم و بچه‌هـا 
همینطـور رد شـدند و آنجـا بود همه متوجه شـدند 
کـه آمـوزش و سـختگیری علـی تجلایـی کجاها به 
از  یکـی  دژ  شـاهین  می‌خورد.پاكسـازي  دردشـان 
نتایـج فرماندهـی توانمنـد علی تجلایی بود. ايشـان 
بسـيار باهـوش‌ و نتـرس بودنـد يـك بـار بـه كمك 
مـردم شـاهين دژ و بـه درخواسـت تجلایـی، لباس 
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کـردی پوشـیديم و بـا شـگردهای زیرکانـه علی، به 
عنـوان نفـوذی رفتیـم نشسـتیم پیـش دموکرات‌ها 
و تمـام تجهیزاتـی که داشـتند و تعداد نفراتشـان را 
دیديـم و بـدون اينكـه متوجه شـوندکه ما سـپاهي 
هسـتيم برگشـتیم و بـا اطلاعاتـي كـه بـه دسـت 
آورده بوديـم عملیـات انجـام داديـم و آن اطلاعـات 
در موفقيـت عمليـات تاثيـر زیـادی داشـت. بعـد از 
اتمـام مأموریـت علـی تجلایـی 15 روز زودتر از من 

برگشـتند بـه تبریـز و بعـد مـن آمدم. 

  هدفتان از رفتن به افغانستان، مسائل سياسي 
بود؟

شـهید تجلایـی بـه هیـچ گـروه سیاسـی گرایـش 
نداشـت و دوسـت نداشـت در هیـچ خـط سیاسـی 
باشـد. وابسـتگی ایشـان فقـط بـه حضرت امـام بود 
و بسـیار فـرد متدیـن بـود و حرفـش را بسـیار رک 
می‌گفـت و تـرس نداشـت. مـا در واقـع بـراي اينكه 
وارد مسـائل سياسـي نشـويم بـه افغانسـتان رفتيم. 
یکسـری گروه‌هایـی بودنـد کـه سیاسـی بودنـد در 
واقـع چنـد گـروه سیاسـی کـه آن موقـع داشـت 
می‌خواسـتند  رو  تجلایـی  علـی  می‌گرفـت  شـکل 
بـه سـمت خودشـان بکشـند چـون علـي فرمانـده 
بـه  وزنـه  واقـع  در  و  بـود  شـده  شـناخته  و  بـود 
حسـاب می‌آمـد ولي ایشـان از سیاسـت خوششـان 
نمی‌آمـد. دیدیـم وضعیـت اینطـور شـده به ايشـان 
تـا  پيشـنهاد دادم و گفتـم علـی نظـرت چيسـت 
مدتـی برويـم تـا وضعیـت بهتر شـود؟! گفتنـد کجا 
برویـم؟ اول می‌خواسـتیم بـه لبنـان  برویـم ولـي 

علـی گفـت برويـم افغانسـتان. ايـن چنین شـد كه 
تصميـم گرفتيـم رهسـپار افغانسـتان شـویم. 

 ماموريت شما و هدف از رفتن‌ به افغانستان 
چه بود؟

  در آن سـال‌ها  افغانسـتان تحـت اشـغال ارتـش 
شـوروي بـود و مـردم افغانسـتان بـراي آزادسـازي 
كشورشـان مي‌جنگيدنـد، گروهـي بود كـه كم‌كهاي 
مـردم  بـرای  افغانسـتان  بـه  مي‌بردنـد  را  مردمـي 
ايـن كشـور، نماینـده امـام ایـن وظیفـه را بر‌عهـده 
داشـت و مـا بـه عنـوان محافـظ نماينده امـام اعزام 
شـديم بـه افغانسـتان. یعنـی هـم محافـظ بودیـم 
کـه  می‌خواسـتند  تجلایـی  شـهید  اینکـه  هـم  و 
یـک مرکـز آموزشـی آنجـا راه‌انـدازی کننـد کـه با 
آمـوزش بـه جوانـان افغانسـتان کاری کننـد کـه از 
دسـت ارتـش سـرخ رهایـی پیـدا کننـد و راه‌هـاي 
مبـارزه و جنـگ شـهري را بـه آنهـا آمـوزش دهند. 
مـا مدتـی در پاکسـتان بودیـم و سـپس با مشـقت 
آنجـا  در  شـديم.  افغانسـتان  خـاك  وارد  فـراوان 
یـک پـادگان آموزشـي تأسـیس کردیـم و افـراد و 
بـالا  تحصیالت  خیلی‌هـا  کـه  زیـادی  جوان‌هـای 
هـم داشـتند آمدنـد و بـراي آمـوزش به مـا مراجعه 
كردنـد، علـی تجلایـی عالوه بـر آمـوزش نظامـی، 
مسـائل فرهنگـی و اجتماعی را نیز بـه آنها  آموزش 
مـی‌داد. آموزش‌هـاي فرهنگی زیـادی را  در  زماني 
كـه در افغانسـتان بـود، بـه مـردم ارائـه داد. حتـی 
آمـوزش مسـائل بهداشـتی را نیـز به آنهـا می‌دادند. 
یکسـری گروه‌هایـی بـود کـه وهابـی‌ بودنـد و بـر 

علیـه مـا شـایعات در بیـن مـردم راه می‌انداختنـد 
افغانسـتان  جوان‌هـای  بـه  مـا  می‌دیدنـد  چـون 
آمـوزش می‌دهیـم و آمـوزش جوان‌هاي افغانسـتان 
و آگاه شـدن آنهـا به مسـائل، منافع آنهـا را به خطر 
مي‌انداخـت لذا شـروع كردنـد به پخش شـايعات بر 
عليـه مـا بـراي اينكه مـا از آموزش دسـت بكشـيم 
مـا  پيـش  آمـوزش  بـراي  و جوان‌هـا  مـردم  يـا  و 
نياينـد ولـي نتوانسـتند بـه ايـن هـدف پليـد خـود 
برسـند. هميـن افـراد مـا را تهدیـد بـه تـرور کـرده 
بودنـد و شـب‌ها زیـاد بیـرون نمی‌رفتیـم و احتياط 
ميك‌رديـم، چـون وهابی‌هـا درکمیـن مـا بودند. در 
پـادگان افغانسـتان، علـی تاکتیـک آمـوزش می‌داد 
و در واقـع همـه کار بودنـد و بنـده هـم کمکشـان 
می‌کـردم و مربی سالح و تخریب بـودم و دوره‌هاي 
خوبـي برگزار كرديـم و راضيك‌ننده بـود. در همين 
دوره‌هـا بـاز علي تجلايـي بـر تجربيات خـود اضافه 

. د كر

 علت بازگشت‌تان از افغانستان به ایران چه بود؟ 
یک هفته مانده بود دوره آموزشـی در افغانسـتان تمام 
شـود کـه خبر رسـید، عـراق بـه ایـران حمله کـرده و 
شـهرهای زیـادی از ایـران بمبـاران شـده، علـی تا اين 
خبـر را شـنید، خیلی ناراحت شـد و  فریـاد مي‌زد. من 
تـا بحـال علـي را در آن حـال و وضعيـت نديـده بودم، 
خيلي عصبانـي بود تصميم گرفتيم دوره را به سـرعت 

بـه پايان برسـانيم و بـه ايـران برگرديم.

  نحوه بازگشت‌تان به ایران چگونه بود؟
دوره كه به پايان رسـيد و با توجه به اينكه وهابي‌ها 
مي‌گشـتيم.  بـاز  مخفيانـه  بايـد  نشناسـند  را  مـا 
یـک مقـدار از راه را بـا موتورسـیکلت آمدیـم ولـی 
منطقـه‌ای بود که موتورسـیکلت به سـختی حرکت 
می‌کـرد و مـا مـدام بـه زمیـن می‌خوردیـم، آنقـدر 
زمیـن خوردیـم کـه فرمان موتورسـیکلت شکسـت 
رانندگـي كـرد.  بـا موتورسـیکلت  بیشـتر، علـی  و 
ولـي بعـدا ديگـه نمي‌شـد بـا موتـور حركـت كنيم 
و  داشـت  سـینوزیت  علـی  افتاديـم،  راه  پيـاده  و 

 سردار ناصر بيرقي در كنار شهيد علي تجلايي

علی تجلایی علاوه بر آموزش نظامی، مسائل 
آموزش  آنها  به  نیز  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
در   را  زیادی  فرهنگی  آموزش‌هاي  می‌داد. 
زماني كه در افغانستان بود، به مردم ارائه داد.
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نخـورده  بـود آب  روز  یـک  و  بـود  بسـیار مریـض 
بودیـم و هیچ‌کـس نبـود در مسـير و مـن و علـي 
تنهـا بوديـم، مفهـوم سـراب را آنجا دیدم. هـر جا را 
نـگاه می‌کردیـم آب بـود ولـی می‌رفتیـم و خبـری 
کـه  می‌کردیـم  تشـنگی حرکـت  بـا  نبـود.  آب  از 
بعـد از مدتـی چمنـزار دیدیـم و رفتیـم نزدیکـش 
دیدیـم آب هسـت، دسـتم را مـی‌زدم بـه آب ولـی 
بـاورم نمی‌شـد کـه آب اسـت و بـا شـک و تردیـد 
آب می‌خوردیـم كـه نكند سـراب اسـت! مـا حدودا 
یـک روز کامـل آب نخـورده بودیم.  بالاخـره بعد از 
طـي مسـير زيـاد به یـک پایـگاه رسـیدیم در خاک 
افغانسـتان کـه مـا را می‌شـناختند. رسـيديم آنجا و 
كمـي غـذا خوردیـم بعـد آنقـدر خسـته بودیـم که 
یـک روز کامـل خوابیـده بودیـم و متوجـه نشـده 
بودیـم کـه یـک روز کامـل خوابیده‌ايم. بعـد آمدیم 
سـپاه سیسـتان و چـون‌‌10روز در صحـرا بودیـم ما 
را نشـناختند و بعـد از اينكـه خودمـان را معرفـي 
كرديـم 2 تـا بلیط گرفتند بـرای مـا و آمدیم تهران 

و از آنجـا بـه تبریـز آمدیـم. 

 مسئولیت‌پذیری ایشان چگونه بود؟ 
ایشـان اگـر مطمئـن بودند که کاری درسـت اسـت 
انجـام می‌داد و اگر می‌دانسـت کار درسـتی نیسـت 
بـه هیـچ عنـوان قبـول نمی‌کـرد کـه انجـام دهـد. 
بـا هوشـیاری و هوشـمندی از پس تمـام کارهایش  

برمی‌آمـد. 

و  بفرماييد  سوسنگرد  مقاومت  حماسه  از   
سوسنگرد؟ درمحاصره  بني‌صدر  نقش 

عملیات سوسـنگرد از تمامـی عملیات‌های ایران در 
جنـگ متفـاوت بود. سوسـنگرد بـرای عراق بسـیار 
مهـم بـود. از سوسـنگرد عراق می‌خواسـت بـه اهواز 
برسـد. عـراق می‌دانسـت كليد اصلي جنـگ، اكنون 
در سوسـنگرد اسـت. اگـر تجلایـی 5 روز مقاومـت 
سـقوط  می‌کـرد.  سـقوط  سوسـنگرد  نمی‌کردنـد، 
یعنـی  اهـواز  و  اهـواز  سـقوط  یعنـی  سوسـنگرد 
خوزسـتان و یکـی از اهـداف مهم صدام جداسـازی 
بـود.  اهـواز در سوسـنگرد  کلیـد  بـود،  خوزسـتان 
در سوسـنگرد تجلایـی مثـل سـتاره می‌درخشـید. 
مثـل شـمع می‌سـوخت ولـي روشـن نگـه داشـته 
بـود چـراغ سوسـنگرد را و اجـازه نمـی‌داد سـقوط 
کنـد. مـا از بیـرون حجـم آتـش رژیـم بعـث رو که 
می‌دیدیـم وحشـت مي‌کردیـم. آسـمان سوسـنگرد 
معلـوم نبـود، تمـام دود بـود. توپخانه‌هـاي عـراق 
شـهر را طـوري می‌زدنـد كـه واقعـا فكـر ميك‌رديم 

مي‌بينيـم! خـواب 

بنی‌صـدر فـرد نظامـی نبـود و می‌گفـت بایـد اجازه 
دهيـم كـه عـراق بیایـد اهـواز و مـا همانجـا مقابله 
بـه  برسـد  اگـر دشـمن  نمی‌دانسـت  ولـی  کنیـم‌، 
ايشـان  می‌کنـد.  سـقوط  اهـواز  مطمئنـاً  اهـواز، 
بـا عـدم اعـزام تيـپ زرهـي عمال باعـث شـد كـه 

سوسـنگرد محاصـره شـود. 

 آزادسازي سوسنگرد چگونه شكل گرفت ؟
شـهید تجلایـی در حیـن اینکـه بـا هوشـمندی و 
مدیریـت جنگـی کـه داشـتند، مقاومـت می‌کردنـد 
سوسـنگرد  در  را  خودشـان  تاریخـی  نقـش  و 
و  ديدنـد  را  وضعیـت  کـه  وقتـي  می‌کردنـد.  ایفـا 
نيـروي كمكـي  تـا  گرفتنـد  مختلفـي  تماس‌هـاي 
برسـد ديدنـد كـه نمي‌شـود و وضعيـت بـه گونه‌اي 
اسـت کـه دیگـر نمی‌شـود مقاومـت کـرد‌، تمـاس 
مي‌گيرنـد با آیـت‌الله مدنـی امام جمعه وقـت تبريز 
و بـه ايشـان وضعيت را شـرح مي‌دهنـد و مي‌گويند 
اگر تا فردا كمك نرسـد سوسـنگرد سـقوط ميك‌ند 
و همـه شـهيد مي‌شـوند، ایشـان هـم بـه حضـرت 
امـام خبرمی‌دهنـد و وضعيـت را شـرح مي‌دهنـد، 
امـام دسـتور می‌دهـد ]سوسـنگرد تا فـردا باید آزاد 
شـود[. بعـد از آن بـا پيگيري‌هـاي بي‌امـان حضرت 
آيـت‌الله خامنـه‌اي و نامه‌نگاري‌هـاي متعدد ايشـان 
برخالف عقيـده و خواسـت بني‌صـدر بالاخـره تيپ 
زرهـي دزفـول بـراي آزادسـازي حصـر سوسـنگرد 

روانـه ايـن شـهر می‌شـود.  

که  امام  حضرت  تاریخی  فرمان  از  بعد   
]سوسنگرد تا فردا باید آزاد شود[ چه تغییری 
صورت گرفت و مدیریت جنگ و کم‌کرسانی 

گرفت؟ شکل  چگونه  سوسنگرد  به 

 بعـد از فرمـان امـام، همـه توجهـات به سوسـنگرد 
فرماندهـان  فکـر  و  ذهـن  تمـام  و  شـد  معطـوف 
و رزمنـدگان و سـربازان معطـوف شـد بـه اینکـه 
سوسـنگرد را آزاد کننـد و دسـتور امـام را انجـام 
دهنـد. مـن خودم در زمـان حصر داخل سوسـنگرد 
نبـودم ولـي بعـد از اينكـه فرمـان آزادسـازي صادر 
آزادسـازي  نيروهـاي  و  رزمنـدگان  كنـار  در  شـد 
بـودم. بعـد از فرمان امام، سرلشـکر فلاحـی را دیدم 
کـه تـك و تنهـا ايسـتاده بودنـد و داشـتند نيروهـا 
را آرايـش و هدايـت ميك‌ردنـد و دسـتور پیشـروی 
می‌دادنـد و در كنارشـان خمپاره‌هـا هـم برخـورد 
ميك‌ـرد، بـه ایشـان گفتـم: جنـاب فلاحـی شـما 
خـدای نکـرده اگـر شـهید شـوید تـو ايـن وضعيت 
نمي‌شـود، نبـود شـمارا جبـران كـرد، بدون سـنگر 
آمدیـن جلـو و تـک و تنهـا هم هسـتيد اگـر امکان 
را  حرفهایـم  ایشـان  اصال  بگیریـد‌!  سـنگر  دارد 
نمی‌شـنیدند، انـگار چشـم و گوش‌هایـش بـه جـزء 
به آزادسـازی سوسـنگرد نـه می‌دید و نه می‌شـنید. 
همـه فرماندهـان همینطـوری بودند، مصمـم بودند 
و فقـط بـه فرمـان حضرت امـام فكـر ميك‌ردند، در 
مسـير پيشـروي بـه سوسـنگرد شـهید چمـران را 
دیـدم كـه زیـر پـل مجـروح شـده بـود تـک و تنها 
هـم بودنـد ایشـان بـا یـک اسـلحه کلاشـینکف بـه 
سـایه  در  اینهـا  همـه  بودنـد.  زده  لشـکر‌  آن  دل 
همـان دسـتور امـام بـود. مـا کـه وارد سوسـنگرد 
شـدیم دیدیـم چنـد نفـر حـدوداً 10 تـا 15 نفـر 
بودنـد کـه جمـع شـدن، اولـش فکـر کردیـم کـه 
عراقـی هسـتن و مـن گفتـم رمـز را بگوييـم شـايد 
كـه ايراني باشـند و جـواب بدهند، گفتـم: الله اکبر، 
از آن طـرف صـدا آمـد: خمینـی رهبـر. فهمیدیـم 
ایرانـی هسـتن. کمـی جلوتـر رفتیـم دیدیـم کـه 

  شهيد علي تجلايي در افغانستان
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علـی تجلایـی بـا نیروهایـش در انتهایی‌تریـن نقطه 
سوسـنگرد داشـتند مقاومـت می‌کردنـد شـاید 2 تا 
3 سـاعت ديرتر می‌رسـیدیم یا شـهید می‌شـدند یا 
اسـیر. در سوسـنگرد رزمنـدگان نـه تـرس داشـتند 
و نـه احتیـاط و فقـط فکـر و ذهنشـان آزادسـازی 

سوسـنگرد بـود. 
چند نفر نقش بسـیار بارزی در آزادسازی و مقاومت 
سوسـنگرد داشـتند. یکـی از ایـن افراد مقـام معظم 
رهبـری بودنـد كه بـا تدابیر هوشـمندانه خود باعث 
خلـق ايـن حماسـه شـدند. یکی ديگـر از ایـن افراد 
شـهید تجلایـی بودند کـه مردانـه ایسـتادگی کرد. 
شـهید چمـران و سرلشـکر فلاحی هم نقش بسـيار 
موثـري در ايـن راه داشـتند. نقش این افـراد در این 
عملیـات بـا فرمان امام که ]سوسـنگرد بایـد تا فردا 

آزاد شـود[ بسـیار پـر رنگ بود. 

 روش جنگ و نحوه مديريت شهيد تجلايي 
چگونه در سوسنگرد به ايشان كمك كرد؟

شـهید تجلایی شگردشـان جنگ شـهری بـود. ذاتاً 
فـرد قـوی و بـا هـوش بودنـد، در جنـگ شـهری 
تانـک  وقتـی  بكنـد،  زیـادی  کار  نمی‌توانـد  تانـک 
بیایـد داخـل شـهر بـا یـک نارنجـک، تانـک منفجر 

می‌شـود، پـس تانک در جنگ شـهری عمال كاري 
نمـي توانـد انجـام دهـد. در جنـگ شـهري، سالح 
زیـاد تأثیـر نـدارد فکـر هسـت کـه خیلـی مهـم و 
تأثیرگـذار اسـت.  روش علي در جنـگ چریکی بود. 
2 روش در جنـگ داریـم، یکی روش چریکی اسـت 
و روش دیگری کلاسـیک اسـت. در روش كلاسكي 
بایـد تجهیـزات كامـل داشـته باشـی، تانک داشـته 
باشـی و حملـه کنـی و بایـد امکانـات كامل داشـته 
باشـی. ولـي در روش چریکـی کـه علـی تجلایـی با 
ايـن روش آشـنایی کامـل داشـت و به ایـن صورت 
عمـل می‌کـرد كـه اول نفـوذ می‌کردنـد و جـای پـا 
بـاز می‌کردنـد و سـپس نیـرو مي‌آوردنـد. ایشـان 
هيچ‌وقـت جـای پـا بـاز نکـرده در عملیات‌هـا نیـرو 
نمی‌آوردنـد. خلاقیـت شـهید درجنگ کـه در همه 
عملیات‌هـا موفـق بودنـد و عملیاتی نبود که ایشـان 
فرماندهـی کننـد و عملیـات موفـق نباشـد. ایشـان 
نیـروی کمـی می‌بردنـد و جـای پـا پیـدا مي‌کردند 
سـپس نیرو می‌بردند. ایشـان به نیـروی زیاد معتقد 
نبودنـد. نیـروی کـم ولی چریـک می‌خواسـتند و با 
نفـوذ بـه قلـب دشـمن عملیـات را پیـش می‌بردند. 

 وقتي شهید تجلایی را براي اولين بار بعد از 

خروج از محاصره ديديد بين شما چه گذشت؟
کمکـی  نیـروی  نداشـتیم  انتظـار  اصاًل  می‌گفـت 
برسـد. اول سـجده شـکر کردنـد گریـه کردنـد و 
بعـد همدیگـر را در آغـوش گرفتیـم. دیـدم مجروح 
هسـتن و چنـد ترکش به بدنشـان اصابـت كرده بود 
و خونريـزي داشـت. ولـی انـگار نه انگار کـه زخمی 
اسـت و گلولـه و ترکش خـورده اسـت. لباس‌هايش 
تمـام پاره و سـوراخ سـوراخ بود، هم خوشـحال بود 
و هـم ناراحت، از شـهادت دوسـتانش ناراحت بود و 
از اينكـه زحمـات ايـن شـهدا بـه هدر نرفته و شـهر 
سـقوط نكرده خوشـحال بـود. در کل اول خواسـت 
خـدا بـود کـه باعـث شـد شـهر آزاد شـود و در گام 
دوم حضـرت امام و دسـتور تاریخی ایشـان. شـهید 
تجلایـی در واقـع ناجـی سوسـنگرد بـود کـه اول با 
ایمـان و دوم بـا فكـر خودشـان ایـن مهـم را رقـم 
زدنـد.  تمـام حـرکات علـی تجلایی بسـیجی بود و 
مظلـوم و تـودار بـود و بروز نمی‌داد یک بسـیجی به 
تمـام معنا بسـیار فـرد منظم و تمیزی بود. شـلوار و 
لبـاس اتو کشـیده می‌پوشـید و بسـیار خـوش تیپ 

و پاکیـزه بودند. 

 ياد علي هميشه در سوسنگرد زنده خواهد 
بزرگ  اين  رشادت‌هاي  اين شهر  مردم  و  ماند 
مرد را فراموش نكرده و نخواهند كرد، شما بعد 
كه مي‌رويد چه حسي  به سوسنگرد  از جنگ 

پيدا مي‌كنيد؟
مـن در سوسـنگرد احسـاس غربـت نمی‌کنـم آنجـا 
افـراد زیادی ما را می‌شناسـند و قـدردان رزمندگان 
هسـتند. مـن در سوسـنگرد تمـام بـه علـي فكـر 
ميك‌نـم و خاطراتـی را کـه بـا علـي داشـتم مـرور 
ميك‌نـم. علـي در ذهـن مـن همـان علـي رگبـاري 
اسـت. بـا چهـره‌اي خنـدان. سوسـنگرد شـهر ايثار 

و شـهادت اسـت. 

 شهيد تجلايي در يك جمله كوتاه؟
رفيق، مبارز، چركي، تكرار نشدني.

مـن هر وقـت احسـاس تنهایـی و دلتنگـی می‌کنم 
بر سـر مـزار یادبـود علی مـی‌روم و آرام می‌شـوم. 

و  بود  بسیجی  تجلایی  علی  حرکات  تمام 
مظلوم و تودار بود و بروز نمی‌داد کی بسیجی 
به تمام معنا بسیار فرد منظم و تمیزی بود. 
شلوار و لباس اتو کشیده می‌پوشید و بسیار 

خوش تیپ و پایکزه بودند. 
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درآمد

سردار سرلشكر سيد يحيي )رحيم( صفوي متولد 1331 در اصفهان است. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه وارد دانشگاه تبريز 
شد و در جريانات مبارزات سياسي دانشجويي قرار گرفت و در تظاهرات عليه رژيم شاهنشاهي حضور فعالي داشت. سردار سرلشكر سيد 
يحيي)رحيم( صفوي)در جريانات مبارزات انقلاب و براي عدم شناسايي توسط ساواك نام مستعار رحيم را براي خود برگزيده بود( از افراد 
نزديك به شهيد تجلايي بوده و بارها در عمليات هاي مختلف سابقه همكاري با شهيد علي تجلايي را داشته است. در عمليات فتح المبين 
به توانايي‌ها و مديريت علي بيش از پيش ايمان آورد و شاهد شهامت و توانمندي علي تجلايي بوده است كه باعث شده بود يكي از گردان‌ها 

از محاصره دشمن خارج شود.سردار صفوي از صلابت و ايمان علي تجلايي برايمان مي‌گويد. 

شهید علي تجلایی به روایت دکتر سید یحیی)رحیم(صفوی

برای حفظ اسلام، شهید تجلایی انتخاب خدا بود
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سـردار بـزرگ آذربایجـان، شـهید علـی تجلایـی از 
آبان ماه سـال 1359 خودش را به جبهه رسـاند. در 
همـان ماه‌‌هـای اول، فرماندهـی آزادسـازی دهلاویه 
از  طـرف سـپاه بـه ايشـان سـپرده شـد. زمانـي كه 
محاصـره  دوم  بـار  بـرای  را  سوسـنگرد  عراقی‌هـا 
اسـارت  مـا در خطـر  نیـروی  نفـر  پانصـد  کردنـد 
بـه سـر می‌بردنـد. در آزادسـازی شـهر سوسـنگرد 
نیروهـا،  شـجاعت  و  تجلایـی  علـی  فرماندهـی 
موثرتریـن  تجلایـی  علـی  فرماندهـی  بـود.  موثـر 
راهبـرد را در آزادسـازی سوسـنگرد داشـت. شـهید 
تجلایـی از نظـر خصوصیـات اخلاقـی، یـک سـردار 
خـوش  و  فکـر  خـوش  و  باصلابـت  و  معرفـت  بـا 
اسـتعداد بـود. در آموزش‌هـای نظامـی، ایشـان یک 
دانشـجوی برجسـته بود. بیشـتر از دیگر دانشجویان 
می‌درخشـید. آنچـه را کـه در فرماندهی دیـده بود، 
در جنـگ و عملیات‌هـای مختلـف، آموزش‌هـا را به 
بهتریـن شـیوه در سـازماندهی نیروهـا و فرماندهی 
پیاده‌سـازی  کارهـا  جـزء  بـه  جـزء  در  و  نیروهـا 
بـه  کـه  توسـلي  و  شـجاعت  بـا  همـراه  می‌کـرد، 
حضـرت مهدی‌)عـج( و حضـرت فاطمه)س( داشـتند. در 
عملیـات فتح‌المبیـن کـه دوم فروردیـن مـاه سـال 
1361 شـروع شـد، مـن آن زمـان فرمانده قـرارگاه 
فتـح بـودم. بايد محـور تنگـه دهلاویـه در ارتفاعات 
مشـتاق را تصـرف می‌کردیـم و بـه سـمت تنگه بل‌ 
‌غـازر حرکـت می‌کردیـم. کلیـد رمـز باز شـدن این 
تنگـه دو گردانـی بـود که سـردار بزرگ سـپاه، علی 
تجلایـی فرماندهـي آن را برعهـده داشـت. ایـن دو 
گـردان شـهید قاضـی طباطبایـی و شـهید مدنـی 
را  عملیات،گردان‌هـا  شـروع  از  قبـل  روز  دو  بـود. 
از تنگـه عبـور دادنـد. ایـن دو گـردان بایـد تنگـه 
را دور مـی زدنـد و از پشـت بـه نیروهـای عراقـی 

و  بـود  فرمانـده  تجلایـی  علـی  ميك‌ردنـد.  حملـه 
در حیـن عملیـات بـه مـا از قـرارگاه مرکـزی کربلا 
اعالم كردنـد کـه عمليـات بـا 24 سـاعت تاخيـر 
سـاعت   48 چـون  نيروهـا  ایـن  مي‌شـود.  انجـام 
زودتـر حرکـت کـرده بودنـد، مجبـور شـدند توقف 
كننـد. شـب بعـد کـه دسـتور عملیـات صـادر شـد 
ایـن دو گـردان از پشـت سـر بـه نیروهـای عراقـی 
حملـه كـرده و تعداد زیـادی اسـیر از جمله چندین 
فرمانـده عراقـی را اسـیر کردنـد. در حیـن عملیات، 
گـردان شـهید قاضی طباطبایی به محاصره دشـمن 
افتـاد. شـهید تجلایـی بـا گـردان شـهید مدنـی به 
کمـک آن گـردان رفتنـد و از پشـت بـه نیروهـای 
عراقـی حملـه كردنـد. فرمانـده عراق می‌گفت شـما 
چطـور آمدیـد؟ از آسـمان آمدید؟ از کجـا آمده‌اید؟ 
چـون سـپرهای ما غیرقابـل عبور بود! چـون نیروها 
غـذا  و  آب  و  مهمـات  کیلومتـر  بودنـد20  مجبـور 
بـا خـود عبـور دهنـد تـا کشـف نشـوند. بسـیار کار 
پیچیـده‌ای بـود. اگـر آن دو گـردان بـه فرماندهـی 
علـی تجلایـی و مهـدی باکـری نبـود، تنگـه زلـی 

جـان را دور نمی‌زدنـد و تنگـه، آزاد نمی‌شـد!
در فرماندهـی نیروها بسـیار با شـجاعت و با آرامش 

بودند. 
اکثـر  در   1359 سـال  آبان‌مـاه  از  تجلایـی  علـی 
عملیات‌ها شـرکت داشـت. اوج رهبـری و فرماندهی 
ایشـان در عملیـات بـدر بـود. در ایـن عملیـات در 
ذهـن من اسـت، مـن خـودم در کنار دجلـه و فرات 

بودم.
 تنهـا یگانـی کـه از دجلـه عبـور کرد و از شـرق آن 
بـه غـرب آن رفـت، لشـكر عاشـورا بود. آن حماسـه 
بـه فرماندهـی علـی تجلایـی و مهدی باکـری اتفاق 
شـجاعت، صلابـت  مظهـر  تجلایـی  شـهید  افتـاد. 

و ولایتمـداری مـردم آذربایجـان بـود. اگـر جوانـان 
عنـوان  بـه  خودشـان  بـرای  را  الگـو  یـک  ایرانـی 
قهرمـان انتخـاب کننـد، علـی تجلایـی یـک الگو و 

اسُـوه بوده اسـت. 
فـرد  او  ایمـان.  در  و  فهـم  شـجاعت،  اخالق،  در 
مومنـی بـود. اهل توسـل بـود، می‌گفت بـه حضرت 
علـي  شـهيد  واقعـا  شـویم.  متوسـل  فاطمـه)س( 
تجلایـی قلبـش مالامال از عشـق بـه ائمـه اطهار)ع( 
و توسـل بـه حضـرت زهـرا)س( بـود. او شـجاعانه و با 
ایمـان و قلبـی پر از عشـق و عاطفه، به همسـرش و 
فرزندانـش عشـق می‌ورزید. سراسـر عشـق و عاطفه 
بـود. چهـره نورانـی و پرصلابـت و جسـم پرتـوان 
علـی، همـواره در ذهنم مجسـم اسـت. بـرای حفظ 

اسالم، شـهید تجلایـی انتخـاب خـدا بود. 
او خـدا را در سـن جوانی انتخاب کـرد. او فرماندهی 
بـود کـه اگر زنده بـود یکی از فرماندهـان عالی رتبه 
نیروهـای مسـلح می‌شـد. فرماندهی‌اش طـوری بود 
کـه همـه او را یک فرمانـده با دانش قبول داشـتند. 
خداونـد انشـاءا... وی را با اولیایش محشـور بفرماید.

   منبع: كانون فرهنگي شهيد تجلايي

 سردار صفوی در کنار سردار محسن رضایی و سردار عزیز جعفری

فرماندهی  سوسنگرد  شهر  آزادسازی  در 
بود.  موثر  نیروها،  شجاعت  و  تجلایی  علی 
فرماندهی علی تجلایی موثرترین راهبرد را 

در آزادسازی سوسنگرد داشت.
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درآمد
سردار فتح‌الله جعفري متولد ۱۳۳۷ اصفهان و داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت از دانشگاه جنگ است.ايشان مدتي را به عنوان سرتيم 
حفاظت از حضرت امام خميني‌)ره( بودند. از نخستين روزهاي آغاز جنگ و حماسه هشت سال ايثار و مقاومت، پاي در ميادين نبرد غرب و 
جنوب گذاشت و لحظه‌هاي جنگ را با تمام وجود درك و لمس كرد. جعفري در عرصه‌ها و رسته‌هاي گوناگون نظامي و فرهنگي انرژي و توان 
و مديريت خود را آزمود و در بسياري از عرصه‌ها سربلند و روسفيد بيرون آمد.سردار فتح‌الله جعفري از بنيانگذاران يگان زرهي سپاه بود 
كه بعدها به تيپ و لشكر زرهي تبديل شد و خود مسئوليت آنها را در قرارگاه‌هاي كربلا و سپس خاتم‌الانبيا تا پايان جنگ بر‌عهده داشت. 
سردار فتح‌الله جعفري اكنون به‌عنوان مدير موسسه شهيد حسن باقري مشغول به فعاليت است.اولين ديدار ايشان با شهيد علي تجلايي در 
بعد از عمليات سوسنگرد رقم مي‌خورد و آخرين ديدارشان چند روز قبل از شروع عمليات بدر رقم مي‌خورد. سردار فتح‌الله جعفري هنوز 
چهره علي را به ياد دارد و به گفته خودشان هيچ وقت نتوانسته شهادت علي را باور كند. از سوسنگرد و هدف عراق از حمله به سوسنگرد 
مي‌گويد، از مقاومت علي تجلايي و روحيه شهادت‌طلبي ايشان برايمان نكاتي را يادآور مي‌شود. مسجد سوسنگرد را توصيف مي‌كند، جايي 

كه بوي بهشت را در آنجا استشمام مي‌كند. گفتگوي "شاهد ياران" با سردار فتح‌الله جعفري را در ادامه بخوانيد.

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با سردار فتح‌الله جعفري

شهید تجلایی کی فرد انقلابی بود که انقلابی ماند و انقلابی هم شهید شد
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با شهيد علي  نحوه آشنايي خود  از  لطفا    
تجلايي بگویید؟

 مـن 2 دیـدار خیلـی جالب با شـهید علـي تجلايي 
داشـتم، یکـی اولیـن دیـدارم بـود كـه ایشـان در 
سوسـنگرد زخمی شـده بود. آمده بود پشـت جبهه 
بـراي مـداوا، شـهید حسـن باقری بـه ايشـان گفته 
گـزارش  یـک  سوسـنگرد  وقایـع  درخصـوص  بـود 
كامـل تهيـه كنيـد كـه ایشـان را مـن اولیـن بـار از 
نزدیـک دیـدم. البته اسـم ایشـان را شـنیده بودم و 
می‌دانسـتم مسـئول عملیات سوسـنگرد اسـت ولي 
از نزديـك ايشـان را نديـده بودم. آخريـن ديدارمان 
هـم زمانـي بـود كـه در قـرارگاه قبـل از اينكـه بـه 

عمليـات بـدر برونـد ايشـان را ديدم و به كسـي هم 
نگفتـه بـود و رفتـه بـود. در واقع از اولیـن ديدارمان 
تـا آخر دیدارمان از سـال 1359 تـا 1363 حدود 4 

سـال ایشـان را می‌دیـدم.

 از خصوصيات شهيد تجلايي بفرماييد؟
ایشـان مظلوم بود و مظلومانه هم شـهید شد. شهید 
تجلایـی مظلومیتـش نـه تنها در تبریـز بلکه در کل 
کشـور اسـت. شـهید تجلایی یک فـرد انقلابـی بود 
کـه انقلابـی مانـد و انقلابی هم شـهید شـد. ایشـان 
خیلـی مظلـوم بودنـد و خیلـی با اخالص و مهربان 
بـود. ایشـان روحيه بسـيار لطیفـی داشـتند و هنوز 

هـم ذهـن مرا بـه خودش مشـغول کـرده کـه واقعا 
علـی تجلایـی چـه حیف شـد رفـت. بی‌ادعـا اومد و 
یهـو رفـت و آخریـن بار هـم دیدمش چیـزی نگفت 
یهـو خداحافظـی کـرد و رفـت و دیگـه ندیدمـش. 
فـرد بسـیار خالصـی بـود. خیلـی متدین بـود. کنار 
و  ادب  از  می‌بردیـم  لـذت  می‌نشسـتیم  کـه  علـی 
مرامـش و برخـوردش و فـرد والایـی بود. ایشـان 2 
دختـر هم داشـتند افرادی که دختر داشـته باشـند 
خیلـی عاطفی‌تـر هسـتند خیلی فـرد مهربانـی بود.

علي  نقش  و  بفرماييد  سوسنگرد  از  لطفا   
تجلايي در سوسنگرد؟

 نقـش بسـیار مؤثـری داشـتند. ایشـان از رزمنده‌‌ها 
و فرماندهـان بسـيار باهـوش در حـوزه آمـوزش بود 
كـه اتفاقـا در عمليات‌هـا هم حضور داشـتند. هیکل 
بسـیار ورزشـکاري هـم داشـت، علـی تجلایـی جزو 
اولیـن گروه‌هایـی بـود کـه وقتی جنگ شـد عده‌اي 
را جمـع كردنـد، سـازماندهی کـرده و آوردنـد بـه 
گلف و از آنجا آوردند به بسـتان و در مقابل دشـمن 
آرایـش گرفتنـد، چون بسـتان در حال سـقوط بود‌، 
دشـمن بـا صدهـا تانک آمده بـود و هدفش اشـغال 
سوسـنگرد بـود و هدف بعدی‌اش اشـغال اهواز. ولي 
برخالف تصـور دشـمنان بعثـي، كه فكـر ميك‌ردند 
بـه سـرعت سوسـنگرد را تصـرف كرده و به سـرعت 
از سوسـنگرد عبـور كـرده و بـه اهـواز مي‌رسـند بـا 
مانعـي بنـام رزمنـدگان ايـران بـه فرماندهـي علـي 
تجلايـي مواجـه شـدند و متوقـف شـدند. خبرهـای 
جنـگ دهـان بـه دهـان در منطقـه مي‌چرخيـد و 
مي‌شـنيديم کـه علـی تجلایـی مقابـل دشـمن در 
سوسـنگرد ایسـتاده اسـت و خبرها می‌آمـد در بین 
رزمنده‌هـا مطـرح می‌شـد و ايـن خبرهـاي مقاومت 
و شـهامت در برابـر دشـمن، باعـث روحیـه گرفتـن 
مـا هـم می‌شـد. نقـش علی تجلایـی در سوسـنگرد 
بسـیار برجسـته اسـت. وقتـی شـهر موصل سـقوط 
کـرد و توسـط تكفيري‌هـاي داعـش اشـغال شـد. 
يـك بررسـي انجـام دادم و تحقیـق کـردم و به اين 
نتيجـه رسـيدم كـه 170/000 نفـر افـراد مسـلح از 

  سردار فتح‌الله جعفري در كنار شهيد همداني

بود.  متدین  خیلی  بود.  خالصی  بسیار  فرد 
از  لذت می‌بردیم  کنار علی که می‌نشستیم 

ادب و مرامش و برخوردش و فرد والایی بود
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نیـروی مـرزی، انتظامـي و همه مردم این شـهر که 
اسـلحه هم دستشـان بـود،2000 نفر داعـش آمدند 
و ایـن شـهر را گرفتنـد و اون موقـع مـن گفتـم كه 
چقـدر عجیـب  اسـت که علی تجلایی بـا یک تعداد 
محـدود نیـرو درمقابـل یـک تیـپ كامـل از عـراق 
ايسـتادگي كـرد. اين خيلـي عجيب اسـت، بنابراين 
حماسـه علي تجلايي در سوسـنگرد بـراي ما خيلي 
مهـم اسـت و اهميـت فـراوان دارد. علـی تجلایـی 
وقتـی در سوسـنگرد مقاومـت را شـکل می‌دهـد و 
وقتـی حلقـه ایـن محاصـره تنگ‌تر می‌شـود و عراق 
فشـار را بیشـتر و بیشـتر می‌کنـد و حلقـه محاصره 
می‌بینـد  کـه  تجلایـی  علـی  می‌شـود.  تنگتـر 
اوضـاع بـه ايـن صـورت اسـت و نيروهـاي كمكـي 
هـم نمي‌آينـد همـه رو جمـع می‌کنـد در مسـجد 
سوسـنگرد و می‌گویـد کـه" مـا عهدنامـه بهشـت را 
در هميـن جـا بايـد ببندیـم وآنقـدر مقاومـت کنیم 
تـا شـهید شـویم" بعـد از ایـن رزمنده‌هـا روحيـه 
ايـن  شـهادت‌طلبي  روحيـه  و  مي‌گيرنـد  مضاعـف 
رزمنده‌هـا باعـث مي‌شـود چنـد حملـه هـم انجـام 
بدهنـد در آن شـرايط و اسـير هـم بگیرنـد و ايـن 
اسـيرگرفتن بـاز بـه آنها روحيـه مي‌دهـد. زخمی‌‌ها 
رو جمـع می‌کنـد در مسـجد جامع و مسـجد جامع 
سوسـنگرد.  مقاومـت  پایـگاه  مي‌شـود  سوسـنگرد 
روایت‌هـای مختلفـی شـده از سوسـنگرد ولـی ایـن 
روایت‌هـا بیشـتر از بیـرون سوسـنگرد بـوده و گفته 
شـده ولـی اینکه علـی تجلایی چطـور مقاومت کرد 
کمـی غفلـت شـده و چـون علـی مقاومـت می‌کند 

باعـث می‌شـود شـهر سـقوط نکند.

 ديدار ايشان با شهيد حسن باقري در چه 
بود؟  موردي 

  بعـد از آزادی سوسـنگرد علـی تجلایی می‌آیند در 
گلف، آنجا شـهید حسـن باقری به ایشـان می‌گویند 
کـه علـی يه گـزارش کامـل و ریـز و دقیـق بنويس 
کـه اتفاقـات پيـش آمـده در سوسـنگرد را شـرح 
دهـد، كـه ايشـان گـزارش نوشـته بودنـد و شـهيد 
حسـن باقـري گـزارش را نپسـنديدند و مجـددا بـه 
ايشـان گفتنـد كـه گـزارش مفصل و دقيـق بنويس 
كـه ايشـان هـم نوشـتند و گـزارش زيبايي هـم بود 
و بسـیار كامـل کـه متـن ایـن گـزارش در روایـت 

زندگـی شـهید باقـری جلـد 1 آمده اسـت. 

 مديريت ايشان در جنگ و مسائل نظامي 
شهيد  موفقيت  راز  شما  نظر  به  و  بود  چگونه 
تجلايي در شكل دادن به حماسه مقاومت در 

بود؟ چه 
توانمندی ايشـان در بحـث جنگ و همچنين حضور 
مؤثـر در عملیات‌هـا باعـث شـده بـود كـه عالوه ‌بر 
تخصـص ایشـان، كـه در زمینـه آمـوزش و تاکتیک 
بـود، درعملیات‌هـا از ایشـان و توانایی‌هـای ایشـان 
اسـتفاده‌هاي زيـادي مي‌شـد، در همـه عملیات‌هـا 
هـم حضـور پیـدا می‌کـرد. ایشـان یک مربـی بودند 
کـه تجـارب آموزشـی را در جنگ و عملیـات به کار 
بـرده و آخریـن و بروزتریـن پدیده‌هـا و شـگردهای 
جنـگ را یاد گرفتـه بود و اینهـا را روی زمین پیاده 
می‌کـرد. فرمانـده بـا تدبیـری بـود. در عملیـات هـا 
بسـیار منظـم بـود. بعضـی وقت‌هـا قبـل از عملیات 
راهنمایـی  و  می‌کـرد  پیـدا  حضـور  قـرارگاه  در 
می‌کـرد و هـم آمـوزش مـی‌داد و هـم آمـوزش فـرا 

می‌گرفـت. 
ایشـان در جلسـات قـرارگاه همیشـه سـعی داشـت 
صحنه‌هـای جنـگ را تبديل بـه كي دانشـگاه كند، 
یـک دانشـگاه آمـوزش نظامـي کـه همـه تجربیات 
و  جنـگ  تجربیـات  یعنـی  داد  انتقـال  بشـود  را 
نوآوری‌هـای جنـگ را اسـتخراج مـی کـرد و آنها را 
منتقـل می‌کـرد در حـوزه آمـوزش و آنجا اسـتفاده 
می‌کـرد تـا فـردي کـه  مربـي آموزشـي اسـت از 

تجربیـات و نوآوری‌هـای جنـگ غافـل نمانـد. 

 سوسنگرد از چه نظر برای عراق مهم بود؟ 
عـراق چهـار بـار در اشـغال سوسـنگرد نـاكام بـود. 
چهـار بـار اقدام کـرد. عراق بـه سوسـنگرد خفاجیه 
می‌گفـت. خیلـی تالش کـرد کـه منطقـه دشـت 
عـراق  کنـد،  اشـغال  کامـل  به‌طـور  را  آزادگان 
می‌خواسـت ایـن منطقـه را تصـرف كنـد و سـپس 
اهـواز كـه هـدف بعـدي آنهـا بـود را عملـي كنـد. 
نقشـه کامـل هم کشـیده بودنـد که ما زمـان جنگ 

نقشـه را دیـده بودیـم. 

 توانايي‌هاي ايشان در اداره جنگ را چگونه 
ارزيابي مي‌كنيد؟

هرکـس و هـر فرماندهـی بود پشـت بی‌سـیم داد و 
فریـاد می‌کـرد کـه مـن محاصره شـدم... ولـی علي 
چيـزي نمی‌گفـت خـودش محاصـره را می‌شـکند 
و بیـرون می‌آیـد)‌در عملیـات فتح‌المبیـن( و تـازه 
تجلایـی  علـی  می‌کنـد.  تعقیـب  هـم  را  دشـمن 
فرمانـده گـردان بـود کـه تواناییـش بیشـتر از یـک 

توانمندی ايشان در بحث جنگ و همچنين 
بود  شده  باعث  عملیات‌ها  در  مؤثر  حضور 
زمینه  در  كه  ایشان،  تخصص  علاوه ‌بر  كه 
از  درعملیات‌ها  بود،  تاکتکی  و  آموزش 
استفاده‌هاي  ایشان  توانایی‌های  و  ایشان 
زيادي مي‌شد، در همه عملیات‌ها هم حضور 
که  بودند  مربی  کی  ایشان  میک‌رد.  پیدا 
تجارب آموزشی را در جنگ و عملیات به 
و  پدیده‌ها  بروزترین  و  آخرین  و  برده  کار 
شگردهای جنگ را یاد گرفته بود و اینها را 

روی زمین پیاده میک‌رد.
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فرمانـده گـردان بـود و توانایی‌هـای فرمانـده تیـپ 
را هـم داشـت و بـه راحتـی می‌توانسـت یـک تیـپ 
از  کمتـر  تجلایـی  شـهید  کنـد.  اداره  را  لشـکر  و 

نبـود. باکری‌هـا 
 اگـر شـهید نمی‌شـد قطعـا می‌شـدند بـه عنـوان 
یـک فرمانـده قدرتمنـد لشـکر کـه هميشـه روحیه 
کاماًل  نیروهایـش  در  ایشـان  تالش  و  فـداکاری 

بـود.  تأثیر‌گـذار 

 نقش مقاومت در سوسنگرد را چگونه ارزيابي 
مي‌كنيد؟

اگـر مقاومـت نبود آزادی سوسـنگرد بسـيار سـخت 
مي‌شـد و شـايد ماه‌هـا طـول ميك‌شـيد و بـه ایـن 
راحتی نمی‌توانسـتیم سوسـنگر را آزاد کنیم. طوري 
بـود كـه فرمانـده عراقي درخصـوص سوسـنگرد در 
نـوع  ميك‌ننـد”  بيـان  كتـاب خاطراتشـان چنيـن 
جنگیـدن نیروهـای ایرانـی طوری بود کـه علی‌رغم 
نتوانسـتیم  هـم،  شـهر  داخـل  بـه  تانک‌هـا  نفـوذ 
از  تانک‌هـا  و خدمـه  کنیـم  اشـغال  را  سوسـنگرد 

تـرس رزمنـدگان ایرانـی فـرار می‌کردنـد.”

 بعد از جنگ به سوسنگرد رفته‌ايد؟ از حس 
و حال شهر سوسنگرد بعد از سال‌ها بفرماييد؟

هـر سـال سـعي ميك‌نـم بـه همـراه فرزندانـم بـه 
سوسـنگرد بـروم. وقتـي بـه سوسـنگرد مـي‌روم بـه 
مسـجد جامع سوسـنگرد مـي‌روم و ياد حـرف علي 

تجلايـي مي‌افتـم كـه گفتند"مي‌خواهيـم عهدنامـه 
بهشـت ببنديـم" و مـن بـوي بهشـت را در آنجـا 
استشـمام ميك‌نـم. فضای شـهر سوسـنگرد بسـيار 
خـاص اسـت، ایـن شـهر بـوی تجلایـی و شـهدا را 

می‌دهـد. 
بـوي خـدا مي‌دهـد. شـهر سوسـنگرد  سوسـنگرد 
بـرای مـن همیشـه مهـم بـوده و هسـت و اصال 
تابلـوی سوسـنگرد برايـم خیلی جالب بود و هسـت 

و یـک شـهر حماسـی اسـت.
دیگـر  جاهـای  از  بیشـتر  همیشـه  را  سوسـنگرد 
دوسـت داشـتم الان هـم همینطـور اسـت نمی‌دانم 
چـرا؟! شـاید یکـی از دلایل این باشـد کـه مقاومت 
جانانـه علـی تجلایـي برای مـا تداعی یـک مقاومت 

اسـت. جانانه 
هـر وقـت از کنـار سوسـنگرد عبـور می‌کـردم اصلا 
كلمـه سوسـنگرد و تابلـوی آنجا برايـم پر‌جاذبه بود. 

نمی‌دانم! چـرا؟ 

 از روحيه شهادت‌طلبي شهيد علي تجلايي 
بگوييد؟

هیـچ وقـت روحیـه خـود را نمی‌باخـت و بـا ایمـان 
ایمـان  بـه خـدا و تـوکل پیـش می‌رفـت. قـدرت 
رمـز پیـروزی علـي تجلايـي بـود. تجلایـی بـا الهام 
از مکتـب عاشـورایی و بـا مقاومـت جانانـه خـود و 
نیروهایـش کاری کـرد کـه بـرای همیشـه در تاریخ 
رشـادت‌های فرزنـدان برومند در تاریخ سـترگ این 

ملـت بـه یـادگار بماند.

 تجلایی در کی جمله کوتاه ؟
 توکل و خلوص؛ تلاشگر خستگی ناپذیر

 اگر سخن آخري داريد بفرماييد؟ 
شـهدا  معرفـي  در  شـما  اقـدام  از  تشـكر  ضمـن 
بخصـوص معرفـي شـهيد علـي تجلايـي كـه عرض 
كـردم بسـيار مظلـوم بودنـد و متاسـفانه جامعـه ما 
الگوی‌سـازی  متاسـفانه  مـا  نشـناختند.  را  ایشـان 
نمی‌کنیـم ایـن افـراد را و فراموش‌شـان می‌کنیـم. 
مـا بایـد روحیـات حماسـی علـی تجلایـی را بـرای 
کل دنیـا معرفـی کنیـم و تدبیـر و اندیشـه و نحـوه 

نبردشـان را بـه دنیـا معرفـی کنیـم.
 مـا امـروز موظفیـم تـا ایـن روحیـه را در کشـور 
فرهنـگ  از  برگرفتـه  قطعـا  کـه  کنیـم  پاسـداری 
عاشـورایی و حسـینی و از همـان روزهـای نخسـت 
ملـت  مقاومـت  اولیـه  پایه‌هـای  تحمیلـی  جنـگ 

ایـران در رسـیدن بـه اهدافـش نمایـان شـد.
امـام راحـل با الهـام از فرهنگ عاشـورایی بسـیج را 
بـه عنـوان قـوه محرکـه و پرصلابـت نظام اسالمی 
در افزایـش عـزت و قـدرت ملـی بـه وجـود آورد تا 
در ایـن سـنگر بتوانـد دشـمن را غافل‌گیـر کنـد.

امـروز مـا در جایگاهـی قـرار گرفتیـم که شـهدایی 
همچـون علـی تجلایی از مـا انتظار عزت، شـجاعت 
و قدرت‌نمایـی واقعـی را دارد و بیـش از هـر زمـان 
دیگـر بایـد در سـنگر دفـاع از انقلاب همـواره آماده 

باشـیم. و مهیا 

بسيار  سوسنگرد  آزادی  نبود  مقاومت  اگر 
سخت مي‌شد و شايد ماه‌ها طول مي‌كشيد 
سوسنگرد  نمی‌توانستیم  راحتی  این  به  و 
را آزاد کنیم. طوري بود كه فرمانده عراقي 
درخصوص سوسنگرد در كتاب خاطراتشان 
چنين بيان مي‌كنند” نوع جنگیدن نیروهای 
ایرانی طوری بود که علی‌رغم نفوذ تان‌کها 
سوسنگرد  نتوانستیم  هم،  شهر  داخل  به 
ترس  از  تان‌کها  خدمه  و  کنیم  اشغال  را 

رزمندگان ایرانی فرار میک‌ردند.”

  شهيد تجلايي در كنار رزمندگان تبريز
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درآمد
مهندس ناصر امینی از افرادی است که قبل از شروع جنگ تحمیلی ایشان را می‌شناختند و در زمان جنگ تحمیلی در چندین عملیات کنار 
شهید علی تجلایی بوده و شهید تجلایی را به‌عنوان فرمانده شجاع توصیف میک‌ند که در شرایط سخت جنگ، با فکر و خلاقیت خویش کمک 

بزرگی در جنگ و در پیشبرد عملیات‌ها انجام می‌دادند. مصاحبه "شاهد یاران" با مهندس ناصر امینی را در ادامه بخوانید.

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با مهندس ناصر امینی

شهید تجلایی صبور، باهوش و کی فرد نظامی تمام عیار بود
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نحوه  از  و  كنيد  معرفي  را  خودتان  لطفا   
بفرماييد؟ تجلایی  شهید  با  خود  آشنایی 

 19 از  تبریـز.  هسـتم ‌متولـد  امینـی  ناصـر  بنـده 
و  شـدم  جبهـه  وارد   1359 سـال  در  و  سـالگي 
عملیـات  از  شـدم‌.  مجـروح  عملیـات  چنـد  در 
والفجـر  تـا عملیـات  بـوده‌ام  طریق‌القـدس جبهـه 
8 و در اکثـر عملیات‌هـا معـاون طـرح و عملیـات 
بـودم و مدتـي هم به‌عنـوان معاون طـرح و عملیات 
شـهيد مهدي باكري در لشـكر عاشـورا انجام وظيفه 
از سـال 1358  را  تجلایـی  علـی  كـرده‌ام. شـهید 
می‌شناسـم‌، آشـنايي مـا برمي‌گـردد بـه زمانـي كه 
در تابسـتان ‌1358از طـرف جهـاد سـازندگی رفتـه 
بـودم مشـکین شـهر و آنجا با شـهید تجلایی آشـنا 
شـدم. علـی تجلایـی از مـن زودتر بـه سـپاه رفتند 
سـپس در خاصبـان مربـی شـدند و مـن هـم بعد از 

آن، کنـار علـی تجلایـی مربـی شـدم. 

 علاقه شهيد تجلايي به مسائل نظامي چگونه 
بود؟

روحیـه نظامی‌‌گـری علـی تجلایـی بـالا بـود مـن 
بـودم  ایشـان  کنـار  کـه  عملیات‌هایـی  تمـام  در 
شـاهد ایـن قضیـه بـودم و وقتـی کـه در پـادگان 
خاصبـان بـودم. وقتـی وارد سـپاه شـدند در همـان 
مرحلـه آموزشـی که در حـال آموزش دیـدن بودند 
فرماندهـان، متوجـه هـوش بـالای ایشـان در زمینه 
نظامی‌گـری شـدند و در عیـن حـال کـه آمـوزش 
مربی‌هـای  جـزء  و  شـدند  هـم  مربـی  می‌دیدنـد 

شـاخص سـپاه تبریـز شـدند. 
بودنـد و پيگيـر  بـه مسـائل نظامـي  بسـیار آشـنا 
مسـائل نظامـي هـم بودنـد. در تبریـز تجلایـی در 
حـوزه آمـوزش نظامـي شـناخته شـده بـود و فـرد 
جـدی و بـا جذبـه و بـا ابهـت بـود و در عيـن حـال 
شـجاع و نتـرس هم بود. دوره آموزشـی در خاصبان 
بسـیار فشـرده و سـخت بـود، کلا در تبریـز 2 نفـر 
بودنـد کـه نظامی‌گری بسـیار بالایی داشـتند، ناصر 
بیرقـی و علـی تجلایـی. ايـن دو نفـردر افغانسـتان 
نشـان دادنـد کـه تـوان نظامی‌گـری بالایـی دارنـد.

 
به‌عنوان  والفجر مقدماتي   شما در عمليات 
كه  بود  در همان عمليات  بوديد،  تيپ  فرمانده 
رسيد،  شهادت  به  تجلايي  مهدي  برادرشان 
شهادت  برابر  در  تجلايي  علي  عكس‌العمل  از 

بفرماييد؟ برادرشان 
در عملیـات والفجـر مقدماتـی علی تجلایـی فرداي 
روزي كـه برادرشـان شـهيد شـده بـود آمدنـد کنار 
مـا تـا جنـازه برادرشـان را کـه رزمنـدگان موفـق 
نشـده بودنـد بیاورند و ايشـان آمده بودنـد تا جنازه 
مهـدي رو پيـدا كنند. علـی تجلایی بسـیار ناراحت 
بـود و آن علـی همیشـگی نبود بسـیار گرفتـه بود و 
مشـخص بـود شـهادت بـرادرش او را بسـیار متاثـر 
کـرده اسـت، ايشـان بـه همـراه چنـد نفـر ديگـر 
چنديـن بـار شـب و روز رفتند كه جنازه برادرشـان 
نمی‌توانسـتند،  متاسـفانه  كـه  كننـد  پيـدا  را 
دوسـت  را  علـي  واقعـا  كـه  باکـری  شـهيدمهدی 
داشـت و مي‌دانسـت علـي تجلايـي، بودنـش كمك 
زيـادي اسـت در جنـگ، به بنـده که فرمانـده تیپ 
بـودم گفتنـد كـه ديگر اجـازه ندهیـد برونـد، چون 
ممکـن اسـت اسـير و یـا شـهید شـوند، مـن نیـز با 
علـي تجلايـي صحبـت کـردم و دیگـر بـرای آوردن 

جنـازه برادرشـان نرفتنـد. 

شهادت‌طلبي  روحيه  و  ايشان  شجاعت   
ديديد؟ چگونه  را  تجلايي  شهيد 

 ايشـان تـا کاری را خودشـان امتحـان نمی‌کردنـد 
بـه دیگـران نمي‌سـپردند کـه انجـام دهنـد، مثاًل 
در شناسـایی عملیات‌هـا، اول خودشـان می‌رفتنـد 
سـپس نیروهـای دیگـر را می‌فرسـتاد اين شـجاعت 
علـي بـود. اینهـا افـرادی بودنـد تكـرار نشـدني.  در 
کل شـاید 4 نفـر در کشـور بودنـد کـه در ايـن حد 
بودنـد و شـايد ديگـر ايـن افـراد تكـرار نشـوند. اين 
ایـران  اسالمی  جمهـوری  شـاخص‌های  از  افـراد 

بودنـد و اکثـرا هـم قشـر دانشـجو بودنـد و جـوان. 
باهـوش بودنـد و تـرس از مـرگ برایشـان مفهومـی 

نداشت.
 

 بخشي از اختلافات سپاه و ارتش در زمان 
بني‌صدر درخصوص روش عمليات بوده است. 
از تفكر بني‌صدر بگوييد كه باعث شده بود در 

عمليات‌ها با شكست مواجه شويم؟
تفکـر بنی‌صـدر در جنـگ، کلاسـیک بـود و بحـث 
آن زمـان ایـن بـود که اگـر ما وارد جنگ کلاسـیک 
شـویم چـون قـدرت عـراق هـم از نظر نفـرات و هم 
از نظـر تجهیـزات زیاد اسـت، پس مـا در عمليات‌ها 
شكسـت مي‌خوريـم و مـا نمی‌توانیـم وارد جنـگ 
کلاسـیک شـویم ولـی آنهـا حـرف سـپاه را قبـول 
نداشـتند، دو عملیـات هـم انجـام داده بودند که در 
یکـی از ایـن عملیات‌هـا کـه ارتـش بـه فرماندهـي 
شكسـت  بـا  عمليـات  بـود  داده  انجـام  بني‌صـدر 
متاسـفانه  عمليـات  ايـن  در  و  بـود  شـده  مواجـه 
حـدود120 نفـر از دانشـجویان پیـرو خـط امـام به 
شـهادت رسـیدند. که آقاي محسـن رضایـي روایت 
کرده‌انـد کـه امام بسـیار ناراحت بودنـد از این اتفاق 
و شـهادت 120 دانشـجوي پيـرو خـط امام. شـهید 
حسـن باقـری بارهـا اعالم کـرده بودنـد کـه جنگ 

و  بود  کلاسکی  جنگ،  در  بنی‌صدر  تفکر 
بحث آن زمان این بود که اگر ما وارد جنگ 
از  هم  عراق  قدرت  چون  شویم  کلاسکی 
نظر نفرات و هم از نظر تجهیزات زیاد است، 
پس ما در عمليات‌ها شكست مي‌خوريم و 
شویم  کلاسکی  جنگ  وارد  نمی‌توانیم  ما 
ولی آنها حرف سپاه را قبول نداشتند، دو 
یکی  در  که  بودند  داده  انجام  هم  عملیات 
فرماندهي  به  ارتش  که  عملیات‌ها  این  از 
بني‌صدر انجام داده بود عمليات با شكست 
مواجه شده بود و در اين عمليات متاسفانه 
حدود120 نفر از دانشجویان پیرو خط امام 

به شهادت رسیدند
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کلاسـیک نبایـد داشـته باشـیم چـون تجهیـزات ما  
بـا تجهیـزات آنهـا یکـی نیسـت و ثابت هم شـد که 
مـا جنـگ کلاسـیک نمی‌توانیـم انجـام دهیـم و در 

آخـر هـم حـرف سـپاه را پذيرفتند.

سپاه  بني‌صدر،  عزل  و  جنگ  ادامه  در   
را  عمليات‌ها  در  موفقیتش  توانست  چگونه 
بيشترکند و در عمليات‌ها ضربات سنگيني به 

كند؟ وارد  دشمن 

رو  شبانه  عملیات‌های  به  بیشتر  بنی‌صدر  از  بعد   
و  نیرو  محدودیت  دلیل  به  روز  در  چون  و  آوردیم 
وارد  با دشمن مقابله کنیم  تجهیزات نمی‌توانستیم 
جنگ شبانه و تاکتیک غافلگیری شدیم. و از تاریکی 
می‌کردیم  غافلگیرشان  و  می‌کردیم  استفاده  شب 
در جنگ  آنها  و  تن می‌شدیم  به  تن  وارد جنگ  و 
تن به تن بسیار ضعیف بودند و نمی‌توانستند با ما 
مقابله کنند چون ما انگیزه بالایی داشتیم ولی آنها 
باعث  که  بود  عملیات‌ها  همین  نداشتند.  انگیزه‌ای 
شد سپاه کم كم خود را ثابت کند و سپس در كنار 

ارتش عملیات‌های موفقی را داشتیم.

 اگر بخواهيد شهید تجلایی را در کی جمله 
كوتاه توصیف کنید؟ 

صبـور، باهـوش و یک فـرد نظامی تمام عیـار بودکه 
اجـازه نمی‌داد احساسـات بـر او غلبه کند. 

 اگر خاطره‌ای از ایشان داريد بيان بفرماييد؟
خاطرم هسـت در آموزشـگاه خاصبـان برای آموزش 
رزمنـدگان، فشـنگ جنگی زیاد اسـتفاده شـده بود، 
آل‌اسـحاق هـم آن زمـان فرمانده سـپاه تبريز بودند 
ايشـان بـه خاصبان آمـده بودند و به شـهيد تجلایی 
گفتـه بودنـد کـه در ایـن شـرایط بحرانـی و نبـود 
تسـلیحات چـرا فشـنگ زیـاد اسـتفاده کرده‌ایـد و 
بـه  تجلایـی  علـي  نکردیـن!؟ شـهيد  صرفه‌جویـی 
آل‌اسـحاق گفتـه بودنـد که مـا را تنبیه کنیـد! ولي 
آل‌اسـحاق امتنـاع كـرده بودنـد، او بـرای اینکـه به 

همـه نیروهـا بفهمانـد کـه جـز خدمـت و تحویـل 
افـراد آمـوزش دیـده هـدف و نیتـی نـدارد، یکـی 
از خودروهـا را کـه از آنجـا رد می‌شـد، صـدا کـرد 
و گفـت: یـک طنـاب بیاریـن‌، بعـد خواسـت کـه 
دسـتهایش را ببندند. او سـر دیگر طناب را به سـپر 
عقـب خـودرو بسـت و بـه راننـده گفت: بایـد دو بار 

بـا سـرعت، دور میـدان آمـوزش بچرخی؟!
همـه هـاج و واج مانـده بودنـد. کم‌کـم تعـدادی از 
بچه‌هـا جلـو رفتند و خواسـتند مانع این کار شـوند، 
امـا او اصـرار بـر انجـام ایـن عمـل داشـت. یکـی از 
دوسـتانش یـک شـلوار خاکـی بـه او داد و گفـت: 
حداقـل اینـو بپـوش علـی، او شـلوار را پوشـید و 
خطـاب بـه راننـده فریـاد زد کـه راه بیفتد، ماشـین 
شـروع بـه حرکت کـرد و علی هـم به دنبـال آن، با 
همـه قدرتـش پشت‌سـر خـودرو می‌دویـد تـا اینکه 
سـرعت خـودرو از سـرعت او بیشـتر شـد و بالاخره 
نقـش زمیـن شـد. علـی تجلایـی همین‌طـور روی 
زمیـن کشـیده می‌شـد و بـا دسـت طنابـی را که به 

سـپر خـودرو بسـته بـود، گرفتـه بود.
بعضـی وقت‌هـا هـم کـه راننـده سـرعت خـودرو را 
کـم می‌کـرد، علـی فریـاد مـی‌زد کـه بـا سـرعت 
بـرود. بالاخـره پـس از دو دور چرخیـدن‌، خـودرو 
ایسـتاد. همـه دویدنـد بـه سـمت علـی، او قبـل از 
اینکه دسـت کسـی به او بخورد، بلند شـد و ایسـتاد 
و مشـغول باز کردن دسـتانش شـد. سـر و صورت و 
دسـتهایش پـر از زخم شـده بـود، لباس‌هایش همه 
تکـه تکـه، بـا ایـن حـال می‌خندیـد و آماده شـد تا 

آمـوزش را ادامـه دهد‌.

عملیات‌های  به  بیشتر  بنی‌صدر  از  بعد   
دلیل  به  روز  در  چون  و  آوردیم  رو  شبانه 
نمی‌توانستیم  تجهیزات  و  نیرو  محدودیت 
و  وارد جنگ شبانه  کنیم  مقابله  با دشمن 
تاکتکی غافلگیری شدیم. و از تاریکی شب 
استفاده میک‌ردیم و غافلگیرشان میک‌ردیم 
آنها  و  می‌شدیم  تن  به  تن  جنگ  وارد  و 
و  بودند  بسیار ضعیف  تن  به  تن  در جنگ 
ما  چون  کنند  مقابله  ما  با  نمی‌توانستند 
انگیزه‌ای  آنها  ولی  داشتیم  بالایی  انگیزه 
نداشتند. همین عملیات‌ها بود که باعث شد 
سپاه کم كم خود را ثابت کند و سپس در 

كنار ارتش عملیات‌های موفقی را داشتیم.
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شهید علی تجلایی، نعمتی بزرگ برای سپاه بود

درآمد
فرمانده توانمند سپاه در دوران جنگ و بعد از جنگ، سردار داود نوشاد،که در طول مصاحبه بارها بغض میک‌ند و اسم هرکدام از دوستان 
بزرگترین  و  بیشترشان شهید شده‌اند  که  دارد  همرزمانش  با  زیادی  خاطرات  می‌نشیند،  گونه‌هایش  روی  اشک  می‌آورد  را  شهیدش 
افتخارش سپاهی بودنش است که آن را حاصل دعاهای خیر پدر و مادرش می‌داند، سردار نوشاد از کلام نفوذ حضرت امام در روح و جان 

جوانان آن سال‌ها می‌گوید.گفتگوی "شاهد یاران" با سردار داود نوشاد را در ادامه بخوانید.

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با سردار داود نوشاد
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 لطفاً خودتان را معرفي کنید و از نحوه آشنايي 
با شهيد علي تجلايي بفرماييد؟

 داود نوشـاد هسـتم، متولـد1337 در تبريـز. زمـان 
در  انقالب  در جریانـات  و  بـودم  دانشـجو  انقالب 
محلـه مـا مسـجدی بـود کـه مسـجد فعالـی بـود و 
در خـط امـام بـود و همچنيـن پيشـرو در مبـارزه با 
گـروه معانـد بـود كه بـه لطـف خداوند و دعـاي پدر 
و مـادرم راه درسـت زندگي‌ام را انتخـاب كردم و وارد 
سـپاه شـدم. با شـهید تجلایـی در دوران آموزش در 
خاصبان)سـید الشـهدای کنونـی( آشـنا شـدم کـه 
ایشـان آنجا مربی تاکتیک بودنـد و همه کاره پادگان 
هـم در واقـع ایشـان بودند. بعد از آشـنایی با شـهید 
تجلایـی و اتمام دوره آموزشـی در سـپاه مشـغول به 
خدمـت شـدم. بـا توجه بـه نيـاز سـپاه، آموزش‌هاي 
مختلفـي نيـز در آن برهه ديديم از جملـه؛ دوره‌هاي 
تخصصـي تخريب. بعد از سـپری کردن ایـن دوره‌ها، 
انتخـاب شـدیم بـرای گذرانـدن دوره فرماندهی رده  
در پـادگان منجیـل از طـرف سـپاه کـه متولـی و 
برنامه‌ریـز اصلـی آن شـهید تجلایـی بـود کـه بـرای 
تربیت کادر فرماندهـی در رده‌های فرماندهي تدارک 
دیده شـده بـود، چون در آن برهـه دوره دافوس نبود 
و ايـن دوره برگـزار مي‌شـد براي رده‌هـاي فرماندهي 

كـه یـک دوره غنـی و بسـيار تاثيرگـزار بود.

تجلايي  شهيد  اخلاقي  خصوصيات  از   
؟ ييد ما بفر

با ابهت و با جذبه بود. اگر کسـی او را نمی‌شـناخت 

فکـر می‌کـرد کـه این، حس غـرور در علـی تجلایی 
اسـت. امـا وقتـی نزدیکتـر می‌شـدند بـه ایشـان و 
می‌دیدنـد‌، بـه ايـن نتيجـه مي‌رسـيدند كـه اینطور 
نیسـت و ایـن جدیـت، لازمـه آمـوزش بـوده کـه 
جـدی باشـند ولـی در درون بسـیار مهربـان بودند. 
شـهید تجلایـی فـرد چند بعـدی بود. ایشـان هم از 
نظـر جنـگ شـهری و هـم از نظـر جنگ کلاسـیک 
کاماًل بـه عنوان نخبـه نظامی طرح مـی‌داد. نا ‌امید 
نمی‌شـدند و صبـور بودنـد. خـدا را همیشـه بـه یاد 
داشـتند و تـوکل بـه خـدا می‌کردنـد. دعاهایشـان 
زیبـا بود و خدا را عاشـقانه دوسـت داشت،کسـی از 

ناراحت نمی‌شـد.  ایشـان 

  در کدام عملیات‌ها حضور داشتید‌؟ 
بنـده در عملیـات شکسـت حصـر سوسـنگرد بودم. 
عملیـات فتح‌المبيـن، بیت‌المقـدس، والفجـر 2 و 4 
افتخـار ايـن را داشـتم كـه در كنـار علـي تجلايـي 

. شم با

ايشان  ياران  و  تجلايي  علي  مقاومت  از   
شهید  رشادت  اینکه  و  بفرمایید  درسوسنگرد 
تجلایی در سوسنگرد چگونه بود و چه شد که 

کرد؟ پیدا  نجات  حتمی  سقوط  از  سوسنگرد 
 من با شـهید تجلایی در زمانـي كه فرمانده عمليات 
سوسـنگرد بـود، همـراه بـودم. آن موقـع سوسـنگرد 
هنـوز محاصـره نشـده بـود و چنـد روز بعـد بـود كه 
سوسـنگرد محاصـره شـد، رفتـه بـودم سوسـنگرد و 
چنـد روز در آنجـا بـودم و بـا توجـه بـه اینکـه اعزام 

رسـمی نشـده بـودم به اصـرار دوسـتان، برگشـتم و 
آمـدم تبریـز و حـدودا 3 روز بـا شـهید تجلایی بودم 
قبـل از حصر سوسـنگرد. بعـد به همراه سـردار ناصر 
بیرقـی بـرای شکسـت حصر سوسـنگرد رفتیـم آنجا 
و شـهید تجلایـی را بعـد از آزادسـازی سوسـنگرد 
دیـدم. شـهید تجلایـی مقاومـت جانانه کردنـد، دید 
نظامـی ایشـان بـالا بـود و موقعیـت سوسـنگرد را 
بـه خوبـی می‌شـناخت و قبـل از ورودشـان بـه هـر 
منطقـه یـک بررسـی از منطقـه انجـام می‌دادنـد و 
بررسـی می‌کردنـد ادوات و تجهیـزات دشـمن را و 
در جنـگ شـهری تبحـر خاصـی داشـت. ایشـان در 
جنـگ شـهری خبـره بـود و مثال در یـک مکانی به 
مـدت طولانـی نمی‌مانـد مثاًل یکـی دو سـاعت یک 
محـل بـود و مـدام جـای خـودش را تغییـر مـی‌داد 
و سـنگرش را عـوض می‌کـرد و همیـن کار باعـث 
می‌شـد دشـمن نتوانـد موضـع ثابـت اینهـا را بزند و 
دشـمن فکر می‌کـرد نیروهای زیـادی دارند مقابلش 
ایسـتادگی می‌کنند. همیشـه در حال تغییر تاکتیک 
بودنـد و نیروهایـی که داشـت چون خـودش آموزش 
داده بـود بـه آنها شـناخت کاملی داشـت و از هر نظر 

نیروهایـش قـدرت ایمـان بالایی داشـتند. 

فراوان  تاكيد  و  سخت‌گيري  شما  نظر  به    
ايشان به بحث آموزش نيروها به چه دليل بود؟

آموزش‌هایـش،  و  جنـگ  از  ایشـان  پیش‌بینـي   
مطابـق بـا جنگ بـود و جنـگ چریکی و شـهري را 
آمـوزش مـی‌داد و فـرد بعـد از آموزش یـک نظامی 
خبـره و آشـنا بـه رزم بیـرن می‌آمد. بحـث آموزش 

  سردار داود نوشاد در كنار شهيد علي تجلايي و رزمندگان اسلام
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ایشـان، برنامه‌ریزی شـده بود و سـخت‌گیر بود و در 
مرحلـه آموزش نشـان می‌داد که اگـر آموزش خوب 
و کامـل باشـد باعث می‌شـود کـه در میـدان جنگ 
حداقـل تلفـات داده شـود و هميشـه در عمليات‌هـا 
كه بوديم در كنار ايشـان مرتبا مسـائل آموزشـي را 
گوشـزد می‌کرد و بحث اسـتتار و سـایر مـوارد را به 
مـا تاکیـد می‌کـرد. نیروهایـی کـه شـهيد تجلایـی 
آمـوزش داده بـود توانايـي هدايـت و فرماندهي كي 

گـردان را بـه خوبي داشـتند.

و  جوانان  بين  در  امام  تأثیرگذاری  و  نقش   
بود؟ چگونه  آنها  شهادت‌‌طلبي 

حضـرت امـام مـا را از گمراهـی بیرون کشـید. کلام 
و فرمایـش امـام بـرای ما آویـزه گوش می‌شـد. نفوذ 
کلام امـام تـا روح و اسـتخوان مـا نفـوذ می‌کـرد، 
تأثیـر امـام ایـن بـود کـه امـام دنیـا را متحـول کرد. 
در عملیـات بدرکـه پـای یـک بسـیجی 18 سـاله به 
اتوبـان بصـره رسـید، ايـن اتفـاق کاخ سـفید و تمام 
دنیـا را لرزانـد، نفـوذ کلام امـام بود که این بسـیجی 
پـا بـه آن منطقه می‌گذاشـت و دنیـا را می‌لرزاند. هر 
عملیاتـی و هـر تحـرک نظامـی کـه انجـام می‌داديم 
بـه کمـک حضـرت امـام انجـام می‌داديـم. امـام  بـا 
بسـیجی‌ها دنیـا را بـه لـرزه درآورد. این قـدرت نفوذ 
کلام امـام بـود، خدایـی بـودن امام باعث می‌شـد که 

جوان‌هـا را خدایـی کنـد. 

 درخصوص واژه "عمليات بدر" برايمان بگوييد؟
در عملیـات بـدر تمـام دوسـتان نزدیـک مـا در آن 
عملیـات شـهید شـدند. گردانـی که شـهید تجلایی 
بـود )گـردان امـام حسـین( اصغـر قصـاب هـم بـود 
کـه شـهید شـد و برادر کوچـک من هـم در عملیات 
بـدر در هنـگام عبور از رودخانه شـهید شـدند. وقتی 
عملیـات شـروع شـد منتظـر بودیـم کـه خبـر چـه 
کسـی می‌آیـد. در عملیـات بـدر خیلـی از عزیـزان 
را از دسـت دادیـم. علـی تجلایـی، مهـدی باکـری، 
اصغر قصاب، و رزمندگان زيادي را از لشـکر عاشـورا. 
فرماندهان تیپ و لشـکر عاشـورا خدایـی بودند، افراد 
بـارزی بودنـد و مـردان بزرگـی بودنـد. هـر کـدام از 
این‌هـا یـک کتـاب می‌شـود. این‌هـا مـردان بزرگـی 
بودنـد کـه بـا مرادشـان امـام، دسـت بیعـت دادند. 

 
از  به نظر شما، فرماندهان جنگ توانستند   
بگيرند؟ بهره  تجلايي  شهيد  توانايي‌هاي  تمام 

علي تجلايي توانايي‌هاي بسياري داشت، ايشان در 
آموزش، طراحي عمليات و هدايت نيروها نخبه بود، 
فرد شجاعي بود كه واقعا مي‌توانست كمك بزرگي 
زمان  تا  متاسفانه  ولي  جنگ  مديريت  براي  باشد 
و  نشد  استفاده  وجودشان  از  خيلي  ایشان  شهادت 
به نظر من مي‌شد بيشتر از توانايي‌هاي ايشان بهره 
برد. البته شهيد تجلايي خدایی بودنش باعث می‌شد 

خودش را مطرح نکند و واقعاً گمنام بود و به خاطر 
خدا می‌جنگید و جهادگر بود در حالي که گمنام بود 
ولی سخت كوش بود و اگر شهید نمی شدند،حتما از 

توانایی های ایشان بیشتر استفاده می شد. 

 سال‌های زیادی از دوران دفاع مقدس و آن 
فکر  است؛  گذشته  شهادت  و  شهید  روزهای 
میک‌نید در مقطع کنونی بزرگداشت یاد و خاطره 
اهداف جامعه  به  نقشی در دستیابی  شهدا چه 

باشد؟ داشته  می‌تواند 
 ایـن بحـث فرهنگـی زیربنایی اسـت که متاسـفانه 
مـا فرامـوش کرده‌ایـم. اگـر مـا بتوانیـم از طریـق 
آمـوزش و پـرورش اقدامـي صـورت دهیـم کـه در 
هـر اسـتان کـه فـرد شـاخص و شـهيد شـاخص و  
قهرمانـی دارد بـه عنـوان درس تاریخـی آنهـا قـرار 
گيـرد و یـادآوری کنیـم  بـه جوانـان و نوجوانـان 
کشـورمان. در دوران کودکـی و نوجوانـی هـر کـس 
کـه می‌خواهـد یک قهرمان و الگويی داشـته باشـد، 
مـا می‌توانیـم قهرمانـان جنگ خودمـان را به عنوان 

الگـو بـه آنهـا معرفـی کنیم. 

 اگر بخواهید شهید علی تجلایی را در کی 
جمله کوتاه بیان کنید آن جمله چه خواهد بود؟

نعمتی بزرگی برای سپاه .

 اگر سخن پاياني داريد بفرماييد.
خـدا قـوت بـه شـما بـه خاطـر کارهایتـان، مـا در 
كشـور شـهدایی داریـم کـه اهـل روسـتا بودنـد و 
گمنـام و خیلـی بـزرگ مرد بودنـد. لطفاً این شـهدا 
رو هـم پیـدا کنیـد بـا خانواده‌هـاي آنهـا صحبـت 
کنیـد و در مـورد ایـن عزیـزان هـم كـه در جنـگ 
زحمـات فراوانـي كشـيده‌اند مطلـب بنويسـيد. آنها 

هـم در نوشـته‌های مـا سـهم دارنـد. 

در عملیات بدرکه پای کی بسیجی 18 ساله 
به اتوبان بصره رسید، اين اتفاق کاخ سفید و 
تمام دنیا را لرزاند، نفوذ کلام امام بود که این 
بسیجی پا به آن منطقه می‌گذاشت و دنیا را 

می‌لرزاند.
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درآمد
"صادق حیدرخانی" یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس است، سردار صادق حيدرخاني بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، 
همزمان با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی گردان 5 سپاه را عهده‌دار شد. از جمله حوزه فعالیت‌های این گردان می‌توان 
به حفاظت از نهادهایی چون: زندان اوین، محل برگزاری نماز جمعه تهران،مجلس شورای اسلامی،لانه جاسوسی، مجلس خبرگان رهبری و 
فرودگاه مهرآباد تهران اشاره کرد. با شروع جنگ تحميلي، فرماندهي گردان 5 را در تهران رها كرده و خود را به خوزستان رساند و به عنوان 
فرمانده محور سوسنگرد انتخاب شد، در آنجا بود كه 25 روز پرخاطره و پرصلابت را با شهيد علي تجلايي همراه بود.ايشان از معدود افرادی 
است که به عنوان مسئول عملیات شهر سوسنگرد در تمام جزئیات مربوط به عملیات شکست حصر سوسنگرد حضور داشته و از معدود 
فرماندهان مطلع و حاضر در همه اتفاقات مرتبط با مقاومت جانانه و بزرگ تاریخی در سوسنگرد است. لذا به منظور بازخوانی حماسه مقاومت 

سوسنگرد گفتگوي "شاهد ياران" را با ايشان در ادامه بخوانيد.

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با"صادق حیدرخانی" یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس

شهید تجلایی، ترس  را  می ترساند
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 شما قبل از شروع جنگ تحميلي، فرمانده 
اين  وظايف  از  لطفا  بوديد،  درتهران   5 گردان 

دهيد؟ توضيح  گردان 
ابتـدای سـال 1358 وارد سـپاه شـدم و فرمانـده 
در  مـا  وظیفـه  بـودم.  تهـران  در  گـردان 5 سـپاه 
گـردان، حفاظـت از نمـاز جمعـه تهـران، حفاظـت 
از شـخصیت‌ها، حفاظـت از زنـدان اویـن، حفاظـت 
از مجلـس خبـرگان رهبـری، این‌هـا از وظایـف مـا 
در گـردان بـود تـا زمانـي كـه جنـگ شـروع شـد و 
مـن بـا اینکـه فرمانده ايـن گـردان در تهـران بودم 
تصميـم گرفتـم بـه جبهـه بـروم و در آن منطقـه 

انجـام وظيفـه كنـم.

روند  در  چگونه  اهواز  به  ورودتان  از  بعد   
گرفتيد؟  قرار  جنگ 

روز اول ورود به دشت دزفول با اولین و اصلی‌ترین 
حقوق  و  بین‌المللی  قوانین  کلیه  نقض  صحنه‌های 
بی‌دفاع  مردم  کشتار  در  او  حامیان  و  بشری صدام 
در جنگ روبرو شدم، هواپیماهای عراقی خودروهای 
مردم که در صف پمپ بنزین منتظر بودند را بمباران 
کرده بود و می‌دیدم زن و بچه مردم که در خودروها 
در حال سوختن بودند. پس از کمک به مردم مجروح 
این حادثه دلخراش، به سمت اهواز حرکت کردم و 
خود را به مقر فرماندهی سپاه در گلف)که بعدا به نام 
پایگاه منتظران شهادت نامگذاری شد( رساندم. در 
آغاز فعالیتم مدتی در مقر فرماندهی کار راه‌اندازی 
اطاق جنگ را با جمع‌آوری کلیه نقشه‌های مناطق 
نبرد و بروزرسانی آن فراهم می‌کردم. خاطرم هست 
خرمشهر  به  عملیات  مسئول  به‌عنوان  شد  قرار  که 

اما  رفتم  آنجا  به  نیز  برای شناسایی  اعزام شوم که 
به‌عنوان  را  بنده  و  کرد  تغییر  نظرش  فرماندهی 
اسماعیل  به سردار شهید  مسئول محور سوسنگرد 
فرماندهی سپاه سوسنگرد  دقایقی که در آن زمان 
 15 حدودا  ما  کردند.  معرفی  داشتند‌،  عهده  به  را 
و  شدیم  اعزام  سوسنگرد  به  که  بود  مهرماه   20 تا 
مشخص  را  منطقه  كه  بودند  جاده‌ها  جنگ،  اوايل 
ميك‌ردند مثلا جاده‌ای که اهواز به سمت سوسنگرد 
می‌رفت را می‌گفتند محور سوسنگرد. جاده‌ای که از 
سمت اهواز می‌رفت به سمت آبادان می‌گفتند محور 
درست  بودیم  محور  فرمانده  واقع  در  ما  خرمشهر، 
است که در سوسنگرد مستقر بودیم. آن موقع رحیم 
هفته  هر  ما  بودند.  آبادان  محور  فرمانده  صفوي 
چهارشنبه‌ها، فرمانده محورها جمع می‌شديم اهواز 
دست  بستان  زمان  آن  ميك‌رديم.  برگزار  جلسه  و 
دشمن بود، ما تازه مستقر شده بودیم که، عراقي‌ها 
دهلاویه  بودند.  شده  مستقر  بستان  در  بودند  آمده 

مرز ما و عراقي‌‌ها شده بود.

را  تجلايي  با شهيد  آشنايي خود  نحوه  از   
بگویید؟  برايمان 

اوایـل آبان‌مـاه بـود کـه فرمانده سـپاه تبریز شـهید 
رحمـان دادمـان آمدنـد به همـراه حـدود40 تا 50 
نفـر نیـرو به سوسـنگرد. من آن موقع آقـای دادمان 
آقـای دادمـان  آنجـا دیـدم و  بـار  اولیـن  بـرای  را 
نیروهـا را معرفـی کردنـد. سرپرسـت ایـن نیروهـا 
شـخصی به نـام علـی تجلایی بـود و گفتند ایشـان 
سرپرسـت هسـتند و مـن در واقـع از اوایـل آبان‌ماه 
سـال 1359 بـا علـی تجلایـی به ایـن طریق آشـنا 

شـدم. چـون بیشـترين ضعف مـا در خـط پدافندی 
دهلاویـه بـود و نیروهايمـان در آن منطقـه بيشـتر 
شـهید و مجـروع می‌شـدند، چون آتش دشـمن در 
آن خـط زیـاد بود مـا این نیروهـا را آوردیم دهلاویه 
مسـتقر كرديـم و کل خـط دهلاویه را بنده سـپردم 
بـه نیروهـای تبریـز کـه فرماندهی‌شـان بـا شـهید 

علـی تجلایـی بود. 

 امكانات و وضعيت مهمات چگونه بود و از 
اولین اقدامتان در دفاع از شهر چه بود؟

سالح خاصـی نداشـتیم همیـن ژ3 و کلاشـینکف 
بـود. هـر نفـر یـه تفنـگ داشـت و مـا اصال سالح 
سـنگین نداشـتیم. مـا در واقـع كمـي خاكريزهـا 
را تقويـت كرديـم و مرتـب مـا از سـمت دشـمن 
شناسـایی داشـتیم و دشمن همیشـه تست می‌کرد 
میـزان قـدرت دفاعـی مـا را در ایـن محورهایی که 
مسـئولیت آن بـا ما بـود. هر از‌گاهی آتش سـنگینی 
می‌ریخـت بـه سـمت ما. بـا آمـدن شـهید تجلایی، 
آرام آرام بـه کمـک ایشـان رو آوردیـم بـه حمالت 
موقعيـت  بچه‌هـا  كـه  صـورت  ايـن  بـه  شـبانه، 
دشـمن را شناسـایی می‌کردنـد و چـون بیـن مـا 
و دشـمن خـط خاکریـزی نبـود و فاصله‌مـان کـم 
بـود، از کانال‌هـای آبـی عبـور می‌کردیـم و حرکات 
ایذایـی انجـام می‌دادیم و چند تانک و نفراتشـون را 
منهـدم می‌کردیـم و برمی‌گشـتیم. تـا اینکـه حـول 
و حـوش 15 آبـان مـاه بـود که دشـمن خـودش را 
به سـمت جـاده حمیدیـه - سوسـنگرد حرکت داد. 
مـن همیشـه گـزارش مـی‌دادم که دشـمن حرکات 
زیـادی را انجـام می‌دهـد با بیسـیم و تلفـن هرچی 
کـه دسـتمون بـود گـزارش وضعیـت منطقـه را بـه 

سـپاه اهـواز می‌دادیـم. 

با آمدن شهید تجلایی، آرام آرام به کمک 
به  شبانه،  حملات  به  آوردیم  رو  ایشان 
دشمن  موقعيت  بچه‌ها  كه  صورت  اين 
و  ما  بین  چون  و  میک‌ردند  شناسایی  را 
فاصله‌مان  و  نبود  خاکریزی  خط  دشمن 
میک‌ردیم  عبور  آبی  کانال‌های  از  بود،  کم 
چند  و  می‌دادیم  انجام  ایذایی  حرکات  و 
و  میک‌ردیم  منهدم  را  نفراتشون  و  تانک 
برمی‌گشتیم. تا اینکه حول و حوش 15 آبان 
ماه بود که دشمن خودش را به سمت جاده 

داد. حرکت  سوسنگرد   - حمیدیه 
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 هدف عراق از حمله به سوسنگرد چه بود؟
 هـدف عراق اشـغال اهـواز بود و عـراق فکر می‌کرد 
بـا تیـپ مجهـز می‌آیـد و بـه راحتـی از سوسـنگرد 
پیـش  مقاومتـی  نمی‌کـرد  فکـر  و  می‌کنـد  عبـور 
رویـش باشـد، ولـی زمانـی کـه آمدنـد، بـا مقاومت 
ما روبرو شـدند و متوقف شـدند. بیشـترین عملیات 
دشـمن و بیشـترین آتـش دشـمن در ایـن منطقـه 
بـود. بیشـترین شـهید و مجـروح ما در ایـن منطقه 
اسـت. از ایـن بـه یـک جمع‌بنـدی می‌شـود رسـید 
کـه چرا این‌طوری اسـت؟! دشـمن هدفش چيسـت 
ايـن منطقـه؟  ايـن همـه اصـرار و عمليـات در  از 
هدف، اشـغال خوزسـتان به عنوان اسـتان نفتی که 
صـادرات نفـت از آنجا صـورت می‌گیرد بوده اسـت. 
چـون درآمـد اقتصاد ایـران را نفت تشـکیل می‌دهد 
و هـدف، شکسـتن اقتصـاد نفتـی و اقتصـاد کشـور 
بـود. حـدوداً ‌15آبـان مـاه بـود کـه مرتـب شـهید 
تجلایـی گـزارش مـی‌داد که دشـمن تانک‌هایشـان  
را  تیرمسـتقیم خاکریزهـا  بـا  و  نزدیکتـر مي‌آينـد 
مـورد شـلیک قـرار می‌دادنـد. ایشـان مـی گفتنـد 
مـا  کـه  شـده  کوتـاه  آنقـدر  خاکریزهـا  ایـن  کـه 
راسـت هـم نمی‌توانیـم حرکت کنیم بایـد دولا دولا 
حرکـت کنیـم. از ‌15آبان‌مـاه بـه بعد كم كـم جاده 
سوسـنگرد را بـا توپخانه مي‌زدنـد از 17 یا 18 آبان 
مـاه بـود کـه تیرمسـتقیم تان‌كهايشـان بـود كـه 
خودروهـاي نظامـي و خودروهـاي مـردم رو هـدف 
قـرار مـي‌داد. عمال از 20 آبـان مـاه، سوسـنگرد به 
محاصـره افتـاد و جـاده ارتباطی ما کاملا قطع شـد. 
انتقـال نیروهـای زخمـی به عقب قطع شـد و شـهر 

در حقیقـت بـه محاصـره كامـل افتاد.

 نیروهای مدافع از شهر چند نفر می‌شدند؟ 
کل نیروهـاي مـا 400 نفـر بـود هـر روز شـهيد و 
زخمـي هـم مي‌داديـم و هـر روز كمتـر مي‌شـدند‌.

كامل  تاريخي  چه  از  سوسنگرد  محاصره    
کامل  محاصره  از  بعد  شما،  اقدامات  و  شد 

سوسنگرد چه بود؟
حـول و هـوش 20 و 21 آبان‌مـاه بـود كـه محاصره 

100 درصـد شـد و مـن به علـي تجلايـي گفتم كه 
بهتـر اسـت خـط دهلاويـه را رهـا كنيـد و بياييـد 
داخـل سوسـنگرد  چـون هـر لحظـه امـکان دارد 
کـه دشـمن شـما را دور بزند و در محاصره دشـمن 
قـرار گيريـد. ایشـان هـم آمدنـد بـه شـهر. اولیـن 
اقدامـی کـه کردیـم چـون مـردم هنوز داخل شـهر 
بودند،چنـد “بلم” )قایق( داشـتیم کـه از آن‌ها برای 
انتقـال مـردم و زنـان و كـودكان اسـتفاده کردیم و 
مـردم را از طریـق باریکـه‌ای در رودخانـه “کرخـه 
کـور” عبـور دادیم كـه در شـهر نباشـند. از مجموع 
400 نفر در این روز 300 نفر در سوسـنگرد ماندیم 
بـراي مقاومـت. مـا مسـجد جامع سوسـنگرد که در 
مرکـز شـهر قـرار داشـت را تبديـل كرديـم بـه مقر 
كـردم  منصـوب  را  تجلایـی  شـهید  و  فرماندهـی 
به‌عنـوان قائـم مقـام خـودم‌. بـا تجلايي رفتیـم دور 
شـهر را با كي دسـتگاه لودر که در اختیار داشـتیم 
و احتمـال نفوذ دشـمن از آن مناطق بود را بسـتیم 
و بعضـی از مناطـق هم که حاشـیه زیاد داشـت آن 
قسـمت‌ها را هـم خاکریـز زدیـم و شـروع کردیم به 
آرایـش دفاعـی دادن در اطـراف شـهر.من بـا حـاج 
داوود کریمـی مرتـب صحبـت می‌کـردم و گـزارش 
نمي‌‌توانسـتند  ايشـان هـم كمكـي  ولـي  مـی‌دادم 
ديديـم  بود.وقتـي  مانـع  بنی‌صـدر  چـون  بكننـد 
وضعيـت اينطـوري اسـت آقـای تجلایـی گفتن که 
برویـم مـن با آقای آیـت‌الله مدنـي در تبریز صحبت 
کنـم، ما با تجلایـی رفتیم به پاسـگاه ژاندارمری که 
هنـوز تلفـن آنجـا فعال بـود. آقـای تجلایی بـا زبان 
شـیرین آذري بـا آیـت‌الله مدنی صبحـت کردند و از 
ایشـان کمـک خواسـتند و همـان باعث می‌شـد که 

ایشـان می‌آینـد بـه حضـرت امام،واقعـه را توضيـح 
مـي دهنـد و حضـرت امـام فرمـان تاريخـي خـود 
را صـادر مـي كننـد بـا ايـن عنـوان كه ]سوسـنگرد 
بایـد تـا فـردا آزاد شـود[ و حضرت آقا هـم پیگیری 
نيـرو  نفـر   300 حـدودا  شـهر  در  مـا  می‌کننـد. 
داشـتيم و مواد غذايي و خوراكي نداشـتيم، مهمات 
هـم در حـد صفـر بود،آتـش دشـمن هـم بـه حدی 
بودکـه آسـمان سوسـنگرد پـر از دود بـود. مـا ايـن 
تعـداد نيروهـا را در گروه‌‌‌های 15 نفره سـازماندهی 
کردیـم و نیروهـا را پخش کردیم در سـطح شـهر و 
مهمـات و آذوقـه را داخـل گونـی می‌ریختیـم و بـه 
نسـبت نفـرات توزيـع ميك‌رديـم بينشـان و در هـر 

گـروه هـم یـک نفـر مسـئول قـرار داده بودیم.

آن  در  كه  بگوييد  برايمان  سوسنگرد  از   
بود؟ حاكم  شهر  در  وضعيتي  چه  زمان 

 سوسـنگرد قابـل تصور نیسـت، باور داشـته باشـید 
یـک شـهركوچكي كـه در آن سـاختمان‌های خیلی 
محکمـی هـم نبـود و نیروهـای بسـیار کمـی بـود. 
ایـن شـهر کوچـک بـه وسـیله هواپیمـا، هلیکوپتر، 
توپخانـه و شـلیک مسـتقیم تانک‌هـا زیـر آتش بود. 
ایـن شـهر در واقـع مانعـي شـده بـود در پيشـروي 
از  آنهـا در عبـور  اهـواز‌.  بـه سـمت  ارتـش عـراق 
سوسـنگرد بـراي رسـيدن بـه اهـواز عجله داشـتند 
و مي‌خواسـتند عبـور کننـد و برونـد و بـه اهـواز 
برسـند و ما داشـتیم مقاومـت می‌کردیـم. عراقي‌ها 
هـر لحظـه آتـش را بیشـتر و بيشـتر می‌کردنـد و 

کلافگـی عراقی‌هـا بیشـتر و بیشـتر می‌شـد.
و  نامناسـب  شـرايط  آن  در  مي‌دهـم  شـهادت 

فکر  عراق  و  بود  اهواز  اشغال  عراق  هدف   
راحتی  به  و  می‌آید  مجهز  تیپ  با  میک‌رد 
نمیک‌رد  فکر  و  میک‌ند  عبور  سوسنگرد  از 

باشد رویش  پیش  مقاومتی 
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لحظه‌هـاي پايانـي و حسـاس فرماندهـي، مديريـت 
و شـجاعت شـهيد علـي تجلايـي بـود كـه موجـب 
شـد مدافعـان شـهر در برابـر آتـش بي‌‌امان دشـمن 
ايسـتادگي كننـد. حضـور او بـه مـن آرامـش قلبي 
مـي‌داد و مـن در آن زمـان كـه گمـان ميك‌ـردم 
تنهـا هسـتم، بـه واسـطه خـدا در شـعاع صلابـت و 
قـدرت علي تجلايـي به آرامش مي‌رسـيدم و دلگرم 
علـي  شـهيد  تواضـع  خلـوص،  ايمـان،  مي‌شـدم. 
تجلايـي باعث شـده بـود هـرگاه كه بـه او مي‌گفتم 
تـو فرماندهـي كن مي‌گفـت من خدمتگذار هسـتم 

و بـه عنـوان بسـيجي آمـده‌ام تـا خدمـت كنـم.
روز بیسـت ‌و‌ پنجـم آبان‌مـاه 1359، مـن و شـهید 
از  بـه سرکشـی  بـر موتورسـیکلت  تجلایـی سـوار 
آتـش  شـدیدترین  زیـر  شـهر  پرداختیـم.  نیروهـا 
در  داشـت.  قـرار  کامـل  توپخانـه‌ای  و  خمپـاره 
حیـن سرکشـی بـه نیروهای‌مـان در سـطح شـهر 
کـه کوچـه و خیابان‌هـای آن فاقـد سـنگر بودنـد، 
چندیـن بـار منـور گلوله‌هایی کـه از کنار گوشـمان 
عبـور می‌کـرد را شـاهد بـودم. حتی گلوله‌هـا موتور 
بـه خودمـان  امـا  لباس‌هایمـان را سـوراخ کـرد  و 
اصابـت نکـرد. حـدود سـاعت پنـج یا شـش بعـد از 
ظهـر بـود کـه گلولـه خمپـاره‌ای در کنارمـان فرود 
آمـد و باعـث شـد تا مـا بر زمیـن بخوریـم. وقتی به 
هـوش آمدیم، متوجه شـدم کـه پای راسـتم از ران 
چـاک خورده اسـت به طـوری که اسـتخوان پایم را 
می‌دیـدم. شـهید تجلایی نیـز از کمر مجروح شـده 
بـود امـا می‌توانسـت راه بـرود. بـا چفیـه‌اش پایم را 
بسـت و بـا موتورسـیکلت هـم کـه تقریبـا بدنـه‌اش 
پـر از ترکش شـده بـود به مسـجد رفتیـم. علي هم 
زخمـي شـده بـود ولي بـا همـان زخـم و خونريزي 
نيروهـا  فرماندهـي  و  عمليـات  وسـط  در  شـديد 
بـود. علـی تجلایـی عماًل شـدند فرمانـده عملیـات 
بودنـد و کل  مـرا روي تخـت خوابانـده  و جنـگ. 
زخمی‌هـا هـم در اطراف مـن بودنـد و همينطور كه 
روی تخـت بـودم اتفاقـات رو دنبـال ميك‌ـردم. در 
ایـن چنـد روز مـن و تجلایـی نـه خواب داشـتیم و 
نـه اسـتراحت، مـدام با هـم در این مسـیرها بودیم، 
كـه اگـر گروهـي بـه شـهادت مي‌رسـيدند نيروهـا 
را جايگزيـن ميك‌رديـم و مديريـت ميك‌رديـم تـا 
مقاومـت نشـكند. دیگرهیـچ چیـز این شـهر سـالم 
نبـود. تمام سـاختمان‌ها خراب شـده بود. شـما باید 
تصـور کنـی شـهر کوچکی بـا آن همه آتـش و حالا 
عده بسـیارکمی دارنـد مقاومت می‌کننـد و تجلایی 

در حـال سـازماندهی و فرماندهـی نیروهاسـت. 

روند  در  تاثيري  چه  سوسنگرد  مقاومت   
داشت؟ جنگ 

ايـن مقاومـت 5 روزه و فرمـان حضرت امام شـرايط 
را تغييـر داد، چـون سـازماندهي در كار نبـود كـه 
بخواهنـد بـراي مـا نيرو بفرسـتند. ارتش به دسـتور 
بني‌صـدر بـه كمك نمي‌آمد و سـردرگمی شـدیدی 
وجـود داشـت و مـا هم کـه در محاصـره بودیم ولی 
دادنـد ديگـر بحـث  امـام دسـتور  وقتـي حضـرت 
عـوض شـد و همـه حـول محـور اینکـه سوسـنگرد 
بایـد آزاد شـود متمركـز شـدند. سـپاه بـا هرچه كه 
داشـت آمـد، ارتـش هـم هـر چـه داشـت پـای کار 
آورد و با دسـتور و پیگیری حضرت آقا روز 26 آبان 
ماه،حملـه کردنـد بـه سـمت حمیدیه و سوسـنگرد‌. 
در  هماهنگي‌هـا  ایـن  کـه  روزی   4 ايـن  در  حـالا 

حـال شـكل گيـري بـود  مـا داشـتیم بـا 50 نفـر 
نيـرو مقاومـت می‌کردیـم در برابـر کل ارتـش عراق 
و ناباورانـه می‌جنگیدیـم. دسـتور حضـرت امـام و 
پیگیری‌هـای حضـرت آقا در سـایه همیـن مقاومت 
بـود کـه صـورت گرفـت اگـر مقاومـت نبـود ایـن 
اتفاقـات شـکل نمی‌گرفـت و این انسـجام بـه وجود 

نمی‌آومـد.
 این انسـجام سـپاه و ارتـش در سـايه همین حادثه 
بـود کـه اتفـاق افتـاد. تبلـور هماهنگـی بین سـپاه 
و ارتـش را ایجـاد کـرد و اولیـن عملیـات مشـترک 
سـپاه و ارتـش در همیـن سوسـنگرد بود.شـهادت 
و  سـپاه  انسـجام  کـه  باعـث شـد  نفـر  ایـن 250 
ارتـش شـکل بگيـرد. حضـرت آقـا می‌فرماینـد که: 
سوسـنگرد بـرای مـا مهم نیسـت بـرای مـا مهم آن 
رزمنده‌هایـی هسـتند کـه آنجـا محاصـره شـده‌اند، 

این تشـخیص بسـیار زیباسـت. 
مـن در ايـن 5 شـبانه روز هيچك‌ـس را در عمـرم به 
اندازه شـهید تجلایی شـجاع‌تر، دلیرتـر، مقاومتر، یا 
کـم دیـده‌ام یـا اصاًل ندیـده‌ام کـه یک کسـی برود 
داخـل کوچـه‌ای که زیر آتش شـديد دشـمن اسـت 
و مجـروح بیـاورد. علـی تجلایـی همـه این‌هـا را به 
تصویـر کشـید.من می‌دیـدم مـن فرمانـده بـودم و 
ایشـان معـاون مـن بـود ولـی ایشـان زودتـر از من 
مي‌دویـد. علـي به مـن درس شـجاعت داد. فرمانده 

اصلـی ایشـان بـود. شـجاعت بی‌نظیری داشـتند. 
جمعـه 26 آبـان مـاه بـود کـه حملـه شـد و مـا از 
نفـر   50 تـا   40 فقـط  شـدیدم.  خـارج  محاصـره 
زخمـی بودیم کـه در شـهر مانده بودیـم. تانک‌هاي 

من در اين 5 شبانه روز هيچ‌كس را در عمرم 
دلیرتر،  شجاع‌تر،  تجلایی  شهید  اندازه  به 
مقاومتر، یا کم دیده‌ام یا اصلًا ندیده‌ام که 
کی کسی برود داخل کوچه‌ای که زیر آتش 
بیاورد. علی  شديد دشمن است و مجروح 
به تصویر کشید.من  را  این‌ها  تجلایی همه 
می‌دیدم من فرمانده بودم و ایشان معاون 
مي‌دوید.  من  از  زودتر  ایشان  ولی  بود  من 
فرمانده  داد.  شجاعت  درس  من  به  علي 
بی‌نظیری  شجاعت  بود.  ایشان  اصلی 

داشتند. 
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دشـمن تـا 50 متـري مـا آمـده بودندكـه كمـك 
نيروهـا رسـيد .

روحيه  و  شهری  درجنگ  ایشان  تبحر   
شهادت‌طلبي علي تجلايي چه تاثيري در روحيه 

داشت؟ مقاومت  روند  و  رزمندگان 
برابرشـان  در  نفـر  کـه300  نمی‌دانسـت  دشـمن 
می‌جنگنـد. علـي طـوري رفتـار ميك‌ـرد و مديريت 
ميك‌ـرد كـه عراقي‌هـا فكـر ميك‌ردنـد 3000 نفر از 
ايـن شـهر دفاع ميك‌ننـد. ابتـكارات و تبحرجنگي و 
نظامي شـهري ايشـان به ما بسـيار كمـك كرد. این 
250 نفر شـهیدی که داده شـد در ایـن 5 روز و آن 
مدیریـت شـجاعانه و آن روحیه بی‌بدیل و شـهامتي 
كـه علـي تجلايـي داشـت خيلـي موجـب روحيـه 
شـهيد  نقـش  مي‌شـد.  نيروهـا  آرامـش  و  گرفتـن 
عـدم سـقوط  در  اسـت  بي‌بديلـي  نقـش  تجلايـي 
سوسـنگرد،که ایـن روز را نـه تاریـخ می‌توانـد بازگو 
كنـد و نـه مـا مي‌توانيـم بـه تصويـر بكشـيم، فقـط 
ملائكـه و نظاره‌گـران الهـي هسـتند كـه مي‌تواننـد 
بـه تصويـر بكشـند كـه در چنين روزي يـك چنين 
فـردي بنـام علـي تجلايـي يـك چنيـن مقاومـت و 

ايثـاري از خـود بـه نمايش گذاشـت.
ديگـه  بـود  سـوراخ  سـوراخ  تمـام  مـا  لباس‌هـاي 
جـاي سـالمي روي لباس‌هـاي مـا نمانـده بـود. در 
ایـن صحنه‌هـا و در ایـن موقعیت‌هـا واقعـاً سـخت 
اسـت مدیریـت کـردن ولی ایشـان مدیریـت کردند 
و واقعـاً ایـن صحنه‌هـا را نمي‌شـود نشـان داد، نـه 
واقعـا مي‌شـود فيلـم‌اش را سـاخت و نه مسـتندش 
را سـاخت. مـن در جنـگ بـا چنيـن صحنه‌هايـي 
مواجـه نشـدم. حادثـه بسـیار بسـیار خاص بـود. در 

اوایـل جنـگ کـه امکانـات صفـر بود.
 تاریـخ مدیـون اوسـت کـه نتوانسـت ایـن روز را به 
تصویـر بکشـد و بیـان كند و هر لحظه و هر سـاعت 
ایـن 5 شـبانه روز،داسـتان‌ها می‌شـود گفـت، فیلم 
نوشـت  هـا می‌شـود سـاخت و کتاب‌هـا می‌شـود 
ولـی متأسـفانه کسـی بـه عنـوان تاریخ نـگار جنگ 

نتوانسـته ایـن را بـه تصویر بکشـد. 
 ایشـان نشـان می‌داد که در جنـگ آگاهی، آمادگي 
و تبحـر داشـت. مثاًل وقتـی مـا بـا هـم می‌رفتیـم 
مـن پشـت موتور بـودم به مـن می‌گفت بـرو از این 
زاویـه بـرو از ایـن طـرف، از آنطـرف نرو همـه اینها 
را سـریع تطبیـق مـی‌داد و نبوغ بالايي داشـت واقعاً 

سـريع تجزیـه و تحلیـل می‌کرد.

  از ويژگي‌هاي اخلاقي شهيد تجلايي كداميك 
بيشتر در ذهن شما حك شده است؟

پرداختـن بـه ویژگی‌های اخلاقی شـهيد تجلایي در 
دوره 25 روزه‌ای کـه مـن بـا ایشـان زندگـی کردم. 
قـدرت مدیریت، قدرت سـازماندهی صلابت ایشـان 
و ایسـتادگی ایشـان، همیشـه سـینه‌اش جلـو بود و 
سـرش بالا بـود خیلـی ویژگی‌هـای اخلاقـی خوبی 
داشـت. خـودش را سـازگار می‌کـرد و ایرادگیر نبود 
و خودسـاخته بـود و درک داشـت و واقعیت‌هـا را 
قبـل از اینکـه بـه علـي بگوييـم خـودش از قبـل 

بود. فهمیـده 
مشـکلات را جزئی از مشـکلات خودش می‌دانسـت 
ایشـان  واقعـاً  داشـت.  درك  و  نبـود  ایرادگیـر  و 

از  درس  کـه  افـرادی  از  خیلـی  بـرای  بـود  الگـو 
خودگذشـتگی داده اند. ایشـان ترس را می‌ترسـاند.

عده‌ای از عده‌ای شـنیدند و عده‌ای از عده‌ای دیدند 
و الگـو گرفتنـد. شـهید تجلایـی از افـرادی بـود که 
ایـن فرهنـگ مقاومـت، ایـن الگوهـا را پایه‌گـذاری 
کـرد بـرای جنـگ و خیلی‌هـا ايـن شـجاعت‌ها را 
شـنیدند و شـدند بسـیجی‌ها و رزمنده‌هـا. شـهید 
تجلایـی بـا روحیـه ایثارگری خـود باعث شـده بود 

کـه ایـن 300 نفـر تبديـل بـه 3000 نفـر شـود.
 یکسـری ویژگی‌هـای روحانی هم داشـتند. ایشـان 
بسـیار خنده رو بودند، بسـیار نورانـی بودند طوركيه 
اگـر الان از در می‌آمـد داخـل فکـر می‌کردیـد کـه 
ایشـان روحانـی اسـت و در عین حال خنـده رو بود 
و آرامش‌دهنـده بـود. شـهید تجلایـی فـردی نبـود 
کـه خـودش را بخواهد مطـرح کند. خیلی از پسـت 

و مقـام فـرار می‌کرد. 
تواضـع ایشـان زیـاد بـود و کسـی نبود کـه خودش 
را جلـو بکشـد و بگويـد انجـام ایـن کار را بـه مـن 
تواضـع  بدهـم.  انجـام  می‌توانـم  مـن  و  بسـپاريد 
بالايـي داشـت. مقطعـی رسـید که ایشـان می‌گفت 
خلـوص را بایـد از ایـن بسـیجی‌ها یـاد بگیریـم، يه 
مـدت لبـاس سـپاه رو نمی‌پوشـید و لبـاس بسـیج 
می‌پوشـید، می‌گفـت لبـاس بسـیج را که می‌پوشـم 

احسـاس آرامـش بیشـتری دارم.
 فرمانـده بـودن برايـش عقده نبـود و احسـاس نياز 
بسـيجي  به‌عنـوان  هـم  شـهادت  موقـع  نميك‌ـرد. 

شـهيد شـد نـه به‌عنـوان يـك فرمانـده.

دشمن نمی‌دانست که300 نفر در برابرشان 
و  مي‌كرد  رفتار  طوري  علي  می‌جنگند. 
مديريت مي‌كرد كه عراقي‌ها فكر مي‌كردند 
3000 نفر از اين شهر دفاع مي‌كنند. ابتكارات 
به  ايشان  شهري  نظامي  و  تبحرجنگي  و 
ما بسيار كمك كرد. این 250 نفر شهیدی 
مدیریت  آن  و  روز   5 این  در  شد  داده  که 
شهامتي  و  بی‌بدیل  روحیه  آن  و  شجاعانه 
كه علي تجلايي داشت خيلي موجب روحيه 
گرفتن و آرامش نيروها مي‌شد. نقش شهيد 
تجلايي نقش بي‌بديلي است در عدم سقوط 
سوسنگرد،که این روز را نه تاریخ می‌تواند 
بازگو كند و نه ما مي‌توانيم به تصوير بكشيم.
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درآمد
گفتند كه علی‌تجلايی به سوسنگرد می‌آيد. علی‌آقا را نيروهای سپاه آذربايجان همگی از آموزشگاه خاصبان می‌شناختند. او به ما چيزهای 
بود  رفته  بودند،  در حال جنگ  با شوروی  كه  افغان  آموزش مجاهدان  منظور  به  باورداشتيم.  اقتدارش  و  كاردانی  به  و  بود  آموخته  زيادی‌ 
آنجا. حالا هم كه رژيم بعث عراق عليه كشورمان وارد جنگ شده بود، برگشته بود ايران و اينك سوسنگرد منتظرش بود. وقتی شنيديم 
علی‌تجلايی می‌آيد حس كرديم همه‌ سپاه تبريز می‌آيد.او در نظر ما شايسته‌ترين فرماندهي بود كه در آن شرايط به كمك سوسنگرد شتافته 
با همت و باهوش بود و  از پا نمی‌شناختيم. روز ورود علی‌تجلايی به سوسنگرد برای ما روز با شكوهی بود. به استقبالش رفتيم.  بود. سر 
اهل ابتكار و نوع‌آوری،كارش را از همان‌روز شروع كرد. واقعاً ابتکار عمل علی تجلایی قابل تحسین بود. مقاومت در دهلاويه و سوسنگرد، 
را مي‌كرد.تجلایی  كارها  این  او  كه  بود  لطف خدا  و  نبود، جز علي. عنايت  كار هيچ‌كس  برد،  كار  به  براي حفظ شهر  كه  تدبيري  همچنین 
مي‌خواست »بمب دستی« درست كند که به آن »سه راهي« می‌گفتیم. مي‌گفت: آخر سر با اين‌ها جنگ خواهيم كرد. روزهاي آخر ديگر 
مهمات نداشتيم و علی تجلایی گفت مي‌روم مهمات بياورم، علی تجلایی، با کی نیسان آبی رنگ که چرخ‌هاش تركيده بود و روی رینگ بود، 
رفت تا مهمات بیاورد.علی درست جلوی چشم عراقی‌ها حرکت میک‌رد و آن‌ها هم تیراندازی نمیک‌ردند. شاید فکر میک‌ردند، علی به طرف 
آن‌ها می‌رود تا احتمالاً اسیرشان شود. با نیسان رفت؛ فلکه را دور نزد و از جای دیگری پیچید. عراقی‌ها وقتی دیدند علی به سمت دیگری 
می‌رود، پشت سرش تیراندازی کردند. به بچه‌ها می‌گفتیم؛ الان است که علی را بزنند. وقتی رفت چندساعتی دیر کرد. خیلی نگران شده 
بودیم. هوا که تارکی شد، همه ایستاده آخر خیابان را نگاه میک‌ردیم. خیابان خلوت و عراقی‌ها با دوشکا تیراندازی میک‌ردند. ‌کیلحظه 
دیدیم علی با همان روش قبلی مسیری را که رفته بود،دور زده به‌سرعت می‌آید. پشت سرش تیراندازی میک‌ردند. لحظات دلهره‌آوری بود.
در آن لحظات اگر برایش اتفاقی می‌افتاد، واقعاً مقاومت در سوسنگرد شکسته می‌شد. با همان سرعت از جلوی مسجد پیچید داخل کوچه. 
درِ ماشین باز شد و علی به زمین افتاد. خودمان را رساندیم بالای سرش. از ناحیه‌ی کمر، دست و پا زخمی شده بود؛ گلوله‌ دوشکا درِ ماشین 
را سوراخ کرده سپس به پای علی فرو رفته بود. اگر یکی از گلوله‌ها به مهمات پشت ماشین می‌خورد، نیسان پودر می‌شد. گلوله در پای علی 
مانده بود و درد میک‌شید. تجلایی با اینک‌ه درد شدیدی را تحمل میک‌رد، اما داد و بیداد نکرد. هوش و حواسش به اطراف بود. زخم پایش را 
پانسمان کردیم.آن‌شب با مهماتی که او با نیسان آورده بود، مقابل دشمن ایستادیم. صبح مهمات تمام شد.اين‌ها روايت محمدرضا چميده‌فر 
است از روزهايي كه در سوسنگرد در كنار علي تجلايي مي‌جنگيد كه لحــظات حصر سوسنــگرد را به‌طور کامــل برای خواننـدگان 

ماهنامه "شاهد یاران" به تصویر میک‌شد.  

روایت کامل از وقایع سوسنگرد و شهید تجلایی از زبان،محمدرضا چمیده‌فر از یاران شهید تجلایی در شكست حصر سوسنگرد

علی تجلايی،  باتدبیرترین فرمانده جنگ بود 
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  متن روايت محمدرضا چميده فر از لحظات 
مقاومت سوسنگرد

میك‌ـرد؛  سـپری  سـختی ‌را  روزهـای  سوسـنگرد 
از نـادر برپـور، فرمانـده نيروهـای آذربايجـان، خبـر 
درسـت و حسـابی نداشتيم، بسـتان را تازه از دست 
داده بوديم. تعدادی از دوسـتان‌مان شـهيد و زخمی 
از لحـاظ روحـی هيچك‌ـدام شـرايط  شـده بودنـد. 
نـادر چنـد روز  از رفتـن  مطلوبـی نداشـتيم. بعـد 
‌بلاتكليـف بوديـم،‌ نادر برپـور خيلـی زود و نابهنگام 
غافلگيرمـان  بدجـوری  رفتنـش  اين‌گونـه  و  رفـت 
كـرد. هـر كجـا كـه بـه فکرمـان می‌رسـيد دنبالش 

رفتيـم؛ امـا خبـری نشـد كه نشـد.
سوسـنگرد  بـه  علی‌تجلايـی  كـه  گفتنـد  روزی 
آذربايجـان  سـپاه  نيروهـای  را  علی‌آقـا  می‌آيـد. 
همگـی از آموزشـگاه خاصبـان می‌شـناختند. او بـه 
مـا چيزهـای زيـادی‌ آموختـه بـود و بـه كاردانـی و 
اقتـدارش باورداشـتيم. به منظور آمـوزش مجاهدان 
افغـان كـه بـا شـوروی در حال جنـگ بودنـد، رفته 
بـود آنجـا. حـالا هـم كـه رژيـم بعـث عـراق عليـه 
بـود  برگشـته  بـود،  شـده  جنـگ  وارد  كشـورمان 
ايـران و اينـك سوسـنگرد منتظـرش بـود. وقتـی 
شـنيديم علی‌تجلايـی می‌آيـد حـس كرديـم همـه‌ 
سـپاه تبريـز می‌آيـد.او در نظـر مـا شايسـته‌ترين 
كمـك  بـه  شـرايط  آن  در  كـه  بـود  فرماندهـي 
سوسـنگرد شـتافته بـود. سـر از پـا نمی‌شـناختيم. 
روز ورود علی‌تجلايـی به سوسـنگرد بـرای ما روز با 
شـكوهی بود. به اسـتقبالش رفتيم و با شـكوه تمام 
بـه مقرمان"پايـگاه المهـدی" آورديـم. می‌دانسـتيم 

هـر كجـا باشـد سسـتی ‌و كاهلـی را از آن جـا 
می‌زدايـد. بـا همـت و باهـوش بود و اهـل ابتكار 

و نـو‌آوری،كارش را از همـان‌روز شـروع كـرد.
گفـت: اين طـوری نمی‌شـود! بايـد برويم جلوی 
دشـمن بايسـتيم نه اين‌ كه دسـت روی دسـت 
بگذاريـم دشـمن بيايد وارد شـهر شـود،آن‌وقت 
را  آذربايجـان  نيروهـای‌  باشـيم.  چـاره  دنبـال 
برداشـت و راهـی دهلاويـه شـديم.در دهلاویـه 
داخـل مدرسـه‌ای مسـتقر شـدیم. امـا عراقي‌ها 
بـه كمـك سـتون پنجـم‌اش آنجـا را شناسـايي 

كـرده و بمبـاران كرد.تجلايـي گفت: بايـد بيرون از 
مدرسـه، سـنگر درسـت کنید.

از  كـه  داشـت  وجـود  آبراهـه‌اي  اطـراف دهلاویـه 
اسـتفاده  سـنگر  به‌عنـوان  آن‌هـا،  کنـار  خاکریـز 
می‌کردیم. دشـمن ما را از روسـتای آزادي، نزدیکی 
دهلاویـه مـي‌زد. علی‌آقـا گفـت: مـا از ايـن منطقـه 
اطلاعاتـی نداريـم، بايد شناسـايي كنيم. شناسـایی 
منطقـه را شـروع كرديـم. علي‌رضـا محمـدي هـر 
شـب كي اکیـپ برای شناسـایی مي‌بردنـد. علیرضا 
محمـدی جوانـی رشـید و پـرکار بـود و اصاًل ترس 
دروجـودش نبـود. آرپی‌جی زن ماهری هـم بود و با 
خمپـاره 60 هـم بـه راحتـی کار می‌کرد. تـا این‌که 
روزی علیرضـا محمـدی در دهلاویه گم شـد. علاوه 
بـر شناسـایی، هر شـب بـا یـک اکیـپ می‌رفتیم به 
دشـمن شـبیخون می‌زدیم و بر می‌گشـتیم. از روی 
کانـال مسـتقیم می‌رفتیـم و به سـابله می‌رسـیدیم 
و بـه دشـمن ضربه می‌زدیـم و دوباره برمی‌گشـتیم. 
حـدود 50 نفـر بودیـم کـه اکیپ‌بندی شـده بودیم.

بـه روی دشـمن آتـش گشـودیم، بـا تانک‌هایشـان 
از کنـار کانـال، مـا را دنبـال کردنـد.از کانـال بیرون 
آمدیـم و تانک‌هـا را زدیـم. در ایـن درگیـری چنـد 
نفـر از دوسـتان مـا از جملـه جبرائیـل سـلیمان‌پور 
زخمـی شـدند. با ایـن فشـارها، عراقی‌هـا از دهکده‌ 
آزادی عقـب نشسـتند و دیگـر روی کانـال دیـده 

 . ند نشد
اسـلحه و مهمات‌مـان کـم بـود. كي قبضه موشـك 
جـز  اين‌هـا  داشـتيم.  دراگـون  هـم  تـا  دو  و  تـاو 

مهم‌تریـن سالح‌های مـا بودنـد. دراگون‌هـا را کـه 
آمـوزش دادنـد یـک روز مـن و روز ديگـر احمـد 

برمی‌داشـتيم. علـوي 
يـك قبضـه خمپـاره 60 میلی‌متـری هـم داشـتيم. 
عراقي‌هـا  پـی،  در  پـی  فشـار  چنـدروز  از  بعـد 
كشـيدند ايـن طرف جاده و مي‌خواسـتند مـا را دور 
بزننـد. علـي تجلایـی از سـمت چـپ دهلاويه رفت 
جلوي‌شـان. خـط كوچكي درسـت كرديـم. خاكريز 
نبـود. طـرف چـپ جـاده صـاف بـود. كمـي درگير 

شـدیم و دوبـاره بـه داخل روسـتا برگشـتند.
عراقی‌هـا بسـتان را تصـرف كـرده بودنـد امـا هنوز 
بـه دهلاويـه نرسـيده بودنـد. در كنار علي‌آقـا بودن 
از همه‌چيـز بـرای مـا شـيرين‌تر بـود. قـوت قلـب 
جبهـه‌  نيروهـای  نمی‌شـد.  بنـد  ‌كيجـا  داشـتيم. 
دهلاويـه را فرماندهـی ‌میك‌ـرد. كي قبضـه خمپاره 
60 داشـتيم كـه بـا آن خمپـاره مـی‌زد. بـا تفنـگ 
106 شـلكي میك‌ـرد،‌ هـر جـا می‌رفـت سالح )ژ-

3( توی‌دسـتش بـود و زميـن نمی‌گذاشـت. چهـار 
روز در دهلاويه، سـينه به سـينه‌ دشـمن ايستاديم، 
جنگيديـم، شـهيد دادیـم، امـا بـاز هـم عرصـه را 
بـه  عراقی‌هـا  فشـار  آخـر،  روز  نكرديـم.دو  خالـی‌ 
بـود. گرفتـه  آرام  حـدودی‌  تـا  خـط  رسـيد.  اوج 

صدايـم كـرد و گفـت: برو ببيـن چند نفـر از بچه‌ها 
بـه  نفـر  هشـتاد  حـوش  و  هسـتند؟حول  سـرپا 
جبهـه دهلاويـه آمـده بوديـم و اينـك آن‌هايـی كه 
سـر پـا بودنـد و می‌جنگيدنـد از سـی نفـر بيشـتر 
آزادي  دهكـده‌  در  مسـتقر  نیروهـای  بـا  نبوديـم. 

اما  بودند  كرده  تصرف  را  بستان  عراقی‌ها 
كنار  در  بودند.  نرسيده  دهلاويه  به  هنوز 
ما شيرين‌تر  برای  از همه‌چيز  بودن  علي‌آقا 
بود. قوت قلب داشتيم. يك‌جا بند نمی‌شد. 
نيروهای جبهه‌ دهلاويه را فرماندهی ‌می‌كرد

  محمدرضا چميده‌فر در كنار شهيد علي تجلايي
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درگيـر می‌شـديم، نزدكيي‌هـاي ظهـر، فشـار روی 
مـا بیشـتر مي‌شـد.چند گـروه از بچه‌هـاي جنـوب 
و چنـد گـروه از بچه‌هاي كازرون آمدنـد كم‌كمان، 
امـا فرماندهـان آنهـا بـه سـفارش و توصيه‌هاي علي 
گـوش ندادنـد و علي مي‌گفت اينجا دشـت اسـت و 
نحـوه مبـارزه فـرق ميك‌ند ولـي فرماندهـان آنها به 
حـرف علـي گـوش ندادند و بـه تنهايي بـه عمليات 
رفتنـد كه متاسـفانه 90 درصدشـان شـهيد شـدند.  
"محمدرضا‌ نامی" ‌مسـئول اعزام نيـرو در اهواز)‌‌‌گلف( 
بـود. نيروهـا كـه از شـهرهای مختلـف می‌آمدند، او 
سازماندهی‌شـان میك‌ـرد. می‌گفـت، كی كجـا برود 
و كـی ك‌جـا نـرود. بچـه اهواز بـود و بچه‌هـای تبريز 
را هـم خـوب می‌شـناخت و رابطه‌ صميمـي با آن‌ها 

داشت.
علی‌آقـا بـا ايشـان در بی‌سـیم صحبـت كـرد. گفت 
بـرای مـا نيـروی كمكـی بفرسـت.دو روز قبـل نيرو 
فرسـتاده بود که بیشترشـان شـهید شـدند. ساعتی 
بعـد تويويـا دو كابينـی وارد دهلاويـه شـد. از دور 
شـناختمش. خـود محمدرضـا بـود. بـه پيشـوازش 
رفتيم. خوشـحال بوديـم كه برايمـان نيروی كمكی 

آمـده؛ امـا خـودش تنهـا بـود. رفتيم و پرسـيديم،
•پـس نيـرو كـو؟ چـرا بـا خـودت مهمات و سالح 

نيـاوردی؟
• نبود!

•يعنی چه؟
بـرادر تجلايـی، نـه نيـرو هسـت نـه مهمـات. تـوی 
بی‌سـيم نتوانسـتم اين‌هـا را بگويـم. فقـط خـودم 
مانـده بـودم كـه آمدم. مـا كاماًل تـوی محاصره‌ايم. 
بـه زور خـودم را رسـاندم اينجـا.از حميديـه امـكان 

آمـدن به سوسـنگرد خیلی سـخته! تـا حميديه که 
راه بسـته اسـت. مـن حميديـه را بـه زور رد کرده و 
بـه‌ سـختی تـا اين‌جـا آمـدم. اوليـن و آخريـن نيرو 
جلوی دشـمن، خود شـما هسـتيد. نيـروي ديگري 

نـدارد.  وجود 
اوضـاع بدتـر از آن بـود كـه فكـرش را میك‌رديـم. 
بيـن  رفـت  و  گفـت  را  اين‌هـا  محمدرضـا  بـرادر 
رزمنده‌هـا. ديگـر اميـدی بـه نيـروی كمكـی نبـود. 
بايـد بـا اين تعـداد اندك ‌جلوی دشـمن ايسـتادگی 
میك‌رديم.خبـر محاصـره رفتـه رفته داغ‌تر می‌شـد. 
هويـزه  و  حميديـه، ‌بسـتان  سـمت  از  سوسـنگرد 
محاصـره شـده بـود. تـازه از دهلاويـه هـم دشـمن 
فشـار مـی‌آورد كـه بـه سوسـنگرد نزديـك شـود.
مـا تابـع دسـتور و تصميـم علـی تجلایـی بوديـم.
اگرمی‌گفـت می‌جنگيديـم، اگـر می‌گفـت برگرديد 
بـاز هـم بـه فرمانـش بوديـم.در ايـن ميان شـهادت 
دوسـتان‌مان بـرای ما سـنگين بود.با شـهادت حتی 
يـك نفـر، از تعـداد مـا كـم می‌شـد و جبران‌ناپذيـر 
بـود. محمدرضا مسـئول اعزام نيروهای اهواز سالح 
به دسـت گرفتـه بود و می‌جنگيد. حدود دو سـاعت 
از آمدنـش می‌گذشـت كـه خبـر شـهادتش جبهـه‌ 
دهلاويـه را در ماتـم خـود فـرو بـرده بـود. بدجوری 
‌حـال همـه گرفته شـد. بعد از ظهر ايكپـی از بچه‌ها 
رفتنـد روسـتاي آزادی. تان‌كهـا كانـال را محاصـره 
كردنـد. مـا از داخـل كانـال با آن‌هـا درگير شـدیم.
بـا  را  آزادی  روسـتاي  خـودش  تجلايـي  بـرادر   
خمپـاره 60  مـي‌زد. مـا هـم از داخـل كانـال آتش 
حركـت در روز را اجـرا می‌کردیـم. تلفـات خوبـي 
از دشـمن گرفتيـم. البتـه آن‌هـا هـم از مـا تلفـات 

گلولـه‌  شـد.  زخمـي  ياغچيـان  مرتضـي  گرفتنـد؛ 
دوشـکا خـورده بـود پایـش. 

احمـد موسـایی و رسـول شـایان، دوسـت صمیمی 
احمـد موسـايي، رسـول  از شـهادت  بودنـد. پـس 
شـايان خيلـي عصبانـي شـده بـود. آمبولانـس را از 
روسـتا برداشـت، رفـت کـه جنازه‌ شـهدا را بیـاورد. 
بـا آمبولانس درسـت از بيرون كانال مسـتقيم رفت 
طـرف خـط. خـط بـا روسـتا كمـي فاصله داشـت و 
نمي‌توانسـتيم بـا ماشـین برويـم آن‌جـا. زخمی‌ها و 

جنازه‌هـا را بـا دسـت می‌آوردیـم. 
مـن بـا هـر كـدام از دراگون‌هـا شـلیک می‌کـردم، 
تـا  زمیـن.  بـه  می‌خـورد  می‌گشـت  بـر  موشـک 
این‌کـه عراقي‌هـا از روسـتاي آزادي بـه طـرف مـا 
موشـک تـاو زدنـد. این بـار وقتـی موشـک دراگون 
را شـلیک کـردم سرموشـک را بالاتـر گرفتـم. دیدم 
سـیم هدایت‌کننـده بالا کشـید و موشـک بـه زمین 
نخـورد. خیلـی خوشـحال شـدم و روش پرتابـش را 

. یـاد گرفتم 
بـا  کانـال  کنـار  تـا  دهلاویـه  در  شـايان  رسـول 
آمبولانـس آمده بـود پیش ما که موشـکی از جلوی 
ماشـین رد شـد و نخـورد. رسـول آمـده بـود جنازه 
شـهیدان احمـد موسـایی، رضـا جاویـد و فضـل‌الله 
عابدینـی را از کانـال ببـرد. بـا آمبولانـس رفـت بـه 
پشـت خاكريز رسـيد. پیاده شـد تا اجسـاد شهدا را 
بـردارد. موقـع برداشـتن جنازه‌ها، عراقي‌ها شـلیک 
کردنـد؛ ایـن بـار هـم گلولـه‌ای بـه رسـول نخـورد. 
جنازه‌هـا را داخـل ماشـين گذاشـت و آورد عقـب. 

بعـد هم بـرد سـردخانه‌ بيمارسـتان سوسـنگرد.
علـی تجلایی که تـا بعد از ظهر خمپـاره 60 می‌زد، 
رو بـه مـن گفـت: بـرو آمـار نیروهـا را  برایـم بیاور. 

بگـو كه چنـد نفـر زنده‌اند.
رفتـم و شـمردم. تقريبـاً بیسـت، 25 نفـری مانـده 

بودند.
گفـت: آن طـرف خاكريز نـگاه كن، من كـه مي‌زنم، 

بگو كجـا می‌خورد.
می‌گفتـم: علي‌آقـا حـدود شـصت متـر بـرو سـمت 

چـپ. ده متـر بـه راسـت، كمـي جلوتـر را بزن.
تان‌كهـای دشـمن جلوي روسـتاي آزادي ايسـتاده 
بودنـد. آن‌هـا را كيـي كيي با خمپـاره 60 مي‌زد. در 

اوضاع بدتر از آن بود كه فكرش را می‌كرديم. 
بين  رفت  و  گفت  را  اين‌ها  محمدرضا  برادر 
كمكی  نيروی  به  اميدی  ديگر  رزمنده‌ها. 
اندك ‌جلوی دشمن  تعداد  اين  با  بايد  نبود. 

ايستادگی  می‌كرديم.
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واقـع جلـوي حرکـت تانک‌هـا را مي‌گرفـت تا شـب 
برسـد. سـرانجام غـروب شـد. علي‌آقـا بـا هيچك‌ـس 
از بچه‌هـا را فرسـتاد، بـرود  حـرف نمـي‌زد. كيـي 

سوسـنگرد خبـری بگیرد. 
مقاومـت  گفـت:  تجلایـی  علـی  غـروب  حوالـی 
بی‌فايـده اسـت. تـا محاصـره نشـديم هرچـه داريد، 
و  شـهدا  سوسـنگرد.  برمی‌گرديـم  كنيـد  جمـع 
زخمی‌هـا را هـم بـا خودمـان می‌بريـم. وسـايلمان 
تاركيـی شـب و زيـر آتـش  را جمـع كرديـم ودر 
گلوله‌هـای عراقـی، دهلاويـه را بـه قصد سوسـنگرد 

تـرك كرديـم. 
شـهر زيـر آتـش توپخانـه‌ دشـمن بـود. وقتـي بـه 
برويـد  شـما  گفـت:  علـی‌  رسـیديم  سوسـنگرد 
مسـجد جامـع اسـتراحت كنيـد. مـن هـم سـر‌ی 
بـه بيمارسـتان شـهر می‌زنـم، ‌ببينـم بـرای انتقـال 
زخمی‌هـا می‌شـود كاري كـرد يـا نـه. گفتيـم: مـا 

می‌آييـم. هـم 
شـهر  كـه  بـود  شـبی  اوليـن  رفتيـم.  اتفـاق  بـه 
محاصـره می‌شـد. دهلاويـه را از دسـت داده بوديم. 
و  مي‌آمدنـد  هويـزه  از  كمك‌ـم  عراقـي  نيروهـاي 
داخـل  مـردم  ورودي سوسـنگرد.  بـه  مي‌رسـیدند 
شـهر بودنـد. تعدادي فـرار كـرده‌؛ ولي بـاز تعدادی 
داخـل شـهر حضـور داشتند.بيمارسـتان وضعيـت 
بـود.  بـد  اوضـاع خيلـی  ناراحتك‌ننـده‌ای داشـت. 
بيمارسـتان پـر بـود از شـهيد و زخمـی. حتـی از 
اهالـی خـود شـهر هـم زخمـی وجـود داشـت. دارو 
و امكانـات بـه حـد كافـی وجود نداشـت. ‌پرسـتارها 
حـول شـده بودنـد و نمی‌دانسـتند چـه كار كننـد.

 امـكان تخليـه‌ زخمی‌هـا وجـود نداشـت. دشـمن 
آتـش تهيـه مـي‌زد. مـا هـم متوجـه نبوديـم بـراي 
چـی مي‌زننـد. در حاليك‌ه مي‌خواسـتند وارد شـهر 

. ند شو
بالعکـس  و  بـه سوسـنگرد  اهـواز  از  آمـد  و  رفـت 
میسـر نبـود. تعداد محـدودی رفت‌و‌آمـد می‌کردند.
عراقی‌هـا جـاده اهـواز ـ حمیدیـه را هنـوز نبسـته 

بودند.
ابتـکار عمـل علـی تجلایـی قابـل تحسـین  واقعـاً 
بـود. مقاومـت در دهلاويـه و سوسـنگرد، همچنیـن 
تدبيـري كـه بـراي حفـظ شـهر بـه كار بـرد، كار 

هيچك‌ـس نبـود،  جز علـي. عنايت و لطـف خدا بود 
كـه او ایـن كارهـا را ميك‌ـرد.

الله‌اکبـر  تپه‌هـای  حميديـه،  سـمت  از  عراقی‌هـا 
و رودخانـه‌ كرخـه شـهر را محاصـره کـرده بودنـد. 
سـرما  بـر  را  خـود  شـوم  سـايه‌  نااميـدی ‌داشـت 
می‌گسـتراند. در ایـن سـاعات فكـر و ذكـر علی‌آقـا، 

بـود.  سوسـنگرد  از  زخمی‌هـا  كـردن  خـارج 
شـبانه ساحل كرخه را گشـتيم و چند تا بلم و قايق 
پيـدا كرديـم. فقط يـك راه وجود داشـت كه آن هم 
از طـرف كوه‌هـای الله‌اكبـر بـود كـه هنـوز عراقی‌ها 
آن‌جـا نرسـيده بودنـد. زخمی‌ها را گذاشـتيم داخل 
بلم‌هـا و قـرار شـد از كرخـه و بـه مـوازات جـاده، 
برونـد و برسـند پشـت حميديـه. می‌خواسـتيم هـر 
چـه سـريع‌تر از محاصره خارج شـوند و نجـات پيدا 
كننـد؛ ‌امـا چگونـه و چطـوری خبـر نداشـتیم! ما از 
وضعيـت بيـرون سوسـنگرد چيـزی نمی‌دانسـتيم. 
طـرف  آن  بـه  توانسـتيم  چقـدر  هـر  را  زخمی‌هـا 
فرسـتادیم. از كرخـه عبورشـان داديـم كـه برونـد 
پشـت حميديـه برسـند. عراقي‌هـا هنـوز بـه كرخه 
نرسـيده بودنـد. مي‌خواسـتند بياينـد، ولـي هنـوز 

كـه  بـود  زخمي‌هـا  عبـور  از  بودند.بعـد  نرسـيده 
دشـمن بـا توپخانـه حيـاط بيمارسـتان را محكـم 
مـی‌زد. حـدود دویسـت نفـر آنجـا زخمي داشـتیم؛ 
كردن‌شـان  رد  كـه  رزمنـده  نیروهـای  و  مـردم  از 
از رودخانـه تدبيـری آگاهانـه و كاری بـود بـزرگ. 
آن‌هایـی كـه مي‌توانسـتند برونـد، رفتنـد. آن شـب 
تـا صبـح كارمـان تخليـه‌ زخمی‌ها بـود و تـا بعد از 
روشـن شـدن هـوا هـم ادامـه داشـت. تقريبـاً همه 
کسـانی کـه در شـهر بودنـد از رودخانـه رد شـده، 

آنطرف.  رفتنـد 
تقريبـاً  بـود،  نمانـده  در سوسـنگرد  زيـادي  افـراد 
همـه رفتـه بودنـد حتـی پرسـتارها و دكترهـا. امـا 
دو یـا سـه نفـر از پرسـتاران زن مانـده بودند. هرچه 
اصـرار كرديـم از آب رد نشـدند. گفتنـد مـا با شـما 
مي‌مانيـم و جایـی نمي‌رويـم. مـا هـم می‌گفتيـم 

مانـدن شـما اينجـا ‌صلاح نیسـت. 
بعـد هـم فرمانـدار و همـه مسـئولين، شـهر را ترك 
كردنـد. بعـد از این‌کـه رفتند، مـا دیگـر هيچكي‌ را 
در سوسـنگرد نديديـم و این‌که چگونه خودشـان را 

بـه اهـواز رسـانده بودند، خبر نداشـتیم. 

عراقی‌ها از سمت حميديه، تپه‌های الله‌اکبر و 
بودند.  را محاصره کرده  رودخانه‌ كرخه شهر 
سرما  بر  را  خود  شوم  سايه‌  نااميدی ‌داشت 
می‌گستراند. در این ساعات فكر و ذكر علی‌آقا، 

خارج كردن زخمی‌ها از سوسنگرد بود. 
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بعـد از اينك‌ـه مـردم رد شـدند، قـرار شـد بچه‌هاي 
خودمـان رد شـوند. از بچه‌هـاي خودمـان چنـد نفر 
از جمله سـهراب نادری و عوض محمدی توانسـتند 
رد شـوند. بقيـه ماندنـد. چـون ديديـم آتش‌هـاي 
مسـتقیم دشـمن زیاد شـد و عراقی‌ها هم رسـیدند. 
زخمی‌هـا كـه رفتنـد خيال‌مان آسـوده شـد و فراغ 
بـال پيدا كرديـم. مرتضـي ياغچيان هـم از جمع ما 

زخمـی بود.
وقتـی دیدیـم پرسـتارها خیـال برگشـتن ندارنـد، 
بيمارسـتان را بـه آن‌ها سـپرديم و دوباره برگشـتیم 
محکـم  را  شـهر  شـب،  آن  دشـمن  شـهر.  داخـل 
مـی‌زد. مـا هـم بـه مسـجد جامـع رفتیم.عراقی‌هـا 
رسـیدند و همـه جا را بـه گلوله بسـتند. علی گفت: 
دسـتور از اهـواز رسـيده بـود که مـا شـهر را تخلیه 
کنیـم ولـي حالا که نشـد بایـد سـازماندهی کرده و 

از خودمـان دفـاع کنیم.
فرماندهـان از اهـواز درخواسـت داشـتند كـه شـهر 
را تخليـه كنيـم امـا علـی گفت: نمی‌شـود، دشـمن 
رسـیده به شـهر. نیروهای ما در شـهر پراکنـده اند. 
حـدود 300 نفـر داخـل شـهر نیرو هسـت کـه باید 

سـازماندهی شـان کنیم تا اسـیر نشـوند.
برگشـته  دهلاویـه  از  کـه  )شـبی  شـب  فـردا  از   
بودیـم( از مسـئولين شـهر کسـی را پيـدا نكرديـم 
كـه بپرسـيم جيـره‌ غذايـي شـما كجاسـت؟ آب از 
کجـا تهیـه کنیـم؟ فـردی كـه در شـهر مسـئولیت 
داشـته باشـد، نبـود. در مقـام فرمانـده، تجلایـی را 
مسـجد  در  شـديم  جمـع  بـس.  و  مي‌شـناختيم 
جامـع. بـرادر علـي گفـت: مسـجد جامـع، بهتريـن 
جـا بـرای رزمنده‌هاسـت. هـم بـه خيابـان اصلـي 
نزدكيتـر اسـت، هـم بـه خيابان‌هاي فرعـي راه دارد 
و همينك‌ـه امـن اسـت و هيـچ تيـر مسـتقيمي بـه 
مسـجد نمي‌خـورد، مناسـب‌ترین مـکان بـراي مـا 

اين‌جاسـت.
بـه ایـن ترتیب مسـجد جامع شـهر شـد پايـگاه ما. 
مدرسـه را رهـا كرديـم و هر چه داشـتم به مسـجد 
جامـع آورديـم. از آن‌لحظـه به بعد هـر كس زخمي 
ميك‌رديم.عالوه  پانسـمانش  مسـجد  در  مي‌شـد 
بـر این‌هـا مسـجد شـد مركـز مهمـات. بـرادر علـي 
دسـتور داد، هـر چـه مهمـات داريـد، جمـع‌آوري 

كنيـد داخل مسـجد.
آن شـب علي، مسـجد را به خوبي سـامان داد. كي 
گوشـه از مسـجد را بـه خانمهـای پرسـتار سـپرد و 

دسـتور داد: شـما بـه زخمي‌هـا رسـيدگی کنید. 
گفـت:  و  کـرد  تـدارکات  مسـئول  هـم  را  ‌كينفـر 
تـداركات را يـك طـرف مسـجد جمـع‌آوري كننـد. 
بعـد دسـتور داد همـه جيـره‌ غذايـي مثـل پسـته، 
كمپـوت و بيسـكويت را بـه انـدازه تقسـيم كنـد. 
مهمـات هـم بـه ايـن ترتيـب شـد، حتـی فشـنگی 
کـه به زمیـن می‌افتاد وقـت نداشـتیم آن‌را برداریم 
و اسـتفاده کنیـم. بـرادر علـي خـودش كيـي كيـی 
و  گـرد  میك‌ـرد.  جمـع  زمیـن  روی  از  را  آن‌هـا 
اين‌هـا  از  بايـد  و مي‌گفـت:  را می‌گرفـت  خاکـش 

اسـتفاده كنيـد. چـاره‌ای نداريـم.
وقتـی تدبیـرش عملـی شـد، گفـت: بنزيـن داخـل 
بـاک همـه‌ ماشـين‌ها را در ظرف‌هایـی خالـي كنيد 
و به مسـجد بياوريد. فقط دو، سـه ماشـين را سـالم 

نگـه داريـد و بيرون هـم نبريد. 
ايـن کارهـا  بـراي چـی   بـا خودمـان می‌گفتیـم، 

 ! مي‌کنـد؟
بنزیـن  كـرد.  جمـع  طـرف  يـك  را  بنزين‌هـا 
خودروهـای مـردم را کـه داخـل حیـاط خانه‌هـا یـا 
در خيابان‌هـا مانـده بـود، خالـي كرديـم. بـا ایـن 
تدبیـر تجلایی، تـا آخرين لحظه شکسـت محاصره، 
بنزيـن داشـتيم. يـك موتور و كي دسـتگاه نيسـان 

آبـی رنـگ وسـيله حمـل و نقـل‌ مـا بـود. 
»بمـب  مي‌خواسـت  تجلایـی  بـرادر  دارم  يـاد  بـه 
راهـي«  بـه آن »سـه  دسـتی« درسـت كنـد کـه 

می‌گفتیـم. مي‌گفـت: آخـر سـر بـا اين‌هـا جنـگ 
كـرد.  خواهيـم 

شـب کـه بـرادر علي مـا را در مسـجد سـازماندهی 
از  نظامـي ديگـري هـم داد كـه  کـرد، دسـتورات 
آن‌هـا سـر در نمي‌آورديـم. ما فـرداي آن‌روز متوجه 
شـديم چـه كار مهمـي ميك‌ـرده، هـر مهماتـی که 
در حيـاط ژاندارمـري وجـود داشـت، بـار ماشـین 
كـرده، برده بود پشـت خيابـان بيمارسـتان، نزدكي 
بـه كرخـه. داخـل خانه‌هاي سـازماني. آن‌جـا تقریباً 
بیـرون شـهر بـود و در بیراهـه قرار داشـت. علاوه بر 
ایـن در نقـاط مختلـف شـهر مهمـات مخفـی كرده 

. بود
مـا هم خبـر نداشـتيم. وقتـی مي‌گفتيم بـرادر علي 
مهمـات نداريـم، جـواب مـی‌داد: برويـد از فلان‌جـا 
برداريد.هـر چقـدر مهمـات مي‌خواسـتيم، داشـتيم. 

امـا آن‌هـا هـم كمك‌ـم داشـتند تمام می‌شـدند.
بـه ایـن ترتیـب مـا را در نقـاط مختلـف شـهر چید 
می‌ایسـتید.  این‌جـا  کـه  گفـت  و  داد  سـازمان  و 
جایی‌که بودیم، دشـمن ما را با تير مسـتقيم می‌زد. 
مـا كنـار كوچه، چسـبيده بـه كرخه ايسـتاده بودیم 
و از آن‌جـا بـازار كويتي‌هـا را مي‌ديديـم. تان‌كهـا و 
نفراتـي را كـه از مسـير هويـزه مي‌خواسـتند وارد 
شـهر شـوند، از آن كوچـه مي‌دیدیـم. بـرادر علـي 
بـه مـا گفتـه بود؛ هركـس از اين‌جـا رد شـد، بزنيد. 
از كنـار كرخـه، فعاًل عراقي‌هـا نمي‌تواننـد به شـما 

برسـند و از پشـت شـما را تهديـد كنند.
تـه كوچـه بـا خيابـان اصلـي پنجـاه متـر فاصلـه 
داشـت. دو، سـه دسـتگاه تانك آمدند كه از خيابان 

 برادر علي گفت: مسجد جامع، بهترين جا برای 
نزديكتر  اصلي  خيابان  به  هم  رزمنده‌هاست. 
و  دارد  راه  فرعي  خيابان‌هاي  به  هم  است، 
به  تير مستقيمي  و هيچ  است  امن  همين‌كه 
مسجد نمي‌خورد، مناسب‌ترین مکان براي ما 

اين‌جاست.

  دست خط مقام معظم رهبري در وصف لشكر 31 عاشورا
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اصلـی و از جلـو كوچـه رد بشـوند، مـا زديـم.
از  عراقی‌هـا هـم می‌دانسـتند مـا تانک‌هایشـان را 
داخـل کوچـه می‌زنیـم. موقـع عبـور از آن‌جـا بـه 

تیرانـدازی می‌کردنـد. داخـل کوچـه 
یکـی از تانک‌هـا رد شـد و رفـت. نتوانسـتیم بزنیم. 
نارنجـک  بـا  یکـی هـم می‌خواسـت رد شـود کـه 
فکـر  آن‌لحظـه  تـا  زدم.  تانـک  عقـب  از  تفنگـی 
نارنجـک تفنگـی فقـط می‌تـوان بـه  بـا  می‌کـردم 
حالـت منحنـی شـلیک کـرد و نمی‌شـود مسـتقیم 
تیرانـدازی کـرد. امـا از تـرس این‌کـه مبـادا تانـک 
از چنگ‌مـان در بـرود، بـا یـک حالـت عصبانـی و با 
تمـام توانـم ماشـه را چکانـدم. جثـه‌ام کوچـک بود 
و انگشـتانم قـدرت چندانـی نداشـتند، بـا این‌حـال 
تلاشـم را کـردم. نارنجـک تفنگـی كـه از اسـلحه 
رهـا شـد، رفـت خـورد عقـب تانـک. آن قسـمتی 
از بخش‌هـای  اصابـت کـرد،  آن  بـه  نارنجـک  کـه 
ضعیـف بدنـه‌ تانـک بـود. تانک سـر کوچـه متوقف 
شـد. چـون تانـک از کوچـه رد شـده بـود، بلافاصله 
مـن هـم شـلیک کـردم تانـک متوقـف شـد و سـر 
کوچـه هم بسـته شـد. بـا آنك‌ـه كيـي از تان‌كها را 

زده بوديـم و از ایـن بابت خوشـحال بـودم؛ اما همه‌ 
فكـرم پيـش تانکـي بـود كه از سـر كوچه رد شـده، 
رفتـه بود. نگـران بودیم کـه به خیابان اصلی برسـد 

و کار دسـت‌مان بدهـد.
 علـی تجلايـي گفتـه بـود به هـر نحوی شـده نباید 
امـا  بگذاریـد تان‌كهـا بـه خیابـان اصلـی برسـند. 
بودیـم، ديگـر كاري  نقطـه مشـغول  چـون در آن 
از دسـت‌مان بـر نمي‌آمـد. روز بعـد از ايـن اتفـاق 
كـه رفتیـم خيابـان اصلـي، دیدیـم همـان تانـک را 
بي‌حركـت  و  زده‌انـد  اصلـي  خيابـان  بـه  نرسـيده 
از  بـود.  شـده‌  كشـته  هـم  خدمـه‌اش  مانده‌اسـت. 
بـرادر علـی پرسـیدم: ایـن همـان تانکـی نبـود كـه 
ديـروز از سـر كوچه رد شـد و نتوانسـتيم بزنيمش؟ 

گفت: بله.
دوباره پرسيدم: کی زده؟ 

گفت: كي اکیپ دیگر.
گفتم: اکیپ دیگر کجا بود؟

ديگر چيزي نگفت.
 امـا بعـد فهمیـدم کـه عالوه بـر مـا یـک اکیـپ 
احتیـاط هـم از نیروهـای اصفهـان و شـیراز تعييـن 
كـرده بـوده كـه در صـورت نيـاز وارد عمـل شـوند. 
بـرادر علی،آنها را پشـت كيـي از بام‌ها گذاشـته بود 

کـه اگـر از دسـت مـا در رفتنـد آن‌هـا بزنند.
بـه ايـن ترتيـب حتـي يـك تانك تـا آخريـن لحظه‌ 
خيابـان  بـه  هويـزه  مسـير  از  نتوانسـت  محاصـره 
اصلـي برسـد. همـه‌ آن‌هـا را در بـازار كويتي‌هـا از 
اصلـي  اينك‌ـه دشـمن خيابـان  بـا  انداختيـم.  کار 
را از دو طـرف، جـاده اهـواز و پـل كرخـه مـي‌زد؛ 
امـا توانسـتيم خيابـان اصلـي را نگه داريم. دشـمن 
مي‌دانسـت اگـر بـه خيابـان اصلـي برسـند، كارمان 
تمـام اسـت.داخل شـهر جنـگ و گريز بـود. علي‌آقا 

اين‌بـار محمـد دهقـان، احمـد علوي و من را پشـت 
و  گذاشـت  شـهر  حاشـيه‌  در  سـازماني  خانه‌هـاي 
گفـت: اين‌جا سـنگر شماسـت. اگـر ديديـد از جاده 

اهـواز تانكـي مي‌آيـد، بزنيـد.
 نيسـان را هـم كـه پر از مهمات بود، گذاشـت پيش 
مـا و گفـت: مـن پيش شـما نمي‌آيم. سـه نفر شـما 
هسـتيد و يـك نيسـان مهمـات هـم در اختيارتـان 
تـا آخريـن لحظـه و گلولـه بايـد بجنگيـد. از بعضي 
اين‌خاطـر  بـه  نمـي‌آوردم،  در  سـر  واقعـاً  چيزهـا 
مرتـب از علـي سـوال ميك‌ـردم، گفتـم: مهمات كه 

تمـام شـد، چـكار كنيم؟ 
خيلي خونسرد گفت: آخر سر هم مي‌ميريد!

نمي‌دانسـتيم  نفرمـان خنديديـم، چـون  هـر سـه 

مي‌شـود.   كار چـي  آخـر 
خـودش برگشـت داخل شـهر. كيي از بچه‌هـا به نام 
يوسـف هـم آن‌جا بـود كه او هـم بعـد از رفتن علی 
بـا موتـور رفـت داخـل شـهر. مانديـم مـا سـه نفـر. 
گفتيـم حـالا بايـد چـه كار كنيـم؟ از دور کـه دود 
بلنـد شـد، تان‌كهـا را ديديـم. چسـبيده بـه كرخـه 
و به‌صـورت دشـتباني جلـو مي‌آمدنـد. هنـوز كيـي، 
دو يكلومتـری مانـده بـود کـه در تيـر رس مـا قرار 
بگيرنـد. ‌كيلحظـه ديديم علـي با موتور به سـرعت 
مي‌آيـد طـرف مـا. وقتي رسـيد بي‌معطلـي موتور را 
داد بـه محمد، خودش هم سـوار نيسـان شـد. به ما 
هـم  گفت: سـريع پيـاده بياييد داخل شـهر، اين‌جا 

ماندن‌تـان بيهـوده اسـت.اين‌جا تلفـات مي‌دهيـم.
وقتـي  رفـت.  و  گفـت  مـا  بـه  را  حرف‌هـا  ايـن 
برگشـتيم داخـل شـهر، مـا را آورد، فلكـه‌ جلـوي 
خيابان‌هـا  در  گفـت:  كـرد.  مسـتقر  بيمارسـتان 

نمي‌توانيـد اين‌طـرف، آن‌طـرف برويـد. از خيابـان 
كنيـد. حفاظـت  اصلـي 

از هـر طـرف مـا را مي‌زدنـد. دو سـاختمان بـود كه 
خـراب شـدند. تانـك از آن ضلـع فلكه ايسـتاده بود 
و مسـتقيم تـا تـه خيابـان را مـي‌زد. از آن‌طرف پل 
سوسـنگرد درسـت ده متـر عقب‌تـر از سـاختمان 
ژاندارمـري را مـي‌زد. هنـوز تانكـي نيامـده بـود نـه 
از آن‌طـرف و نـه از ايـن طـرف. ايسـتاده شـلكي 
ميك‌ردنـد. امـا از هويـزه ‌كيبـار آمـده و برگشـته 
حساب‌شـده  و  كامـل  آرايـش  بـا  اين‌بـار  بودنـد. 

مي‌آمدنـد. 
بـا هيچ‌جـا و هيچك‌ـس ارتبـاط نداشـتيم. بـه علـي 
بـه  علي‌آقـا  بكـن.  چـاره‌اي  كـه  گفتيـم  تجلايـي 

و  چند روز است که ما در محاصره هستيم 
هيچ‌كس هم خبر ندارد. ما از شهر حفاظت 
از  شهر  كه  مي‌كردند  فكر  همه  می‌كرديم، 
دست رفته است در حالي كه ما زنده بوديم. 
آقاي  به گوش  فقط  به علي‌آقا مي‌گفتیم  ما 

مدني برساند ما زنده‌ايم، همین!
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»مجيـد سـالكي« اهـل  تبريـز بـود، گفـت: مجيـد 
تـو در ژاندارمـري خدمـت كرده‌اي و از بي‌سـيم هم 
سـر در مـي‌آوري، تـا ايـن پـل منفجـر نشـده، بـرو 
آن‌طـرف پـل و بي‌سـيم ژاندارمـري را بگـذار داخل 
جيـپ و بيـاور. جيـپ هـم تـوی حيـاط سـاختمان 

ژاندارمـري بـود. مجیدگفـت: چشـم و رفـت.
بـرادر علـی بـه فکـر افتـاده بـود بـا بیـرون از شـهر 
ارتبـاط برقـرار کنـد. بـراي هميـن هـم بـه مجيـد 
گفـت کـه بـرود و بي‌سـيم را بيـاورد. امـا معطـل 
آمدن مجید نشـد. روبروي مدرسـه‌اي، سـتاد سـپاه 
قـرار داشـت. رفت از آن‌جـا تلفن بكند. شـهر ويران 
شـده بود. سـاختمان سـپاه هـم مثل جاهـای دیگر 
دو روز بـود كـه زيـر تـوپ و خمپـاره بـود.در مقـر 
سـپاه، چشـمش می‌افتـد بـه گوشـی تلفنـی در زیر 
خـاک وخاشـاک، از زيـر خـاك  تلفـن را میك‌شـد 
زنـگ  بلافاصلـه  می‌کنـد.  کار  می‌بینـد  بیـرون. 
می‌زنـد تبریـز و مسـتقيم بـا آقـاي مدنـي صحبـت 
می‌کنـد. هـر كـس دیگر مي‌گفـت بـاور نميك‌رديم. 
شـبیه  بیشـتر  ديديـم.  خودمـان  چشـم  بـا  ولـي 
معجـزه بـود.در روزهـای عـادي که مي‌خواسـتيم از 
سوسـنگرد بـه تبریز تلفـن کنیم، موفق نمی‌شـدیم. 
امـا این‌بـار به لطف خـدا موفق بـه برقـراری ارتباط 

بودیم. شـده 
بـرادر علـي می‌گفـت: بـاور نميك‌رديـم تلفـن کار 
کنـد، در حالی‌کـه همه‌جـا زيـر آتـش بـود، تلفـن 

كار كـرد.
علي‌آقـا بـه آقـاي مدنـي زنـگ زده بـود و ايشـان 
هـم گفتـه بودنـد، نترسـيد مـن نيـرو مي‌فرسـتم.
فقـط مي‌خواسـتيم، بگوييـم ما زنده هسـتيم. صبح 
سـاعت 7 راديـو را بـاز كرديـم، اخبـار بـه نقـل از 
بني‌صـدر رئيـس جمهـور و فرمانـده كل قـوا گفـت 
کـه سوسـنگرد در محاصـره نیسـت و چنین خبری 

نـدارد. صحت 
بچه‌هـا همـه گريـه كردنـد كـه چـرا چنيـن حرفی 

را می‌زننـد. چنـد روز اسـت کـه مـا در محاصـره 
هسـتيم و هيچك‌ـس هـم خبـر نـدارد. مـا از شـهر 
حفاظـت میك‌رديـم، همـه فكـر ميك‌ردند كه شـهر 
از دسـت رفتـه اسـت در حالـي كه مـا زنـده بوديم. 
مـا بـه علي‌آقـا مي‌گفتیـم فقـط بـه گـوش آقـاي 
مدنـي برسـاند مـا زنده‌ايـم، همیـن! آیـت‌الله مدني 
بـه علـی تجلايـي گفتـه بودنـد: منتظر باشـيد، من 

بـراي شـما كاري ميك‌نـم.
همان‌شـب پيش امـام مي‌رونـد. حضـرت امام،دکتر 
دسـتور  و  ميك‌ننـد  احضـار  آبـادان  از  را  چمـران 
شـود. آزاد  سوسـنگرد  بايـد  فـردا  تـا  مي‌دهنـد؛ 
پيگيري‌هـا و نامه‌نگاري‌هـاي مقـام معظـم رهبـري 
باعـث مـي شـود بالاخـره نيروهـا بسـيج شـوند و 

اعـزام شـوند بـه سوسـنگرد.
وقتـي مـا اين خبر را شـنيديم روحيـه مضاعف پيدا 
كرديـم. همان سـاعاتي بـود كه نه نیرو داشـتیم، نه 
مهمـات و نـه آذوقـه. همه‌چيـز از دسـت رفتـه بود. 
بعدهـا فرماندهـان ارتـش گفتـه بودنـد، اگـر جنگ 
کلاسـیک ميك‌رديـم، چنـد مـاه طول ميك‌شـيد تا 

سوسـنگرد را آزاد كنيم.
محـرم بـود و مـاه عـزاداری. ‌مـاه پيـروزی خـون بر 
ايـران  روسـتاهای سراسـر  و  در شـهرها  شمشـير. 
علم‌هـای عـزاداری سـالار شـهيدان برپا شـده بود و 
دل‌ها به شـوق تاسـوعا و عاشـورا می‌تپيد. نيروهای 
داخـل سوسـنگرد پراكنـده بودند.از نيروهـای تبريز 
فقـط 15 نفـر سـر پـا بوديـم و قـدرت جنگيـدن 

داشـتيم؛ بقيـه شـهيد و زخمـی شـده بودند.
علـي تجلايي همـه‌اش بـه مقاومت فكـر میك‌رد.در 
حرف‌هايـش سسـتی و عقب‌نشـينی وجود نداشـت. 
عصـر، همه‌ مدافعان سوسـنگرد را در مسـجد جامع 
شـهر جمـع كـرد؛ و گفت: اصاًل می‌خواهـم چيزی 
بگويـم و خيـال همـه را راحـت كنم؛‌ علـی تجلايی 
بـه تعريـف و تمجيـد مـن و امثـال من نياز نداشـته 
و نـدارد. همـه‌ مدافعان سوسـنگرد او را بـه كاردانی 
و شايسـتگی قبـول داشـتند. طـرح مـی‌داد، ‌ابتـكار 
شـهری  جنـگ  در  نمی‌شـد  بنـد  ‌كيجـا  داشـت. 
آن  در  و جـدی‌ می‌جنگيـد.  منظـم  بـود؛  سـرآمد 
شـرايط سـخت و دشـوار محاصره، تنها شخصی بود 
كـه از عهـده فرماندهی بـه خوبی برآمد. در مسـجد 
بـه همـه گفت كـه بياييـد عهدنامه بهشـت را با هم 
ببنديـم و تـا آخرين قطـره خونمان مقاومـت كنيم.

سـومين شـب محاصره از راه رسـيد. وقتش رسـيده 
و  كنـد  عملـی  را  حرف‌هايـش  علی‌آقـا  كـه  بـود 

كارآرايـي‌اش را بيـش از پيـش نشـان دهـد.
يـادم نيسـت چنـد سـاعت از رفتـن علـی‌ تجلایـی 
می‌گذشـت كـه ديديـم كيـی با موتـور هونـدا 125 

پرشـی، زيـر بـاران بی‌امـان گلوله‌هـای دشـمن بـه 
مـا نزديـك می‌شـود. خدا خـدا میك‌رديـم طوریش 
نشـود. می‌گفتيـم هـر كـه هسـت بـه خاطـر كار 

مهمـی اين‌گونـه خطـر كـرده اسـت.
دلشـوره بدجـوری بـه جان‌مـان افتـاده بـود. نصـف 
مهمـات را شـلكي كـرده و يـك تانـك هـم از كار 
انداختـه بوديـم. وقتـی رسـيد پيـش مـا، ديديـم 
خـود تجلايـی اسـت. از اينك‌ـه سـالم می‌ديديمش 
خوشـحال شـديم.آن‌روزها عقـل مـا بـه ايـن كارها 
میك‌نـد.  كار  چـی‌  او  نمی‌دانسـتیم  نمـی‌داد.  قـد 
بعدهـا متوجـه شـديم همـه‌ اين‌هـا تاكت‌كيهایـی 
بـوده كـه از كمتريـن نيـرو، بيشـتر بهـره را ببـرد. 
مرتـب محـل اسـتقرار تيم‌هـا را عـوض میك‌ـرد كه 

دشـمن فكـر كنـد همه‌جـا نيـرو داريـم.
يـك بـار علـي آقـا بـه مـا گفـت: بـدون ديده‌بـان 
امـكان ندارد تان‌كهای دشـمن بتواننـد انقدر دقيق 
داخـل شـهر  از  را  اين‌هـا  كيـی  احتمـالا  و  بزننـد 
هدايـت میك‌نـد! بـدون راهنمـا، نفـوذ بـه داخـل 
شـهر غيرممكـن اسـت. بگرديـد پيـدا كنيـد. يعنی‌ 
بايـد پيـدا كنيـم والّ بايـد منتظـر حمالت ديگری‌ 

. شيم با
همـه پخش شـديم در شـهر كه ديده‌بان دشـمن را 
پيـدا كنيـم. هـر جايی كـه بـه ذهن‌مان می‌رسـيد، 
سـر زديـم. همه‌ جا را گشـتيم. چيزی‌ دسـتگيرمان 
جهـان  گـرد  مـا  و  كـوزه  در  آب  كـه  نگـو  نشـد. 
گرفتـه  موضـع  كـه  كوچـه  همـان  در  می‌گرديـم! 
كوچـه  آن  انتهـای  میك‌رديـم،‌  شـلكي  و  بوديـم 
می‌خـورد بـه بـازار كويتی‌هـا. آن‌جـا به سـاختمانی 
آمـد.  در  آب  از  درسـت  شـ‌كمان  كرديـم.  شـك 
وقتـی نيروهـای مـا به سـاختمان نزدكي شـدند، از 
داخـل بـه طرف‌شـان شـلكي شـد. يـك يـا دو نفر 
شـهيد و يـك نفـر هم زخمی شـد. شـواهد و قراين 
نشـان می‌داد داخل سـاختمان كسـی هسـت كه به 

طـرف مـا شـلكي میك‌نـد.
و  نمی‌خوريـد  تـكان  اين‌جـا  از  گفـت:  آقـا  علـی 
منتظـر می‌مانيد. سـرانجام مجبور می‌شـود سـرش 
را از پنجـره بيـرون بيـاورد و ببينـد چه خبر اسـت، 
آن موقـع بزنيـدش. چسـبيديم بـه سـاختمان و بـه 
انتظـار نشسـتيم. لحظه‌هـای دلهره‌آوری بـود. نفس 

نمی‌دانستیم او چی‌ كار می‌كند. بعدها متوجه 
از  كه  بوده  تاكتيك‌هایی  اين‌ها  همه‌  شديم 
كمترين نيرو، بيشتر بهره را ببرد. مرتب محل 
دشمن  كه  می‌كرد  عوض  را  تيم‌ها  استقرار 

فكر كند همه‌جا نيرو داريم.
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سـاعت  نيـم  بـود.  شـده  سـينه‌هايمان حبـس  در 
گذشـت انـگار يـك سـال گذشـته؛ ‌كيلحظـه كيی 
سـرش را از پنجـره بيرون آورد. بيـرون آمدن همان 
و شـلكي اسـلحه كيـی از بچه‌هـا همـان. فرصـت 
پلـك زدن نـداد. از سـاختمان پـرت شـد پاييـن. 
گلولـه از زيـر چانـه‌اش خـورده بـود. جـوان بـود و 
بی‌سـيم و دوربيـن هـم داشـت كـه گـراي داخـل 
شـهر را مـی‌داد و توپخانـه دشـمن مـا را میك‌وبيد. 
مهمـات نداشـتيم و علـی تجلایـی گفـت مـي‌روم 
مهمـات بيـاورم، علـی تجلایـی بـا یک نیسـان آبی 
رنـگ که لاسـتكيش تريكده بـود و روی رینگ بود، 
رفـت تا آن سـر شـهر از فلکـه‌ بیمارسـتان دور بزند 
و بـرود از آخـر خیابـان مهمـات بیـاورد. همین‌کـه 
حرکـت کرد تانک، منهدم شـده جلوی بیمارسـتان 
چشـم  جلـوی  درسـت  علـی  گرفـت.  را  فلکـه  و 
عراقی‌هـا حرکـت می‌کـرد و آن‌هـا هـم تیرانـدازی 
نمی‌کردنـد. شـاید فکـر می‌کردنـد، علـی بـه طرف 
آن‌هـا مـی‌رود تا احتمالاً اسیرشـان شـود. با نیسـان 
رفـت؛ فلکـه را دور نـزد و از جـای دیگـری پیچیـد. 
عراقی‌هـا وقتـی دیدنـد علـی بـه سـمت دیگـری 
می‌رود، پشـت سـرش تیرانـدازی کردند. بـه بچه‌ها 
می‌گفتیـم؛ الان اسـت که علی را بزننـد. وقتی رفت 
چندسـاعتی دیـر کـرد. خیلـی نگـران شـده بودیم. 
هـوا کـه تاریـک شـد، همـه ایسـتاده آخـر خیابـان 
را نـگاه می‌کردیـم. خیابـان خلـوت و عراقی‌هـا بـا 
دیدیـم  یک‌لحظـه  می‌کردنـد.  تیرانـدازی  دوشـکا 
علـی بـا همان روش قبلی مسـیری را کـه رفته بود، 
دور زده به‌سـرعت می‌آیـد. پشـت سـرش تیراندازی 
می‌کردنـد. لحظـات دلهـره‌آوری بـود.در آن لحظات 
در  مقاومـت  واقعـاً  اتفاقـی می‌افتـاد،  برایـش  اگـر 
سوسـنگرد شکسـته می‌شـد. بـا همـان سـرعت از 
جلـوی مسـجد پیچید داخـل کوچه. درِ ماشـین باز 
شـد و علـی بـه زمیـن افتـاد. خودمـان را رسـاندیم 
بـالای سـرش. از ناحیـه‌ی کمر، دسـت و پـا زخمی 
شـده بود؛ گلوله‌ دوشـکا درِ ماشـین را سـوراخ کرده 
سـپس بـه پـای علـی فـرو رفتـه بـود. اگـر یکـی از 
می‌خـورد،  ماشـین  پشـت  مهمـات  بـه  گلوله‌هـا 
نیسـان پودر می‌شـد. گلولـه در پای علـی مانده بود 
و درد می‌کشـید. همان‌لحظـه فکر کنم »سـیدغلام 
وطنـی« انگشـتش را تـوی زخـم پـای علـی، جایی 
کـه گلولـه‌ی دوشـکا فرو رفتـه بود،  فرو بـرد و پس 
از مقـداری ور رفتـن بـا زخـم، گلولـه را در آورد. 

تجلایـی بـا این‌که درد شـدیدی را تحمـل می‌کرد، 
امـا داد و بیـداد نکـرد. هوش و حواسـش بـه اطراف 

بـود. زخـم پایـش را پانسـمان کردیم.
آن‌شـب بـا مهماتـی کـه او بـا نیسـان آورده بـود، 
مقابـل دشـمن ایسـتادیم. صبـح مهمات تمام شـد. 
روز آخـر كـه جلـوی بیمارسـتان ایسـتاده بودیـم. 
اولیـن و آخریـن ورودی، آن‌جـا بـود و بعـد، سـمت 
چـپ به طـرف کانـال رفتیم. کنـار کانـال به‌صورت 
از آن جـاده‌ی حمیدیـه -  بـازی بـود کـه  دشـت 
نیروهـای  بـر  عالوه  می‌شـد.  دیـده  سوسـنگرد 
آذربایجانـی، از نیروهـای دیگـر شـهرها هـم چنـد 

نفـری کنارمـان بودنـد. 
 منتظـر عراقی‌هـا بودیـم؛ چندبـار آمـده بودنـد و 
مـا هم وادارشـان کـرده بودیـم عقب‌نشـینی کنند. 
مطمئـن بودیم باز هـم می‌آیند. سـاعت حوالی 12، 
12/30 ظهـر بـود و موقـع اذان. یـک سـیاهی دیده 
می‌شـد. مثـل یـک سـتون نیـرو بـه نظـر می‌آمـد 
کـه هـر لحظـه بـه شـهر نزدیـک می‌شـدند. گفتیم 
عراقی‌انـد. انتظار داشـتیم نیروهای دشـمن باشـند؛ 
اصاًل فکـر نمی‌کردیـم از نیروهـای خـودی باشـند. 

شکسـتن  بـرای  امـام  حضـرت  فرمـان  می‌گفتیـم 
محاصـره، صبـح امـروز قرائـت شـد و تـا نیروهـای 

کمکـی برسـند سـه، چهـار روز طـول می‌کشـد. 
نزدیک‌تـر  و  نزدیـک  حمیدیـه  طـرف  از  سـتون 
ببینیـم.  واضح‌تـر  می‌توانسـتیم  کم‌کـم  می‌شـد. 
تـن  بـه  سـبز  پيراهـن  و  پلنگـی  لبـاس  همگـی 
و چفیـه بـر گـردن داشـتند. از ایـن نـوع لباس‌هـا 
قباًل در سـپاه تبریـز هـم بـه مـا هـم داده بودنـد. 
گـه‌گاه عراقی‌هـا هـم از ایـن لباس‌ها می‌پوشـیدند.

شـک و تردیـد داشـتیم و نمی‌توانسـتیم تشـخیص 
بدهیـم این‌هایـی کـه بـه شـهر نزدیـک می‌شـوند، 
ایرانی‌انـد یـا عراقـی. هرکـدام چیـزی می‌گفتیـم و 
چهارچشـمی سـتون را می‌پاییدیـم. علـی تجلایـی 
بخوریـم. تـکان  جای‌مـان  از  نمی‌گذاشـت  هـم 
می‌گفت:هرکـس بایـد جـای خودش محکـم موضع 
بگیرد.وقتـی نزدیک‌تـر رسـیدند و مطمئـن شـدیم 
می‌رویـم.  استقبال‌شـان  بـه  نیسـتند  عراقـی  کـه 
همین‌طـور کـه نـگاه می‌کردیـم حـس کـردم یکی 
از آن‌هـا را می‌شناسـم؛ آن‌کـه از همـه تنومنـد و 
بلندبـالا بـود. با خـودم گفتم: از هیکلش به حسـین 
رحیمـی خیـاط شـبیه اسـت؛ امـا او این‌جـا چیکار 
می‌کنـد! دیگـر نمی‌شـد جلـودار بچه‌هـا بـود. نحوه‌ 
ایرانـی  از  حکایـت  و...  پوشـش  نـوع  آمدن‌شـان، 
پاسـداران  همـه  از  مهم‌تـر  و  داشـت  بودن‌شـان 
آذربایجـان بودند. تشـخیص‌ام درسـت بود. حسـین 
خیـاط را بیـن آن‌همه نیـرو به‌خوبی شـناخته بودم.

نیروهای کمکـی، نیروهای آذربایجـان به فرماندهی 
ارتـش  از یگان‌هـای زرهـی  بیرقـی و یکـی  ناصـر 
بـرای شکسـتن محاصـره‌ سوسـنگرد آمـده بودنـد. 
سـرانجام به درواز‌ه شـهر رسـیدند. دیگر جای شک 
و تردیـد وجـود نداشـت. نزدیک شـدند و دیدیم که 
نیروهـای خودمـان هسـتند. نیروهـای آذربایجانـی 
هـم جلوتـر از همـه رسـیدند. اولیـن نفـری کـه بـا 
او روبوسـی کـردم، اکبـر دوسـتیار تبریـزی بـود. از 
خوشـحالی در پوسـت خـود نمی‌گنجیدیـم. انتظـار 
چنیـن دیـداری را نداشـتیم. دیـدار بـا دوسـتان و 
یاران‌مـان از خـود بی‌خودمـان کـرده بـود. همدیگر 
را در آغـوش می‌کشـیدیم.ناصر بیرقـی و نیروهایش 
کـه وارد سوسـنگرد شـدند، شـهر به‌طـور کامـل از 

محاصـره رها شـد.

پیچید  مسجد  جلوی  از  سرعت  همان  با 
به  علی  و  شد  باز  ماشین  درِ  کوچه.  داخل 
زمین افتاد. خودمان را رساندیم بالای سرش. 
از ناحیه‌ی کمر، دست و پا زخمی شده بود؛ 
کرده  سوراخ  را  ماشین  درِ  دوشکا  گلوله‌ 

سپس به پای علی فرو رفته بود
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درآمد
سردار بازنشسته سپاه، جانباز سرافراز، محمدتقی قهرمان‌نیا، از افراد مورد اعتماد شهید علی تجلایی بوده است. دوستی و رفاقت عمیقی 
بین آنها حاکم بوده و در اکثر عملیات‌ها ترجیح داده در کنار شهید علی تجلایی باشد، حتی زمانی که شهید علی تجلایی به دوره دافوس به 
تهران آمده، مرتب به علی‌آقا سر می‌زده است، سردار قهرمان‌نیا از نگاه فرماندهان عالی رتبه جنگ درباره علی تجلایی می‌گوید و از تلاش 

علی در تاسیس دانشگاه جنگ سپاه)دافوس(.گفتگوی "شاهد یاران" با سردار محمد‌تقی قهرمان‌نیا را در ادامه بخوانید.

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با سردار محمدتقی قهرمان‌نیا

رمز ماندگاری ایشان، توکل به خدا،  قدرت طراحی و هوشمندی بود
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  لطفاً خودتان را معرفی كنيد و از نحوه آشنایی 
خود با شهید علی تجلایی بگویید و اینکه چگونه 

این ارتباط تداوم یافت؟ 
محمد‌تقـی قهرمان‌نیا هسـتم، 55 سـال سـن دارم. 
پـادگان  در  و  شـده‌ام  سـپاه  وارد  سـال1360  در 
آموزشـي خاصبـان بـا شـهيد علـي تجلايـي آشـنا 
دوره  3مـاه  گذرانـدن  از  سـال1360پس  شـدم. 
آموزشـی بـه جبهه اعزام شـدم. 2مـاه محافظ آقای 
چیت‌چیـان بـودم که آن زمـان فرمانده سـپاه تبریز 
بودنـد و الان وزیر نیرو هسـتند. چـون علاقه زيادي 
به مسـائل نظامي داشـتم سـال1360 توسط شهيد 
علـی تجلایـی اعـزام شـدم بـه جبهـه و در عمليات 
فتح‌المبيـن بـه همراه دوگردانـي كه از تبریـز اعزام 
شـده بودنـد بـه فرماندهـی علـی تجلایـی مـن بـه 

همـراه ایـن دو گـردان بـه جبهـه اعزام شـدم. 

  از ورودتان به قرارگاه خاتم بفرماييد كه چگونه 
شكل گرفت؟

 بـه سـفارش شـهيد علـي تجلايـي دوره آمـوزش 
اطلاعـات رزمـی دیـدم. بعـد از بازگشـت از دوره، با 
سـردار محمدحسـین افشـردی معـروف بـه محمـد 

باقـری کـه اکنون رییس سـتاد کل نیروهای مسـلح 
هسـتند، صحبـت کردنـد و بـه اطلاعـات قـرارگاه 
مسـئول  قـرارگاه،  در  مـن  سـمت  رفتـم.  خاتـم 
پیگیـری خطـوط بودم تـا عملیات رمضـان و مدتی 
هـم نیـروی طـرح و عملیـات بـودم. مدتـي هـم در 

اتـاق جنـگ فعال بـودم.

 شما در قرارگاه خاتم و اتاق جنگ بوديد لطفا 
بفرماييد نگاه فرماندهان جنگ به رزمندگان لشكر 

عاشورا چگونه بود؟
عملیـات  در  اسـت.  خرمشـهر  دروازه  شـلمچه 
بیت‌المقـدس، شـلمچه طـوري بود که اگـر عملیات 
خرمشـهر  کل  می‌خوردیـم  شكسـت  و  می‌کردیـم 

زیرسـوال می‌رفـت. چـون در آن مقطـع زمانـي بـه 
عنـوان پیـک و معتمـد شـهيد علـي تجلايـي بودم 
و همیشـه در کنـار علـی بـودم. علـی چـون قـدرت 
فرماندهـی و هـوش و ذکاوت خـود را ثابـت کـرده 
بود، شـهید حسـن باقری تاکید داشـت که حفاظت 
از شـملچه بـا 2 گردان بـه فرماندهي علـی تجلایی 
واگذار شـود. شـهید حسـن باقری اصرار داشـت که 
نیروهـای آذربایجان مسـئولیت حفاظت از شـلمچه 
را برعهـده بگیرنـد و اين اتفاق هم افتـاد و در طرف 
مقابـل هـم از طرف عـراق سـخت‌ترین پات‌كها زده 
شـد و چندیـن حملـه بـه شـلمچه صـورت گرفـت 
کـه توسـط نیروهای ما بـه فرماندهی علـی تجلایی 
و  شـد  دشـمن  پیشـروی  مانـع  و  شـد  مقاومـت 
تاکیـد شـهید حسـن باقـری ایـن بـود که شـملچه 
بعضـي  در  نگهـداری شـود.  آذری  نیـروی  توسـط 
نمی‌شـد  شکسـته  خط‌هـا  وقتـي  عمليات‌هـا  از 
مي‌شـدند،  مشـكل  دچـار  لشـكرها  و  گردان‌هـا  و 
بـا شـناختي كـه از تيـپ عاشـورا داشـتند از تیـپ 
بـه  بـرود  گـردان  یـک  کـه  عاشـورا می‌خواسـتند 
کمـک آنهـا تـا نسـبت بـه شکسـتن خـط دشـمن 
اقـدام کننـد. ويژگـي لشـکر عاشـورا اين بـود كه تا 

 تقی قهرمان نیا در کنار شهیدان؛ علی و مهدی تجلایی

عملیات  در  است.  دروازه خرمشهر  شلمچه 
اگر  که  بود  طوري  شلمچه  بیت‌المقدس، 
عملیات میک‌ردیم و شكست می‌خوردیم کل 

خرمشهر زیرسوال می‌رفت. 
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آخریـن قطـره خـون می‌جنگیدنـد و قطعـه قطعـه 
دسـت  می‌رفتنـد  هـم  عملیاتـی  هـر  و  می‌شـدند 

برنمی‌گشـتند.  خالـی 

 نگاه فرماندهان جنگ نسبت به شهيد علي 
تجلايي چگونه بود؟

از علـی  را شـناختم همـه  آمـوزش علـی  مـن در 
می‌ترسـیدند، بـا ابهـت بـود طـوری که مـن از علی 
می‌ترسـیدم. ولـی در عملیـات فتح‌المبیـن نزدیکتر 
شـدم بـه ایشـان دیـدم فـرد بسـيار مهربانی اسـت 
و قـدرت فرماندهـی بالایـی دارد. یـادم هسـت در 
عملیـات فتح‌المبین سـردار رحیم صفوی جانشـین 
سـپاه بودنـد. آمدنـد منطقـه مـا و عملیـات کـرده 
بودیـم. علـی تجلایـی بـه علـت جراحـت ناشـی از 
ترکـش بـراي مـداوا بـه پشـت جبهـه رفتـه بودند. 
بازدیـد،  و  سرکشـی  بـرای  آمدنـد  صفـوی  آقـای 
سـردار نوشـاد همـراه سـردار صفـوی رفتنـد بـرای 
بازدیـد، منطقه وسـيعی داشـتیم، ایشـان پرسـیدند 
علـی  گفتیـم  اسـت؟  کسـی  چـه  اینجـا  فرمانـده 
تجلایـی اسـت. اسـم علـی تجلایـی را كه شـنیدند 
برگشـتند و رفتنـد! سـردار نوشـاد پرسـیدند کـه 
حـاج آقا اگـر اطلاعـات می‌خواهیـد بفرمائیـد تا در 
اختیارتـان قـرار دهیم. ایشـان گفتند نیازی نیسـت 
چـون خیالـم از فرماندهـی علـی تجلایـی راحـت 

اسـت و بازدیـد نکردنـد و رفتنـد. 

جایـی  مـن  کـه  بـود  محرمانـه‌ای  مطلـب  یـک 
می‌خوانـدم زمان جنگ در یادداشـت حسـن باقری 
باقـری در نوشته‌هایشـان  بـود کـه شـهید حسـن 
گفتـه بودنـد: یـادم باشـد بـه آقـا محسـن و دیگـر 
تجلایـی  علـی  فکـر  از  کنـم  سـفارش  همرزمـان 

بیشـتر اسـتفاده کننـد. 
خاطـرم هسـت كـه در حـال سـپری کـردن دوره 
مي‌رفتـم.  ایشـان  پیـش  زيـاد  مـن  بـود،  دافـوس 
ايـن  در  ايشـان  احمـد سـوداگر، همـدوره  شـهید 
دوره مهـم بـود‌، موقـع ظهـر بـود و از کلاس آمـده 
بودنـد بیـرون، سـردار سـوداگر وضـو گرفتـه بودند 

و داشـتند می‌رفتنـد. سالم کـردم بـه ایشـان. بـه 
مـن گفـت فلانـی! رفیقـت آدم مهمـی شـده! دیدم 
علـي تجلایـی دارد می‌آیـد پرسـیدم چـي شـده؟! 
اولـش نگفتـن بعـدش كـه اصـرار كـردم نامـه‌اي را 
بـه مـن نشـان داد و نامـه را خوانـدم ديـدم نوشـته 
بـود: خدمت جانشـین محترم سـپاه حـاج آقا رحیم 
صفـوی؛ بدینوسـیله بـه اسـتحضار می‌رسـاند کـه 
بعـد از پایـان دوره دافـوس )دوره 2 بـود بـه نظرم( 
علـی تجلایـی را جهـت تدریـس در دوره دافـوس 
در اختیـار ارتـش قـرار دهیـد. تنهـا 3 مـاه بـود كه 
آمـوزش ديـده بودنـد در دافـوس و در ايـن 3 مـاه، 
ارتـش پـی بـه توانایی‌هـای علـی بـرده بـود. وقتـی 
منقلـب می‌شـوم بـه قـدرت فرماندهی علـی منقلب 
می‌شـوم کـه خـوش بـه حالـش کـه رفت و رسـید 
بـه آسـمان و مـا ماندیم وافسـوس می‌خـورم که ما 

. فتیم نر

  آيا شهيد علي تجلايي در جلسات  فرماندهان 
جنگ هم شركت داشتند؟ 

عملیـات الفجـر 7 در حـال آغـاز بود. علـی تجلایی 
آن موقـع دردوره دافـوس بودنـد. بـه همـراه چنـد 
نفـر دیگـر آمـده بودنـد در منطقـه، ایـن عملیـات 
قـرار بـود بـا آتش‌هـای سـاحلي خـط اول شکسـته 
شـود و سـپس نیروهـای ارتـش، هلـی بـورد شـوند 
سـپس نيروهـاي سـپاه و ارتـش وارد منطقه شـوند 
و عمليـات انجـام دهنـد. ایـن عملیات قـرار بود که 

انجـام شـود. درآخرین جلسـه کـه به منظـور ايجاد 
آقـای  بـود،  شـده  برگـزار  نهايـي  هماهنگي‌هـاي 
هاشـمی رفسـنجانی هـم قـرار بود در جلسـه حاضر 
شـود تـا آخریـن هماهنگـی بـرای شـروع عملیـات 
انجـام شـود. من مسـؤل اتاق جلسـه جنـگ بودم و 
در همـه جلسـات حضـور داشـتم در مدتـی کـه در 
ایـن سـمت بـودم، مـا هـم همیشـه در گوشـه اتاق 
جلسـه می‌نشسـتیم و اگر کاری لازم بود در جلسـه 
انجـام می‌دادیم. سـاعت 14بود که جلسـه با حضور 
آقاي هاشـمی رفسـنجاني برگزار شـد. شـهید صیاد 
شـیرازی ابتـدا تشـریح کردنـد عملیـات را و بقيـه 
هـم صحبـت كردنـد. نوبـت سـپاه رسـید کـه علی 
بلنـد شـد و گفـت مـن کاملًا بـا انجام ايـن عمليات 
مخالفـم و دلایـل متعـددي آورد و بـا دليـل نشـان 
داد کـه ایـن عملیـات موفـق نخواهد شـد و همه را 
توجیـه کـرد و آقای هاشـمی فرمودند کـه روی این 
عملیـات خـوب کار کنیـد و روی طرح‌هـا خوب کار 

کنیـد و چـون ایـن عملیـات عملیـات مهمی اسـت 
بایـد تـا یک سـال دیگر انجام شـود و فعال عمليات 
كنسـل اسـت. آقـای هاشـمی در حال ترک جلسـه 
بودنـد كه به شـهيد علـي تجلايي گفتنـد" از زماني 
كـه این جنگ شـروع شـده مـن زمانی که بـه اهواز 
می‌شـوم  می‌بینیـم خسـته  را  وضعیـت  و  می‌آیـم 
و از وضعيـت مـردم و شـهر ناراحـت مـي شـوم و 
رنجـور برمی‌گـردم تهـران، ولـی وقتـی جوان‌هایـی 
بـا قـدرت مدیریـت وتفکـر بـالا مانند علـی تجلایی 

 تقی قهرمان نیا در کنار شهید علی تجلایی

من در آموزش علی را شناختم همه از علی 
از  من  که  طوری  بود  ابهت  با  می‌ترسیدند، 
علی می‌ترسیدم. ولی در عملیات فتح‌المبین 
بسيار  فرد  دیدم  ایشان  به  شدم  نزدکی 
مهربانی است و قدرت فرماندهی بالایی دارد.
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را می‌بینـم بـه آینـده جنـگ خـوش بین می‌شـوم. 
جوان‌هایـی مثـل تجلایـی مـرا امیـدوار می‌کننـد. 

 هوشمندي شهيد تجلايي در جنگ و مديريت 
جنگ چگونه بود؟

در عملیـات آزادسـازی خرمشـهر، عراق یـک پاتک 
در  آقـا  علـی  بـودم.  علي‌آقـا  پیـک  هـم  مـن  زد، 
منطقـه نبودنـد رفتـم پيدايـش كـردم و گفتـم كـه 
عـراق پاتـك زده و حـاج ناصر اميني گفت كه شـما 
را پيـدا كنـم و سـريع برويـم منطقه تا شـايد كاري 
بكنيـم. علـی آمـد یک طراحـی کرد و یـک خاکریز 
نعلـی شـکل ايجـاد كـرد و با یـک خاکریز عـراق را 
وادار بـه عقب‌نشـینی کـرد با یک فکـر، کار عظیمی 
انجـام داد. علـی دردوره جنـگ از فکـرش بسـیار 
اسـتفاده می‌کنـد. و ایـن راز موفقیتـش بـود. علـی 
یکـی از مؤسسـین دوره دافـوس سـپاه بودند. زماني 
كـه ايشـان مسـئول آموزش تخصصی سـپاه شـدند 
یکبـار رفته بـودم پیش ایشـان، اتاقش مملـو بود از 
جزوه‌هـای نظامـی. یکـی از جزوه‌هـا را برداشـتم و 
دیـدم جزوه‌هـاي مخصوص آمـوزش فرمانده گردان 
اسـت. از ایشـان پرسـیدم ایـن جزوه‌هـا موضوعـش 
چیسـت؟ گفـت ایـن جزوه‌هـا را مسـئولین سـپاه 
داده‌انـد تـا بسـط و گسـترش دهـم چـون در آينده  
نزدكي دانشـکده‌ای تشـکیل خواهد شـد مثل دوره 
ازشهادتشـان،  قبـل  بـرای سـپاه.  كنونـي  دافـوس 
جزوه‌هـا را گسـترش داد و از هميـن جـزوات علـی 
اسـتفاده شـد و بعد از شـهادت ایشـان دوره دافوس 

سـپاه تشـکیل شد. 

شهيد  همراه  مختلفي  دوره‌هاي  در  شما    
علاقه  و  عشق  ميزان  از  لطفا  بوده‌ايد،  تجلايي 

بگوييد؟ خانواده‌اش  به  ايشان 
بسـيار به خانواده‌اش اهميت مـي‌داد، فرد نظامي به 
ايـن حـد مهربـان من نديـده‌ام. كي بار يادم هسـت 
كـه علـی زنـگ زد كـه دخترم تـب كـرده و خانمم 
بـرده بيمارسـتان و گفـت كه من در مسـير هسـتم 
و تـا چنـد سـاعت ديگـر مي‌رسـم. از مـن خواسـت 
كـه به بيمارسـتان بروم تـا خودش را برسـاند، رفتم 
دیـدم تبـش بالاسـت. دکترهـا خیلی تالش کردند 
ولـی وضعیـت بچـه خـوب نبـود و دکترهـا گفتنـد 
دعـا کنیـد. علي رسـيد و وقتـي دختـرش را در آن 
وضعيـت ديـد، آمـده بـود بیـرون و گريـه ميك‌ـرد. 
بهـش گفتـم از علـی تجلایـی بعید اسـت کـه گریه 
کنـد!! مـن هـم آن موقـع مجرد بـودم. برگشـت به 
مـن گفـت. ان‌شـاءالله پدر می‌شـوی می‌فهمـی پدر 
یعنـی چـه. علـی تجلایـی هسـتم؛ ولـی دل دارم. 

خیلی بـه خانـواده‌اش اهمیـت می‌داد.
 

  انضباط معنوي و ظاهري شهيد چگونه بود؟
فـرد بسـیار منظمـي بودنـد. لباس‌هـاي اتوکشـیده 
می‌پوشـيدند. بـه ظاهرشـان و نظافتشـان اهمیـت 
می‌دادنـد. مـن هـم از ايشـان یادگرفتـه بـودم کـه 
لباس‌هایـم را اتـو کشـیده می‌پوشـیدم . علـی در 

زندگـی مـن نقش زيـادي داشـت.

  ارتباطش با آیت‌الله مدنی چگونه بود؟ 
اولیـن فـردی کـه علی تجلایـی در هنـگام آمدن به 
تبریـز بـه ديـدارش مي‌رفت، آیـت الله مدنـی بودند 
کـه امـام جمعـه تبریـز بودنـد. ارتبـاط نزدیکـي بـا 

داشتند.  ایشـان 

نشأت  کجا  از  روحانیت  به  ایشان  اعتقادات   
بود؟ گرفته 

 علـی بـا روحانیـت بـزرگ شـده بـود. بـه روحانیت 
معتقـد بـود و ارادت خاصـی داشـت. ولایـت فقیـه 
آمـوزش  از  قبـل  خـودش  و  می‌دانسـت  اصـل  را 
همیشـه می‌گفـت کـه مـا پاسـدار شـده‌ایم و امـام 
می‌فرماینـد” ای کاش مـن هـم یک پاسـدار بودم”. 
از  منظـورش  امـام  مـن،  نظـر  بـه  علـی می‌گفـت 
ایـن جملـه ایـن اسـت کـه رگـه‌ای از تفکـر من در 

پاسـدارها باشـد. اینطـوری معنـی می‌کـرد. 

  در کی جمله کوتاه علی تجلایی را توصیف 
بفرمائید؟ 

علـی تجلایی مسـاوی اسـت با طـراح جنـگ، مدبر 
درکار، مهربانـی در خانواده.

  رمز ماندگاري شهيد تجلايي چه بود؟
رمـز مانـدگاری ایشـان تـوکل بـه خـدا و قـدرت 
طراحـی و هوشـمندی ایشـان بـود و همـه اين‌هـا 
در سـايه تـوكل بـه خـدا و ايمـان بـه خداونـد بود. 

فرد  مي‌داد،  اهميت  خانواده‌اش  به  بسيار 
نظامي به اين حد مهربان من نديده‌ام. يك 
بار يادم هست كه علی زنگ زد كه دخترم 
تب كرده و خانمم برده بيمارستان و گفت كه 
من در مسير هستم و تا چند ساعت ديگر 
بيمارستان  به  كه  خواست  من  از  مي‌رسم. 
بروم تا خودش را برساند، رفتم دیدم تبش 
ولی  کردند  تلاش  خیلی  دکترها  بالاست. 
گفتند  دکترها  و  نبود  خوب  بچه  وضعیت 
را  دخترش  وقتي  و  رسيد  علي  کنید.  دعا 
در آن وضعيت ديد، آمده بود بیرون و گريه 
بعید  تجلایی  علی  از  گفتم  بهش  مي‌كرد. 

است که گریه کند!!
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درآمد
سرتيپ دوم جانباز، سعيد پورداراب از فرماندهان جبهه و جنگ كه در عمليات‌هاي فتح‌المبين و بيت المقدس به عنوان فرمانده تيپ 3 لشكر 
21 حمزه منصوب بودند.به خاطر پيروزي در عمليات فتح‌المبين و بيت‌المقدس كه به همت رزمندگان اسلام و ياري خداوند به‌دست آورد، 
موفق به كسب 2 نشان فتح درجه 2 و درجه 3 از دستان مقام معظم رهبري )فرمانده معظم كل قوا( گرديده‌اند. وي پس از 41 سال خدمت به 
مدت 4 سال در هيات معارف جنگ شهيد صياد شيرازي همكاري صميمانه اي با اين شهيد بزرگوار داشته‌اند و سپس در مركز پژوهش‌هاي 
دفاع مقدس نيروي زميني، تدوين مجموعه تقويم تاريخ دفاع مقدس را به كمك چند نفر از پيشكسوتان و همكاران برعهده گرفته‌اند كه 
بيش از 12 جلد كتاب تاكنون تدوين و 35 جلد آن به چاپ رسيده است كه از اين تعداد، تدوين 28 جلد آن با امير سرتيپ پورداراب بوده 
است و هنوز هم ادامه دارد. درگفتگويي كه "شاهد ياران" با سعید پورداراب از همدوره‌ای‌های شهید تجلایی در دوره دافوس ارتش انجام 

داده است را در ادامه بخوانيد.

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با سرتيپ دوم جانباز، سعيد پورداراب

شهید علی تجلایی،بسیار پرانرژی،رک‌گو و صادق بود
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  لطفاً خود را معرفی کنید و بفرمائید در چه 
سالی وارد ارتش و جبهه شدید؟ 

پـاک شـهدا،  ارواح طيبـه و  بـر  بـا سالم و درود 
شـهدای جنـگ تحمیلـی، علی‌الخصـوص شـهدای 
گرانقـدر عملیـات بـدر در منطقه غـرب هورالهویزه 
در عبـور از رودخانه خروشـان دجله، بـرادر ارجمند 
شـهید باکـری و بـرادر عزیـز و ارجمند شـهید علی 
تجلایی. بنده سـرتیپ دوم بازنشسـته ارتش سـتاد، 
سـعید پـورداراب هسـتم. ایـن افتخار را پیـدا کردم 
کـه یک هفتـه قبل از جنـگ تحمیلی در لشـکر21 
حمـزه بـا عنـوان معـاون عملیـات تيـپ ‌1بـه مدت 
يـك سـال و پـس از آن بـه عنـوان فرمانـده تيپ 3 
نزديـك بـه 3 سـال و پـس از آن بـه عنـوان معاون 
عمليـات لشـكر ‌21حمـزه جانشـین فرمانده لشـکر 
بـودم. تـا پایـان جنـگ تحميلـي بنـده بیشـتر در 
منطقـه جنـوب انجـام وظیفـه ميك‌ـردم و زمانـی 
عملیـات  در  بـودم  تیـپ  فرمانـده  به‌عنـوان  کـه 
فتح‌‌المبیـن و بیت‌المقـدس بـه خاطـر پیروزی‌های 
بزرگـی کـه بـه خاطـر تالش رزمنـدگان و کمـک 
معظـم  مقـام  از  فتـح  نشـان   2 متعـال،  خداونـد 
رهبـری دریافـت کـردم. 41 سـال سـابقه خدمـت 
دارم 18 سـال اسـت کـه بازنشسـته هسـتم و در 
ایـن 18 سـال، کتـاب تقویـم تاریخ دفـاع مقدس را 
توانسـتیم تدویـن کنیم و 104 جلد کتـاب مجموعاً 
بودکـه هرمـاه 1 جلـد کتـاب توانسـتیم بـه چـاپ 

نیم. برسا

   نحوه آشنايي شما با شهيد علي تجلايي در 
چه سالي و چگونه شكل گرفت؟

 در طـول جبهـه و جنـگ در سـال 1362 بنـده بـه 
دوره دافوس اعزام شـدم. دوره‌های عالی و مقدماتی 
و دانشـگاه جنـگ ارتش)دافـوس( بـه خاطـر جنگ 
تعطیـل شـده بـود و پس از دو سـال احسـاس شـد 
کـه نیاز اسـت این دوره‌هـا مجدداً راه‌اندازی شـود و 
ادامـه پیـدا کند امـا با تعـداد کمتر، بـرای اینکه در 
تـوان رزمـی کشـور و منطقـه خللي به وجـود نيايد. 
بنابرایـن تعـدادی انتخـاب شـدند بـراي طـی ایـن 
دوره‌هـا و مـن چون دوره مقدماتـي را گذرانده بودم 
از طـرف نيـروي زمينـي ارتـش انتخاب شـدم براي 
گذرانـدن ايـن دوره در تهـران. مـدت ايـن دوره هم 
یک سـال اسـت ازسـال 1362 دوره شـروع شـد تا 
1363 كـه ايـن دوره به اتمـام رسـيد.ما اولین دوره 
بودیـم. سـپاه هـم حدود 7 تا 8 نفر سـهميه داشـت 
و افـرادی کـه از سـپاه می‌آمدند، منتخـب بودند، با 
اسـتعداد بسـیار زیاد، شـجاع و با سـواد بودند. كيي 
از ايـن بـرادران كـه از سـپاه آمـده بودند بـراي طي 

دوره، بـرادر ارجمنـد شـهيد علي تجلايـي بودند.

 كدام يك از خصوصيات اخلاقي شهيد تجلايي 
برايتان جالب بود؟

 علـي جوان بسـيار با انرژي بود، بـا روحیه و رک‌گو 
و صـادق بـود. همچنيـن علاقه‌منـد به فراگیـری‌، تا 
جایـی کـه هميشـه مي‌گفـت كـه مـن باید شـاگرد 
اول ایـن دوره باشـم. علـي تجلايـي فـردي بـود که 
معمـولاً نظـر مـی‌داد یعنـی نظـر خـودش را بی‌پروا 
بیـان می‌کـرد، ایـن از محسـنات یـک فـرد نظامـی 
بایـد باشـد کـه بایـد تعـارف و رودربایسـتی را کنار 
در  را  جنـگ  مصالـح  و  ملـی  مصالـح  و  بگـذارد 
نظـر بگیـرد. ايشـان فـرد بسـيار متواضعـي بـود تـا 
ايـن حـد كـه مـا جريـان مقاومـت و تاثيرشـان در 
شـكل‌گيري حماسـه سوسـنگرد را از زبـان خودش 
نشـنيديم و اواخـر دوره بود كه فهميديم ايشـان در 
سـال 1359 يـك چنيـن حماسـه‌اي را بـا مقاومت 

خودشـان رقـم زدند.

   در جریان همراهی با شهید علی تجلایی اگر 
خاطره ویژه ای دارید برای خوانندگان نقل کنید؟

در ایـن دوره کـه در کنـار ایشـان بودیـم ویژگـی 
ایـن دوره در سـال 62 ایـن بـود کـه در 3 مـاه آخر 
سـال عملیـات بزرگـی در منطقـه جنـوب در حـال 
شـکل‌گیری بـود بنـام عملیات والفجر 7 و بعداً شـد 
والفجـر8 .در ايـن دوره همه چیز پـای کار بود. تمام 
لشـکرها و هوانیـروز آمـاده شـده بودنـد، توپخانه‌ها 
بود،تمامـي  شـده  جابجـا  مهمـات  بـود.  آمـاده 
كل  در  بـود  شـده  كنسـل  پرسـنل  مرخصي‌هـاي 
همـه چيز آمـاده بود تا عمليات شـروع شـود، بيش 
از 2 مـاه تالش شـده بـود تـا ايـن عمليـات انجـام 
كردنـد  درخواسـت  شـود. شـهید صیـاد شـیرازی 
برای کمک به سـتادهای تشـکیل شـده در عملیات 
جنـوب، دوره عالـی دافـوس بـدون اينكـه تعطيـل 
شـود همـه ایـن نیروهـا بیاینـد منطقـه و تقسـیم 
شـوند در لشـكرها و حـدود 3 ماهـي باشـند كه هم 
كسـب تجربـه كننـد و هم اينكـه نكاتي كـه در اين 
مدت در دانشـگاه كسـب كـرده بودنـد را در اختيار 
فرماندهـان قـرار دهنـد و مشـورت بدهنـد. رفتیـم 
نزدیـک  زرگان  منطقـه  در  و  جنـوب  منطقـه  بـه 
اهـواز مسـتقر شـدیم. تقریباً یـک ماه از ایـن برنامه 
گذشـت و در ایـن یـک مـاه بـه فرماندهـان کمـک 
جلسـاتی  برنامه‌هـا؛  ایـن  بـا  همزمـان  می‌کردیـم 
و  تیـپ  رده  زرگان در  یـا در  داشـتیم در دزفـول 
مـا کـه به‌عنـوان کمـک و مشـاور فرماندهـان رفته 
بودیـم از دافـوس نیز در جلسـات حاضر می‌‌شـدیم. 

جلسـه‌اي بـود كـه در اين جلسـه مقرر بـود آخرين 
هماهنگي‌هـاي لازم بـراي شـروع عمليـات صـورت 
گيـرد، در اين جلسـه تمامي مسـؤلین و فرماندهان 
عالـی رتبـه جنـگ و تصمیم‌گيـر حضـور داشـتند. 
آقـاي هاشـمي رفسـنجاني هـم در جلسـه حضـور 
داشـتند. دانشـجویان دافـوس هـم بودنـد. در ايـن 
عمليـات تیـپ 55 را قـرار بـود هلی‌بـورد كننـد و 
برونـد آن طـرف ارونـدرود در منطقـه خسـرو آبـاد 
آبـادان هلی‌بـورد شـود و نيروهـاي ديگـر هـم بـا 
عبـور از ایـن رودخانـۀ بـزرگ ملحق شـوند و بروند 
بـه سـمت بصـره. هـدف ايـن بـود. فرمانـده تیـپ 
هوابـرد سـرهنگ کریـم سـعادت بودنـد شـروع بـه 
صحبـت كردنـد در ایـن جلسـه و گفتنـد كـه مـن 
یـک نظامـی هسـتم اگـر بـه مـن دسـتور بدهیـد 
کـه بـروم و هلی‌بـورد کنـم نیروهایـم را ایـن کار را 
می‌کنـم ایـن تیـپ 5000 نفـر نیـرو دارد. اگـر مـا 
نیروهایمـان را هلی‌بـورد کردیـم و شـما نتوانسـتید 
نیروهـا را از ارونـد عبـور دهیـد، آن وقـت، ارتـش 
مـا کـه فقـط یک تیـپ هوابـرد دارد و همـه چترباز 
هسـتن،آن وقـت این تیـپ نابـود می‌شـود!. تکلیف 
مـن چیسـت؟ آیـا بهتـر نیسـت اول یـه جـای پـا 
درسـت کنیـم و نیـرو عبـور دهیـم سـپس هوابـرد 
تـو  فرماندهـان،  بیـن  بـود  نظـر  اختالف  کنیـم! 
ایـن گیـرودار، دو دلـی بزرگـی كـه فرماندهـان در 
آن مانـده بودنـد کـه اگـر مـا ایـن کار رو بکنیـم و 
عـراق ایـن تیـپ ورزیـده را از مـا بگیـرد آنوقـت در 
ادامـه جنـگ دچـار مشـکل می‌شـویم. مـن یکـی 
از خصوصیاتـی کـه بـرای علـی تجلایـی دیـدم و 
همیشـه چهره ایشـان جلوی چشـمم اسـت. ایشان 
دسـت بلنـد کـرده و بلنـد شـدند و گفتـن مـن هم 
صحبـت دارم، رفتن پشـت میکروفون یـه مقدمه‌ای 
گفتنـد و گفتنـد بنـده ‌100درصـد بـا نظـر جنـاب 
سـرهنگ عبـادت موافقـم کار اشـتباهی نکنیـم که 
بعـداً پشـیمان شـویم. ایـن فکـر منطقـی اسـت که 
اول نیرویـی را عبـور دهیـم و جاپایی درسـت کنیم 
و بعـد نیروهـا را هلی‌بورد کنیم. ایشـان مصر شـدند 
می‌گوینـد  نظامـی  بـرادران  کـه  راهکارهایـی  کـه 
انجـام شـود و یکسـری جایگزین براي ايـن عمليات 
و نحـوه انجـام آن گفتـن. و مسـئولین دوره دو دل 
شـدن. آقـای هاشـمی گفتـن کـه عملیـات فعال 

و  روحیه  با  بود،  انرژي  با  بسيار  جوان  علي 
به  علاقه‌مند  همچنين  بود.  صادق  و  رک‌گو 
فراگیری‌، تا جایی که هميشه مي‌گفت كه من 

باید شاگرد اول این دوره باشم.



www.navideshahed.com
68

يادمان سردار شهيد علي تجلايي / شماره  139 / ارديبهشت 1396  

انجـام نشـود تـا بررسـی مجدد  صـورت گیـرد. اگر 
ایـن عملیـات کـه بسـیار هزینه شـده بود بـرای آن 
و شکسـت می‌خوردیـم و ایـن هزینه‌هـا از دسـت 
روحیه‌مـان  و  می‌دادیـم  تلفـات  کلـی  مي‌رفـت 
تضعیـف می‌شـد و در مقابل عـراق روحيه می‌گرفت 
و عـراق مـدام عکس‌العمـل تندتـری نشـان می‌داد. 
بررسـی مجـدد ایـن بـود که مـا بتوانیـم 1000 نفر 
غـواص رو از رودخانـه عبـور دهیـم اما مـا این توان 
را آن موقـع نداشـتیم و تمریـن نداشـتیم. بنابرایـن 
عملیـات والفجـر 7 انجـام نشـد امـا یـک سـال بعد 
همـان طـرح  به‌عنـوان عملیات والفجر 8 اجرا شـد. 
هلی‌بـورد هـم کسـی نشـد. ابتـدا بـا توپخانه‌هـای 
سـنگین، نیروهـای دشـمن را در آن منطقـه درگیر 
کردیـم و عـراق فکـر كـرد که تالش اصلـی در آن 
منطقـه اسـت و بصـورت اصـل غافلگیـري، تعـداد 
زیـادی از غواصـان سـپاه پاسـداران کـه قبال تمرین 
کـرده بودنـد از رودخانـه عبـور کردند و خـط دفاعی 
دشـمن در جنـب ارونـد را شکسـتند و فـاو تصـرف 

. شد

   لطفا از دوره دافوس و از كاربردهاي اين دوره 
برايمان بيان كنيد؟

 دانشـگاه فرماندهـي و جنگ كه بـه دافوس معروف 
اسـت در واقـع آموزش‌هـاي تخصصـي فرماندهـي 
و  اسـتراتژكي  رده‌هـاي  در  را  جنـگ  مديريـت  و 
مي‌دهـد. انجـام  بـالا  بـه  تيـپ  بـراي  كاربـردي 
كسـاني کـه می‌خواسـتند فرمانـده تیـپ بـه بـالا 
شـوند بایـد ایـن دوره را حتمـا طـی می‌کردنـد و 
اگـر ايـن دوره را نمي‌گذراندنـد، نـه فرمانـده تیـپ 
مي‌توانسـتند شـوند و نـه درجـه سـرتیپی بـه آنهـا 
تعلـق مي‌گرفـت. گذراندن ايـن دوره لازم و ضروري 
اسـت كـه كسـي كـه مي‌خواسـت فرمانـده تيـپ و 
لشـكر شـود بايـد ايـن دوره را بگذراند. دوره بسـیار 
سـختی بـود و دوره را ایشـان به‌طـور کامـل طـی 
کـرد. یکـی از آموزش‌هایـش ایـن بـود، عبور لشـکر 
از رودخانـه؛ مراحـل طرح‌ریـزی، یادگیـری تهیـه و 
صدور دسـتور عملیـات، تمام این مـوارد را بايد یک 
فرمانـده حتمـا بدانـد که بتوانـد دسـتور عملیاتی را 
صـادر کنـد بـرای اینکـه عملیاتـی را یـک لشـکر یا 
یـک تیـپ می‌خواهـد انجـام دهـد. اگر اشـتباه کند 
سرنوشـت صدهـا نفـر بـه خطـر می‌افتـد. اگـر یک 
پزشـک اشـتباه کند جان یـک نفـر را می‌گیرد ولی 
اگـر یـه فرمانده تیپ اشـتباه کند5000 نفـر نیرو را 
بـه خطـر می‌انـدازد و ممکن اسـت ایـن 5000 نفر 
توسـط دشـمن محاصـره شـود و همـه5000 نفر از 
بيـن برونـد. بنابرایـن آموزش‌هـا در این سـطح بود. 

بـرای همین سـعی می‌شـد افـرادی را انتخاب كرده 
و بـه ايـن دوره بفرسـتند كـه واقعـاً توانایـی ذهـن 
و هـوش بالایـی داشـته باشـند و سـپاه هـم افـراد 
باهـوش و توانمنـد و کارای خـود را انتخاب می‌کرد 
و بـه صـورت محـدود به ايـن دوره‌هـا مي‌فرسـتاد.

ایشـان فـردی شـجاع بـود و علاقه‌مند بـه خدمت و 
از همرزمـان خوب شـهید باکری در لشـکر عاشـورا 
و عمليـات بـدر بودنـد. شـهید تجلایـی با شـجاعت 
بـه جـاده بصـره رسـیدند. امیـدوارم کـه خداونـد 
روح ایـن بزرگـواران را شـاد و قریـن رحمـت الهـی 
قراردهـد و خاطـره همـه شـهیدان بخصـوص علـی 
تجلایـی کـه 1 سـال بـا بنـده دوره دافـوس طـی 

کـرده را گرامـی مـی‌دارم. 
سـن ایشـان خیلـی کـم بـود علـي تجلايـي تقريبا 
كوچكتريـن عضـو دوره دافـوس بـود كـه تعجـب 
همـگان را برمي‌انگيخـت كـه فـردي به ايـن جواني 
با هوش بالا كه توانسـته به اين دوره برسـد. ايشـان 
از مـن20 سـال کوچکتر بودند. علي تجلايي بسـيار 
و شـجاع در سـطوح  متعهـد  انقلابـی،  علاقه‌منـد، 

بود.  مختلـف 

 از حماسه سوسنگرد و مقاومت شهيد تجلايي 
بفرماييد؟ 

بنی‌صـدر فرمانـده کل قـوا بـود. اعتقـاد وی بـر این 
بـود کـه اگر داوطلبین مـردم بیاینـد در خط مقدم، 
چـون آموزش ویـژه ندارند. تلفات‌مان زیاد می‌شـود 
و عملیات‌هایمـان موفـق نمی‌شـود و می‌گفـت ایـن 
افـراد نبایـد جـذب شـوند تـا آموزش‌هـای لازم را 
ببیننـد، بنابرایـن جـذب نیروهـای سـپاه و مردمـی 
در زمـان بنی‌صـدر تحقـق پیـدا نکـرد. بنی‌صدر در 
21 خرداد سـال60 ابتـدا از فرماندهی کل نیروهای 
مسـلح عزل شـد و در30 خرداد سـال 60 از رئیس 
جمهـوری عـزل شـد. بعـد از ایـن زمینـه‌ای فراهم 
شـد کـه همـکاری سـپاه و ارتـش بیشـتر شـود و 

جـذب نیروهـای مردمي و داوطلب بیشـتر شـود.
اولیـن عملیـات مشـترک سـپاه و ارتـش عملیـات 
سـختی  شـرایط  سوسـنگرد  در  بـود.  ثامن‌الائمـه 
داشـتیم در آبـان مـاه، سـال 59 تمرکز عـراق روی 
اهـواز بـود کـه فشـار آورده بـود از سوسـنگرد وارد 
اهواز شـود و بیشـترین تالش زرهی‌شـان را دراین 
از  مانـع  بنی‌صـدر  بودنـد.  کـرده  مسـتقر  منطقـه 
شـرکت تیـپ 2 زرهـی دزفول شـد ولـي در نهايت 
بـا دخالـت حضـرت آقـا و فرمـان تاريخـي حضرت 

امـام خمينـي ایـن حصر شکسـته شـد.
 بـا صـدور فرمـان امـام بنی‌صـدر کنـار مـی‌رود و 
الویـت بـر فرمـان حضـرت امـام قـرار داده شـده و 

ارتـش ولایتمـداری خودشـان را بـه خدمـت امـام 
ثابـت کردنـد و ظـرف 4 سـاعت آتـش و حملـه، 
دشـمن 4 تیـپ زرهی داشـت و ما یـک تیپ زرهی 
50 درصـد اسـتعداد.  اولیـن تانک‌هـای دشـمن که 
بـود  بزرگـی  زده شـد غافلگیـر شـدند و پیـروزی 
بـرای کسـانی کـه دفـاع می‌کردنـد آنجـا و ارتـش 
کـه همیشـه ولایتمـدار بـود ولـی در آن عملیـات 
بیشـتر ثابـت کـرد ولایتمـداری ارتـش را.حضـرت 
امـام سـرلوحه فرماندهـان  آقـا و فرمـان حضـرت 
قـرار می‌گیـرد و تیـپ 2 زرهـی بـه منطقـه می‌رود 
همـه  و  می‌شـود  شکسـته  سوسـنگر  حصـر  و 
فرماندهـان و سـربازان چنـان بـه هـدف آزادسـازي 
سوسـنگرد از دشـمن و فرمـان امـام فكـر ميك‌ردند 
كـه دسـتور داده شـده بود كـه در مسـیر هرچیزي 

كـه می‌بینیـد را بزنیـد، توقـف بی‌توقـف. 

  از حماسه سوسنگرد خيلي صحبت شده اما از 
مقاومت علي تجلايي فقط به يك كلمه اكتفا شده 
و آن كلمه" مقاومت" است‌، مقاومت شهيد تجلايي 
از نظر شما چه تاثيري در اين حماسه داشت و اگر 
اين مقاومت نبود روند آزادسازي سوسنگرد به چه 

صورت مي‌شد؟ 
زمانـی  می‌شـود،  مطـرح  مقاومـت  بحـث  وقتـی 
انبـوه می‌بينیـم  اسـت کـه مـا نیـروی دشـمن را 
شـهید  می‌دانیـم  مـا  اسـت.  کـم  نیروی‌مـان  و 
انجـام  عملیـات  و  می‌ایسـتیم  ولـی‌  می‌شـویم 
آن  اگـر  نمی‌کنیـم،  فکـر  خودمـان  بـه  مي‌دهیـم 
مقاومـت قدرتمنـد شـهيد علي تجلايي نبـود همان 
24 سـاعت اول سوسـنگرد سـقوط ميك‌ـرد و عراق 
بـه اهـواز می‌‌رسـید و آزادسـازی سوسـنگرد بسـیار 
سـخت می‌شـد. مثـل آزادسـازی خرمشـهر کـه مـا 
26 شـبانه روز جنگیدیـم و کلـی هزینـه کردیـم 

وتلفـات دادیـم تـا بـه شـلمچه رسـیدیم. 
همـه  شـود!  بیـان  بایـد  چطـور  محاسـبه  ایـن 
می‌دیدنـد کـه دوستانشـان دارند شـهید می‌شـوند 
و فـرار نمی‌کردنـد. ایـن خیلی بـا‌ ارزش اسـت. این 
روحیـه عظيم رزمنـدگان بود که 8 سـال جنگیدیم 
آفریـد‌.  حماسـه  سوسـنگرد  در  تجلایـی  علـی  و 

ایشـان. تاریخـی و بی‌همتایـي داشـتند  حماسـه 

زمانی  می‌شود،  مطرح  مقاومت  بحث  وقتی 
انبوه می‌بينیم  را  نیروی دشمن  ما  است که 
شهید  می‌دانیم  ما  است.  کم  نیروی‌مان  و 
انجام  عملیات  و  می‌ایستیم  ولی‌  می‌شویم 

مي‌دهیم به خودمان فکر نمی‌کنیم
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درآمد
چون علی آقا از فرماندهان رده بالای سپاه بود، ما خیال می کردیم، برای ارزیابی یکفیت نیروها، یا به خاطر کی سری مسائل محرمانه به 
منطقه آمده است، ولي غافل بودیم که کی فرمانده بزرگ آمده است تا مثل کی بسیجی در عملیات شرکت کند. به ما گفت که؛ آمده‌ام تک 
تیرانداز باشم و در این عملیات نمی خواهم فرمانده باشم.وقتي خبر به قرارگاه رسيد، فرماندهان عالي رتبه جنگ با تماس‌هاي متعدد با علي 

تجلايي خواستار بازگشت ايشان به قرارگاه و منصرف‌كردنشان از شركت در عمليات بدر شدند.
علي در سخنراني بين رزمندگان به آنها گفت: امشب، مثل شبهای گذشته نیست. امشب، شب عاشورا را بیاد بیاورید که حسین‌)ع( چگونه 
بود و یارانش چگونه بودند... امشب من هم با شما خواهم رفت و پیشاپیش ستون حرکت خواهم کرد. علی‌آقا گفت: می‌دانیم که برگشتنی 
در کنار نیست. همه، فکرهای خود را بکنند، هرکس نمی‌تواند بیاید، نیاید و در این تاریکی شب، به عقب برگردد. گفتار و کردار علی‌آقا در 
آن لحظات آن چنان مؤثر بود که حتی بعضی از بچه‌های زخمی که توان حرکت نداشتند و نمی‌توانستند روی پا بایستند می‌گفتند؛ امشب 

تکلیف است و باید برویم.
 تیر به قلبش اصابت کرده بود، خیلی آرام و آهسته دراز کشید، بی‌آنکه دردی از جراحت بر رخسارش هویدار باشد، حتی‌“ آخ” هم نگفت 
و  با دست اشاره‌ای کرد، که آن اشارت را در نیافتیم. آیا نقطۀ عبورمان را نشان می‌داد؟ مهمات را جویا بود، یا آب می‌خواست؟ گفتم؛ اگر 

مهمات را می‌پرسید که الان می‌رسد و اگر آب می‌خواست که .... 
خود علی‌آقا گفته بود: قمقمه‌هایتان را پر نکنید ما به دیدار کسی می‌رویم که تشنه لب شهید شده است. آرام چشمانش را بست وصورتش 
گلگون شد.جانباز سرافراز،غلام زاهدی،عملیات بدر و لحظه شهادت علی تجلایی را برای خوانندگان ماهنامه "شاهد یاران" به تصویر میک‌شد. 

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با جانباز سرافراز،غلام زاهدی

علي، مخلوق بسيار زيباي خدا بود
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   لطفا خود را معرفی کنید و از نحوه آشنایی 
خود با شهید علی تجلایی بفرمایید؟

غالم زاهدی هسـتم. متولد تبریز.با شـهید تجلایی 
از کودکـی بـا هـم بودیـم. خانـه تقریبـا بزرگـی در 
تبريـز بـود کـه چند اتاق داشـت و سـه خانـواده در 
ایـن خانـه زندگـی می‌کرديـم و هـر سـه خانـواده 
شـهید  خانـواده  و  مـا  خانـواده  بوديـم،  مسـتاجر 
تجلایـی و یـک خانـواده دیگـر. مـا از کودکـی در 
کنـار هـم بودیـم و هـر سـه خانـواده مثـل خواهـر 
و بـرادر بودیـم و بسـیار صمیمـی. جالـب اسـت که 
روحیـات هـر سـه خانـواده هـم تقریبـا نزدیـک بـه 
هـم بـود چـون مدت‌هـا در کنـار هـم در یـک خانه 

می‌کردیـم. زندگـی 

 در چه سالی و چگونه وارد جبهه شدید؟
پـدر و جـد مـا روحانـی بودنـد. مـن هـم در زمـان 
بعـد از انقالب در قـم طلبـه بودم. جنگ که شـروع 
شـد بـرادر بنـده آقـای اصغـر زاهـدی بـه جبهـه 
رفتـه بودنـد و مدتـی بـود کـه از ايشـان خبـری 
نداشـتیم. رفتـم جنـوب تا خبـری از ایشـان بگیرم 
کـه الحمـدالله پیدایشـان کـردم و برگشـتیم. حـال 
و هـوای رزمنـدگان و جنـگ را کـه دیـدم مـن هم 
تصمیـم گرفتـم بـه جبهـه بـروم. اطرافیـان اصـرار 
داشـتند کـه وارد سـپاه شـوم ولـی خـودم دوسـت 
بـروم،  بـه جبهـه  بسـیجی  به‌صـورت  کـه  داشـتم 
چـون علاقـه زیادی بـه طلبگی داشـتم و هدفم این 
بـود کـه بعـد از مدتـی طلبگـی را ادامـه دهـم بـه 
ایـن خاطـر وارد سـپاه نشـدم و فرقی هـم نمی‌کرد 
چـون در جبهـه، سـپاه همـان بسـیج بـود و هـدف 
خدمـت بـه کشـور بـود کـه در هـر دو لبـاس ایـن 

امـکان وجود داشـت. رفتـم خاصبان آمـوزش دیدم 
و اعـزام شـدم بـه جبهـه.

 در کدام عملیات ها حضور داشتید؟
عملیـات  داشـتم  حضـور  کـه  عملیاتـی  اولیـن 
مطلع‌الفجـر بـود.در عملیات‌هـای رمضـان، خیبـر، 
والفجـر 8،کربالی 4 و 5 و 8 بـودم و در عملیـات 
بیت‌المقـدس هم که شـهید علی‌تجلایـی فرمانده2 
گـردان اعزامـی از تبریـز بـود بنـام گـردان شـهید 
قاضـی و شـهید مدنـی در آن عملیـات بیسـیم چی 
شـهید علـی تجلایـی بـودم. در همیـن عملیات هم 

مجـروح شـده‌ام.

 از خصوصیات اخلاقی  بسیار ویژه و خاص 
بگویید؟ تجلایی  شهید 

علـی تجلایـی یـک فـرد نظامـی بـود، کـم سـن و 
سـال بـود و فرمانـده، امـا علـی، بنـده زیبـای خـدا 
بـود، یـک مخلـوق بسـیار زیبا.همـان بنـده‌ای کـه 
ملائکـه بـه خلـق ایـن مخلـوق از طـرف خداونـد 
احسـنت گفتنـد. در سـوره آل‌عمـران اشـاره شـده 
اسـت. هـدف خداونـد از خلقت انسـان همیـن بوده 
کـه ثابـت کند بنـده‌ای می‌آفرینـم که فرشـته‌ها به 

آن سـجده کننـد، علـی فـرد معمولی بـود اما چون 
ایمـان داشـت و فقـط بـرای رضـای خداونـد گام 
بر‌می‌داشـت خداونـد هـم کمکـش می‌کـرد، همین 
هم شـد و با یک اسـلحه کلاشـینکف در سوسـنگرد 
یک شـهر را نجـات داد. خداوند بهتريـن بنده‌اش را 
بـراي بهتريـن و بزرگتريـن كارهـا انتخـاب ميك‌ند 
كـه علـي هـم انتخـاب خـدا بـود بـراي خدمـت به 
مـردم. یکـی از خصوصیـات علـی کـه بسـیار برایـم 
عجیـب بود،ایـن بـود كـه، ‌‌‌عُلـی مفسـر قـرآن بـود 
یعنـی بعضـی وقت‌هـا آیه‌هایـی از قـرآن می‌خوانـد 
و تفسـیر می‌کـرد کـه مـن واقعـا تعجـب می‌کـردم 

همینطـور نهج‌البلاغـه را بسـیار مسـلط بـود. 

شهید  زندگی  روزهای  واپسین  در  شما   
لحظات  تمامی  در  بدر،  عملیات  در  تجلایی 
شهید  حالات  از  لطفا  بوده‌اید،  ایشان  کنار  در 
از  و  بگویید  برایمان  لحظات  آن  در  تجلایی 
مرد  این  که  بفرمایید  ایشان  شهادت  لحظه 
خستگی‌ناپذیر چگونه در آغوش شما جان داد 

شد. شهید  و 
از  باشـد.  خاکـی  آبـی  بـدر،  عملیـات  بـود  قـرار 
ولـی مـن هـم  نداشـتیم  جزئیـات عملیـات خبـر 
آمـوزش غواصـی می‌دیـدم. روزی در حـال تمریـن 
بودیـم و اصغـر قصـاب کـه فرمانـده گـردان بود هم 
حضـور داشـتند و همینطـور محمـد تجلایی)بـرادر 
کوچکتـر علـی تجلایی( که ناگهـان از دور علی‌آقا را 
دیـدم که بـه اتفاق تنی چنـد از بـرادران می‌آمدند. 
بـه طرفشـان رفتیـم، بچه‌هـا بـا شـادی علی‌آقـا را 
در میـان گرفتند فرمانده گردان سیدالشـهداء)اصغر 
قصـاب( گفـت: علی‌آقـا را ببریـد گـردان، مـن هـم 
می‌آیـم. علـی آقـا را بـه یکـی از اتاق‌هـا کـه مقـر 
فرماندهـی گردان بـود، بردیم. همـۀ بچه‌ها از دیدن 
علی‌آقـا روحیـه‌ای دیگـر یافتـه بودنـد. در آنجا بود 
کـه من شـدت علاقـۀ بسـیجی‌ها را نسـبت به علی 
آقـا دیـدم. از صحبتـش سـیر نمی‌شـدیم و هرکس 
از او سـئوالی میك‌ـرد. یکی از مسـائل روز، درگیری 
از سرنوشـت جنـگ و وضعیـت جبهه‌هـا، یکـی از 
ماجـرای هجـرت  از  دیگـری  حماسـۀ سوسـنگرد، 

ایشـان بـه افغانسـتان و .... 
علـی آقـا بـا حوصلـه و مهربانی بـه سـؤالات بچه‌ها 

پاسـخ می‌داد. 
بـا توجـه به اینکـه علی‌آقـا از فرماندهـان رده بالای 
ارزیابـی  بـرای  مـا خیـال می‌کردیـم،  بـود،  سـپاه 
کیفیـت نیروهـا، یـا بـه خاطـر یـک سـری مسـائل 
محرمانـه بـه منطقـه آمده‌اسـت، یا مثلًا آمده اسـت 
رهنمودهـای لازم را بـه فرماندهـان ارائـه نمایـد و 

علی فرد معمولی بود اما چون ایمان داشت 
بر‌می‌داشت  گام  برای رضای خداوند  فقط  و 
خداوند هم کمکش میک‌رد، همین هم شد و 
با کی اسلحه کلاشینکف در سوسنگرد کی 

شهر را نجات داد. 
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غافـل بودیـم کـه یـک فرمانـده بـزرگ آمده ‌اسـت 
تـا مثـل یـک بسـیجی در عملیـات شـرکت کنـد.
از ایشـان پرسـیدیم کـه علـت آمدنـت بـه عملیات 
چیسـت!؟ گفت که آمـده‌ام تک تیرانداز باشـم و در 
ایـن عملیـات نمی خواهم فرمانده باشـم. وقتي خبر 
بـه قـرارگاه رسـيد، فرماندهـان عالي رتبـه جنگ با 
خواسـتار  تجلايـي  علـي  بـا  متعـدد  تماس‌هـاي 
بازگشـت ايشـان بـه قـرارگاه و منصرفك‌ردنشـان از 
شـركت در عمليـات شـدند، امـا وقتـي از منصـرف 
دامـن  بـه  دسـت  شـدند،  نا‌اميـد  علي‌آقـا  كـردن 
مهـدي باكـري شـدند تـا شـايد مهـدي بتوانـد او 
را منصـرف كنـد، امـا مهـدي هـم نتوانسـت و علي 

عمال وارد عمليـات بـدر شـد.
داخـل بلـم در آب پیـش می‌رفتیـم و سـکوت بـر 
همـه جـا سـایه انداختـه بـود. بلم‌هـا بـا همدیگـر 
ارتبـاط نداشـتند. فقـط چنـد نفـری کـه بـا هم در 
بلـم بودنـد، بـا هـم ارتبـاط داشـتند. در تاریکـی 
پشـت  از  دیگـر  بلم‌هـای  کـه  می‌دیدیـم  شـب 
سـر مـا می‌آینـد. مـا جـزو گروهـان‌3 گـردان امـام 
حسـین‌)ع( بودیـم. فرماندهـی گروهـان بـا شـهید 
خلیـل نوبـری بـود و علی‌آقـا بـا گروهـان مـا همراه 
شـده بـود. بلـم در دامـن آب جلـو می‌خزیـد و مـا 
روی بلـم سـرهایمان را در آغـوش بـرده بودیم، تا از 
اصابـت رگبارگلوله‌هـا در امان باشـیم. پیشـتر از ما، 
نیروهـای غـواص رفتـه بودنـد تـا موانـع را بازکنند. 
درگیـری شـروع شـده بـود و حوالـی سـاعت 11 
و‌11/30 شـب بـود کـه مـا بـه سـدۀ هورالعظیـم 
حملـه بردیـم. علی‌آقـا همـراه نوبری در وسـط خط 
گروهـان3 بـود. مـا مشـغول پاکسـازی سـنگرهای 
دشـمن بوديـم و علی‌آقـا مثـل شـیر می‌جنگیـد. 
آنهایـی کـه او را نمی‌شـناختند، نـام و نشـانش را 
از هـم می‌پرسـیدند و آنهـا کـه می‌شـناختندش از 
جـرأت و جسـارتش بـه شـگفت آمـده بودنـد. علی 
آقـا بچه‌هـا را تشـویق می‌کـرد و پیوسـته تذکـرات 
لازم را بـه بچه‌هـا مـی‌داد. از یـک نقطـۀ بـه شـدت 
تیرانـدازی می‌شـد. مسـئول دسـتۀ مـا بـا احتیـاط 
بسـیار، نیروهـا را جلـو می‌کشـید. در ایـن حیـن 
دیدیـم، علی‌آقـا روی سـده قـدم می‌زنـد، در حالی 
کـه هنـوز تعـدادی از نیروهـای مـا در آب بودنـد، 
سـده  روی  آرامـش  آن  بـا  را  علی‌آقـا  مـا  وقتـی 
دیدیـم، فکـر کردیـم کـه در آن طرف سـده خبری 
نیسـت و خط تثبیت شـده اسـت. این در حالی بود 
کـه هنـوز د‌ر‌گیری ادامه داشـت و دشـمن مقاومت 

می‌کـرد. 
نبـرد تا صبـح به طـول انجامید و با دمیـدن آفتاب، 
آتـش جنـگ شـعله‌ورتر شـد. مـا در قسـمت‌های 

آزاد شـده، سـنگر درسـت می‌کردیـم و هواپیماهای 
ایـن  اثـر  می‌کردنـد.در  بمبـاران  مـدام  دشـمن 
بمبـاران هـا تعـدادی از بچه‌هـای گـردان ما شـهید 
و زخمـی شـدند. بـا این حـال روحیـۀ بچه‌ها خوب 
بـود. چنانچـه فـردای آن روز بـا وجـود سـاعت‌ها 
نبـرد و تالش به یـاری “لشـکر نجف” شـتافتند در 
خـط لشـكر نجف کمبـود نیـرو بود،تعداد زیـادی از 
تانک‌هـای دشـمن در آنجا بـود که در روسـتا جمع 
شـده بودند. در تاریکی شـب روانۀ روسـتا شـدیم و 
پـس از انهـدام تانک‌هـا بـه منطقـۀ خود برگشـتیم. 
در ادامـه عملیـات 23 اسـفند 1363، حوالـی عصر، 
فرمانـده گـردان باقیمانـدۀ نیروهای گـردان را جمع 
کـرد؛ حـدود 25 نفـر بودیـم و همیـن تعـداد نیـرو 
نیـز از گـردان ابوالفضل‌)ع( فراهم شـد. سـپس اصغر 
قصـاب اندکی دربارۀ حساسـیت فتـــح اتوبان بصره 
ـ العمـاره صحبـت کـرد. بچه‌هـا بـه شـدّت خسـته 
از  بعضـی  و  بودنـد  روز جنگیـده  بودنـد، چندیـن 
بچه‌هـا بـه حـدّی خسـته بودند، کـه نمی‌توانسـتند 
از جـای خـود برخیزنـد. اصغـر قصـاب گفـت: ایـن 
یـک تکلیـف اسـت و مـا بایـد تکلیـف خـود را ادا 
کنیـم. اگر خسـته هسـتید، من بـه تنهایی اسـلحه 

بر‌مـی‌دارم و بـه طـرف اتوبـان حرکـت می‌کنـم.! 
پـس از اصغـر قصـاب، علی‌آقـا برای بچه‌هـا صحبت 
نیسـت.  گذشـته  شـب‌های  مثـل  امشـب،  کـرد: 
امشـب، شـب عاشـورا را بیـاد بیاورید که حسـین‌)ع( 
چگونـه بـود و یارانـش چگونـه بودنـد... امشـب من 
سـتون  پیشـاپیش  و  رفـت  خواهـم  شـما  بـا  هـم 

حرکـت خواهـم کـرد... 
اصغـر قصـاب می‌خواسـت بـه هـر ترتیبـی شـده، 
قـرارگاه  از  کنـد،  منصـرف  رفتـن  از  را  علی‌آقـا 
خاتـم‌)ص( اکیـپ فرسـتاده بودنـد، کـه هـر طـوری 
شـده علی‌آقـا را پیـدا کننـد و برگرداننـد. هرچـه 
اصغر‌آقـا اصـرار کـرد، او نپذیرفـت. بچه‌هـا بـا آن 
همـه خسـتگی و بی‌خوابـی بـرای حرکـت آمـاده 
می‌شـدند. علی‌آقـا گفـت: مـی دانیم که برگشـتنی 
در کنـار نیسـت. همـه، فکرهـای خـود را بکننـد، 
هرکـس نمی‌توانـد بیایـد، نیایـد و در ایـن تاریکـی 

شـب، بـه عقـب برگـردد. 
حرفهـای علی‌آقـا و آنکـه او بـه عنوان یک بسـیجی 
همـراه بچه‌هـا بـود، حـال بچه‌هـا را دگرگـون کرده 
آن  لحظـات  آن  و کـردار علی‌آقـا در  بـود، گفتـار 
بچه‌هـای  از  بعضـی  کـه حتـی  بـود  مؤثـر  چنـان 
زخمـی کـه تـوان حرکت نداشـتند و نمی‌توانسـتند 
روی پـا بایسـتند می‌گفتند؛ امشـب تکلیف اسـت و 
بایـد برویـم. حوالی سـاعت 9 شـب حرکـت کردیم. 
از سـده گذشـتیم. دجلـه از زیر پایمان می‌گذشـت. 
خیلـی از بچه‌هـا بـا آب دجلـه وضـو سـاختند؛ ای 
از  ابا‌عبـدالله...  یـا  می‌رسـیدیم...  فـرات  بـه  کاش 
دجله گذشـتیم و از روی شـناورهایی که زده شـده 
بـود رد شـدیم.از جـادۀ خاکـی مارپیچی گذشـتیم 
و در ایـن موقـع اتوبـان از دور دیـده می‌شـد، ابتـدا 
عـده‌ای از بـرادران و پیشـاپیش همـه، علی‌آقـا بـه 
خاکریـز زدنـد و بـا یـاری خـدا، بـه آسـانی و بدون 
تلفـات از خاکریـز گذشـتیم و بـه آن طـرف اتوبـان 
رفتیم.پایمـان کـه بـه اتوبان رسـید، علی‌آقا بیسـیم 
را برداشـت و بـا شـهید مهدی باکـری تماس گرفت 
و گفت‌کـه؛ آقا‌مهـدی مـا الان روی اتوبـان العماره- 
بصـره هسـتیم! آقـا مهـدی تعجـب کـرد و بـاورش 
نشـد کـه مـا بـه اتوبـان رسـیده باشـیم! آقا‌مهـدی 
گفـت کـه علی‌آقـا اطـراف را خـوب نگاه کـن ببین 
واقعـا اتوبـان‌! شـاید اشـتباه می‌کنـی! ولـی علی‌آقا 
گفـت کـه نـه آقا‌مهـدی مـن روی اتوبانـم و پایـش 
را کشـید روی آسـفالت و تـو بیسـیم بـه آقا‌مهـدی 
گفـت مـی شـنوی!وپایش را چنـد بـار محکـم زد 
اتوبـان  روی آسـفالت و مهـدی گفـت؛ اگـه آنجـا 
باشـد بايـد نزدیکـی هایتـان دکل مخابراتـی بزرگي 
باشـد، بگرديـد و پيدايـش كنيـد. مـا هم گشـتیم و 

که  آنهایی  می‌جنگید.  شیر  مثل  علی‌آقا 
هم  از  را  نشانش  و  نام  نمی‌شناختند،  را  او 
از  می‌شناختندش  که  آنها  و  می‌پرسیدند 
بودند آمده  شگفت  به  جسارتش  و  جرأت 
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دکل را پیـدا کردیـم و آقا‌مهـدی و همـه ما مطمئن 
شـدیم كه اتوبان العماره ـ بصره اسـت و خوشـحال 
شـديم و سـجده شـكر بـه جـا آورديـم. در ادامـه 
نیروهـای کمکـی بـه موقـع نرسـيد و عراقـی ها که 
حساسـیت ایـن اتوبـان را کامال درک کـرده بودند 
بـا تمـام نفـرات و هلیکوپتـر آمدنـد کـه اتوبـان را 
نجـات دهنـد. به کانال که رسـیدیم، نیروی دشـمن 
خوابیـده  کانـال  کنـار  در  بودنـد  بسـیار  آنجـا  در 
سـنگر گرفتیـم.در ایـن حـال علي‌آقـا گفـت: اینجا 
ننشـینید، اینجا همه دشـمن اسـت. بزنیـد. الله‌اکبر 
گویـان بلند شـدیم و در یک آن، سـینه کانـال را از 
آتـش انفجـار نارنجـک پـر کردیـم. بچه‌هـا تیربار را 
داخـل کانـال گذاشـتند و تا آن سـرِ کانـال را زدند.
در آن طـرف اتوبـان شـروع بـه پاکسـازی کردیـم، 
علی‌آقـا بی‌امـان می‌جنگیـد و مثـل یـک بسـیجی 
سـاده هرجایـی را کـه اصغـر قصـاب می‌گفـت، از 
همـه جلوتـر می‌رفـت. در آنجـا منتظـر بچه‌هـای 
گـردان سیدالشـهدا‌)ع( ماندیـم. قرار بود ایـن گردان 
از طـرف روسـتا، پیشـروی کنـد و بیایـد کـه هنـوز 
از  هنـوز  و  می‌شـد  نزدیـک  صبـح  بـود.  نیامـده 
گـردان سید‌الشـهداء‌)ع( خبـری نبـود. اصغـر قصـاب 
یـک دسـته از بچه‌هـا را به طـرف روسـتا روانه کرد 
تـا بـه کمـک بچه‌هـای گـردان سیدالشـهدا بروند و 
خبـری بیاورنـد. آنـان رفتنـد و هرچـه منتظرشـان 
شـدیم، برنگشـتند. علی‌آقـا پیـش مـا بـود، بـه او 
گفتیـم بچه‌هـا برنگشـتند دوبـاره پنـچ نفـر دیگـر 
بـه طـرف روسـتا رفتنـد کـه شـهید خلیـل نوبری، 
فرمانـدۀ گروهـان هـم بـا آنهـا بودنـد. رفتنـد تـا از 
بچه‌هـا خبـری بیاورنـد کـه هرچـه منتظـر شـدیم، 

آنهـا نیز برنگشـتند. 

بـا  و  بودیـم  نشسـته  اتوبـان  دیگـر  در طـرف  مـا 
روسـتا60 ،70متـر فاصله داشـتیم. در ایـن حال، ما 
چنـد نفـر بیشـتر نبودیـم و از سرنوشـت بچه‌هایـي 
نداشـتیم.  خبـری  بودنـد،  رفتـه  روسـتا  بـه  کـه 
اصغرقصـاب و علی‌آقـا تصمیـم گرفتنـد کـه مـا هم 
بـه طـرف روسـتا برویـم، تـا از سرنوشـت بچه‌هـای 
گـردان سیدالشـهدا‌)ع( خبـر  نیروهـای  و  خودمـان 
بگیریـم تانک‌هـای دشـمن نیز از اتوبـان، پی در پی 
می‌آمدنـد، وضعیـت مـا در ایـن حـال طـوری بـود 
کـه در محاصـرۀ نیروهـای دشـمن بودیـم و بدیـن 
اتوبـان کار درسـتی  جهـت نشسـتن مـا در کنـار 
نبـود. بـه طرف روسـتا رهسـپار شـدیم. در نزدیکی 
روسـتا خاکریـزی بـه ارتفـاع یک متـر بود. تـا کنار 
خاکریـز آمدیـم، در ایـن حـال صـدای مـداوم و پی 
در پـی تیربـار از روسـتا شـنیده می‌شـد و چـون 
نمی‌دانسـتیم در داخل روسـتا چه می‌گذرد، پشـت 
همـان خاکریـز موضـع گرفتیـم. بعد از نیم سـاعت 
درگیـری شـروع شـد. آفتـاب زده بود و همـه جا به 
خوبـی دیـده می‌شـد. داخل روسـتا، پـر از نیروهای 
عراقـی بـود که به پشـت بام‌هـا رفته بودنـد و چون 
ارتفـاع خاکریـز مـا کـم بـود، مـا را بـه خوبـی مـي 
دیدنـد و بـه طرفمـان تیرانـدازی می‌کردنـد. اصغـر 
قصـاب بلنـد شـد و در شـیب خاکریـز خوابیـد و 
تیرانـدازی می‌کـرد. مـا هم نشسـته بودیـم و کاري 
نمی‌توانسـتیم بکنیـم. مهمـات تمـام شـده بـود و 

خشـاب‌ها خالـی خالـی بـود. 
علی‌آقـا بـه مـن می‌گفـت: بـرو طـرف خاکریـز و 
مهمـات برایـم بياور. من هم می رفتـم و از عراقی‌ها 
کـه مرده بودند اسـلحه و مهمات مـی‌آوردم. علی‌آقا 
نـوک نـوک خـط داشـت هـم تیرانـدازی بـا کلاش 

می‌کـرد، هـم آرپـی چـی مـی‌زد و هـم نارنجـک، 
یـک تنه داشـت می‌جنگیـد و من هم مـدام برایش 
از ایـن طـرف و آنطـرف مهمـات می‌آوردم.چندیـن 
سـاعت بـود غـذا و آب نخـورده بودیـم ولـی علـی 
کمـاکان مهمـات می‌خواسـت نـه غـذا خـورده بود 
البتـه مـا چيـزي بـراي خـوردن هـم  و نـه آب و 
نداشـتيم و آنقـدر درگيـر بوديـم كـه يادمـان رفته 
بـود گرسـنه‌ايم و حـدود ‌18سـاعتي هسـت كه آب 

و غـذا نخورده‌ايـم.
 وقتـی پیـش بچه‌هـا رسـیدم، صـدای تیرانـدازی 
قطـع شـده بـود. مـن اصغر‌آقـا را ندیـدم، گفتـم: 
اصغر‌آقـا کجاسـت؟ اصغر‌آقـا را نشـان می‌دادنـد. در 

بـود... خاکریز  شـیب 
تیـر بـه دهانـش اصابـت کـرده و از پشـت سـرش 
بيـرون آمـده بـود و شـهيد شـده بـود. سـرش روی 
خاکریـز افتـاده بـود و خون بـر خاکریز جـاری بود. 
علی‌آقـا بـا علاقـه‌ای کـه بـه اصغـر قصـاب داشـت، 
خیلـی ناراحـت بـود، امـا همچنـان بـا طمانینـه و 
اطمینـان کار می‌کـرد. در ایـن حیـن، بی‌سـیم‌چی 
پـس  رسـید،گفتیم:  راه  از  سید‌الشـهداء‌)ع(  گـردان 
گـردان چـه شـد؟ گفـت: گـردان نتوانسـت بیاید و 

از روسـتا فقـط مـن رد شـده‌ام. 
هـر  اتوبـان  طـرف  از  دشـمن  تانک‌هـای  صـدای 
لحظـه شـنیده می‌شـد و ما شـش نفر بودیـم و باید 

از آنجـا می‌رفتیـم. 
خاکریـز بعـدی حدود 15 متـر از خاکریـز ما فاصله 
داشـت و مـا از پشـت آن خاکریـز خبری نداشـتیم. 
علـی آقـا گفـت: من مـی‌روم بـه خاکریز بعـدی و از 
آنجـا به جلـو تیرانـدازی می‌کنم، تا ببینـم موقعیت 
چگونـه اسـت و نیروهـاي دشـمن کجـا هسـتند و 
از کـدام طـرف بایـد برویـم. پـس از آن بـه طـرف 
خاکریـز بعـدی رفـت. وقتـی بـه خاکریـز رسـید، 
لحظـه‌ای بلنـد شـد تـا نـگاه کنـد... بلنـد شـدن و 
افتادنـش همزمـان بـود.  تیر به قلبـش اصابت کرده 
بی‌آنکـه  دراز کشـید،  آهسـته  و  آرام  بـود، خیلـی 
دردی از جراحـت بـر رخسـارش هویدا باشـد، حتی 
“ آخ” هـم نگفـت و با دسـت اشـاره‌ای کـرد، که آن 

اشـارت را در نیافتیـم.
 آیـا نقطـۀ عبورمـان را نشـان مـی‌داد؟ مهمـات را 
جویـا بود، یـا آب میخواسـت؟گفتم؛ اگـر مهمات را 
می‌پرسـید کـه الان می‌رسـد و اگر آب می‌خواسـت 

 .... که 
خـود علی‌آقا گفتـه بـود: قمقمه‌هایتان را پـر نکنید 
مـا بـه دیـدار کسـی می‌رویم که تشـنه لب شـهیده 
شـده‌ اسـت. آرام چشـمانش را بسـت و صورتـش 

گلگون شـد. 

  شهيد علي تجلايي در قرارگاه خاتم الانبياء
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درآمد
دخترم! می‌دانم که حالا کوچکی و مرا به یاد نمی‌آوری ولیکن دخترم، وقتی که بزرگ شوی حتماً جویای حال پدرت و علت شهادت پدرت 

خواهی بود. بدان که پدرت کی پاسدار بود و تو نیز باید پاسدار خون پدرت باشی.
دخترم! می‌دانم یتیمانه زندگی کردن و بزرگ شدن در جامعه مشکل است ولیکن بدان که حسین و حسن و زینب یتیم بودند. حتی پیامبر 
اسلام نیز یتیم بزرگ شد. دخترم! هر وقت دلت گرفت، زیارت عاشورا را بخوان و مصیبت‌های سرور شهیدان تاریخ، حسین‌)ع( را بنگر و 
اندیشه کن. امیدوارم که در آینده وارث شایسته‌‌ای برای پدرت باشی. این بخشی از وصیت‌نامه شهید علی تجلایی به فرزندش است، شهید 
علی تجلایی دارای دو فرزند دختر بود که عاشقانه دوستشان داشت ولی فرزندانش را به بهترین سرپرست دنیا یعنی خدا سپرد و جانش را 

در راه اسلام و کشورش فدا کرد، فرزند شهید علی تجلایی از دلتنگی‌هایش برای خوانندگان "ماهنامه شاهد" یاران می‌گوید

قهرمان زندگي‌ام، مهربان‌ترين باباي دنيا

 زمان شهادت پدر بزرگوارتان،شما چند سال 
داشتید؟ 

من فرزند بزرگتر شهيد تجلايي هستم و در زمان 
شهادت پدرم دو سال و نیم سن داشتم.

دلاوری‌های  و  رشادت‌ها  از  خاطره‌ای  اگر   
بزرگوارتان  پدر  آشنایان  و  دوستان  از  پدرکه 

بفرمایید؟ بیان  را  اید  شنیده 
زماني كه با دوستان پدرم دور هم هستيم، 

دائم صحبت از، دلاوري‌ها، مديريت، زيركي و 
ولايتمداري پدرم هست. براي دوستان پدرم لحظه 

به لحظه بودن با پدرم، برايشان با خاطره خوب 
همراه بوده است.

 بطور کلی، کدامکی از خصوصیات شخصیتی 
پدر را بیشتر دوست دارید؟

بي‌خيال نبودنشان نسبت به سرنوشت مردم و 

كشورش كه من و خواهرم، جزئي از اين مردم 
بوديم و اينكه همسر و دختران خودش را به 

بهترين سرپرست دنيا يعني خدا سپرد.

در  پدرشان  که  شهید  فرزندان  دنیای   
چه  انسان‌ها  دیگر  دنیای  با  نیست  کنارشان 

دارد؟ تفاوتی 
بايد بگويم كه دنياي فرزندان شهيد هيچ شباهتي 
به دنياي بچه‌هايي كه پدر دارند، ندارد. آنچه كه 

براي ديگران روزمرگي محسوب مي‌شود، براي كي 
فرزند شهيد آرزو محسوب مي‌شود. براي مثال؛ 

بچه‌هايي كه پدر دارند عادت كرده‌اند كه هر روز 
عصر، پدرشان به خانه بيايد و با دست پر، در حالي 

كه براي كي فرزند شهيد آرزوست كه عصر، پدر 
بيايد و او به حكم احترام برود جلو و پدر را در 
آغوش بگيرد و خسته نباشيد بگويد. كي فرزند 
شهيد هر جايي كه دلش بخواهد، نمي‌تواند به 

مسافرت برود، چون پدرش نيست كه با ماشين 
شخصي جاده‌هاي زيبا را رانندگي كند و خيلي 

حسرت‌هاي ديگر. 

علی  شهید  سردار  دختر  با  مردم  برخورد   
است؟ چگونه  تجلایی 

برخورد خوب مردم را مديون پدرم هستم.

 اگر بخواهید شهید علی تجلایی را در کی 
جمله کوتاه بیان بفرمایید آن جمله چه خواهد 

بود؟
قهرمان زندگي‌ام، مهربان‌ترين باباي دنيا

 سخن پایانی اگر دارید بفرمایید؟
كاش بتوانم مثل پدرم، در مسير زندگي‌ام بهترين 

راه‌ها را انتخاب كنم.

گفت‌و‌گوي »شاهد ياران« با مریم تجلایی، فرزند شهيد علي تجلايي
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• نام عملیات : خیبر
• رمز عملیات: یا رسول‌الله)ص(

• منطقه عملیات: جبهه جنوبی ـ هورالهویزه
• زمان عملیات: 1362/12/3 تا 22/ 12/ 1362

• هدف:  تصرف هورالهویزه و جاده بصره- العماره و تهدید بصره از سمت شمال
• نوع عملیات:  گسترده

• فرماندهی عملیات: مشترک)سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران(
• سازمان عملیات: مشترک)سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران(

• استعداد نیروهای درگیر خودی: 246 گردان پیاده، 37 گردان زرهی، 7 گردان 
توپخانه

• شامل: لشکرهای 5، 8، 14، 17، 19،31، 27 و 41 . و تیپ‌های10، 15، 18، 21، 33، 
44، 20، 28 و 72 از سپاه؛ لشکرهای 77، 21، 28، 55،81، 16 و 92 از ارتش

• استعداد نیروهای درگیر دشمن: 122 گردان پیاده، 29 گردان زرهی، 23 گردان 
مکانیزه، 14 گردان کماندو، 4 گردان گارد جمهوری

• نتایج عملیات: آزادسازی 1000 کیلومترمربع در منطقه هور و 180 کیلومترمربع 
درجزایر مجنون و طلائیه. آشکار ساختن لزوم ایجاد، تقویت و توسعه یگان‌های دریایی 
برای انجام عملیات‌های آبی   خاکی، زمینه سازی عملیات‌های بدر، والفجر 8، کربلا 3، 4 

و 5 و همچنین زمینه‌ای برای تشکیل نیروی دریایی سپاه پاسداران.
• تلفات دشمن: 15000 کشته یا زخمی، 1140 اسیر

• خسارات دشمن: انهدام 6 هواپیما، 9 هلی‌کوپتر، 150 تانک و نفربر و 200 خودرو
• غنائم: 10 دستگاه تانک و نفربر، 60 دستگاه ماشین‌آلات مهندسی

  منبع:مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

بسم الله الرحمن الرحیم: لاحـول ولاقـوه الا بـالله 
انقالب  رهبـر کبیـر  بـه  بـا درود  العظیـم.  العلـی 
اسالمی حضـرت امام‌خمینـی فرمانـده کل قـوا و 
بـا درود بـه خانـواده شـهدای معظـم و محتـرم و 
بـا درود بی‌پایـان بـه شـهدای انقالب اسالمی و 
بالاخـص شـهدای عملیـات خیبـر کـه بـا ایثـار و 
شـهادت، لبیک‌گویـی خـود در جزایـر، بـه حماسـه 
انقالب  خونبـار  ورق  در  خیبـر  عملیـات  خونیـن 
اسالمی نقش بسـتند. الان نزدیک یک سـال اسـت 
کـه از عملیـات خیبـر می‌گـذرد. عملیاتـی کـه در 
بعـد  اسالمی  اسـتراتژی جمهـوری  تغییـر  تـداوم 
از عملیـات رمضـان کـه بـر روی اصـول اسـتراتژی 
اسـت  شـده  طرح‌ریـزی  جدیـد  سیاسـی  نظامـی 
و شـامل عملیات‌هـای کوتـاه مـدت و یـک سـری 
عملیات‌هـای دراز‌مـدت اسـت که با عملیات مسـلم 
بن‌عقیـل والفجرها شـروع شـد تا به عملیـات خیبر 
ختـم شـد. عملیاتی کـه اگر اغـراق نباشـد می‌توان 
تاریـخ سیاسـی دنیـا و محورهـای حرکـت  گفـت 
سیاسـی - نظامـی دنیـا را دگرگـون سـاخت. بـرای 
اینکـه مـا بتوانیـم اهمیـت عملیـات خیبـر را درک 
کنیـم، توضیـح کوتاهـی می‌دهـم دربـاره موقعیـت 
سیاسـی و نظامـی منطقـه تـا اهمیـت منطقـه بـر 
بیننـدگان محتـرم روشـن شـود. منطقـه خاورمیانه 
اگـر بـه قدمـت تاریخـی‌اش نـگاه کنیم  همیشـه از 
نظـر جغرافیایـی بیـن دو ابـر قـدرت شـرق و غـرب 

تقسـیم شـده بـود و تقسـیم ایـن ممالـک باعـث 
تـوازن قـدرت بیـن دو ابـر قـدرت شـده بـود. ولـی 
بعـد از خالـی شـدن جای پـای شـوروی و ابرقدرت 
شـرق و بـه دنبـال آن تحـولات عمـده در منطقـه، 
شـامل گرایـش عـراق بـه سـوی آمریـکا در جنـگ 
تحمیلـی و انقلاب اسالمی مهمتـر از همه، تحولات 
کـه از دسـت هـر دو ابـر قـدرت این خطه اسالم از 
دسـت اینان خالی شـد و ملت مبارز افغانسـتان که 
چنـد سـالی اسـت همگام بـا ملت ایـران، مبـارزات 
خـود را بـر‌ علیـه شـوروی شـروع کـرده اسـت. این 
تحـولات عمـده در منطقـه خاورمیانـه منطقـه‌ای 
کـه از نظـر نظامـی و اقتصـادی بـه خصـوص منبع 
انـرژی عمـده‌ای که در ایـن منطقه اسـت و اهمیت 
آن بـرای دو ابرقـدرت باعـث کشـمکش همیشـگی 
در زمـان شـاه ملعـون بیـن ایـران و عـراق و پاییـن 
مصـر و اسـرائیل و در نهایـت مسـائل لبنـان بود که 
می‌شـود گفـت، رونـد این حـرکات بـه نفـع آمریکا 
بعـد از چندیـن دهه اخیر تمام شـد و به جز منطقه 
ایـران کـه صرفـا مسـتقل و بـه دور از وابسـتگی به 
از  ابـر قـدرت روی پـای خـود ایسـتاده اسـت  دو 
نظـر جغرافیایـی سیاسـی منطقـه بـه علـت اهمیت 
مسـئله نفـت در خلیـج فـارس کـه طبق بـرآورد به 
عمـل آمـده 57درصـد نفـت دنیـا و25درصـد نفت 
گاز دنیـا از ایـن منطقـه تامیـن می‌شـود و ایـن بـه 
کشـمکش‌های  بـرای  عامـل  بزرگ‌تریـن  تنهایـی 

ابـر  دو  ایـن  مداخلـه  اهمیـت  و  منطقـه  سیاسـی 
قـدرت را نشـان می‌دهـد و اما اگـر بخواهیـم دقیقا 
بـه جغرافیـای نظامی عملیات که مـا در این منطقه 
انجـام دادیـم مـن توضیحـی بـر روی نقشـه درباره 
مرز‌هـای ایـران و عـراق می‌دهـم و وضعیـت کلـی 
روی نقشـه وبعـد بـه ترتیـب انشـاءالله توضیح کلی 

عملیـات را بـه حضورتـان عـرض می‌کنـم. 
نقشـه‌ای کـه الان مشـاهده می‌کنید، نقشـه ایران و 
عـراق اسـت و جنوبـی و شـمالی و غربـی و شـرقی 
اینهـا هسـتند ایـن نقـاط خط‌چینـی کـه مشـاهده 
می‌کنیـد  ایـن نـوار مـرزی ایـران و عراق اسـت که 
از جنـوب ادامـه می‌یابـد و بـه غـرب و شـمال غرب 
ایـران ادامه می‌یابد. سـمت راسـت نقشـه سـرزمین 
عـراق و سـمت چـپ نقشـه، سـرزمین جمهـوری 
اسالمی ایـران اسـت و بـه علـت اهمیـت خـاص 
جزایـر بوبیـان و جزایـر مجنون و اهمیتـی که دهنه 
فـاو و منطقـه خلیج‌فارس و جاده اسـتراتژیک بصره 
و بغـداد ـ العمـاره دارد روی ایـن اسـت برابـر 12 
رمضـان  عملیـات  از  بعـد  کـه  عمـده‌ای  طـرح 
طرح‌ریـزی شـده بـود. روی این طرح کار شـد و در 
نهایت اسـفندماه سـال 1362، این عملیـات با تکیه 
بـه الطاف خداونـد متعال و ایمـان و ایثار رزمندگان 
اسالم در ایـن منطقـه زرخیـز مناطـق نفتـی عراق 
جـاده اسـتراتژیک بصره و بغدادـ العمـار و در نهایت 
ایـن جـاده بـه کویـت و عربسـتان منتهی می‌شـود 

عملیات  خیبـر به روایت شهید تجلایی
شهید تجلایی در مصاحبه تلویزیونی به شرح عملیات خیبر و دستاوردهای سیاسی و نظامی این 
عملیات پرداخته است. چیزی که در این مصاحبه جالب است قدرت تحلیل درخصوص مسائل 

سیاسی است که بسیار هوشمندانه بوده است.
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طرح‌ریـزی شـد و شـروع شـد و امـا از نظـر اهمیت 
اقتصـادی و جغرافیایـی ایـن منطقـه و اینکـه چـرا 
جـاده  بـه  دسـتیابی  شـد؟  انتخـاب  منطقـه  ایـن 
اسـتراتژیک بصـره بـود و زدن بـه وسـط دو سـپاه 
دشـمن بـود کـه در نهایـت باعـث جدایـی و انهدام 
نیروهـای ایـن دو سـپاه می‌شـد. عمده‌تـر از ایـن 
مسـائل دسـتیابی بـه ذخایـر پایـه نفتـی عـراق بود 
کـه اگـر بـر روی کالک دقـت نمایید جزایـر جنوبی 
مجنـون و ایـن هم جزایر شـمالی مجنون اسـت که 
اسـت  گرفتـه  قـرار  هورالهویـزه  باتالق  داخـل 
مسـاحت جزایـر عمـده قابل بحث نیسـت مسـائلی 
کـه حائـز اهمیـت اسـت یـک ششـم نفـت عـراق 
اسـت کـه در ایـن جزایـر قـرار دارد و تصـرف  ایـن 
جهانـی  و  سیاسـی  نظـر  از  می‌توانسـت  اهـداف 
راهگشـای عمـده بـرای مـا، جهـت شکسـت نهایی 
صـدام شـود و امـا برای اینکـه اهمیت ایـن عملیات 
واضح‌تـر بـرای بیننـدگان محتـرم شـود بـار دیگـر 
اشـاره‌ای می‌کنـم بـه وضعیت سیاسـی آن زمان که 
اگـر دقت کنیم بـه خبرهای خبرگـزاری عمده‌ترین 
اخبـار مسـئله حملـه ایران بـود و ایجاد جو شـانتاژ 
خبـری علیه ایـران و ایجـاد زمینه‌هـای مختلف که 
امریـکا بتوانـد در صـورت پیـروزی قطعی ایـران در 
خلیج‌فـارس مداخلـه نظامـی نماید و مسـئله عمده 
جمهـوری  و  ایـران  علیـه  بـر  بـود  کـه  تبلیغاتـی 
اسالمی، صلح‌طلب نشـان دادن عراق و جنگ‌طلب 
نشـان دادن ایـران و مسـئله عمده‌ای که بـاز دوباره 
تاکیـد می‌شـد و اشـاره می‌کردند. مـزدوران اجنبی 
خارجـی بـه آن کـه در صـورت حملـه ایـران، عراق 
قـادر بـه شکسـت هجمه ایـران خواهد بـود و با این 
ترفند‌هـای تبلیغاتـی سیاسـی و نظامی‌شـان سـعی 
منصـرف  حملـه  ایـن  از  را  ایـران  کـه  می‌کردنـد 
نماینـد. بـه دور از ایـن مسـائل کـه ایران براسـاس 
تکلیـف الهـی و بر‌اسـاس اسـتراتژی اسالمی بـرای 
دفـاع از میهـن اسالمی و بـرای دفـاع از اسالم و 
قـرآن هیـچ وقـت از این تبلیغات هراسـی نداشـته، 
نمی‌کنـد، حملـه گسـترده نظامـی خـود را در ایـن 
نقطـه شـروع کـرد. حمله‌ای کـه در جزايـر مجنون 
شـد بـرای 3 عملیـات پشـتیبانی بـود و یـک تـک 
اصلـی یـا همـان عملیـات اصلـی بـود کـه از سـه 
محـور بـه سـمت العزیـر و به سـمت اتونـه و محور 
بعـدی به سـمت‌البیضه بود کـه در روز اول عملیات 
توانسـتند از سـه نقطـه نیروهـای رزمندگان اسالم 
جـاده اسـتراژیک بصـره را به مـدت 3 روز ببندند و 
بـا اسـتفاده از تک‌هـای پشـتیبانی عملیـات اصلـی 
همـان شـب اول برای تصـرف جزایر مجنـون انجام 

پذیرفـت کـه بـا تحقـق کامـل و بـا تلفـات بسـیار 
جزئـی و بـا اسـیر گرفتـن کلـی از نیروهایـی که در 
ایـن منطقـه بودنـد هدف ایـن عملیات تامین شـد. 
اگـر برگردیـم و ببینیم رسـانه‌های خبـری آن زمان 
همـان خبرگزاری‌هایـی کـه تبلیغـات می‌کردند که 
ایـران در صورت حمله شکسـت خواهـد خورد و در 
صـورت تهاجـم بـه عـراق دچار یـک مشـکل عمده 
اقتصـادی، سیاسـی و جهانـی خواهد شـد. برعکس 
پیـروزی رزمنـدگان اسالم بـا الهـام از رهبری‌های 
پیامبرگونـه امـام و بـا تـوکل بـه خـدا و بـا عشـق 
زیـارت کربال ایـن موازنـه را برهـم زدنـد کـه بـه 
ترتیـب نگرانی‌هـای ابر‌قدرت‌هـا در اخبار خودشـان 
کـه  شـد  منعکـس  گروهی‌شـان  رسـانه‌های  و 
مهمتریـن آنهـا هشـدار بـه کشـورهای خلیج‌فارس 
بـود کـه در صـورت پیـروزی اسالم کـه اگـر ایران 
پیـروز شـود کویـت و عربسـتان و محورهـای عمده 
خلیـج فـارس مـورد تهدیـد قـرار خواهـد گرفـت و 
هـدف اینهـا مقابلـه ما بـر علیـه کشـورهای منطقه 
حـوزه خلیج‌فـارس بـود و به آنهـا اعلام آمـاده باش 
بـود کـه البتـه ایـن خـود بیانگـر تـرس و عظمـت 
پیـروزی رزمنـدگان اسالم بـود. اگر دقـت کنیم به 
مـا  زمـان،  آن  سیاسـی  وجـو  زمـان  آن  اخبـار 

از  تـرس  جهـت  در  اخبـار  کلـی  کـه  می‌بینیـم 
رزمنـدگان اسالم و بـر عکـس عمدتـا خبرهـا در 
رابطـه بـا پیـروزی رزمنـدگان اسالم بود کـه البته 
طبـق معمـول خبرهای ضد و نقیـض از جمله اینکه 
و  دوبـاره تصـرف کـرده  را  عـراق جزایـر مجنـون 
گسـیل  جزایـر  تصـرف  بـرای  عمـده‌ای  نیروهـای 
داشـته اسـت و بـه ترتیـب اخبار‌هـای گوناگـون در 
حـول و حـوش جریانات این عملیات در رسـانه‌های 
خارجـی پخـش گردید کـه در این بین نقـاط بارز و 
پراهمیتـی کـه بـود از دیـدگاه خـود ابر‌قدرت‌هـا و 
جنایتکارهـا اعتـراف خـود اینهـا بـود کـه از صدای 
امریـکا نقل شـده کـه دیپلمات‌های خارجـی که در 
ایـران مسـتقر هسـتند از طرف کشـور‌های خارجی 
اعتـراف کردنـد کـه ایـن عملیـات از نظـر نظامی و 
از‌نظـر تاکتیکـی یـک عملیـات اسـتثنایی و قابـل 
تحسـین بود. ایـن بیانگر حرکت نظامـی و تاکتیکی 
و نتیجـه ایثـار بـرادران مـا بـود کـه خـود دشـمن 
بیگانـه به ایـن اعتراف کرده اسـت و بعـد به ترتیب 
بـه  امریـکا  خـود  اعترافـات   63 فروردیـن   4 در 
پیروزی‌هـای رزمنـدگان اسالم و بخصـوص نقطـه 
خبر‌گـزاری  مجلـه  و  امریـکا  صـدای  کـه  جالبـی 
واشـنگتن پسـت در اخبـار خـودش هشـداری بـه 
آقـای ریـگان می‌دهـد بـا ایـن عنـوان کـه آقـای 
ریگانـی کـه امـروز تمـام افـکارش کـه بـه سـمت 
کرملین و شـوروی اسـت به سـمت پشـت خود نگاه 
کنـد و ایـران را ببینـد و بـه نقـل از آنهـا آیـت الله 
یـک  به‌عنـوان  و  می‌آیـد  کـه  ببینـد  را  خمینـی 
بزرگتریـن  و  سیاسـی  موازنه‌هـای  سـومی  قـدرت 
قیـام جغرافیایـی ـ سیاسـی ایـن منطقـه را بعـد از 
جنـگ جهانـی دوم به‌هـم بزنـد. ایـن اعتـراف خود 
هشـدار  حقیقـت  در  و  امریکایـی  خبرگزاری‌هـای 
ملـت خـود امریـکا بـه سـردمداران امریـکا بـود که 
ایـن نیـز یـک عظمـت عملیات‌‌هـا بـود و امـا اگـر 
دقـت کنیـم و بخواهیـم از نظـر نتایج ایـن عملیات 
جمع‌بنـدی کنیـم و نکاتـی کـه در ایـن عملیـات 
ایـن جزایـر و  دیـده شـده بـود از جملـه تصـرف 
نزدیکـی نیروهـای اسالم و قـرار گرفتـن نیروهـای 
اسالم در 5 کیلومتـری جاده اسـتراتژیک بصره بود 
ابـراز  کـه  دنیـا  یاوه‌گویی‌هـای  بـه  جوابگویـی  و 
می‌کردنـد کـه ایـران از نظـر نظامـی تـوان ادامـه 
عملیـات را نـدارد وکسـب تجربیـات نظامـی جدید 
کـه خـود ایـن تجربیـات مهم‌تریـن عامـل شـده و 
خواهـد شـد بـرای اینکه مـا بتوانیم انشـاءالله از این 
تجربیـات اسـتفاده کنیم و این تجربیـات را آميخته 
کنیـم بـا چهـار سـال تجربیـات گذشـته و در ایـن 

پیروزی رزمندگان اسلام با الهام از رهبری‌های 
با توکل به خدا و با عشق  پیامبرگونه امام و 
که  زدند  برهم  را  موازنه  این  کربلا  زیارت 
اخبار  در  ابر‌قدرت‌ها  نگرانی‌های  به‌ترتیب 
منعکس  گروهی‌شان  رسانه‌های  و  خودشان 

شد.
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جنـگ ان شـاءالله در آینـده بـدون تـرس و عیـب 
بـرای سـقوط صـد درصد حتمـی صـدام، طرح‌های 
کامل‌تـر و بهتـری را طرح‌ریـزی کنیـم. نکتـه دیگر 
اسـتفاده از تجهیـزات و عبـور از هـور بـود کـه از 
نـکات بـارز در ایـن عملیات بود زمین هـای باتلاقی  
همچنـان که در نقشـه مـی بینید کـه از نظر اصول 
نظامـی و تاکتیک‌هـای نظامی این مناطـق غیر‌قابل 
عبـور گفته می‌شـود یعنـی در ارتش‌های کلاسـیک 
و در کلاس‌هـای نظامـی دنیـا ایـن مناطـق، مناطق 
غیر‌قابـل عملیـات می‌داننـد و هیـچ وقت فکـر اینها 
نمی‌رسـید کـه در قـرن اخیـر و در تاریـخ معاصـر 
جدیـد چنیـن نیروهایـی پیـدا می‌شـود که بـا ایثار 
خـود و شـهامت‌های خـود و ابتـکار خودشـان ایـن 
هورهـا را زیـر پای خـود می گذارند و رد می شـوند 
و جـاده اسـتراتژیک بصره بغـداد را تصرف می‌کنند. 
از  قبـل  ایـن کـه همچنـان کـه  نکتـه دیگـر  امـا 
عملیـات، عـراق تهدیـد کـرده بـود کـه اگـر ایـران 
سالح‌های  از  مـا  حملـه  صـورت  در  کنـد  حملـه 
شـیمیایی در سـطح گسترده اسـتفاده خواهیم کرد. 
در اینجـا تحقـق پیـدا کـرد، جنایتـی بـس عظیم‌تر 
گذاشـتن  پـا  زیـر  و  جنایت‌هایشـان  تمـام  از 
کـه  شـیمیایی  گلوله‌هـای  آن  ژنـو،  قراردادهـای 
توسـط شـرق وغـرب بـه ‌نوعـی سـوغاتی فرسـتاده 
شـده بـود بـرای جلوگیـری از پیشـرفت حمالت 
رزمنـدگان اسالم در ایـن منطقـه بخصـوص جزایر 
مجنـون و در حـول و حـوش ایـن منطقـه اسـتفاده 
شـده اسـت کـه البتـه ضربـات عمـده و صدمـات 
غیر‌نظامـی  مناطـق  بـه  عملیـات  ایـن  در  عمـده 
در  کـه  منطقـه  اهالـی  از  عـده  یـک  و  می‌رسـید 
منطقـه هـور و هورالهویـزه مسـتقر بودند و آسـیب 
دیدنـد و بر‌عکـس ‌ایـن به‌جـای اینکـه عاملی شـود 
بـرای جلوگیـری از پیشـرفت رزمنـدگان اسالمی، 
شـد بـرای ثبات وایسـتادگی و حفـظ جزایر مجنون 
بر‌خالف محاسـباتی کـه آنهـا انجـام داده بودند که 
گفتـه بودنـد کـه اگـر از مـواد شـیمیایی اسـتفاده 
کنیـم باعـث شکسـت ارتش اسالم خواهد شـد، بر 
عکس رزمندگان اسالم از این مشـکلات و مسـائل، 
روحیـه گرفتنـد و بـدون توجه بـه اسـتفاده از مواد 
شـیمیایی همچنـان سـنگرهای خـود را بـا خـون 
خـود و بـا حماسـه‌های خـود و بـا اسـتقامت‌های 
خـود حفـظ کردنـد. نکتـه دیگـر در ایـن عملیـات، 
اسـتفاده از تکنیک‌هـا و وسـایل ابتـکاری بـود کـه 
بعـد از 4 سـال تجربـه در ایـن عملیات‌ها به وسـیله 
مبتکریـن و مسـئولین دسـت‌اندرکار بـرای تسـهیل 

ایـن عملیـات تهیـه شـده بود کـه عمده‌تریـن اینها 
کـه مشـاهده شـد و اطالع یافتید مسـئله پل خیبر 
بـود کـه حیـرت وتعجـب دنیـا را برانگیختـه کرد و 
بـه اعتـراف کارشناسـان نظامی که به نقـل از مجله 
خبرگزاری واشـنگتن پسـت دوباره خود کارشناسان 
نظامـی غـرب اعتـراف کردند کـه این پلی کـه فعلًا 
بـه طـول 13  ایـران  درسـت شـده اسـت توسـط 
کیلومتـر، در تاریـخ جنگ‌هـای مـدرن نظامی اخیر 
بی‌سـابقه اسـت و ایـن یـک تجربه بـود کـه باید در 
آینـده ارتش‌هـای کلاسـیک از این اسـتفاده کنند و 
بارزتریـن نکتـه ایـن عملیـات و مهمتریـن نکتـه و 
سرنوشت‌سـازترین نکتـه در ایـن عملیـات نحـوه و 
نـوع عملیـات و نحـوه ایثـار رزمندگان بـود با توجه 
بـه اینکـه دشـمن حـدود یـک میلیـون و200 هزار 
عـدد گلولـه تـوپ و خمپـاره بـه جزیره ریخـت اگر 
محاسـبه کنیـم تقریبـا بـرای هـر 20سـانتی‌متر جا 
یـک گلولـه مصرف شـده بود کـه وقتـی رزمندگان  
اسالم صحبـت می‌کردنـد و مسـخره می‌کردند این 
گلولـه بـاران می‌گفتنـد فکـر می‌کنیـم وزن جزیره 
سـنگین‌تر شـده آنقـدر گلولـه زده بـود و بـا همـه 

ایـن مسـائل رزمندگان اسالم بـا دریافت پیـام امام 
هاشـمی  آقـای  امـام  محتـرم،  نماینـده  طـرف  از 
رفسـنجانی کـه امـام عزیـز فرمـوده بودنـد کـه بـه 
رزمنـدگان بگوییـد در این عملیات باید حسـینی‌وار 
نـدای  امـت  ایـن  فرزنـدان  والحـق  کننـد  جنـگ 
اباعبـدالله الحسـین فرزنـد زهـرا را از خـاک کربلا با 
تمـام وجود احسـاس کرده و شـنیده و بـه فرزند او، 

نکته  نکته و سرنوشت‌سازترین   مهمترین 
در این عملیات نحوه و نوع عملیات و نحوه 
ایثار رزمندگان بود با توجه به اینکه دشمن 
گلوله  عدد  هزار  و200  میلیون  کی  حدود 
توپ و خمپاره به جزیره ریخت اگر محاسبه 
کنیم تقریبا برای هر 20سانتی‌متر جا کی 
گلوله مصرف شده بود که وقتی رزمندگان  
اسلام صحبت میک‌ردند و مسخره میک‌ردند 
این گلوله باران می‌گفتند فکر میک‌نیم وزن 
جزیره سنگین‌تر شده آنقدر گلوله زده بود.
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امـام امـت، خمینـی بـت شـکن لبیـک گفتنـد وتا 
آخریـن قطـره خون وتـا آخریـن نفس و تـا آخرین 
گلولـه در مقابـل دشـمن ایسـتادند. دشـمنی که با 
تمـام قوا بـا نیرویی در حـدود360 گـردان مجهز تا 
بـن دنـدان برای پـس گرفتـن جزایر مجنـون اقدام 
کـرده بودنـد ولـی در نهایـت بعـد از کلـی تلفـات 

نتوانسـت رزمندگان اسالم را از ایـن جزایر به عقب 
برانـد ایـن نکتـه و ایـن مرحلـه عزیـزان در حقیقت 
زورآزمایـی و یـا نمایـش قـدرت پیـروزی خـون بـر 
شمشـیر وسالح بـود که خـود مستشـاران مـزدور 
خارجـی کـه در عـراق مسـتقر بودنـد معـرف ایـن 
قضیـه شـدند و ایـن یک نکتـه بارزی شـد در تاریخ 
رزم بی‌امـان رزمنـدگان اسالم در ایـن نقطـه کـه 
ان‌شـاءالله در تاریـخ ثبت شـده وثبت خواهد شـد و 
یـک درس آموزنـده‌‌‌‌ای بعـد از عملیـات چزابـه کـه 
نمایـش قـدرت اولیـه اسالم وکفـر بـود در اینجـا 
دوبـاره بـه نمایـش گذاشـته شـد و نشـان دادند که 
و  امریـکا  و  اسـت  پیـروز  شمشـیر  بـر  خـون 
ابر‌جنایتکارهـا و شـوروی‌ها با سالح‌های سوغاتیشـان 
بـه عـراق نمی‌تواننـد رزمنـدگان اسالم را متزلـزل 
عقـب  از موضـع خـود  قـدم  یـک  و حتـی  کننـد 

بکشند.
 امـا نتایـج جهانی و سیاسـی این عملیـات چه بود؟ 
بـه دنبـال پیـروزی قطعـی وتثبیـت جزایـر مجنون 
دنیـا بـا تمـام قدرتـش و بـا تمـام امکاناتـش و بـا 
تمـام تبلیغاتش وحشـت‌زده شـد و در صـدد تقویت 
کشـور‌های حـوزه خلیج‌فـارس بـر آمده بطـوری که 

آمـاری کـه تهیـه کـرده بـودم در رابطـه با مسـائل 
اقتصـادی کـه نتایج این جنـگ بود بعـد از عملیات 
کـه باعـث باز شـدن بازار فـروش سالح‌های جدید 
در حـوزه خلیـج فـارس بـود چنـد مـورد را مـن 
سـریعاً بـه حضـور بیننـدگان محتـرم می‌رسـانم تـا 
عظمـت این عملیات و این پیروزی مشـخص شـود. 
از جمله یکسـری سالح‌هایی کـه توسـط امریکا به 
عـراق سـرازیر شـد از جملـه سالح‌های برزیلی بود 
موشـک‌های اس‌.اس.بـی و موشـک‌ها و تانک‌هـای 
سـاخت برزیل بـود و حدود 45 دسـتگاه هلی‌کوپتر 
و  عـراق سـرازیر شـد  در  بـه منطقـه  کبـری کـه 
بخصـوص سیسـتم‌های موشـک‌های پدافنـد هوایی 
سـرازیر  عربسـتان  بـه  قبضـه   400 کـه  اسـتینگر 
شـد بعـد از عملیـات خیبـر که ایـن بیانگـر ابهت و 
برعکـس، تـرس امریـکا از ایـران بـود که ایـن 400 
موشـک می‌توانـد تنهـا بـرای خاورمیانـه و حفاظت 
منافـع امریـکا در مناطـق خاورمیانـه کافـی باشـد 
و موشـک‌های  فـروش هواپیماهـا  عامـل  و عمـده 
اسـتینگر برای عربسـتان، تـرس از عملیات انتحاری 
هواپیما‌هـا وخلبانـان جمهـوری اسالمی بـود و بـه 
ابوظبـی‌،  در  موشـکی  پایگاه‌هـای  ایجـاد  ترتیـب 
پدافنـد  وسیسـتم‌های  هوایـی  پایگاه‌هـای  تقویـت 
در عمـان‌، فـروش کلـی سالح توسـط انگلسـتان و 
برزیل و فرانسـه و سـوئد به کشـورهای حوزه خلیج 
فـارس بـود‌، ایجاد پوشـش هوایی وسـیع‌تر توسـط 
آواکس‌هـای امریکایـی در فضـای خلیـج فـارس و 
عربسـتان بـود و امریـکا از نظـر سیاسـی و بـه علت 
توانسـت  ایـران  آمـد،  به‌دسـت  کـه  پیروزی‌هایـی 
از نظـر جهانـی بـا قـدرت بیشـتر و بـا حاکمیـت 
بیشـتر در منطقـه بتوانـد جلوه‌گـر شـود و اگر دقت 
کنیـم تمـام  هیئت‌هـای خارجـی بـه ترتیـب بـه 
سـوی ایران سـرازیر شـد بـرای بسـتن قراردادهای 
اقتصـادی سیاسـی و روابط‌هـای بین‌المللـی و بـر 
عکـس فعالیت‌هـای عمـده‌ای در منطقـه خاورمیانه 
وخلیـج فـارس بخصـوص، طبـق آمـاری کـه تهیـه 
شـده اسـت مجموعـاً تـا 7 دی ماه 63 حـدود 474 
فقـره اقدامات بـرای صلح در منطقه کـه ایجاد صلح 
بیـن ایـران وعـراق اقـدام شـده اسـت کـه از جمله 
ایـن اقـدام و اتحادیه‌ها وکمیسـیون‌ها وجلسـات که 
در رسـانه‌های گروهـی بـه آشـکار مشـخص شـده 
اسـت. من تعـدادی را بـه ترتیب سـریعاً می‌گویم تا 
عظمـت ایـن قضیه دوبـاره از نظر اقداماتـی که دنیا 
بـرای صلـح و در حقیقـت بـرای حفـظ منافـع خود 
در منطقـه اقـدام کرده بودند روشـن شـود: اتحادیه 
بیـن المجالس شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد 

دشمنی که با تمام قوا با نیرویی در حدود 360 
گردان مجهز تا بن دندان برای پس گرفتن 
در  ولی  بودند  کرده  اقدام  مجنون  جزایر 
نهایت بعد از کلی تلفات نتوانست رزمندگان 
اسلام را از این جزایر به عقب براند این نکته 
و این مرحله عزیزان در حقیقت زورآزمایی 
و یا نمایش قدرت پیروزی خون بر شمشیر 
مزدور  مستشاران  خود  که  بود  وسلاح 
خارجی که در عراق مستقر بودند معرف این 
قضیه شدند و این کی نکته بارزی شد در 
تاریخ رزم بی‌امان رزمندگان اسلام در این 
نقطه که ان‌شاءالله در تاریخ ثبت شده وثبت 

خواهد شد.
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 7 سـران  اقتصـادی  اجالس   63/3/11 تاریـخ  در 
کشـور عـرب مـکان ، لنـدن، 63/3/17 گردهمایـی 
وزرای خارجـی کشـورهای همـکاری خلیـج فـارس 
ارتـش  روسـای  اجالس   63/3/25 تاریـخ  در 
کشـور‌های عضو شـورای همـکاری خلیج‌فـارس در 
تاریـخ 63/4/2 کنفرانس بررسـی اثـرات جنگ برای 
صلـح و امنیت جهانی در بغـداد در تاریخ 4/17//63 
نشسـت اتحادیـه پارلمانـی عـرب تاریـخ 63/5/27 
کمیتـه صلـح سـازمان کشـورهای اسالمی تاریـخ 
63/4/27 اجالس کمیتـه 7 نفـره وزرای اتحادیـه 
وزرای  محرمانـه  اجالس   63/6/4 تاریـخ  عـرب 
خارجـی دفـاع کشـورهای شـورای همـکاری خلیج 
وزرای  جانشـینان  اجالس   63/6/27 در  فـارس 
خارجـی همـکاری خلیـج فـارس در تاریـخ 63/7/2 
جلسـه شـورای اتحادیـه عـرب 63/7/2 . هـدف از 
برشـماری این‌‌هـا ایـن بـود کـه عظمـت پیـروزی 
ایـن عملیـات بـه تلاطـم افتـادن دنیا جهـت ایجاد 
صلـح بـود و امـا علت اصلـی این قضیـه و اینکه چرا 
اینهـا ایـن همـه بـه تلاطـم افتاده‌اند که صلـح بین 
ایـران و عـراق برقـرار شـود بـه خاطر همان مسـئله 
اهمیـت جغرافیایـی سیاسـی منطقـه بـود و اهمیت 
ذخایـر نفـت و اهمیـت ویـژه منطقـه جنـوب بغداد 
و منطقـه بصـره بـود کـه دومیـن شـهر و مهمترین 
شـهر تجـاری وصنعتـی بعـد از بغـداد بـود وتـرس 
دنیـا و تـرس کشـورهای خلیـج فـارس از اینکه اگر 

ایـران پیـروز شـود وبه بصره تسـلط پیدا کنـد و در 
صـورت شکسـت عـراق حتمـاً کشـورهای عربـی به 
ترتیب متزلزل شـده و متلاشـی می‌شـود دلایلشان 
عمدتـاً نفوذ انقلاب اسالمی و نفوذ خـط انقلاب در 
بیـن ملت‌هـای منطقـه بود کـه عمده‌ترین وحشـت 
را این عامل باعث شـده اسـت تا اسـتکبار در رابطه 
بـا سیاسـت‌‌های خـود و حاکمیـت خـود در منطقه   
متزلـزل می‌شـود و امـا حیـف اسـت کـه در رابطـه 
ابعـاد سیاسـی نظامـی اقتصادی این مسـئله بگوییم 
ولـی از ایثارگـران لشـکر توحیـد کـه ایـن حماسـه 
لشـكرهایی  جملـه  از  باشـیم.  نگفتـه  آفریدنـد  را 
کـه در ایـن عملیـات بودنـد و در حقیقـت طبـق 
معمـول لشـكر‌های خـط شـکن اسالم مـن جملـه 
لشـکر عاشـورا بـود که افتخـار اسالم و افتخار ملت 
غیـور آذربایجـان بودنـد البتـه در طـول عملیـات 4 
سـاله مقاومـت و خط‌شـکنی‌های لشـكر عاشـورا بر 
همگان محزر اسـت و حماسـه‌ای که لشـكر عاشـورا 

ولشـكر حضـرت رسـول ولشـكر علی‌بـن ابی‌طالـب 
کـه دو فرمانـده هـر دو لشـكر تـا ایـن  لحظـه بـه 
درگاه خداونـد تقدیـم کرده‌اند نقش عمده داشـتند 
وهمچنـان کـه به خدمت شـما رسـاندم ایـن نقطه، 
وقـدرت  اسالم  نیروهـای  قـدرت  نمایـش  نقطـه 
اسالم وکفـر بـود کـه البتـه تـک تـک رزمنـدگان 
حرکـت  مجموعـه  و  آفریدنـد  حماسـه  اینجـا  در 
اینهـا بـود کـه باعث شـده ایـن لشـكرها بتوانند در 
مقابـل حمالت مداوم دشـمن ایسـتادگی کنند. در 
رابطـه بـا عظمـت و ایثـار ایـن بـرادران همین بس 
کـه اینهـا حـدود 40 کیلومتـر در مناطـق با‌‌تلاقی و 
مناطـق نـا امـن هور‌الهویزه عبـور کرده و توانسـتند 
جزایـر مجنـون را تصـرف نماینـد تـا آخریـن روز با 
الهـام از پیـام امـام واقعـاً بـا خون خـود ایـن جزایر 
را تثبیـت کننـد و خاکریزهایـی کـه در جزایـر زده 
بـود بـا خـون خودشـان و بـا عمل بـه نـدای لبیک 
خـود ایـن جزایـر را حفـظ نماینـد کـه از جمله در 
اینجـا خوب اسـت یـادی نمایـم از شـهدای بزرگوار 
و سـرداران رشـید اسالم؛ شـهید مرتضـی یاغچیان 
و شـهید حمیـد باکـری معاونیـن لشـگر عاشـورا و 
فرمانـده محتـرم و فرمانده همیشـه خنـدان یکی از 
گردان‌هـای لشـکر عاشـورا بـرادر مشـهدی عبادی. 
مقاومـت  کـه  نبـود  اینجـا  در  تنهـا  بـرادران  ایـن 
راه  ایـن  را در  ایثـار کردنـد وخـون خـود  کردنـد 
ریختـن. بلکه ایشـان همچنان کـه برادرمان مرتضی 

کفار  برعلیه  عملیات  چند  در  دوشادوش 
جنگ کرده بودیم نکات بارزی دیده بودم از 
جمله استقامت این برادرمان و روحیه تسلیم 
اینها  نشدن در مقابل دشمن که درحقیقت 
قرآن  از  را  نظامی  درس‌های  این  و  درس‌ها 

وائمه گرفته‌اند.

 رزمندگان در حال اعزام براي عمليات خيبر
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یاغچیـان از اول جنـگ شـناخت از ایشـان داشـتم، 
دوشـادوش در چنـد عملیـات بـر علیه کفـار جنگ 
کـرده بودیـم نـکات بـارزی دیـده بـودم از جملـه 
اسـتقامت ایـن برادرمـان و روحیـه تسـلیم نشـدن 
در مقابـل دشـمن کـه درحقیقـت اینهـا درس‌هـا 
و ایـن درس‌هـای نظامـی را از قـرآن وائمـه گرفتـه 
انـد و سـردار رشـید و سـردار خونین کربلا حسـین 
بودنـد. مـن جمله خاطـره‌ای که از شـهید یاغچیان 
دارم، وقتـی ایشـان در عملیات محاصره سوسـنگرد 
از قسـمت پا،ترکـش خوردنـد و بطـور کلـی عماًل 
پزشـکان گفتنـد کـه  و پایـش قابل ترمیم نیسـت، 
بعـد از چنـد روز بسـتری شـدن در بیمارسـتان این 
سـردار شـهید اسلام سـریعاً به سوسـنگرد برگشت. 
بـا همـان پـای بسـته شـده مدت‌هـای مدیـدی در 
عملیات‌هـا شـرکت کردنـد و تـا اینکه نهایتـاً دوباره 
در داخـل رودخانـه کرخـه زخمی شـد و برای مدت 
کوتاهـی از صحنـه عملیـات دور مانـد ولکـن ایـن 
روحیـه ای کـه در ایـن برادرمـان بـود باعـث شـد 
کـه نتوانسـت در پشـت جبهه‌هـای جنـگ بمانـد و 
مجـدداً در عملیـات رمضـان به صحنـه جنگ آمد و 
دوبـاره تکلیـف خـود را در مقابـل خداونـد متعال و 

قـرآن مبیـن اسالم ادا کرد.
خاطـره‌ای کـه بنـده از بـرادر حمیـد باکـری بعلـت 

اینکـه کمتـر با هـم بودیم داشـتم و نکات بر‌جسـته 
کـه مـن در ایـن مـرد خـدا دیـدم، وقار و سـنگینی 
و متانـت اسالمی و آن صلابـت لازمـی کـه بایـد 
از  و  داشـت  وجـود  باشـد  اسالم  سـرباز  یـک  در 
دوسـردار  ایـن  از  کـه  عمـده‌ای  خاطـرات  جملـه 
دارم، دوشـادوش در کنـار هـم در تمـام عملیات‌هـا 
بـود کـه هـرگاه بنـده حقیـر بـرای بررسـی منطقه 

عملیـات در هـر عملیـات کـه بـه جلـو می‌رفتیـم 
حـال  در  هـم  کنـار  در  دوشـادوش  مـن  همیشـه 
هدایـت و فرماندهـی گردان‌هـای لشـكر عاشـورا در 
نـوک خـط مقـدم دیـدم و ایـن نشـانه بـارز اخـوت 
همـان نزدیکـی قلـوب و همـان کلمـه وحدتـی بود 

کـه اینهـا در عمـل تحقـق داده بودنـد.
هـم  کنـار  در  و  دیگـر  هـم  دوشـادوش  همیشـه 
نهایتـاً در جزایـر مجنـون در کنـار هـم و همچـون 
سـردار کربال غریبانـه شـهید شـدند و تـا آنجـا که 
عزیـزان اطالع دارند جنازه‌شـان پیدا نشـده اسـت 
و بـه حـق گفتنـی اسـت، شـهدای غریب کربال اما 
برادرمان مشـهدی عبـادی که قابل‌توصیف نیسـت، 
ایثارهـا و گذشـت‌هایش و مقاومت‌هایـش در تمـام 
عملیات‌هـا به‌خصـوص در عملیـات والفجر مقدماتی 
ایـن  بقـدری  دارم  بـرادر  ایـن  از  خاطـره‌ای  کـه 
بزرگـوار در منطقـه مانـده بـود و به عقب برنگشـته 
بـود کـه روزی کـه قـرار شـد او بـه عقـب برگـردد 
منطقـه پشـت سـر نیروهـای ایرانـی را دقیـقً نمی 
شـناخت و در نهایـت پیامـی که به امت حـزب‌ا.... و 
امـت شـهید‌پرور دارم ایـن اسـت کـه بـه درس‌های 
آموزنـده امـام امـت دقـت نماییـم، وحـدت کلمه‌ی 
کـه امـام امـت می‌فرمایـد جامـه عمـل بپوشـانیم 
باشـیم چـه در  وسـعی نماییـم در کنـار یکدیگـر 
صحنـه میـدان جنـگ و چـه صحنه سیاسـت و چه 
صحنه پشـت جبهـه همچنانکه تا حـالا بودیم برای 
اینکـه پیـروزی زمانی شـامل یک ملت می‌شـود که 
آنهـا وحـدت داشـته باشـند و قلوبشـان بـه یکدیگر 
نزدیـک باشـد و نـدای امـام امـت در رابطه شـرکت 
دسـتاورد‌های  حفـظ  بـرای  جنـگ  جبهه‌هـای  در 
مـا  کـه  رابطـه  ایـن  در  و  باشـیم  کوشـا  انقالب 
عزیزانـی را تقدیـم ایـن انقالب می‌نماییـم و نبايـد 
مایـوس نباشـیم، چـون هرقـدر ما مصیبت بکشـیم 
بـه پـای مصیبت‌هـای اباعبدا...الحسـین نمی‌رسـد. 
نکتـه دیگـر پیامـی کـه بـرای رزمنـدگان اسالم و 
بـه جان نثارانِ راه سـرخ شـهادت اباعبدا..‌.الحسـین 
دارم ایـن اسـت کـه بیشـتر از پیـش و بـا وحدتـی 
محکم‌تـر از پیـش و بـا اعتصـام بـه حبـل خداونـد 
متعـال و در کنـار رزمنـدگان اسالم شـتاب نماییـم 
و دسـت به دسـت هـم دهیـم تـا بتوانیم ان‌شـاءاالله 
در عملیـات سرنوشت‌سـاز آینـده کـه بسـی عظیم‌تر 
از عملیـات خیبـر و عظیم‌تـر از عملیات‌هـای دیگـر 
خواهـد بود.  انشـاءالله بتوانیم نقش ایفـا کنیم وتا در 
نهایت حکومـت جهانی اسالمی وحکومت توحیدی 
جهانـی را به‌وسـیله خـود آقـا امام زمان‌)عج( تشـکیل 

دهیـم )والسالم علیکـم ورحمـه ا... و برکاتـه(

 رزمنده ايراني در عمليات خيبر

به درس‌های آموزنده امام امت دقت نماییم، 
می‌فرماید  امت  امام  که  کلمه‌ی  وحدت 
جامه عمل بپوشانیم وسعی نماییم در کنار 
یکدیگر باشیم چه در صحنه میدان جنگ 
پشت  صحنه  چه  و  سیاست  صحنه  چه  و 
جبهه همچنانکه تا حالا بودیم برای اینکه 
پیروزی زمانی شامل کی ملت می‌شود که 
به  قلوبشان  و  باشند  داشته  وحدت  آنها 
یکدیگر نزدکی باشد و ندای امام امت در 
رابطه شرکت در جبهه‌های جنگ برای حفظ 
دستاورد‌های انقلاب کوشا باشیم و در این 
انقلاب  این  تقدیم  را  عزیزانی  ما  که  رابطه 

می‌نماییم.
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علـی  گزارش‌دهنـده  مأموریـت:  شـرح   
تجلایی، مسـئول عملیات منطقـه دهلاویه، 
مسـئول  و  سوسـنگرد  عملیاتـی  معـاون 
عملیـات در موقـع محاصـره سوسـنگرد. 
بسـیج  نیروهـای  به‌اتفـاق  سـپاه،  نیروهـای  مـا 
منطقـه  در  مختلـف  نیروهـای  تعـداد  یـک  و 
دهلاویـه مسـتقر بودیـم کـه روز 8/23 سـاعت 9 
صبـح، نیروهـای مـزدور بعثـی عـراق به بـرادران 
پاسـدار یـورش آوردنـد کـه در ایـن درگیری‌هـا، 
ده‌هـا تانـک، خـودرو و نفربـر، شـرکت داشـتند 
پیاده‌نظـام  نفـر   4100 از  بیـش  تعـداد  بـا  و 
پیشـروی کردنـد کـه در ایـن موقـع بـه کمیـن 
بـرادران پاسـدار برخورد کردند. بعد از دو سـاعت 
درگیـری، بـرادران پاسـدار با به‌جا گذاشـتن ده‌ها 
نفـر زخمـی و شـهید، مجبـور بـه عقب‌نشـینی 
شـدند تـا در سـنگر دهلاویـه به‌اتفـاق بـرادران 

دیگـر مقاومـت کننـد.
در حدود سـاعت11:30، سـروان‌احمدی مسـئول 
اینجانـب علـی تجلایـی  بـا  بـرادران  از  گروهـی 
تمـاس گرفتنـد و اصرار داشـتند که عقب‌نشـینی 
کننـد ولـی مـن در جـواب ایـن بـرادر گفتـم که 
هیچ‌کـس حـق عقب‌نشـینی نـدارد و تـا آخریـن 
نفـس خواهیـم ایسـتاد که بـرادران حتـی بااینکه 
زخمـی بودنـد و خونریزی می‌کردند،بـه هیچ‌وجه 
حاضـر نبودنـد کـه سـنگر را رهـا کننـد. در ایـن 
روز، هرچـه از نیـروی هوایـی، هوانیـروز و ارتـش 
کمـک خواسـتیم به مـا کمکـی نکردنـد. بالاخره 
دشـمن بـا به جا گذاشـتن ده‌‌هـا تانـک و نفربر و 
چندين کشـته، سـاعت5:30 ]عصر[ عقب‌نشـینی 
کـرد کـه دراین‌موقـع بـه اینجانـب خبـر آوردنـد 
کـه از سـاعت 8 صبـح، جـاده سوسـنگرد-  اهواز 
بسـته شـد و گروهـي از نيروهاي دشـمن ازطرف 
كوه‌هـاي الله‌اكبر و هويزه به‌طرف شـهر پيشـروي 
ميك‌ننـد و بـراي ايـن كـه  بـه كمـك نیروهـای 
بـه ‌طـرف  شـبانه،  برسـيم.  شـهر  در  موجـود 
سوسـنگرد حرکـت کردیـم و سـاعت 6 صبـح در 
سوسـنگرد مسـتقر شـدیم و بیمارسـتان شـهر پر 
بـود از کشـته و زخمی‌هـای درگیـری. البتـه در 
درگیـری دهلاویـه، بـرادران مقـدار زیـادی انـواع 
مهمـات از مـزدوران بعثـی بـه غنیمـت گرفتند و 

واقعـاً بـرادران در دهلاویـه حماسـه آفریدند.
از شـب تـا صبـح (8/24) توپخانـۀ عراق، شـهر را 
می‌کوبیـد. صبـح 1359/8/24 خواسـتیم نيروهـا 
را سـازمان‌دهی کنیـم چـون تانک‌هـا کاماًل بـه 
شـهر نزدیک شـده بودند. در این موقع، مشـاهده 

بـه  بـرادران،  از  قسـمتی  مسـئول  کـه  کردیـم 
نـام سـروان احمـدی، بـا تمـام نیروهـای خـود از 
رودخانـه بـا قایـق فـرار می‌کننـد کـه در جـواب 
ندادنـد.  فـرار می‌کنیـد؟ جوابـی  مـن کـه چـرا 
دوبـاره بـه سـپاه برگشـتم. دیـدم تمـام نیروهای 
موجـود در شـهر فـرار کرده‌انـد. بـرادران سـپاه 
در  و  کردیـم  سـازمان‌دهی  را  شـهر  در  موجـود 
چنـد نقطه مسـتقر نمودیـم. بالاخره ظهـر، نه در 
شـهر و نـه در سـپاه و هنـگ ژاندارمـری، کسـی 
نمانـد. بالاخره خـودم تصمیم گرفتـم که مهمات 
را منفجـر کنـم و ایـن کار را کـردم. عصر سـاعت 
4 بـود کـه برادرانـی را کـه گوشـه و کنـار شـهر 
پراکنـده بودنـد، جمـع نمـودم و شـبانه از چنـد 
نقطـه وارد شـهر شـدیم و شـروع بـه پاک‌سـازی 
در جمـع‌آوری اسـلحه و مهمات نمودیم و شـبانه 
نیروهـا را در چنـد جـای شـهر مسـتقر نمودیـم 
و مسـجد شـهر را پایـگاه انقالب کردیـم. البتـه 
شـهدای مـا در آن‌طـرف رود و در اطـراف شـهر 
به‌جـا ماندنـد. حتـی وقـت دفـن آن‌هـا را پیـدا 

نکردیـم کـه ایـن واقعـاً بـرای مـا دردآور بود.
شـب با بـرادران صحبت کـردم. به بـرادران گفتم 
بـرادران! بیاییـد بهشـت را بـرای خـود بخریـم. 
همـه بـا صـدای تکبیر بـا همدیگر با خـدای خود 
عهـد بسـتیم کـه تـا آخریـن قطـرة ‌خون کـه در 
تانـک، مسلسـل  بـدن داریـم، در مقابـل تـوپ، 
کالیبـر 75، هلی‌کوپتـر، میگ‌هـا و نیروهای گارد 

مخصـوص رژیـم بعـث ايسـتادگي كنيم.
بـه خمپـاره،  تـا صبـح 59/8/25، شـهررا  شـب 
گلولـۀ تـوپ، خمسه‌خمسـه و گلولۀ تانك بسـتند 
تـا ايـن حملـه را شـروع كننـد. صبـح زود بـود 
كـه حملـه ازسـمت جـادة هویـزه شـروع شـد. 
تعـدادی از بـرادران که مسـلح بـه آر.پی.جی، ژ3 
و کلاشـینکف بودنـد، از دو طـرف از بالای خانه‌ها 
و کوچه‌هـا بـا 5 تانـک عراقی که در خیابـان بازار 
شـروع بـه پیشـروی می‌کردنـد، درگیـر شـدند. 
بعـد از چند سـاعت درگیـری و دادن یک شـهید 
از بـرادران پاسـدار، موفـق شـدیم کـه سـه تانک 

گزارش شهيد علی تجلایی

 بعد از آزادسازی 
سـوسنگــرد  به 
درخـواست شهيد 

حسن باقــري

‌شهید علی تجلایی در این روایت 
مکتوب، وقایع سوسنگرد را  از 23 

تا 26 آبان 1359 نقل کرده است.

مقدار  برادران  دهلاویه،  درگیری  در  البته   
به  بعثی  مزدوران  از  مهمات  انواع  زیادی 
برادران در دهلاویه  غنیمت گرفتند و واقعاً 

حماسه آفریدند.
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از 5 تانـک را از بیـن ببریـم کـه نیروهـای کمکـی 
عـراق آمـده و تانک‌هـا را بـا اجرای آتشـی زیـاد، به 
عقـب در مقرشـان بـه بیـرون شـهر، بردنـد. در این 
موقـع، دوبـاره شـهر را از چهارطرف)جـادۀ هویـزه، 
جـادۀ سوسـنگرد، اهـواز، بسـتان و جـادۀ دهلاویه( 
بـه توپ بسـتند کـه یکی پـس از دیگـری خانه‌ها و 
دیوارهـا درهـم ریخت و این باعث شـد کـه تعدادی 

از بـرادران زخمی شـدند.
حـدود سـاعت 12بـود کـه حملـه‌ای از طرف شـط 
کرخه‌کـور به‌طـرف شـهر، تـوأم بـا حملـۀ دیگـری 
ازطـرف جـادۀ هویـزه شـروع شـد. دوبـاره بـرادران 
بـه مقابلـه پرداختنـد کـه در ایـن درگیـری نیـز بـا 
به‌جـا گذاشـتن 4 تانـکِ منهدم‌شـده در دوطـرف 
شـهر و تعـداد زیـادی زخمـی عقب‌نشـینی کردند. 
پیروزی‌هـای  ایـن  بـا  بـرادران  روحیـۀ  واقعـاً 
بـر  بـر حملـۀ خـود  و  قوی‌تـر می‌شـد  پی‌درپـی، 
دشـمن می‌افزودنـد چـون ازطـرف جـادۀ دهلاویـه 
- سوسـنگرد به‌طـرف شـهر نزدیک‌تـر شـده بودند. 
چنـد نفـر از بـرادران، پـل جـاده را مین‌گـذاری و 
تی.ان.تـی گذاشـتند کـه تـا دشـمن خواسـت وارد 
شـهر شـود، پـل را منفجـر کننـد. چـون درگیـری 
خیلـی شـدید بـود، بـرادران تصمیـم گرفتنـد چند 
هنـگ  در  پـل  آن‌طـرف  در  کـه  را  زخمـی  نفـر 
ژاندارمـری بودنـد به ‌داخل مسـجد بیاورنـد که هم 
پايـگاه و هـم بیمارسـتان محسـوب مي‌شـد. پس از 
رد شـدن ماشـین اول، ماشـین دوم که مي‌خواسـت 

رد شـود، از بـرادران سـه نفـر مجروح بـود و با توپ 
و تانـک در روی پـل، عراقی‌هـا هـدف قـرار دادنـد. 
در ایـن درگیـری سـه نفـر از بـرادران کـه در داخل 
نائـل آمدنـد.  ماشـین بودنـد، بـه درجـۀ شـهادت 
درجنـگ بيـن حـق و باطـل با وجـود تـوپ، نفربر و 
تانـك، بعثي‌هـاي مزدور کـه ضربۀ شـدیدی خورده 
بودنـد، مثـل دیوانه‌هـا تمـام خانه‌هـا و مخصوصـاً 
سـاختمان‌های بلنـد را که می‌دانسـتند مـا در آن‌ها 
مسـتقر می‌شـويم، بـه تـوپ، تانک و خمسه‌خمسـه 
بسـتند؛ البتـه نتیجـۀ جنـگ، بـرای مـا خـوب بـود 
زیـرا بـا به‌جـا گذاشـتن تعـدادی زخمـی و شـهید 
و  کـرده  دفـع  را  آن‌هـا  شـدید  حملـۀ  توانسـتیم 
خیلـی از نفـرات و تانک‌هـا را ازبیـن ببریم. مسـئله 
مهـم، همـکاری بـرادران بـود کـه بـا تکبیـر جلوی 
مـا  بـه  و  برمی‌گشـتند  موفـق  و  می‌رفتنـد  تانـک 
می‌گفتنـد دعـا کنیـد که شـهر سـقوط نکنـد تا ما 
در مقابـل خـدا، امـت و امام‌مـان شـرمنده نشـویم. 
در ایـن روز، تمـام بـرادران با خونگرمـی، مهربانی و 
وحـدت دوشـادوش همدیگـر جنگیدنـد؛ البتـه یک 

نفـر دکتـر هـم از ژاندارمـری بـود که طـي دو روز، 
خیلـی مؤثـر واقع شـد ولـی مسـئله‌ای کـه دردآور 
بـود نبـودن دارو‌ بـود. فقـط زخمی‌هـا را بـا ملافـۀ 
بـرادران  از  نفـر  چندیـن  کـه  می‌بسـتند  سـفید 
زخمـی به‌علـت نبـودن امکانـات به درجۀ شـهادت 
واقعـاً  آمدنـد. شـهر وضـع عجیبـی داشـت.  نائـل 
میـدان کربال بـود. در هـر کوچـه، خانـه و خیابـان 
و  شـیرمردان  ایـن  اسالم،  پاک‌باختـگان  خـون 
حماسـه‌آفرینان، به‌چشـم می‌خورد و شـهر در آتش 
می‌سـوخت. صـدای نالـۀ زخمی‌هـا در مسـجد و در 
خانه‌هـا بـالا می‌رفـت و واقعـاً فریـاد این‌هـا و دعای 
ملـت مسـتضعف بـود کـه باعـث می‌شـد خداونـد 
متعـال به ما کمـک نمایـد. دوباره، سـریع نیروهای 
باقی‌مانـده را منظـم کردیـم و در خانه‌هـای مختلف 
سـنگر گرفتنـد و به نگهبانـی خود در گوشـه‌ وکنار 
دیوانه‌هـای  ایـن  صبـح  تـا  دادنـد.  ادامـه  ]شـهر[ 
بعثـی، این مـزدوران آمریکایـی، شـهر را کوبیدند و 
ایـن روز بـرای مـا نتیجـۀ جنـگ خیلی خـوب بود. 
بـرادران دیدنـد که واقعـاً باایمان و الله‌اکبر می‌شـود 

پـوزۀ ایـن مـزدوران را بـه خـاک مالید.
 روز بعـد )8/26(، صبـح‌زود، دوبـاره حملـه شـروع 
شـد. ناراحتـی بـرادران از نرسـیدن نیـروی کمکـی 
بـود؛ البتـه نـه ازاینکـه بـه شـهادت نائـل خواهنـد 
آمـد، بلکـه ازاینکـه چون پیشوایشـان حسـین)ع( در 
سـنگرهای سوسـنگرد غریب مانده بودنـد و غریبانه 
می‌جنگیدنـد. واقعـاً مثـل حسـین در دل خـود بـا 

که  بود  برادران  همکاری  مهم،  مسئله   
موفق  و  می‌رفتند  تانک  جلوی  تکبیر  با 
برمی‌گشتند و به ما می‌گفتند دعا کنید که 
شهر سقوط نکند تا ما در مقابل خدا، امت و 

امام‌مان شرمنده نشویم.

 شهر سوسنگرد بعد از حمله رژيم بعث
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کسـی  آیـا  کـه  می‌گفتنـد  سـخن  خـود،  خـدای 
هسـت مـا را یـاری نماید؟ چیـزی که مـا را ناراحت 
بهتریـن  بـود.  یارانمـان  دادن  دسـت  از  می‌کـرد، 
دوسـتانمان و بهتریـن برادرانمـان در خـون خـود 
می‌غلتیدنـد. روز دوم درگیـری، صبـح دوبـاره از دو 
سـمت حملـه شـروع شـد کـه در ایـن درگیری‌هـا، 
نیروهـای بعثی‌ از جـادۀ هویزه، دهلاویه و احسـانیه 
و  شـهامت  بـا  بـرادران  کردنـد.  حملـه  ]اهـواز[ 
رشـادت بـا چنـگ ‌و‌دنـدان ایسـتادند. در ایـن روز، 
نزدیکی‌هـای ظهـر، توانسـتیم 12 مـزدور عراقـی را 
در شـهر، دسـتگیر کنیـم و فرمانـدة 5 تانکـی کـه 
بـه شـهر داخـل شـده بـود بکشـیم و تعـداد زیادی 
از ایـن مـزدوران را بـه خـاک ‌وخـون بغلتانیم. پس 
از بازجویـی از مـزدوران، متوجـه شـدیم کـه تعداد 
وارد  سـمت  دو  از  مخصـوص  نیـروی  از  نفـر   18

شـهر شـده‌اند؛ البتـه هـرروزه بـر تعـداد زخمی‌هـا 
می‌شـد.  اضافـه  کشـته‌ها  و 

در ایـن روز، در اثـر خمسـه خمسـه‌ای کـه دشـمن 
بـه شـهر می‌انداخـت، بـه مـن و مسـئول عملیاتـی 
از پشـت، ترکـش اصابـت کـرد و بـا بسـتن یـک 
تکـه پارچـه سـفید، مـن دوبـاره بـه کمک بـرادران 
شـتافتم. مسـئلة مهـم دیگـری نیـز امـروز رخ داد 
و آن دسـتگیری 9 نفـر از نیروهـای ژاندارمـری کـه 
لبـاس خـود را عـوض کـرده و لبـاس محلـی عربی 
پوشـیده بودنـد که در صـورت پیـروزی عراقی‌ها بر 

مـا، سـالم بماننـد و  ایـن واقعـاً در روحیـۀ بـرادران 
پاسـدار، بسـیج و چندیـن نیـروی مردمـی کـه با ما 
بودنـد، تأثيـر زيادي گذاشـت؛ البته به‌جـز چند نفر 
ژانـدارم کـه آن‌هـا هـم فقـط در روبـه‌روی مسـجد 
بودنـد و کمـک می‌کردنـد، فهمیدنـد در یـک یا دو 
خانـۀ روبـه‌روی مسـجد جمـع شـده و بـرای خـود 
هتل درسـت کرده بودنـد. دراین‌مدت، ما با بیسـیم 
بـا اهـواز تمـاس داشـتیم ولـی متأسـفانه کمکی به 
مـا نرسـید و در ایـن روز، عراقی‌هـا حلقـۀ محاصره 
را تنـگ کردنـد. مهمـات کم‌کـم تمـام می‌شـد کـه 
بـا زدن ضربه‌ای شـدید و بـه غنیمـت گرفتن توپ، 
اسـلحه و مهمـات از عراقی‌هـا به‌دسـت آوردیـم. در 
ایـن روز، دیگر جای سـالمی در شـهر نمانده و اکثر 
بـرادران، زخمی و یا شـهید شـدند ولی بـرادران هر 
ايـن  ايـن روز،  لحظـه مصمم‌تـر می‌جنگیدنـد. در 

مـزدوران ازخـدا بي‌خبـر، مسـجد را به توپ بسـتند 
کـه تعـدادی از زخمی‌هـا کـه در مسـجد بودنـد، 

دوبـاره زخمی شـدند.
، بـه مـن خبـر دادنـد کـه  صبـح روز سـوم8/26 
نیروهـای کمکـی در نزدیکی‌هـای شـهر اسـت ولی 
بـاز مـا بـاور نمی‌کردیم تـا اینکه نزدیکی‌هـای ظهر 
مـن بـه اتفاق تنـی چنـد از بـرادران به‌طـرف جاده 
رفتیـم کـه در ایـن موقـع، نیـروی سـپاه پاسـداران 
پیـش می‌آمدنـد، مشـاهده  در روی جـاده  را کـه 
کردیـم کـه این‌لحظـه، دیگـر گفتنـی نیسـت که از 

خوشـحالی همـه گریـه می‌کردنـد، دعـا می‌کردنـد 
را در  به‌جـا می‌آوردنـد. همدیگـر  را  و شـکر خـدا 
آغـوش می‌کشـیدند و گریـه می‌کردنـد؛ البته گریه‌ 
از روی خوشـحالی، نـه عجـز و ناتوانـی. تانک‌هـای 
دشـمن در محـور کرخه‌کـور و مرعـی که به‌وسـیلۀ 
هوانیـروز و توپخانه ارتش و سـپاه پاسـداران منهدم 
شـده بودند، تمام آسـمان را پر از دود و آتش کرده 
بـود. نیروهـای کمکـی بـه اتفـاق بـرادران سـپاه و 
فرمانـدۀ خود به شـهر آمدند و شـروع به پاکسـازی 
شـهر نمودیم و نیروهـای پراکندۀ بعثی را كشـته یا 
دسـتگیر نمودیـم. در این روز، دوباره من از قسـمت 
پـا، تیـر خـوردم و اگـر دراین‌لحظـه، در جمجمـه‌ام 
هـم اگـر می‌خـورد، ناراحـت نبـودم چون بـا خیال 
راحت شـهید می‌شـدم چـون دیگر سوسـنگرد آزاد 

. بود

 ایـن مـزدوران، ایـن بعثی‌هـای آمریکایـی و ایـن 
صـدام یزیدهـا کـه آلـت دسـت اربابـان آمریکایـی 
خـود هسـتند، نمی‌داننـد کـه ایـن ملت، ایـن امت، 
بـه گفتۀ امامـان و بـا وعده‌هايي كه خداونـد متعال 
و مهربـان بـه مسـتضعفین داده، شکسـت نخواهـد 
خواهیـم  بعثـي  رژيـم  سـرنگونی  تـا  مـا  و  خـورد 
جنگیـد و امـا در آخر گزارشـم از مسـئولین کشـور 
می‌خواهـم کـه علـت نارسـایی‌ها را بررسـی کننـد. 

  برگرفته از:کتاب یادداشت‌های روزانه جنگ، شهید 

   حسن باقري 

گریه  و  میک‌شیدند  آغوش  در  را  همدیگر 
میک‌ردند؛ البته گریه‌ از روی خوشحالی، نه 
تان‌کهای دشمن در محور  ناتوانی.  و  عجز 
به‌وسیلۀ هوانیروز و  کرخهک‌ور و مرعی که 
توپخانه ارتش و سپاه پاسداران منهدم شده 
بودند، تمام آسمان را پر از دود و آتش کرده 
بود. نیروهای کمکی به اتفاق برادران سپاه 
به  و شروع  آمدند  به شهر  فرماندۀ خود  و 
نیروهای پراکندۀ  پاکسازی شهر نمودیم و 
این  در  نمودیم.  یا دستگیر  را كشته  بعثی 
روز، دوباره من از قسمت پا، تیر خوردم و اگر 
دراین‌لحظه، در جمجمه‌ام هم اگر می‌خورد، 
راحت شهید  خیال  با  چون  نبودم  ناراحت 

می‌شدم چون دیگر سوسنگرد آزاد بود.

  مبارزه رزمندگان اسلام در برابر رژيم بعث در سوسنگرد
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بـرادر بزرگـوار شـهید ما، واقعاً اهل معرفت و سـرعت و سـبقت بـود. اگر چه 
خیلـی جـوان بـود ولـی هر چـه را که یـاد گرفته و آمـوزش دیده بـود، مثل 
یـک نظامـی مسـن و کار کشـته و بـا تجربه به‌کار می‌بسـت. با آن سـن کم، 
تخصـص‌، فهـم و مباحـث او در طرح‌ریـزی عملیات‌هـا انسـان را به شـگفتی 

وا‌ می‌داشـت.
جلسـه‌ای در دزفـول بود کـه فرماندهان و سـرداران قرارگاه‌ها و لشـکرها در 
آن حضور داشـتند‌. جناب آقای هاشـمی رفسـنجانی به‌عنـوان فرمانده عالی 
جنـگ حضـور داشـتند، سـردار رضایـی هـم بودنـد، دربـاره انجـام عملیاتی 
بحـث بـود. همـه حـرف زدنـد و هر کـس گوشـه‌ای از آن عملیات را تفسـیر 
کـرد‌.  ولـی وقتـی نوبـت به ایشـان رسـید‌، بعـد از دو سـه دقیقه کـه حرف 
زد‌، همـه چشـم‌ها متوجه ایشـان شـد‌. بـه قدری جالـب و جامـع عملیات را 
تشـریح کـرد که همه احسـنت و آفریـن گفتند‌. تجزیه و تحلیـل تجلایی در 
آن جلسـه‌، منجـر بـه یـک تصمیـم ملی شـد و در آن جلسـه بود کـه ارزش 

نهفتـه ایشـان برای ما آشـکار گشـت . 
سـردار رضایی‌، سـردار صفوی و سـایر فرماندهان لشـکرها بسـیار خوشـحال 

شـدند‌. در آنجـا بـود کـه همه بـه ارزش تجلایی پـی بردند‌.

 سردار سرلشكر پاسدار غلامعلی رشید  

شهیــد به روایت همرزمان

در دوره دافـوس بـا هـم بودیـم ... خداوند به ما لطـف کرد، سـعادتی نصیب ما بود 
کـه یک سـال تمـام، خودمان و خانواده مان درکنار علی و خانواده‌اش باشـیم. علی 
فـرد عـادی مثـل ما نبـود. رفتـار و خصوصیات و حـالات دیگری داشـت. رفتارش، 
 کـردارش، صحبت‌هایـش، رفت و آمدش، نمازش و همه چیزش برای ما درس بود..
خداونـد، دختـری برایـش عنایت کـرده بود. بـرای نماز صبـح که بلند می‌شـدیم، 
را  نـوزادش  کهنه‌هـای  حتـی  می‌شـوید.  را  لباس‌هایـش  دارد  کـه  می‌دیدیـم 
می‌شسـت. نمی‌گذاشـت خانمـش بـا آن وضـع نقاهـت لبـاس بشـوید. مدیریتش 
حـرف نداشـت و می‌توانسـت مسـئولیت‌های سـنگینی را بـر عهـده بگیـرد‌، کمـا 
ایـن کـه بعدهـا در قـرارگاه مسـئولیت مهمـی بـر عهـده‌اش نهادنـد. در قـرارگاه 
تـا نیمه‌هـای شـب در مـورد مسـائل نظامـی و جنـگ بحـث می‌کردیـم‌، طـوری 
کـه خسـته می‌شـدیم و خوابمـان می‌گرفـت و بعـد از نمـاز صبـح نیـز اسـتراحت 
می‌کردیـم‌. امـا علـی‌، محـال بود بعـد از نمازصبـح بخوابد‌. مـا اغلب اوقـات، مدت 
زمـان خـواب او را محاسـبه می‌کردیـم و می‌دیدیـم بیشـتر از 2 یـا 2/5 سـاعت 

نمی‌خوابـد. زاهـد شـب و شـیر روز بـود. 

 سردار مرتضی صفاری   
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مردم  از  کاملًا  شهر  عاشورا(،  )روز  امروز   
از  مردم  که  بفرمایید،  است.  خالی شده  عادی 

کرده‌اند؟ تخلیه  را  شهر  موقعی  چه 
وضـع  شـدیم،  اعـزام  اینجـا  بـه  مـا  کـه  موقعـی 
شـهرعادی بـود و ایـن تاکتیـک نیروهـای عراقـی 
اسـت که وقتـی می‌خواهند، وارد شـهری شـوند، از 
چنـد روز قبـل آنجـا را با تـوپ و خمپـاره می‌کوبند 
تـا شـهر از مـردم عـادی خالی شـود. کوبیدن شـهر 
سوسـنگرد، بعد از دهلاویه شـروع شـد کـه برادران 
مـا در آن منطقـه بـا وجـودی کـه از نظر سالح در 
مضیقـه بودنـد تـا آخریـن حـد ایسـتادگی کردند و 
نگذاشـتد که دشـمن از طرف سـابله به سوسـنگرد 
بیایـد. جـاده اهواز به وسـیله نیروهای عراقی بسـته 
شـد و دشـمن توانسـت سوسـنگرد را محاصره کند.

با توجه به دلاوری‌هایی که برادران سپاه،    

بسیج و ارتش ازخود نشان دادند، وضع جنگ 
را در این شهر چگونه می‌بینید؟

خمپـاره،  و  تانـک  تـوپ،  آتـش  زیـر  مـا  بـرادران 
موشـکهای تـاو و کالیبر 75 دشـمن جـان می‌دادند 
را  شـهیدان  ایـن  بدن‌هـای  قطعـه  قطعـه  مـا  و 
جمـع‌آوری می‌کردیم. بـرادران ارتش اینجـا نبودند 
ملـت  کـه  وجـودی  بـا  می‌کنیـم،  احسـاس  مـا  و 
پشـتیبان ماسـت، اینجـا غریبانـه کشـته می‌شـویم 
و ایـن حرفـی اسـت کـه بایـد بـه ملـت گفته شـود 
و نمونـه‌اش در خیلـی از جبهه‌هـا دیده شـده اسـت 
کـه به نظـر مـن، بزرگترین دلیـل این مسـئله عدم 
هماهنگـی در بیـن نیروهاسـت. یعنی مسـئولین به 
جـای اینکـه بـا یکدیگـر هماهنگی داشـته باشـند، 
هرکسـی سـعی می‌کنـد، کار را بـه اسـم خـودش 
تمـام کنـد. بعـد از درگیـری دهلاویـه، شـبانه به ما 
خبـر دادنـد کـه راه سوسـنگرد- اهواز بسـته شـده 

و مـا هـم اگـر در آن منطقـه بمانیـم، طبعـاً قتـل و 
عـام خواهیـم شـد. بـه ایـن جهـت مـا نیروهایمان 
را شـبانه بـه سوسـنگرد آوردیـم و صبـح نیروهـا را 
سـازماندهی کردیـم. حـدود 1800 نفـر مسـلح در 

بود. شـهر 
متأسـفانه وقتـی درگیـری شـروع شـد، بسـیاری از 
نیروهـا شـهر را تـرک کردنـد و در حـدود 150 نفر 
ماندنـد. من بسـیاری از مهمات را منهـدم کردم که 

به دسـت دشـمن نیافتد.
بعـد‌ از ‌ظهـر در اطـراف شـهر یـک سـری از بچه‌ها 
پراکنـده بودنـد که آنهـا را جمع کردیـم و به بچه‌ها 
گفتـم که: »آیا حاضرید امشـب بهشـت را بخریم؟« 
و همـه تکبیـر گفتنـد و دوبـاره وارد شـهر شـدیم. 
نقـاط  در  و  کردیـم  گروه‌بنـدی  را  بچه‌هـا  صبـح 
سـوق‌الجیش، نفـرات را مسـتقر کردیم و مسـجد را 
پایـگاه قـرار دادیم و همـان روز از سـاعت‌10 صبح، 

بازخوانی مصاحبه سردار شهید علی تجلایی
در رابطه با حماسه 26 آبان ماه سال 1359 و آزادی سوسنگرد

چرا سپاه باید پیشمرگ تانک شود
 به نقل از:  نشریه پیام انقلاب،تاریخ مصاحبه:روز عاشورا،28 آبان ماه سال 1359 
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عـراق شـروع بـه کوبیـدن شـهر کـرد کـه مقدمـه 
پیشـروی آنهـا بـه داخـل شـهر بـود و بـرادران بـا 
شـهامت و بـا دلیـری کـه اصاًل قابل گفتن نیسـت، 

آفریدند. حماسـه 

و  ما  به  بی‌توجه  تجلایی،  برادر  اینجا  در   
اشک  حالیکه  در  وصف،  غیرقابل  حالتی  با 

گفت: بود،  پوشانده  را  چشمانش 
نمی‌تـوان قبـول کـرد، مگر اینکه کسـی با چشـمان 
خـود آن صحنـه را ببینـد. بـرادران بـدون مهمـات 
جلـوی تانک‌هـا ایسـتادگی می‌کردنـد. هـر نفر بیش 
از 100 فشـنگ کلاشـینکف نداشـت و می‌بایستی با 

این فشـنگ سـه چهـار روز ایسـتادگی کرد.
تعـداد مجروحیـن ایـن درگیـری بسـیار زیـاد بـود و با 
کمـال تأسـف همـان روز 27 نفـر مجـروح داشـتیم. 
دکترهـا زودتر از مجروحین با چمدان‌های بسـته شـده 

از رودخانـه گذشـتند.

جبهه  در  عراقی  نیروهای  و  ما  اسراي   
بود؟ چقدر  سوسنگرد 

مـا در ایـن درگیری‌هـا تعـدادی از نیروهـای عراقی 
را دسـتگیر کردیـم امـا متأسـفانه تعـداد کمـی از 
نیروهای خودی نیز توسـط دشـمن دسـتگیر شدند 
کـه بـا لبـاس مبـدل در خانـه مانـده بودنـد تـا در 

فرصـت مناسـبی فـرار کنند.
مضیقـه  در  آب  لحـاظ  از  اینکـه حتـی  وجـود  بـا 
بودیـم و ناچـار بودیم کـه از آبهای کثیـف گودال‌ها 
اسـتفاده کنیـم، روحیـه بـرادران بسـیار عالـی بود. 
قابـل توصیف نیسـت. لحظه ای که سوسـنگرد آزاد 
شـد و نیروهـا به هـم رسـیدند، واقعاً روحیـه بچه‌ها 
بـاور کردنـی نبود. مـا انتظار نداشـتیم بـه ما کمک 

برسـد و همه می‌گفتیم که »شـهید خواهیم شـد«.
بـا رسـیدن نیروهـای ارتش و بـه دلیل تـرس بیش 
از حـد نیروهـای عراقـی، بـا 150 نفـر نیروی سـپاه 
و بـا سالح سـبک توانسـتیم مقادیـر زیـادی توپ، 
تانـک، خمپـاره و خمسـه خمسـه‌ی آنهـا را نابـود 
کنیـم یـا بـه غنیمـت بگیریـم. دشـمن بـا رسـیدن 
نیروهـای ارتـش و توپخانـه، بلافاصله عقب نشسـت 
و اگـر ما دارای سالح سـنگین بودیـم، خیلی زودتر 

می‌توانسـتیم آنهـا را از خاکمـان بیـرون کنیم. 

  اگر پیامی برای برادران رزمنده در جبهه‌ها 
خانه  به  موقت؛  درگیری  این  از  بعد  که  آنها  یا 

بفرمایید؟ دارید،  برگشته‌اند 
مـن بـه پـدر و مادرهایـی کـه فرزندانشـان شـهید 
شـده‌اند یـا بـه خانـه برمی‌گردنـد، تبریـک عـرض 

میکنـم کـه چنـان فرزندانـی تربیـت کرده‌انـد.
امـا از بـرادران پاسـدار میخواهـم کـه خودشـان را 
در  را  خـود  آموزش‌هـای  کننـد.  آمـاده  و  بسـازند 
سـطح بالاتـر ببرنـد، چـرا کـه دشـمن سـاز و برگی 
قـوی دارد و اگـر مـا نیز سـاز و برگمان قوی باشـد، 
بـا ایمـان محکـم، می‌توانیـم خیلـی سـاده و راحت 

آنهـا را شکسـت بدهیم. 

صحنه‌های  از  خاطراتی  چنانچه  پایان  در   
نمایید. بازگو  ما  برای خوانندگان  جنگ دارید، 
از چـه بگویـم. از لحظه‌های کشـته شـدن یا از وقت 
تمـام شـدن مهمـات، از مظلومیت‌هـای برادرانمـان 

بگویـم یـا از وحشـی‌گری‌های ارتـش بعث؟
دوم یـا سـوم محـرم بـود و بـرادران بـه مـن فشـار 
مـا  کـه  بکـن  کاری  علـی،  بـرادر  کـه  می‌آوردنـد 
امسـال تاسـوعا و عاشـورا را در کربلا باشیم. امید ما 
همیـن بـود و قـول داده بودیـم کـه دیگـر نخواهیم 
را  حملـه  محـرم  مـاه  هشـتم  انشـاءالله  و  ایسـتاد 
شـروع می‌کنیـم و جلـو خواهیـم رفـت. اما خـدا به 
مـا لطـف خاصی داشـت که تاسـوعا و عاشـورا را در 
سوسـنگرد بـرای ما ارمغـان داد و سوسـنگرد، خود 
کربال شـد. به هر حـال، نمی‌تـوان منظره جسـدی 
را بیـان کـرد کـه نمی‌شـد بدنـش را جمـع کـرد و 
یـا کوشـش بـرادر مجروحـی را گفت که بـا جدیت 

میخواسـت در شـهر بماند.
را  اینهـا  کـه  خواسـتند  مـن  از  رزمنـده  بـرادران 
هر‌طـور شـده بـه گـوش ملـت برسـانم و بگویم که 

وضعیـت مـا در جنـگ ایـن بـود نـه چیـز دیگـر.
ایـن بـرای مـا کـه در جبهـه هسـتیم، بـه صـورت 
پیشـمرگ  بایـد  سـپاه  چـرا  کـه  درآمـده  سـوالی 
تانـک بشـود. حـال اینکـه تانـک بایـد پیشـقراول و 
پیش‌مـرگ شـود. ایـن بسـیار مایـه تأسـف اسـت.
بـرادران می‌گفتنـد چـرا ما باید بـا این همـه پایگاه 
مردمـی غریـب‌وار کشـته شـویم و از بیـن برویم. به 
هـر حـال مـا بـه ملـت، امیـدواری می‌دهیـم کـه تا 
مـا هسـتیم و تـا خون در بـدن ماسـت، نمی‌گذاریم 
کوچکتریـن ضربه دشـمن بـدون تلافـی بماند و در 

راه اسالم تـا آخریـن نفس مبـارزه خواهیـم کرد.

ترس  دلیل  به  و  ارتش  نیروهای  رسیدن  با 
بیش از حد نیروهای عراقی، با 150 نفر نیروی 
مقادیر  توانستیم  سبک  سلاح  با  و  سپاه 
زیادی توپ، تانک، خمپاره و خمسه خمسه‌ی 

آنها را نابود کنیم یا به غنیمت بگیریم.
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وصیت نامه
 شهید علی تجلایی

ای امـام، ای رهبـر امـت و ای پـدر روحانـی کـه بـا بیـان 
خـود نفـوس طاغوتـی مـا را تزکیـه نمـودی، بـدان، تـا 
آخریـن قطـره خونـی کـه در بـدن دارم و تـا آخریـن دم 

حیاتـم، مقلـد و مأمـوم تـو هسـتم.
بـه خـدا سـوگند، یـک لحظـه از این عهـد و پیمانـی که با 
تـو بسـته‌ام ، نظرم برنخواهد گشـت و آخریـن قطره خونی 
کـه از بدنـم بیـرون ریـزد، نقـش »‌‌‌‌خمینی رهبـر‌« خواهد 
بسـت. زیـرا کـه مـن ایـن وفـاداری را از مکتـب کربال, از 
پرچمـدار اباعبـدالله‌)ع( آموختـه‌ام و عینیـت ایـن وفـاداری 
را از سـیدمان و مولایـم شـهید آیت‌الله بهشـتی آموخته‌ام.

پـدر و مـادر عزیـزم کـه غـم و انـدوه شـهادت بـرادرم 
مهـدی از دل شـما بیـرون نرفتـه‌، مبـادا از شـهادت من و 
بـرادرم متأثـر شـوید و هـر چـه گریـه می‌کنیـد‌، گریـه بر 

مصیبت‌هــای سـرور شهیــدان و اهـل بیـت او کنید.
خوشـحال باشـید کـه در سـایه برنامه‌های تربیتی اسالم‌، 
توانسـتید فرزندانـی را در خـط ولایـت و امامـت بپرورانید. 
نـه تنهـا بـرای مهـدی و من و دیگر شـهیدان گریـه نکنید 
، بلکـه مـزار مـا را هم جسـتجو مکنید . به این بیاندیشـید 
کـه مـا بـرای چـه شـهید شـدیم و چـه راهـی را بـرای 
رسـیدن بـه مقصـود و معبـود خـود برگزیدیـم. دعـا کنید 

کـه خداونـد متعـال از گناهانـم درگذرد.
مشـکلات  بایسـتی  مـن  از  پـس  می‌دانـم  همسـرم‌! 
زیـادی را در تربیـت و بـزرگ کـردن فرزنـدان بـدون پـدر 
متحمـل گـردی. بشـارت بزرگـی اسـت بـرای شـما کـه 
خداونـد رحمـان، اگـر توفیـق شـهادت نصیـب ایـن بنـده 
گناهـکار بنمایـد، آنچنـان کـه وعـده فرمـوده‌، سرپرسـت 
اصلـی شـما خواهـد بـود کـه این نعمـت و رحمت‌، شـامل 
کمتـر خانـواده‌ای می‌شـود. شـکرانه ایـن نعمـت‌، صبـر و 
اسـتقامت در برابـر مشـکلات و عبودیـت کامـل بـه درگاه 
کـه  بـده  نشـان  جامعـه  بـه  می‌باشـد.  متعـال  خداونـد 
چگونـه می‌تـوان در عمـل‌، پیـرو حضـرت فاطمه زهـرا )س( 
و دختـرش زینـب‌)س( بـود و هـم مـادری خـوب بـود و هم 
پیام‌رسـانی آتشـین کـه پیامـش تاریـخ بشـریت را تـکان 

. هد د
یـاد  بـه  مـرا  و  کوچکـی  حـالا  کـه  می‌دانـم  دختـرم 
نمـی‌آوری ولیکـن دختـرم‌، وقتـی که بـزرگ شـوی حتماً 
جویـای حـال پـدرت و علت شـهادت پـدرت خواهـی بود‌. 
بـدان کـه پـدرت یـک پاسـدار بـود و تـو نیـز باید پاسـدار 

خـون پـدرت باشـی.
بـزرگ  و  کـردن  زندگـی  یتیمانـه  می‌دانـم  دختـرم‌! 
شـدن در جامعـه مشـکل اسـت ولیکـن بـدان که حسـین 
و حسـن و زینـب یتیـم بودنـد‌. حتـی پیامبـر اسالم نیـز 
یتیـم بـزرگ شـد‌. دختـرم‌! هـر وقت دلـت گرفـت‌، زیارت 
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عاشـورا را بخـوان و مصیبت‌هـای سـرور شـهیدان 
تاریـخ‌، حسـین‌)ع( را بنگـر و اندیشـه کـن. امیدوارم 
کـه در آینـده وارث شایسـته‌ای برای پدرت باشـی‌. 
پـروردگارا مـرا و فرزندانم را برپا دارنـده نماز قرارده 

و دعایـم را بپذیـر.
برادران پاسـدار امیـدوارم با بزرگـواری خودتان این 
بنـده ذلیـل خـدا را عفـو وحالل کنید. سفارشــی 
چنــد از مولایمـان علـی‌)ع( بـرای شمـا دارم‌، باشـد 

کـه راهنمــای شمـا باشـد در امـر پاسداریتـان.
• در همـه حـال پرهیـزگار باشـید و خـدا را ناظر بر 

بدانید؛ اعمال خـود 
• یـاور سـتمدیدگان و مسـتمندان جامعـه و یـاور 
و  یتیمـان  مبـادا  باشـید‌.  مسـتضعفین  تمامـی 

کنیـد؛ فرامـوش  را  شـهدا  فرزنـدان 
• در راه تحقـق اهـداف این انقالب آزادی بخش‌، از 

جان و مـال خود دریـغ نکنید؛
• سلسـله مراتـب و اطاعـت از مسـئولان را بـا توجه 

بـه اصل ولایـت رعایـت کنید؛
• در هـر زمـان و هـر مـکان، بـا دسـت و زبـان و 

عمـل، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنیـد؛
بـرادران مسئــول اگـر به‌طــور مستمــر در جهـت 
فعالیـت  روز  شبــانه  انقالب‌،  اهـداف  پیشبــرد 
می‌کنیـد‌‌، عدالـت در کارهایتـان و تصمیـم گیـری 
هایتـان بـه عنـوان یـک مـرز ایمان داشـته باشـید.
اگـر ایـن مـرز شکسـته شــود و پـای انسـان به آن 
طرف مرز برسد‌، دیگر حــد و قانونــی را برای خـود 

نمی‌شناسـد. عدالـت را فـدای مصلحـت نکنید.
پرحوصلـه باشـید و در بـرآوردن حاجـات و نیازهای 
زیردسـتان بکوشـید‌. در قلب خـود‌، مهربانی و لطف 
بـه مـردم را بیدار کنیـد . طوری رفتـار نکنید که از 

شـما کراهت داشـته باشند.
جهـاد  و  درونـی  جهـاد  در  را  شـما  موفقیـت 
رفتـن  خواهانـم.  متعـال  خداونـد  از  آزادی‌بخـش 
بـه جبهه‌هـا و دفـاع از کیـان اسالم و قـرآن بـرای 
مـردان خـدا تکلیـف و امتحـان بزرگـی محسـوب 

. د می‌شـو
بـرای  خداسـت.  مـردان  آزمایشـگاه  جبهـه  زیـرا 
ایـن آزمایـش‌، بایسـتی از تمـام وابسـتگی مـادی و 
غیر‌خدا گسسـت و عاشـقانه به سـوی خدا شـتافت.
از بـدو انقالب‌، رسـیدن به لقـاءالله و ریخته شـدن 
خونـم در پـای درخـت اسالم برایـم اصـل بـوده و 
نزدیک‌تریـن صـراط  و  آسـان‌ترین  هسـت‌. جبهـه 
بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف اسـت. همـه وقتـی 
تک‌تیرانـداز  به‌عنـوان  می‌خواهـم  کـه  فهمیده‌انـد 
در عملیـات شـرکت کنـم‌، مـرا نصیحـت می‌کننـد 

و مشـکلات زندگـی و فرزندانـم را بـه مـن گوشـزد 
می‌کننـد و سـعی می‌کننـد‌، تجربـه‌ام و مسـئولیتم 
را برایـم بـزرگ جلـوه بدهنـد و القـا کنند کـه برای 
سـپاه و انقالب و جنـگ لازم‌تر هسـتم‌. ولـی‌، همه 
بایـد بداننـد کـه حرف مـن چیـز دیگـری و هدفم‌، 

هـدف والایی اسـت.
زیـرا توفیـق شـرکت در مدرسـه عشـق و بسـیج بـا 
ارزش و نتیجـه بخـش خواهد بود‌، زیـرا ارزش‌هایی 
کـه از شـرکت در جنـگ‌، بـه دور از مسـئولیت‌های 
نصیـب  سـاده  رزمنـده  فـرد  یـک  بـرای  دنیـوی 
می‌شـود‌، خـارج از بحـث و فکـر و عقل بشـر خاکی 
اسـت و بدانیـد کـه جبهـه بـرای مردان خـدا خیلی 
زیباسـت‌، زیـرا هر‌چـه در آن بینـی‌، نور خداسـت و 

صحبـت شـهادت و ایثار.
حـرف‌، حـرف شـهادت و آنچـه مـی بینـی، چهـره 
تمـام  بـا  کـه  معصـوم  جوانـان  و  مصمـم  مـردان 
وجودشـان بـرای انجـام تکلیـف الهـی، در رفتـن به 
خـط مقـدم، سـعی می‌کننـد بـر یکدیگـر پیشـی 

گیرنـد. حـال، قضـاوت کنیـد کـه انسـان چگونـه 
می‌توانـد مصاحبـت و بـرادری چنیـن انسـان‌هایی 

را نادیـده بگیـرد‌؟
و امـا نهایت سـخنم‌، طلب رحمـت از خداوند متعال 
بـرای شـما ، خانـواده ام‌، همسـرم و پـدر و مـادرم 
اسـت و درخواسـت حلالـی ایـن بنـده گناهـکار از 
تمـام رزمندگان‌، به خصوص برادران لشـکر عاشـورا 
و سـپاه منطقـه پنـج و قـرارگاه خاتـم الانبیـاء‌)ص( 
می‌خواهـم کـه مـرا حلال کننـد‌، زیـرا دیگـر برایم 
قلبـاً الهـام شـده کـه این بار اگـر خداونـد رحمان و 
رحیـم بخواهـد، به فیض شـهادت نائـل خواهم آمد‌. 
لـذا دیگـر منتظـر مـن نباشـید چـون من بـه دیدار 
معشـوق خود و دیـدار سـرور آزادگان اباعبدالله )ع( و 

شـهدای کربالي حسـینی ایران شـتافته‌ام. 

والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته
علی تجلایی

 منبع: مركز اسناد ايثارگران بنياد شهيد و 

امور ايثارگران 
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خاطرات
 شهيد تجلايي

خاطره‌ای از عملیات فتح المبین
درعملیـات فتح‌المبیـن، اسـرا دسـته دسـته و گـروه گروه توسـط نیروهای اسالم اسـير شـده بودنـد و به پشـت جبهه انتقال داده می‌شـدند، سـاعت حـدود ‌12ظهر 
بـود کـه بـرادران، دو نفـر از فرماندهـان عراقـی را کـه اسـیر کـرده‌ بودنـد را پیش مـن آوردند و گفتنـد: »‌برادر علـی! اینهـا را از داخل سـنگر در ارتفاعـات میش داغ 

اسـیر کردیـم«. وقتـی ایـن فرمانـده عراقـی چشـمش بـه من افتـاد بعـد از نگاهی کوتـاه در حالیکـه بـه زور تکلم می‌کـرد گفت: شـما علی تجلایی هسـتید؟‌!
من از شنیدن اسم خودم توسط این فرمانده عراقی یکه خوردم...                                                                                                 عملیات فتح المبین 
                                                                                                                                                           علی تجلایی  

مظلومیت رزمندگان
 واقعـاً مظلومیـت ایـن بـرادران در طـول مدتـی که مـن در جبهه بودم بی‌سـابقه و کم نظیر بـود و.... امیـدوارم خداوند متعال که خـود ناظر بر مظلومیـت این برادران 

می‌باشـد، خـود، انتقام آنهـا را از افـراد جنایتکار بگیرد.
  63/12/15 در حمله به دهلاویه 
علی تجلایی  
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خاطره ای از سوسنگرد

بـا درود بـه رزمنـدگان اسالم به‌ویـژه شـهدای محاصـره سوسـنگرد. بهترین خاطـره و نقطه 
اوج شـادی قلبـی کـه در طـول جنـگ داشـتم در زمان شکسـته شـدن محاصره سوسـنگرد 
توسـط قـوای اسالم بـود و نهایـت اوج ایـن پیـروزی موقعـی بود کـه حدود سـاعت‌‌11صبح 
یـک روز قبـل از عاشـورا )تاسـوعا( به اتفـاق آخرین باقی‌مانـده نیروهایمان که حـدود ‌16نفر 
بودنـد بـه سـمت دروازه شـهر سوسـنگرد حرکـت کردیـم و به بـرادران گفتـم: بـا باقیمانده 
ایـن نیروهـا به سـمت اهواز پیشـروی کنیم تا شـاید مـا جاده را بـاز کنیم. وقتـی روی جاده 
حرکـت می‌کـردم تانک‌هـای سـوخته عراقی‌هـا را مشـاهده کـردم. بـاور نکردنـی بـود! چهار 
روز بـود کـه در محاصـره عراقی‌هـا، در داخـل شـهر بودیـم. در ایـن لحظـه عـده‌ای را روی 
جـاده مشـاهده کـردم کـه از سـمت اهـواز بـه سـمت سوسـنگرد حرکـت می‌کننـد و گاهی 
بـه پاییـن جـاده می‌رونـد وگاه بـه سـمت چـپ و راسـت و بـه سـمت سوسـنگرد پیشـروی 
می‌کننـد. بـه تمـام بـرادران گفتـم سـنگر بگیرید و آماده باشـید که اگـر عراقی باشـند همه 
را بـه درک واصـل کنیـم. وقتـی چندیـن بار بـا دوربین نـگاه کردم مشـاهده کردم کـه اینها 
نیروهـای ایرانـی هسـتند و چنـد نفر عراقی را اسـیر کرده و سـمت ما می‌آینـد. وقتی فاصله 
مـان نزدیک‌تـر شـد، مشـاهده کـردم نیروهـای سـپاه تبریـز اسـت کـه بـه فرماندهـی برادر 
ناصـر بیرقـی خـط محاصـره را شکسـته و بـا تمـام صلابـت و قدرت پیـش می آینـد. در این 
لحظـه دیگـر سـر از پـا نشـناختم. در حالی کـه ناصر و مـن به طـرف همدیگر مـی دویدیم، 
وقتـی به‌هـم رسـیدیم من اسـلحه‌ام را به هـوا پرت کـردم و ناصر را در آغـوش گرفتم. هر دو 
گریـه مـی کردیـم و همدیگـر را در آغـوش گرفتـه بودیـم. در روی جاده غلت مـی خوردیم، 
به‌طـوری کـه از جـاده بـه پاییـن غلتیدیم ولـی نمی‌توانسـتیم از همدیگـر جدا بشـویم. بقیه 
بچه‌هـای تبریـز نیـز بـه روی مـن افتـاده و مرا می‌بوسـیدند. همه گریه خوشـحالی سـر داده 
بودنـد ایـن شـیرین‌ترین خاطـره جنـگ برایـم بـود که قابـل توصیـف نیسـت؛ آن لحظه که 

مـا همدیگـر را در آغـوش گرفتیم و محاصره سوسـنگرد شکسـته شـد. 
 63/12/15 تجلائی

 مکان: جزایر خیبر، سنگر

 اطلاعات و عملیات، لشکر عاشورا  

حکم ماموریت

 یـک شـب در خـواب دیـدم کـه همـۀ نیروهـا آمادۀ 
اعـزام بـه جبهـه شـده انـد. از راننـده )حبیـب آقـا( 
پرسـیدم کـه حکـم مأموریـت در دسـت کیسـت؟ 
جـواب دادنـد: حکـم نوشـته نشـده! برگشـتیم کـه 
بـه سـمت عملیـات سـپاه برویـم و حکـم مأموریـت 
بگیریـم. ناگهـان در یـک لحظه زمین جلوی ماشـین 
بـه صحرایـی تبدیـل گشـت و گروهـی اسـب سـوار، 
پشـت سـر فرمانده‌شـان کـه سـوار کاری بـا چهـرۀ 
نورانـی بـود بـه سـمت مـا آمدنـد. وقتـی کـه مـن 
سـوارکاران را دیـدم از ماشـین پیـاده شـدم در ایـن 
هنـگام چشـمم بـه فرمانـده ایـن سـوارکاران افتـاد. 
ایشـان بـا دسـت بـه مـن اشـاره کردنـد کـه جلـو 
بـروم، وقتـی جلوتـر رفتـم ایشـان نامه‌اي به دسـتم 
دادنـد گفتـم: آقـا! این چیسـت؟ فرمودنـد: این حکم 
مأموریـت توسـت. تـو فرمانـده ایـن نیروهـا هسـتی! 
در ایـن لحظـه متوجـه شـدم کـه ایـن آقـای نورانی 
آن  زمان)عـج( اسـت، خواسـتم دسـت  امـام  حضـرت 
حضـرت را بگیـرم و از ایشـان تقاضـا کنـم کـه در 
مقابـل ایـن مسـئولیت کـه بر عهـدۀ مـن می‌گذارند 
مـرا در روز محشـر شـفاعت کننـد، کـه یک‌دفعـه 
ایشـان ناپدیـد شـدند و مـن از خـواب برخاسـتم و 

حـدود یـک سـاعت گریـه کـردم...
نهایتاً پس از این جواب با قلبی مالامال از ایمان به 
خداوند متعال و اراده‌ای محکم و راسخ، مسئولیت 
را به عهده گرفتم.... و در عملیات، انهدام نیروهای 

عراقی در پشت تنگه رقابیه را با موفقیت صد در صد 
به پایان رساندیم. 	

 علی تجلایی 63/12/15  
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سروده‌هایی در وصف 
سردار سوسنگرد

برخیز ساقی، مجلس‌آرایی کن امشب
پیمانه پیش‌آور، مسیحایی کن امشب

ساقی بریز اندوه را در ساغر امشب
برخیز ساقی، باده را پیش آور امشب

بگذار ساقی تا به تبریز آید این دل
لختی درنگی‌، لحظه‌ای باز آید این دل

تبریز، لبریز از ابوالفضل است آری
در کوچه هایش ریشه دارد داغداری

می‌خواهم امشب با تجلایی بمانم
مرثیه‌ای در سوگ خویش، امشب بخوانم

اندوه سوسنگرد در من پا گرفته است
اروند در چشمان من جا گرفته است

در بدر خونین، از نگاهش شور می‌ریخت
از چشم خون افشان ماهش، شور می‌ریخت

اسفند سرخی بود و مجنون ناله میک‌رد
دریا آغشته با خون ناله میک‌رد

وقتی که چشمم با شهیدان روبرو شد
سردار بدرهم آمد دلم مجنون او شد

دیدم علی لبریز نور است ای برادر
لبریز کی دنیا غرور است ای برادر

پرواز کرد از پیش چشمم از کنارم
من بی تجلایی، کویر شوره زارم

می خواستم تا چشمش را ببوسم
برپایش افتادم که پایش را ببوسم

دیدم تجلایی دگر رفت از کنارم
بی او سر از زانوی ماتم برندارم

می‌خواهم امشب باز رویش را ببوسم
بالا بگیرد سر،گلویش را ببوسم

 شعر از: حاج صادق آهنگران
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می‌برد آنجا که پرپر می‌شدیم
تا همان جا که کبوتر می‌شدیم

برد و آخر کار دستم داد عشق
بازهم امشب شکستم داد عشق

یادخرمشهر و آبادان بخیر
یادمهربان،حاج عمران بخیر

آی سوسنگرد!سردارت کجاست
آن قدیمی یاور و یارت کجاست

آن علمدار رشید جبهه‌ها
آن دلاور مرد میدان بلا

آن "تجلایی"که مرد مرد بود
مرد عشق و مرد تیغ و درد بود

واژه‌ها امشب مرا یاری کنید
مانده‌ام آخر شما کاری کنید

مانده‌ام با درد و داغ لاله من
مانده‌ام با زخم چندین ساله من

بارها داغ برادر دیده‌ام
داغ گل، داغ صنوبر دیده‌ام

زخم‌ها از تیر و خنجر خورده‌ام
دل به دست عافیت نسپرده‌ام

بارها ما مرگ خود را دیده‌ایم
در هوای مرگ خود رقصیده‌ایم

باز امشب یاد لشکر کرده‌ام
یاد آن سردار بی‌سر کرده‌ام

 شعر از: علیرضا سعدی 

باز امشب یاد لشکر کرده‌ام
یاد سرداران بی‌سر کرده‌ام

باز امشب یاد یاران شهید
پرده بغض گلویم را درید

یاد مردانی زنسل بوتراب
شرمگین ازخونشان صدآفتاب

یاد گمنامان"تیپ ذوالفقار"
میک‌ند باز این دلم را بی‌قرار

یاد مردانی که بی‌سر بوده‌اند
با شقایق‌ها برادر بوده‌اند

یاد غواصان"گردان حبیب"
سینه سرخان صمیمی و نجیب

یاد سوسنگرد و "تیپ نینوا"
یاد بهمن شیر و شب‌های دعا

یاد شب‌هایی که معبر می‌زدیم
حجله می‌گفتیم و سنگر می‌زدیم

یاد سرداران عاشورا، خدا
می‌برد دل را به سمت کربلا

می‌برد آنجا که آغاز است و بس
می‌برد آنجا که پرواز است و بس

می برد"اروند"و نجوا میک‌ند
در دلم صد حشربرپا میک‌ند

می‌برد بی‌دغدغه، بی‌ادعا
کو به کو تا سرزمین لاله‌ها

در جزیره می‌برد، مجنون کند
چون بلم‌ها باز غرق خون کند
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شهيد   به روايت تصوير


